درهم‌تنید گی حقوق و آزادی‌های فردی زنان با خواست‌های اقتصادی 


(گفت‌وگویی کوتاه "سامان نو" با شیلا روباتم) 
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طرح و تنظیم پرسش‌ها و برگردان: مینا شادمند 


شیلا روباتم در سال ۱۹۴۲ میلادی در یور کشایر در انگلستان 
متولد شد. از همان دوران جوانی به مارکسیسم روی آورد. زمانی که 
موفق شد با دریافت بورسی برای ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی تاریخ به 
کالج سینت هیلدا در اکسفورد برود توانست با چند تن از سرآمدترین 
متفکران چپ مانند اریک هاباسبام. تی. پی. تامسن و باب روئورن 
آشنایی و دوستی به هم بزند. بعدها سیاست‌ورزی رادیکال دهه‌ی 
شصت بیش‌ترین تاثیر را بر او می‌گذارد. شیلا در کتاب خاطرات خود 
با نام نوید یک رویا (۲۰۰۰) لحن و مضمون نخستین مقاله‌های خود 
را چنین به یاد می‌آورد: "می‌دانستم که نباید زير تاثیر صاحب‌نظران 
فتاه فده پنوسم نلکه ناب اصایات »و مضاهات خوهم را روش 
کاغذ بیاورم. هم زمان با فوران هر واژه به بیرون احساس می‌کردم یک 
خانه تکانی کرده‌ام". در آن ایام. هم‌چنان که اکنون, روباتم. خواه در 
توشته‌های, خوده خواه دز فعالیت سیانسی و اجتمامیآش» به موضوع- 
های گوناگونی مانند تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری ناخواسته, 
اتحادیه‌های صنفیء دست‌مزدهاء عشق و روابط جنسی می‌پردازد. در 
و مار های دس فتاه تا رس نانمس با ناهام 
پنهان از تاریخ؛ زنان, مقاومت و انقلاب؛ و آگاهی زنان, دنیسای 
مردان در شمار تاثیرگذارترین چهره‌های جنبش آزادی زنان قرار 
گرفت. سیمون دوبووار شیلا روباتم را یکی از استئنائی‌ترین نظریه- 


پردازان فمینیست می‌شمارد. 


روباتم از جمله سازمان‌دهندگان اصلی نخستین "گردهمایی ملی 
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آزادی زنان " در انگلستان بود. در اين گردهمایی چهار خواسته‌ی مهم 
جنبش نوین زنان مطرح شد: پرداخت دست‌مزد برابر در ازای کار برابر؛ 
برخورداری از آموزش و فرصت‌های برابر؛ ایجاد مهدکودک‌ها و 
شیرخوارگاه‌های ۲۳ ساعته؛ برخورداری از وسایل رایگان جلوگیری از 
بارداری و سقط جنین. شیلا در اين باره می‌گوید که به نظرش این 
"فعالیت سیاسی کاملا تازه‌یی بود- نه رهبری وجود داشت. نه 
خودپسندی و کبری و نه اختلاف‌های گروهی. ما داشتیم به زندگی 
زنان کارگر- نه زنان ممتاز جامعه - پیوند می‌خوردیم و این همان 
موضوع نان و گل سرخ بود . او هم‌چنان از هر موقعیتی برای برقراری 
این ارتباط می کوشد. در دهه‌های اخیر ضمن استادی دانشگاه. به امر 
پژوهش در تاریخ کارگری و چپ نیز مشغول است. روباتم می‌گوید "... 
فکر می‌کردم نسبت به تاریخچه‌ی زنان کارگر علاقه‌مندی دیرینه‌یی 
وجود داشته باشد. اما معلوم شد که نوشتن در این باره در این روزها 
به مرآتب دشوارتر است... به آسانی می‌شود درباره‌ی نژاد و جنسیت 
صحبت کرد اما پرداختن به طبقه به طرز حیرت‌آوری دشوار است؛ 
گویی آن که در خلاء صحبت کنی ". با این همه روباتم به نوشتن در 
این باره ادامه می‌دهد. او علاوه بر پی‌گیری پژوهش درباره‌ی زندگی 
ادوارد کارپنتره سوسیالیست فرن نوزدهمی انگلستان به جنبش حق 
رای زنان نیز توجه ویژه نشان داد. شیلا می‌گوید در ان ایام "زنان 
سوسیالیست و آنارشیست بسیاری بودند که به اصلاحات رفاهی توجه 
نشان می‌دادند و در اداره‌ی آمور در سطح شهرها و محله‌ها درگیر می- 
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ننشی که در جنبش سوسیالیستی 
بریتانیا درگرفت بسیار تلخ و 


سم 


ازاردهنده بود. برخی از زنها همه ی 
مشکللات زنان ۳ ناشی از مردان مسی 
دانستند. حال آن که کسانی که 
سوسبالیست می دانستند. در صدد 
بودند به مبارزه با سرمایه داری و 


تبعیض طبقاتی و نژادی دست بزنند. 


ساختار بناها را دوباره سازمان‌دهی کرد. زنانی مانند سیلویا پانک. 
هرست که یک آبجوفروشی را در اختیار گرفت و از ساختمان آن برای 
ایجاد مهد کودکی که به صورت تعاونی اداره می‌شد. بهره جست. یا 
مارگارت آشتن که مرکزی برای زنان بی‌خانمان تاسیس کرد. تلاش آن 
افراد برای ایجاد جهانی مردمی‌تر مرا به یاد زنانی می‌اندازد که هم 
اکنون در کشورهای فقیر دارند مبارزه می‌کنند . 

شیلا روباتم استاد جامعه‌شناسی دانشگاه منجست در انگلستان. 
است و متخصص مسائل جنسیت و تاریخ کارگری به شمار می‌آید. او 
سال گذشته در یک گردهمایی به مناسبت بزرگ‌داشت رویدادهای ماه 
مه ۱۹۶۸ شرکت کرد و در سخن‌رانی خود زير عنوان "شخصی و 
سیاسی در ۱۹۶۸" به شرح و توصیف رویدادهای ۱۹۶۸ و تاثیر آن‌ها 
بر زندگی و فلسفه‌اش پرداخت. او اشاره کرد که اهمیت رویدادهای 
۸ در آن است که توانست زبانی فراهم آورد تا بتوان اهمیت 
تجربه‌های شخصی را دریافت و درباره‌شان بحث کرد. روباتم در ادامه 
گفت که تاکید بر تجربه‌ی شخصی به مثابه‌ی ابزاری برای "۳زادی 
استوار بر اراده " به معنای تاکید بر نقش "راده‌ی فردی" در مقام عامل 
تغییر اجتماعی است. البته او می‌افزاید که "راده برای آزاد بودن" امری 
پیچیده است زیرا قشربندی‌های طبقاتی و پی‌آمدهای مربوط به آن از 


دامنه‌ی این اراده‌ورزی می کاهد. 


آخرین نکته آن که در ماه مارس ۸ ۱ شیلاا روباتم ترا ادامه- 
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ی کار در دانشگاه منچستر با دشواری روبه‌رو شد زیرا مقامات دانشگاه 
به بهان‌ی آن که از عهده‌ی پرداخت دست‌مزد او بر نمی‌آیند» تصمیم 
گرفته بودند او را ناخواسته بازنشسته کنند. کارزار موثری به سود او 
در همه‌جای دنیا شکل گرفت و او را به سر کار باز گرداند. شیلا که 
خود از این همه پشتیبانی. به ویژه از سوی دانش‌جویان» شگفت‌زده 
شده بود با دل‌ گرمی به کار خود ادامه می‌دهد. کار تدریس در دانشگاه 
او را در ارتباط با نسل جوانی قرار می‌دهد که مخاطبان بالقوه‌ی روباتم 
درباره‌ی چهره‌های رادیکال نسل‌های پیشین خوانندگان امروزی را با 
زندگی و علاقه‌مندی‌های کسانی آشنا کند که می‌خواستند دنیای 
بهتری بسازند. شنیدن نظر شیلا درباره‌ی فمینیست‌های جوان نیز 
جوان» برای نمونه. می‌گوبد "در یک گردهمایی با نیومی کلاین بودیم. 
اه سار تخس اتکی بافتم: به رای ماس مان اغت رآ ام 
گروهی نسبتا پرابهت از مردان چپ قدیم و چپ نو را قطع کند. چنین 
کاری برای هم‌نسل‌های من دشوار بود ولی او این کار را بی‌تامل انجام 


4 


داد . 


شیلا روباتم دارای تالیفات بی‌شماری است ولی تا همین چندی 
پیش هیچ آثری از او در ایران به ترجمه درنیامده بود. سامان‌ نو در 
ادامه‌ی معرفی خود از زنان نظریه‌پرداز سرشناس فرصت را مفتنم 
شمرد تا با طرح پرسش‌هایی از شیلا روباتم بخشی از آرا و اندیشه‌های 
او عرضه کند. با این امیدواری که اساسی‌ترین و تأثیر گذارترین کارهای 


او نیز به فارسی برگردانده شود. 


سامان نو: خانم روباتم. کتاب شما به فارسی چاپ شده است. آیا 
از این موضوع خبر داشتید؟ البته ناشر در پیش گفتار گفته است که 
انتشار این کتاب لزوما به معنای موافقت با مضمون آن نیست. به هر 
صورت. مایل‌ایم اگر براتان امکان دارد به یکی دو پرسش ما پاسخ 
دهید. می‌دانیم که شما سهم بزرگی در سیاست‌ورزی چپ نو داشتید و 
از جمله کسانی هستید که مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی, طبقاتی و 
نژادی را به طور جدی وارد عرصه‌های مبارزه کردید. شما از اواخر 
دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد میلادی هم سرمایهداری و هم 
سلطه‌ی مردانه را حتی در عرصه‌ی مبارزه‌ی چپ. به تعارض گرفتید. 


در عمل. چه طور توانستید از عهده‌ی هر دو کار برایید؟ با چه 
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مشکلاتی برای انجام دادن هر دو جور مسئولیت 
روبه‌رو شدید؟ آیا هیچ پیش نیامد که فکر کنید از 
دوستان خود در یک جبهه جدا شوید و به 
دوستان‌تان در جبهه‌ی دیگر بپیوندید؟ چه 9 
انگیزه‌هایی شما را وامی‌دارد تا هم‌چنان در هر دو ی 
عرصه فعال باقی بمانید؟ 


شیلا روباتم: از اين که بیماری آن فولانزا 

راست‌اش در دهه‌ی هفتاد میلادی. عمدتا در 
خسن | ونان فعالعت داستم: هر ان نان 
ما با سازمان‌دهی گروه‌های کوچک ارتقای آگاهمی 
در کارزارها و تظاهرات شرکت می کرديم. در ات 
فقیرنشین لندن به نام هکنی شده بودیم و میان کسانی که در ۹ 
محله‌ها گرد هم میآمدند 9 "گروه‌های آزادی نان ۳ در لند 9 تباط بر 
قرار می کرديم. در دهه‌ی ۱۹۷۰ نزدیک به هفتاد گروه به این صورت 
متشکل شدند. ما از کارزارهای قانونی شدن سقط جنین و پبخش 
رایگان وسایل جلو گیری از بارداری پشتیبانی می کردیم. وانگهی نز امن 
ایجاد مهد کودک‌ها و اراته‌ی تسهیلات بهتری برای کودکان زیر پنج 
سال در سطح محله‌ها و در سطح کشور نیز مبارزه می کردیم. از جمله 
های کودکان در کتابخانه‌ها بود. هم‌چنین می‌کوشیدیم زمین‌های بازی 
به محیط‌هایی امن برای کودکان بدل شود. برای زنان ساکن در محله- 
های کارگری. مراکز نگه‌داری و مراقبت از مادران و کودکان نوپا بر پا 
می کردیم تازه. برای دستیابی به بهبود خدمات بهداشتی و مراقیتی از 
مادران زیر پوشش "خدمات ملی بهداشتی" به سازمان‌دهی می- 
کردیم ماماها و مشاوران ن خانواده در بیما رستان ها را را برای پاسخ گویی به 
تبازها و اخساسات.ر نان سم کنیم فر اوه فعالیت. ان. دستقه. از 
کارکنان بیمارستان‌ها و نیز مددکاران کودک که در اتحادیه‌های خود 


ما دست به کا ر سازمان‌دهی زنان 


اتحادیه‌ها که برای اعتراض به دست‌مزدهای کم و نیز کسب رسمیت 
برای اتحادیه‌ها دست به اعتصاب می‌زدند. پشتیبانی می کردیم. خودم 
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به مدت دو سال. در اوایل دهه‌ی ۰۱٩۷۰‏ دررگیر 
بالط زار ان ساختما ۳ ۳ ۳ تا "۳ توت 
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که به کی داشتد بهمقعیت زنن کارگر در 
۳ : ها در صدد بودند فعالیت خود را کرد مسائل 
بر مربوط به توسعه متمرکز کنند و در اين جه 

تا ی وی ای یبن 
مانند دایان السن که اقتصاددان است 


دست گرفت و دب 


بسیاری از اعتبارات بخش دولتی را کاهش داد که در 
نتیجه ارائه‌ی خدمات در بیمارستان با دشواری‌هایی روبه‌رو شد. در این 
ایام همراه با دو دوست خود. هیلاری وین‌رایت و لین سگال کتاب 
ورای که پاره‌ها را نوشتم. اين کار در خکم کوششی بود که می- 
خواست نوع دیکری از سیاست‌ورزی چپ را عرضه و تبلیغ کند. به این 
معنا که جنبش چپ می‌تواند از جنبش‌هایی مانند فمینیسم نکته‌هایی 
فرا گیرد. در هر صورت. با آن 
کنف انس خر شهر لیز گرد-هم آمدند ما نته‌انستيم گروه‌های بادشنده 
را متشکل نگه داریم. به علاوه همان سال برای آخرین بار گردهمایی 
"آزادی زنان " را نیز برگزار کردیم. تنشی که در جنبش سوسیالیستی 
بریتانیا درگرفت بسیار تلخ و آزاردهنده بود. برخی از زن‌ها همهی 
که کسانی که 


که در ۱٩۷۹‏ حدود سه هزار نفر در 


مشکلات زنان را ناشی از مردان می‌دانستند» حال آن 
مانند ما خود را فمینست‌های سوسیالیست می‌دانستند. در صدد بودند 
به مبارزه با سرمایه‌داری و تبعیض طبقاتی و نژادی دست بزنند. 


در ۱۹۸۴-۱۹۸۵ ما دست به یک بسیج عمومی برای یشتیبانی 
از زنان ساکن در مناطق معدنی زدیم که طی یک سالی که از اعتصا 
معدن کاران می گذشت. سازمان ای اه کاسشته. هدن 
ضرورت بر پا کردن این سازمان از آن جا مایه گرفته بود که اين زن‌ها 
خود را مسئول زندگی و تامین معاش اعضای خانواده خود می‌دانستند. 
چنین احساس نیرومندی اندک اندک آن‌ها را متوجه‌ی قدرت‌شان 


مقام زن کرد. آن چه 


در 


رخ داد نه تنها بر فمینیست‌ها بلکه بر زنان کارگر 
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حقوق 9 آزادی‌های فردی زنان است اما. در 





گدشته و هم‌چنین در دوران آخیر. زنان 


برای اعتراض به معشیت خود نیز به پا 


خواسته‌اند. 


و بر زنان خانواده‌های کارگری تاثیری تکان‌دهنده گذاشت. زمانی که 
روپرت مرداک (میلیاردر معروف) نیروی اتحادیه‌ی کارگران چاپخانه‌ها 
را در هم کوبید. اعتصاب بسیار خشونت‌آمیزی در واپینگ (مکان چاپ- 
خانه‌ی جدید روزنامه‌ها و مجله‌های روپرت مردوک) در گرفت. سودی 
ی هک ای اس ای االات سح 
آمریکاه که از پشتیبانان جورج بوش بود. خریداری کند. در این 
اعتصاب. زنان یک گروه هم‌یاری بر پا کردند که در این اقدام من هم 
به بعضی زنان معدن کار پیوستم. در اعتصاب دریانوردان و سپس در 
اوایل ۱۹۹۰ در اعتصابی که کارگران بارانداز در اعتراض به تلفات و 
سوانح ناشی از کار در اسکله راه انداخته بودند. گروه‌های مشابهی 
شکل گرفت. این گونه سازمان‌دهی قابل توجه است و تاربخچه‌ی 
ویژه‌یی» به خصوص در تاریخ کارگری آمریکاء دارد. 


از دیدگاه تاریخی. فمینیسم امور مربوط به حقوق و آزادی‌های 
فردی زنان است اماء در گذشته و هم‌چنین در دوران اخیر. زنان برای 
اعتراض به معشیت خود نیز به پا خواسته‌اند. معتقدام میان این گونه 
جنبش‌ها و فمینیسم خصومت‌هایی هم وجود دارد. اما این تنش‌ها را 
می‌توان به مدد کار مشترک فروکاست و در عمل یاد گرفت که می- 
توان به هم اطمینان ورزید. 


به این نتیجه رسیده‌ام که "مردسالاری" عبارت است از واژه‌یبی 
که بر شکل ثابت و ویژه‌یی از قدرت مردانه در همهی دوران‌ها و 
فرهنگ‌ها دلالت دارد. به نظرم. در حقیقت. "مردسالاری" شکل‌های 
گوناگونی به خود گرفته است و این که زنان شود بر اين موضوع تاثیر 
گذاشته‌اند. گاهی وقت‌ها زن‌ها در موقعیت بهتری بودند ولی بت 2 
موقعیت زا از هنشت داده‌اند. ترا تمونهة کر تویتانیا زنان, انکله‌سا کسوخ 
به نسبت دوران پس از پیروزی نورمن‌ها در وضع بهتری به سر می- 
بردند. بنابراین فکر نمی‌کنم پیشرفت به صورت خطی باشد. وانگهی. 
چه بسا زمانی که زن‌ها به توفیقی دست می‌پابند و امتیازهایی کسب 


می کنند. عقب گردی صورت گیرد. با این همه. معتقدام که زن‌ها 


همیشه. حنء هنگامی که نم توانند به صورت رسم قستگ شوند. 
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گوناگونی به خود می‌گیرد. این گونه مقاومت‌هاء به نوعی. از راه 
خانواده‌ها و شبکه‌های ارتباطی انتقال می‌یابد. 


در کل تأکید بر استقلال فردی و برابری به زنان کمک کرده 
به این ترتیب» چه بسا از نیازهای بعضی زنان غافل بمانیم. برای نمونه. 
زن‌هایی که کار نمی کنند (و خانه‌داراند) شاید با مسئله‌ی برابری 
چندان احساس نزدیکی نکنند و خود را با مشکلات حاملگی و مراقبت 


از فیونف اه ان اتدارم فرظ نذاندد. 
امیدوارم این اشاره‌ها را کافی بدانید. 


با مهر و عواطف خواهرانه 
شیلا روباتم 


مارس ۳۰۰۹ 


1- برای تهیه ی بخش اول این مطلب از منابع زیر بهره گرفته ام: 


۱۲۵ ://۱۷۲۱۷۲۸۷۱ ۰ ۸۵۲۵۵۵۱۵1]۲.0۲2.20/ 02360 
۱۵ :/ ۱۷/۱۷۱۸ ۰۵۱۱۵111219: 00 . 1016/11۴6 067 16/206/0۵2 2/۷۷ 01960- 


مصوصصع-صصهطا 00 0112-10۱۷ حو مه با عمط 
دوع آنعطو/ 20۵۵/۵5 9۵۲۵.۱0 هعموص ام :309 


هسطع - لو صج-8 2196 


- 

60 ۱20۳01 متولد سال ۱۹۷۰ میلادی در خانواده پی سیاسی در کانادا. کلاین 

گذشته از فعالیت سیاسی /اجتماعی. به مقاله نویسی برای مجله هایی مانند ۲66 

0 و 6۷3۳0120 ۲06 و نیز نوشتن کتاب هایی درباره ی سرمایه داری» جهانی 

سازی» بی کاری و مانند آن مشغول است. 

روباتم. شیلا زئان در قکاپو برگردان حشمت الّه صباغی» تهران: شیرازه ۱۳۸۵. 
البته جالب است بدانیم که نخستین مقاله از مجموعه مقاله های زا5061 
۵۲ (ش ۲۴) در ویژه نامه ی خود به مناسبت ۱۵۰ سالگی مانیفست 
کمونیستی, به قلم خانم روباتم است. ولی در چاپ فارسی این مجموعه. مقاله ی 
ایشان با عنوان دکتر مارکس عزیز: نامه یی از یک فمینیست سوسیالیست ترجمه 


* هه 
سك ۰ 


۱ 


جکیده 


مار کسیست‌ها از زهان .هار ش.ه نجل بکانة اه رستتن ق ارانع, ۵ 
۱۱۵۱۰ ای ۵ ۰۰ 9۱ | برابری جنسی را انقلاب سوسیالیستی می‌دانستند. انگلس با وجود 
تمام محدودیت‌های قرن نوزدهمی خود در درک روابط جنسیء به 
درستی قلب مساله را نشانه می‌گیرد و منشا خانواده» مالکیت خصوصی 


9 دولت را هدف قرار می د هد: 


گمانه زنی ما در مورد شیوه‌ی روابط جنسی پس از فروپاشی قریب- 
ال عوع قولیه ماد دار اساسا ون کیان فشفی دارفنو سفنت موه 
دو پسنده: نور| کارلین به آن چیزهایی است که از میان خواهد رفت. پس جه چیز آن نوین 
خواهد بود؟ آن زمان که نسل جدیدی پرورش یافت پاسخ آن را 
خواهیم یافت ...وقتی که چنین نسلی پا به جهان گذارد به انچه که ما 
امروزبرای کردا رآن رو زآنان ترسی مکردیم ارزشی قاّل نخواهند بود» 
شیوه و رفتار همه‌گانی خود را در مورد رفتار جنسی هر فرد برمی- 


گزیند واین پایان ان است.۱ 


اما برای بحث از نظرگاه مارکسیستی به چیزی بیش از فرمول‌های بلیخ 
و الهام بخش برای آینده نیازمندیم. برای نشان‌دادن امکان تحقق 
ایته‌ی, ارا۵ه تاوسکانه‌ی عشیق .و لذت در زتد کس. فردی:. درک 
روابط جنسی انسان‌ها و ارتباط آن با بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی 
جافعه خر درخ است. بای عمتا تفا داد تسام روانط عنسی انشا کی 
اجتماع ساخته شده است. تنها بدن انسان مجموعه‌ای از فاکت‌های 
طبیعی معلومی است (گرچه حتی چنین فاکت‌هایی ممکن است به 
شیوه‌های بنیادینی با تکنولوژی انسانی مانند پیشگیری از بارداری 
خاک ی ات ام ادها مات و اما اه 





۷ 


حیوان با فعالیت‌های حیاتی خود یکی‌ست وا زآن جداناپذیر است. 
اسان‌ها فعالیت‌های حیانی خود را تحت اراده و آگاهی خحود انجام 


بر گردان: باران راد 


می‌دهند و تنها این دلیل است که نشان می‌دهد که اسان موجودی 


ویراستار: شادی امین 


هیچ چیز بیش از تاریخ روابط هم جنس‌گرایان گویای این واقعیت 
تست که آساس‌ترین فعالیت‌های انساتی عافد میل نیع 
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ات ار را ار ۱۳۵ 


در اجتماع شکل می‌گیرد. 


نقطه غزیمت فهم. این مسئله است. که هم جنس کرایی نداشت.ست 
که تا پیش از قرن نوزدهم وجود نداشته است. این واژه را برای 
نخستین بار بنکرت» پزشک مجارستانی مطرح کرد؛ پس از ان کم‌کم 
مصطلح شد و استفاده فرا گیری بافت و از اواخر دهه ۱۸۶۰ ۳ 
پیدایش نه یک کلمه. بلکه چندین واژه نشان می‌دهد در این دوره 
رویکرد جدیدی نسبت به زنان و مردانی در حال شکل‌گیری بود که 
اکنون دیگر به چشم افرادی که شرایط يا شخصیت خاصی دارند به 
جنسان به کار برده می‌شد اژ جنایت کارانه 9 گناه الوده بودن او 
حکایت می کرد. اما 1 دیدگاه که این اعمال را ناشی از شرایطی نهفته 


یا نوعی از شخصیت می‌دانست تنها در این دوره ظهور کرد. 


ما همچنین این مسئله را بایستی درک کنیم که ساخت چنین 
مفهومی بخشی از فرایند برچسب‌زنی است که براساس آن نقش 
خاصی برای زنان و مردان هم جنس گرا تحمیل می‌کردند. از افرادی 
ما تلاکو عل ر3: 
مانند هم لباس پوشیده. در جاهای مشخصی گرد آیند. با مشکلات 
مشابهی رودررو شده. و همه هم جنسگرا نامیده می‌شدند (این 
حقیفت که موخودات انسانی را تم توا مشخهضا به دور گروه مشاه 
هم‌جن سگرا و دگرجنس گرا تقسیم کرد برچسب جدیدی تحت عنوان 
شبه‌هم جنسگرایی پا دوجنس‌گرایی را به خود اختصاص داد). 
همانطور که مکینتاش این فرآیند را در ۱۹۶۸ اینگونه وضیح می‌دهد: 


نحست, به ما کمک می‌کند مرز روشن و قابل رویتی بین رفتارهای 
ممکن و ناممکن ترسیم کنیم..دوم برچسب‌زدن منحرفین را از 
سایرین جدا میکند..ایجاد نقش خاص, حقیرانه و تکفیر شده برای 
هم جن سگرایان توده جامعه را پاک نگه داشته تا اندازه‌ای به همان - 
صورت که برخورد با برخ یا زآنواع جنایات سایرین را پایبند به فانون 
می‌کند. ۴ 


چرا چنین مفهومی در فرن نوزدهم پدیدار شد؟ چرایی این تغییرات 
در واقعیات نوین اجتماعی سرمایه‌داری صنعتی نهفته است. آنجنان که 
جفری ویکس می‌گوید: 
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این پیشرفت‌ها به طو رکامل به عنوان بحشی ا زارایش مجدد خانواده 
و روابط جنسی فابل درک است و سرانجام پیروزی شهرنشینی و 
انقلاب صنعتی. نتیجه چنین تغییری ظهور ملموس شکل مدرن 
مفاهیم و معانی‌ست که امروز بحث عامی است: برای مفال مفهوم 
*زن‌خانه‌دار ء "روسپی ء "فرزند"؛ و همینطور مفهوم هم جنس- 
گرا" ...زیرا در بافت خاص خانواده در نظام سرمایه‌داری مفاهیمی نوینی 
از هم جن سگرایی رشد یافت...4۵ 


اگر قرن نوزدهم را نقطه عطف این مسئله بنامیم بدین معنی نیست 
که از هرآنچه که در گذشته روی داده است غافل شویم. از سویی 
برخی از مورخین این مسئله را متذکر شده‌اند که مدارک بسیاری دال 
بر نسل کشی هم‌جنس گرایان قبل از پایان قرن نوزدهم وجود دارد و 
این مسئله را به ظهور سرمایه‌داری مربوط نمی‌داننده بلکه آن را به 
سنت فرهنگی خاص غربی. یعنی همجنس گراهراسی که در سایر نقاط 
ان هداعا سس و 
که هميشه نسبت ابتی از جمعیت هم‌جن گرا وجود داشته و شاید 
خرده فرهنگ هم‌جنس گرایی پیوسته به ضرورت رازداری تاریخ سر به 
مهر باقی مانده است.۷ 


از سویی دیگر برخی نویسندگان بر شکافی عمیق بین گذشته نزدیک 
و بقیه‌ی تاریخ اصرار دارند و هیچ ارتباطی بین هم جنسگرایان جوامع 
اولیه و کنونی نمی‌پابند از دیدگاه آنان تا قرن نوزدهم هم جنس گرایی 
اضر محوق تاه ات 


حل نکرده‌ايم. در تمام جوامع طبقاتی. خانواده نهادی اساسی بوده کد 
همدیسی جنسی را تحمیل کرده است. اماء شکل خانواده و رابطه‌ی 2 
با تولید. از یک شیوه تولید به شیوه تولید دیگر تعییر کرده‌است کد 
فرن نوزدهم تحولی اساسی در این شیوه تولید را شاهد بود. ظهور 
سرمایه‌داری تغییرات بیچیده تمام ۱۳ را به همراه داشت مانند 
جدایی خانه و کار دوگانگی نقش‌های جنسیتی جدید زنان و مردان 
در این دو حوزه مجزا و تاکید بر فردگرایی و زندگی شخصی که خود 
دوره‌ای نوین در رویکرد به تمایلات جنسی بود. 
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برای فهم این نکته که چرا این تغییرات باید تعریف جدیدی از روابط 
هم جنسگرایی را به دست دهد و این که چگونه از رویکردها و اعمال 
وود یعس ر شاه فطر 
بيافکنيم. تا با افسانه‌های فراوانی که از گذشته وجود داشته. مبارزه 
کرده و دريابيم که چگونه جوامع تمایلات جنسی را بنابر شرایط مادی. 
اجتماعی و سیاسی خود ساخته و باز از نو پرداخته‌اند. 


جوامع بدوی و غیرغربی 


این حقیقتی مهم و درخور اهمیت است که رابطه میان هم‌جنسان 
تقریباً در تمام جوامع به جز جوامع غربی مسیحی امری پذیرفته شده 
بوده است. اما این موضوع به تنهایی برای بیان و تفسیر این مسئله 
کافی نیست. چرا که غالا بحث بر سر این است که رویکرد غیرمنطقی 
و خودخواهانه‌ی منحصر غربی‌ها ریشه‌ی فرهنگی دارد و به طبقه 
خاص يا سرمایه‌داری ربطی ندارد. 


بنابراین نگاهی گذرا به برحی جوامع ضروری است. به ویژه کاوش 


شیوه‌ای که روابط هم جنسان در آن چنان جفت و جور شده بود که 
تهدیدی برای نهادهای رسمی مانند خانواده و با تقسیم جنسیتی کار 
را محسوب نمی‌شد. اگر جوامع انسانی را با یک مقیاس خطی بسنجیم 
که در روابط هم‌جنسان سازگار شده با نقش‌های پذیرفته شده 
اجتماعی در یک سوی آن قرار داشته باشد. و در دگر سوء چنین 
روابطی مورد تکفیر و يا مورد تنبیه واقع می‌شد. می‌بینیم که جوامع 
غربی این سوی مقیاس قرار دارند. که در قیاس با سایر جوامع ماهیتا 
متفاوت نیستند. تمام اعمال جنسی پذیرفته شده در جهت حفظ 
جامعه موجود و شیوه خاص تولید دوره خود و تدارکات بازتولید آن 
بوده است. این همان شیوه‌ای است که باید در بررسی جوامع به 
کاربست و نه آن روش معمول که به جوامع مختلف با درک ثابتی از 
هم‌جنسگرایی نزدیک شده و پذیرفتنی بودن يا نبودن هم‌جنس‌گرایی 


‌‌م 


ر در آن بررسی هو 0 


نحستین جوامع انسانیی جوامع شکارچی جمع‌آوری کننده بودند. 
جوامعی را می‌توان دید که هنوز این شیوه زندگی را تا دوره مدرن 
ادامه داده‌اند. در چنین جوامعی کنترل بر هرگونه عمل جنسی محدود 
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جنسی در چهارچوبی از اداب و نقش هایی صورت می‌گیرد که به 
منظور پابرجایی همکاری و ادامه حیات توسعه یافته است. اغلب 


همیوشانی دارد تا عدم تطابق. ٩‏ 





به تدریج با ظهور کشت و زرع اولیه و ضرورت حفظ گروه و گله می 
توان دید که خانواده و نهادهای خویشاوندی شکل دقیق‌تر و بیجیده- 
جدید با یکدیگر به رقابت برخاستند. جنگاوری نیز توسعه بپافت» و 
نقش‌های جنسیتی نیز از یکدیگر متمایز شدند. این جوامع روزگار 
درازی برابر طلب بوده و هنوز در آن اختلافات طبقاتی به وجود نیامده 
بود و ازدواج و نگهداری از فرزند اشکال ناروشنی داشت و برابری بین 
زن و مرد برقرار بود. در چنین جوامعی دو شیوه هم جنس گرایی 
یافت شده است. نخستین اشکال تغییر بینا-جنسیتی. نظامی که در 
هنگامی که مردی احساس گرایش به وظایف يا جنس موافق خود را 
داشت با اجازه بزرگان بی‌توجه به این که از نظر بیولوژیکی به چه 
جنسی تعلق دارد با انگیزه‌های اجتماعی و اقتصادی نقش جنسی خود 


۱ 7 


های آن جنس می‌شد. بدون قید و بندهای اجتماعی اين افراد می- 
توانستند همسر برگزینند. در شرق دور در میان مردمان پلاین» تغییر 
بینا-جنسیتی زنان هنگامی دادوستد پیوست بوفالو اقتصاد. ماهیت 
ازدواج و جایگاه زن در میان مردم اين قبایل را متحول کرد ناپدید 
شد. آما برداچ مردان هنوز تا فرن نوزدهم باقی مانده بود. ۱۰ 


۳ 


گونه‌ی دیگر از روابط هم‌جنسان که در جوامع نمونه‌های بسیاری از ان 
یک مرد معمولی بدان نگریسته می‌شد. مردانی که ازدواج کرده بودند 
گزیدند. در میان مردمآزاند در جنوب سودان تا چندی پیش, مردان از 
های کاری خود با پسران ازدواج می‌کردند سپس آنان را ترک کرده و 
خانواده‌ی خود را تشکیل می‌دادند. مردان /راند/ در استرالیای مرکزی 
در بزرگسالی اجازه پیدا می‌کردند اما هنوز مدرکی دال بر اجازه زنان 
برای ازدواج با پسران ده-دوازده ساله دیده نشده است. در صحرای 
لیبی در میان سیوان‌ها سکس میان مردان و پسران طبیعی تلقی می- 
شد اما میان مردان از یک گروه سنی این گونه نبود. مثال‌های فراوانی 


از این دست در جوامع پیشا طبقاتی یافت می‌شود. 


در جوامع طبقاتی. که با استیلای مردان و شکل‌گیری خانواده که 
برمبنای مالکیت خصوصی همراه بود. اشکال مشابهی از روابط هم- 
جنسان - ایفای نقش میان-جنسی و سکس میان مردان و پسران - به 
وفور یافت می‌شود. اما در این میان دیگر موقعیت زنان نزول کرد که 
این مسئله معنای چنین روابطی را در جوامع طبقاتی بسیار متفاوت 
ساخت. مردان زن‌خو احترام کمی داشتند چرا که زنان نیز موفعیت 
پایینی در اجتماع داشتند و رابطه جنسی مردان و پسران اولی‌تر از 
روانظ د گوجتس گرايانه مردان شموده می‌شن جرا که رابطه‌ای. کاملا 
مردانه بود. حتی در ژاپن روابط مردان سامورائی حاکی از جوانمردی 
آنان بود.۲ ۱ 


لبته رابطه‌ی جنسی زنان اجتماعاً در جوامع طبقاتی پذیرفته شده بود 
اما تا آن‌جا که دخالت در نهاد رسمی ازدواج و خانواده ننماید. این 
مورد ممکن است در جوامعی که چندهمسری یا چیزهایی شبیه آن 
رواج داشت درست باشد. برای مثال در داستانی از یک رمان قرن 
هفدهمی چینی. زنی وادار به ازدواج می شود اما همسرش را متقاعد 


۳ 


می‌کند تا عشاق او را چون معشوقه بیذیرد و از ان یس همه چیز به 
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خوبی و خوشی گذشت. ۱۳ امااز آنجا که ادبیات در بسیاری جوامع در 


۰ ۰ 


۳" 


انحصار مردان بود یافتن شواهد دست اولی در تاریخ از آن و یا در 
حقیقت هر رابطه جنسی بین زنان بسیار مشکل است. این بدین 
معنی‌ست که هر تاریخی از رابطه هم‌جنسان با عدم توازن هم‌مرز 
بوده است. اما نبود شواهد به هیچ عنوان دلیل انکار خود مسئله نیست 
و نبود چنین شواهدی تقریبا در همه جا نشانی از تقبیح این‌گونه 


را ات 


هرچند در تمام جوامع جایگاهی برای روابط هم‌جنسان قاثل نبودند. 
روابط جنسی بین مردان به شدت در بابل قدیم تحت امپراطوری آشور 
و در ایران (جایی که مذهب زرتشت به شدت با این رفتار عناد می- 
ورزید) و در پرو تحت سلطه آزتک تنبیه می‌شدند.۱۴ این فرهنگ‌های 
مجزا و متفاوت نقاط مشترکی داشتند که تحقیقات بیشتری می‌طلبد: 
در تمام آنان اشراف خارجی متخاصم بر کشاورزان حکومت می‌کردند 
که در برخی مراحل در شکل‌گیری رویکردها آهمیت می‌پابد با عدم 
تمایل به زاد و ولد از همکاری با نیروهای متخاصم سرباز می‌زدند. 


بین پذیرش با عدم پذیرش روابط هم‌جنسان برخی جوامع استاندارد 
دوگانه‌ای داشتند به ویژه میان نقش فاعلیت یا مفعولیت در آمیزش 
تلفی می‌شد که بر دشمن شکست خورده تحمیل می‌شد. نکته‌ای که 
ه‌جتس گرایی نذاشتند و فر دید گاه انان یز غی طبیعی رای مزقان 
د کرسحتس کر انی بانط امست تعضیی. علیه ان نذاشنند) البته سفا. در 


این بررسی اجمالی تاییدگر این حقیقت است که چیزی غیرطبیعی و 
غیرعادی در روابط هم‌جنسان وجود نداشته اما همچنین جا یم از ات 
است که شیوه های بسیاری در شکل گیری چنین روابطی چه از نظر 
اجتماعی و چه از نظر ایدئولوژیک دخیل بوده‌اند شکل‌های متفاوت 
بسیاری از ازدواج و سایر روابط جنسی بین زنان و مردان وجود داشته 


مشکلات مفهومی که از چنین برآوردهایی به دست می آید را شاید 


له دوجنسگرایی روشن کنل: بسیاری اژ گی‌ها 9 بر نت ها امروز 


1۱ 


ممکن است بکویند چیزی که بیش از همه در بسیاری از جوامع 
تحمل شده دوجنسگرایی است و نه هم جنسگرایی که در نهاد‌های 
رسمی می گنجد و معمولا به این معناست که افراد اندکی از اجبار 
ازدواج و زندگی خانوادگی می‌توانند بگربزند» هرچقدر زشت و قبیح 
باشد. می‌تواند هواداران خود را بيابند. بی‌شک در گذشته بیشتر 
رفتارهای دگرجنسگرایانه دلایل اجتماعی داشت تا هوسبازانه یا 
عاطفی. (و میزان بالای کسانی که فقط دگرجنس گرا بودند نیز درست 
است) آن‌ها ممکن است بگویند تحت چه فشاری بسیاری از مردم که 
شیوه‌ی زندگی دوجنس گرایی را داشتند منحصراً گی (هم‌جنس گرا) 


بودند. 


روی دیگر سکد جوامعی اتتیت ۸25 به روابط هم‌جنسان جون پدیده‌ای 
عادی و پذیرفته شده و به مثابه بخشی از رویه زندگی دوجنس گرایانه. 


و یا به عنوان مرحله‌ای از رویه زندگی عادی نگریسته می‌شود. بخش 
تشخیص نسبت آنان به کل جمعیت غیر ممکن است و ضرورتی ندارد. 


تنها نتیجه‌گیری منطقی که از این وضع دشوار می‌توان گرفت این 
است که خودتعریف گری به اندازه‌ی تکنولوژی» هنر و سیاست عنصری 
از اجتماع و تاریخ است. مفهوم مدرن از هم جنس‌گرایی که شامل 


به بحت پیرامون 21 بیردازیم. اما آغاز گاه سجن نمی تواند باشد. 


روم و یونان باستان 


در یونان قدیم (۵۰۰-۳۰۰ پیش از میلاد) تمایل جنسی مردان به پسر 
بچه‌ها کاملا طبیعی تلقی می‌شد که‌با ازدواجو زاد و ول متافاتی 
نداشت. برخی نویسندگان چنین روابطی را ستوده‌اند و دعوی آن 
داشتند که "عشق آسمانی" میان افراد ذکور بسیار برتر از "عشق رایج" 
مردان و زنان است. همه متفق‌القول بودند که هیچ ننگی در این که 
مردی بالغ عاشق پسر زیبایی شود و به او اظهار عشق کرده بخواهد با 
او رابطه جنسی برقرار کند وجود ندارد. گلدان‌های منقش به نقوش 
شهوانی قرون ششم و پنجم پیش از میلاد روابط میان مردان و پسران 
زان تصویر. کشیده کههر ان تمام تکات ناهیک کاملد شاه فاهه شوه 


است. بسیاری چهره‌های ادبی و سیاسی به مانند بسیاری از خدایان و 


اساطیر در اسطوره‌شناسی عاشق پسربچه‌ها بوده و باور داشتند 


سرنگونی استبداد آتن را یک زوج مرد رقم می‌زنند. سمپوزیوم 
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افلاطون دیالوگی فلسفی در غالب یک مکالمه در میهمانی شام در 
مورد عشق دارد قح از شخصیت‌ها توضیح می‌دهد: 


دلیل این که چنین عشقی به همراه عشق به دست آوردهای ذهنی و 
قکری در ایران تقبیح می‌شود دقیقاً به ماهیت امپراطور یآنان برسی- 
دلبستگی پایدار در میان مردما نآن پا بکیرد. ۱۷ 


خال ان که تکرش بونانیان باستان به ویژه در اتن (ابالتشی که افتدار 
شیاین ۵ فرهتک را یآ رداشتا )اساسا مه طاهر متاخض, 
است. چنان که همان شخصیت پس از توصیف عزت نفس بالای عشاق 
پسران در آتن ادامه می‌دهد: 


هنگامی که پدرانشان آن‌ها را به معلم می‌سپارند و هرگونه ارتباط با 


عاشق را قدغن می‌کند پسری که در چنین ارتباطی بوده را همکلاسی 
اینطور استنباط می‌گردد چنین عشقی در میان ما به شدت شرم آور 


خطابه آیسخینس یکی دیگر از قطعات معمای اسناد (تاریخی) است. 


تحت پیگرد قانونی قرار داد و کوشید شهروندی وی را به دلیل روابط 
عاشقانه ای که در نوجوانی با مردها داشته لغو کند. بحث این است که 


این موضوع نشان می‌دهد یونانیان حداقل خارج از دایره روشنفکران و 


کار ات اه که ان ای ات تما مایا 


یک پسر آزاد برای تسلیم نزد یک مرد برای دریافت پول یا هدیه است. 
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تسلیم مشتاقانه برای شهروند آینده جایز نبود و رفتار پسران هرزه با 
صحبت کردن اغواگرانه عاشقانه نگریستن و پا روی پا انداختن در 
کمدی یونان تقبیح شده است. گفتنی‌ست که تعدد روابط جنسی 
تیمورخوس با زنان مدرکی دال بر شخصیت منفی وی برشمرده شده 
درحالی که که امروز چنین مدرکی بیشتر حکایت از این حقیقت دارد 
که فرد هم جنس گرا نیست.۲۰ در این جا شاهد استاندارد دوگانه‌ای 
هستیم که در آن با عشق بزرگسال و فاعلیت وی موافق است اما 
موقعیت یک پسر بچه به عنوان ابزاری برای سکس در بهترین حالات 
مبهم و در بدترین حالت شرم آور است. توضیحات بسیاری در این باره 


اس 


ختسی از که کار مرح شوه ابا خانعا بایان فان عمسلن اس 
می‌زدند؟ مورخین در مورد آن آبهام دارند چنان که خود یونانیان به 


مسئله توافق داشتند که سبزشدن ریش پشت لب نشان می‌دهد که 


این دوره‌ی سنی رو به پایان است. آتن مردان را از گشت زدن در 
اطراف ورزشگاه‌هایی که پسران شهروندان ثروتمند در آن درس می- 
خواندند منع می‌کرد و خطیب سیمپوزپوم همانطور که ذکرش رفت 
اظهار می‌کند قانون باید مردان را از رابطه با پسربچه‌ها منع کند اما 
این عشاق قابل ستایش نباید عاشق یک پسر بچه خام شوند و باید 
ضسر کتق تامبانی از داهن انا ورین که ی است ۲ رها 
زمانی که ریششان دراید. ۲۱ قوانین سختگیرانه‌ای در مورد سکس 
اجباری با پسر بچه‌ها و يا زنان در هر سنی چه برده و چه آزاد در 
یونان وجود داشت همچنین علیه مشتری پیدا کردن برای زنان یا 
پسربچه ها برای سکس با مردان. ۲۲ 


محاز 9 سوعاستفاده از بسیار حساس 9 اژ خطرات 1 آگاه بودند. 


تمام روابط یک بازی رسمی و معاشقه‌ای بود که نوجونان بزرگتر و 
مردان بالغ درگیر آن بودند و با ملاحظاتی چون آبرو و دارایی همراه 
بود. هم هنرهای تجسمی و هم ادبیات اذعان دارند که یک پسر "نیک" 
را عاشق مردش تحریک جنسی نمی کند. اما او از فرط احترام و 
دوستیء تمایل و علاقه خود را به او تقدیم می‌کند. در همان حال که 
عاشق باادب چیزی بیش از آنجه به آو تقدیم شده تقاضا نمی کند. 
کنت دوور نشان داده که شاید سکس مقعدی یکی از مشکلات بوده- 


است: در نقوش روی گلدان‌ها هرگز این نوع سکس بین مرد و پسر 
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تصویر نشده. طلب بزرگسال برای آن کودک مشکل ایجاد می کرد. 
این به خاطر انزجار عوام نبود: زنان بارها در حال سکس مقعدی به 
تصویر کشیده شده‌اند و به نظر می‌رسد برای پیشگیری از بارداری در 
میان روسپیان و عشاق آنان مرسوم بوده‌است.۲۳ توضیحاتی که مداومً 
از رابطه سکسی مردان و پسران حکایت می‌کنند غالباً گویای جایگاه 
فرودست زنان است که هیچ گونه حق سیاسی حتی در دموکرات‌ترین 
ابالات نتاستتت در انم تقریبا در پرده بودند. تسلیم جنسی مرد 
جایگاه او را به جایگاهی در حد زنان تقلیل میداد: ایسخینسء 
تیمروخوس را متهم کرد که لیاقت شهروندی ندارد چراکه اقدام به 
تجاوز به یک زن کرده است.۲۴۳ اما این سوال همچنان بی‌جواب می- 


ماند که چرا موقعیت زنان تا این اندازه پایین بود؟ 


سم 


برخی توضیحات تلاش می‌کند از این موضوع فراتر رفته و آن را به 
میلیتاریسم یونان نسبت داده و این را دلیل موقعیت فرودست زنان و 
سکس مردان با پسران دانسته‌اند. جنگ شکل پایدار روابط میان ایالات 
ان زمان بود و توسعه ایالات مشروطه با طبقه‌بندی نظامی شهروندان 
آغاز شد. چنین توضیحاتی همچنین این روابط را به ویژه با بقایای 
نهادهای قبیله‌ای که هنوز در اسیارت باقی بود همراه می کند» سا شیم 
که مردانی که به سن جنگاوری می ر سیدند در خواب گاه‌های جمعی- 
شان زندگی مجزایی آغاز می‌کردند. 


در حقیقت ما خیلی کم در مورد نهادهای اسپارتی و رسوم آنان می- 
دانیم حال آن که بیشتر اطلاعات‌مان را از آتن و متحدان آن به دست 
آورده‌ايم. زنوفون در قرن چهارم پیش از میلاد می گوید مردان با پسر 
بجه‌ها و زنان با دختران در اسیارت آزادانه معاشقه می کردند ولی 
تاکید می‌کند هم خوابگی مردان و پسران ممنوع بود. پانصد سال بعد 
یک نویسنده رومی برعکس ادعا می‌کند سکس میان پسران و مردان 
سا سای وا ای اه تال موم رونره 
شده است اگرچه اثبات درستی آن با این شواهد نامحتمل است. 
همچنین تایید افسانه زوج مردان عاشق متعلق به جمعیت برگزیددگان 
تنا مشک است. اما انا در فذتان تامتای باه تفت :۸۱ :متفه 


من معتقدم توضیح روابط جنسی در یونان باستان را باید در جاهای 
دیگر جست. آنجا که برده داری نقشی اساسی در تولید و بهره‌کشی را 
بازی می‌کرد. رویکرد اساسی که باید توضیح داد جدا کردن روابط 
جنسی از تولیدمثل است. ۳ سخن‌ورز در خطابه‌ای معروف 
میان وضعیت زنان شهروند و سایر زنان تمایز قائل می‌شود و می‌گوید: 
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اما همسران فرزندان مشروع برای ما می‌زایند و نگهبانان وفادار خانه‌ی 
ما هستند.۲۶ مهمتر از آن هنگامی که ژزنوفون نقش زن را در 
راهنمایی شوهر توصیف می کند همه چیز را با جزئیات از آرایش زنان 
گرفته تا چگونگی سازماندهی بردگان و ترتیب منطقی قرارگرفتن تاب+ 
و قابلمه ذکر می‌کند اما از نقش وی در زايش و پرورش کودک به 
خاطر آن که هیچ منفعتی در آن ندارد» مسلم فرض شده است و 
سخنی از آن به میان نمی‌آید. ۲۷ 

بنیادهای مادی چنین رویکردی حالتی دوگانه دارد. نخست بزرگترین 
بخش نیروی کار استثمارشده که در آن تمام ثروتمندان و یا افراد 
متوسط ثروت خود را از آن به دست می‌آوردند» در ونان به دنیا نیامده 
و از خارج از پونان به عنوان برده خریداری می‌شدند. در دوره باستان 
زاد و ولد برده‌ها بسیار نادر بود. با توجه به اين که امتیازی از جانب 
ارباب محسوب می‌شد که به دقت آن را به زوج‌هایی منتخب می‌داد. 
۸ دوم خانواده‌های آزادی که برده داشتند تمایل زیادی به داشتن 
بچه های زیاه نداشتند: سقط جنین, فرزندکشی و جلوگیری از 
بارداری به طور معمول نقل محافل بود و اغلب توصیه می‌شدند. شاید 
پدصلت فعر جانمه که در مره قتی بانیشی قران داشت سیم کبروت 
میان شماری از وراث. میزان افزونه‌ی خانوارهای برده دار را بسیار 


پایین می‌آورد. 


جدایی روابط جنسی از تولیدمثل یکی از ویژگی‌های جامعه پونان بود 
که همین سکس میان مردان را تایید می کرد. جایگاه پاییین زنان- 
مطمئنا نتیجه آرزش کم زاد و ولد بود- دلیلی بود که حول این روابط 
حصاری از تکلیف و ممنوعیت می کشید. خالب ات که وان ا واه 
حتی در جوانی نمی‌بایست از مرزهای نقش‌های جنسیتی کاملا مجزا 
گامی فراتر نهاده و خود را تا جایگاه زنان تنزل دهند چنانکه مدعی 


بودند تیمورخوس جنین کرده است. 


اختلاف شهروندان و غیرشهروندان را همه‌ی ایالات یونان دوره باستان 
حفظ کردند و راهی را برای دیگران گشودند؛ نسخه ظالمانه‌تری از 
روابط بین مردان و پسران که قبلا وجود داشت ولی به ندرت به آن 
اشاره می‌شد. آیسخینس هنگامی فرجام‌خواهی از ژوری شهروندی 
درباره تیموروخوس به آن اشاره می کند: 

بگو به شکارچیان این مردان جوان» چنانکه خارجیان و شهروندان 
خارجی به آسانی به چنگ می‌/فتند بنابراین نباید ارضاء تمایل خود ر 
ادکار کنند و هی چآسیبی به شما نمیرسد. ۳۰ 


1۱ 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ 


انتخاب پسران به عنوان کالای سکس بدست مردان شکارچی محکوم 
نمی‌شد مادامی که آنها اسباب سکس خود را خارج از شهروندان آزاد 
انتخاب می کردند. شاید فاحشه خانه‌هایی برای مردان وجود داشت که 
نرده ها قر آن کار می کردند و فولت ان ها را قر اتن اداره هم کون؛ 
بعدها گفته شد یکی از دوستان سقراط به نام فاتدو از این خانه 


عمومی خریداری شده بود. ۳۱ 


در روم استاندارد دوگانه‌ای در روابط جنسی مردان تقویت شد که به 
افزايش شمار بردگان و ثروت و جلال طبقه حاکم انجامید.۲۲ رومی ها 
تعصب قوی علیه مردان آزادی داشتند که در رابطه جنسی و اجتماعی 
مفعول واقع می شدند اما تعصبی در ایفای فاعلیت رابطه با بردگان 
نداشتند. بردگان چه مرد و چه زن کاملا در اختیار ارباب بودند جه 
برای استفاده آن ها چه برای اجاره به دیگران. آرتمیدوس توضیح می- 
دهد که داشتن رابطه با همسر معشوقه و بردگان زن و مرد عادی بود 
اما: این که به برده ات اجازه ده ی که مورد استفاده اش قرار گکیری 
قابل قبول نیست. این حمله به فرد است و خواریات را نزد برده‌ات به 


بار می) ورد. 
درحالیکه وکیلی از دوره امپراطوری نظر خردمندانه ای می‌دهد 


حدمت جنسی که برای شهروندان 7 گناه به حساب مي امد تس ان 
بردگان همچون یک ضرورت و برای بردگان ازادشده به سان یک 


این موقعیت به رومی های ثروتمند اجازه می‌داد برای سکس انتخاب- 
های گسترده‌ای داشته باشند؛ که گزینه‌ی مورد نظر خودشان را با 
اشتیاق در دسترس خود قرار می‌دادند. اولویت‌های رابطه جنسی 
بخشی از تنوع زندگی ثروتمندان بود: چنانکه مرتباً از قول شاعری 
کمتام اورده‌می‌شد: فردی. کسی را دوست داره که او دفکری. با 
دوست دارد؛ من هر دو را دوست دارم." این وضعیت نابرابری فاحش و 
سنگدلانه در روابط جنسی بود. جامعه ای که در آن تجاوز به زنان و 
مردان برده اصلا تجاوز محسوب نمی‌شد چرا که رضایت برده‌ها قانونا 
بی‌معنا بود. بسیاری از قوانین رومی که در آن دوران آموزش داده می- 
شد هم جنس‌گرایی را محکوم می‌کرد که در حقیقت برای محافظت از 


اتسان,ار اهاز هر شاه تسه تغیین هروه و | راد هه ۳۱ 


رومی‌ها نهیات جنسی در حد و اندازه های زمان ما داشتند. نمونه‌ای 
مبی شدند منحط داز نسته می‌شدند. این نوع سکس در میان شگفت 


دصسصسصسپسپِ 















ما هیچ مدرکی از روابط سیان 
تا سا ناس ۲ 
حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد د 
جزیره لسبوس می‌زیست و تنها 
پراکنده نوشته‌هایی از او باقفی- 
ما ها 
متسه اه تام « 
نسبت به زنان دارد مانند مردانی * 
که با پسران رابطه داشتند مشخص است که سکس میان زنان هم در 
آن دوران پذیرفتنی بوده اما جزئیات عشق‌ها و زندگی سوپفو زنان 
جوان آکادمی و روابط دگرجنسگرایی که همچنین از آن یاد می‌کند 
را بعدها هوادارنش جعل کردند تا شکاف‌ها را پر کنند.۲۵ برای مردان 
نویسنده پونانی سکس میان زنان انگار موضوع قابل طرحی نبوده است 
و بعد از سوپفو ما هیچ نویسنده زنی را نمی‌بينيم که در مورد آن 
نوشته باشد. مردان نویسنده رومی محدودیت‌های کمتری داشتند و 
توصیفات شهوانی اندکی از زنان بی‌پروای مرد مانند و سکسی آورده 
شده است که اغلب روسیی‌اند. اما ساده لوحانه است اگر این نوشته ها 


را صورت ارزش‌ها بدانیم. 


گاهی گفته می‌شود رواج هم‌جنس گرایی مردان در روم به خاطر آزادی 
زنان روم به نسبت زنان یونان بود. نه تنها این مسئله در مورد زنان 
رومی دقیق نیست - که هیچ قدرت سیاسی نداشتند و از آزادی بسیار 
فاصله داشته اگرچه مانند زنان یونان به خانه محدود نبودند بلکه 
همچنین توضیح رجحان چنین روابطی در یونان قدیم نیز با انقیاد 


بیش از حد زنان تناقض دارد. 


هم در یونان و هم در روم نگرش به روابط جنسی را اهمیت برده داری 
به عنوان مهمترین منبع ثروت طبقه حاکم شکل داد به ویژه در رم که 
داشتن برده شکلی از اشرافیت به خود گرفت. تنها هنگامی که برده- 
داری به عنوان شیوه تولید را سرف ها در اواخر امپراطوری روم برای 
ابد لغو کردند منظر جدیدی از رابطه جنسی نمود یافت. 


نقشی که مسیحیت بازی کرد 


ظهور رویکردهای نوین به سکس در اواخر عهد عتبق با ظهور 
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و برای مدت مدیدی از محبوبیتی 
برخوردار نبود و پیروانش اغعلب 
مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. 
در قرن چهارم در میان 
مپراطورها مشتری پیدا کرد و به 
دین رسمی روم در سال ۲۹۳ بعد 
ز میلاد مبدل شد. تصور عموم بر 
ن است که ظهور مسیحیت 
سبب بروز تغییر در رویکرد به 
سکس بود. اما دقیق‌تر ائست. ۸ 
بگوییم این تغییرات در موقعیت و رویکرد امپراطوری روم بود که 
مسیحیت را شکل داد و موجبات اقتدار آن را فراهم کرد. 


قبل از آن که بخواهیم به علل حقیقی این تغییرات بپردازیم». باید 
بپرسیم پیامی که بهودیت و مسیحیت باستان در مورد موضوع هم- 
جنسگرایی داشتند چه بوده است؟ حیات هر دو مذهب برای قرن‌ها تا 
دوران مدرن به این معناست که سیستم فکری و نظری ثایت و 
تغییر نابذبری دارند 9 یات تانب مقدس از یک دوره تاریخضی تراهن 
تمام دوران‌ها قابل ارجاع ات به ویژه مسیبحبت در جامعه‌ی عرب 
مدت طولانی‌ای دین رسمی بوده. دیدگاه‌های خود را با نیازهای طبقه 
حاکم در هر دوره تاریخی تطبیق داد؛ بی‌شک اگر انعطاف ناپذیر می- 


بود تا به آمروز دوام نمی‌آورد. 


حداقل تا دهه ۱۹۵۰ عده‌ای از گی‌های مسیحی و دیگرکسانی که از 
اصلاحات قانونی حمایت می‌کردند و يا مخالف هم‌جنس گراستیزی 
بودند کوشیدند تا مسیحیت را از این اتهام که عامل عمده دشمنی با 
هم‌جنس گراهاست. مبرا سازند. : جامعه را سرزنش کنید. نه دین را" 
شعار این دسته بود.۲۶ اینان | بازنگری در مسیحیت و یهودیت باستان 
نشان دادند که برخی متون صدها سال است اشتباه قراكت شده‌اند. 
آن‌ها شاید در این مسئله موفق بودند که ابر تيره مباحثات دانشمندان 
حول این مسئله را کنار زدند و نقش واقعی و موثر ایدئولوژی مذهبی 
در سرکوب میل جنسی را پنهان سازند. مسیحیت در مقام سیستمی 
از اندیشه‌ها و مجموعه‌ای از نهادها کاملاً در سرکوب جنسی که از 
دوران باستان به بعد به راه افتاد مداخله می‌کرد. چیزی که باید 


حتی اگر تحریفاتی که ترجمه‌های مدرن از کتاب مقدس (مجموعه ای 
از متون یهود که مسیحیان نیز آن را به عنوان کلام خدا می‌پذیرند) 
معرفی کردند را دور بريزيم مشخص می‌کند که بهودیان باستان روابط 
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جنسی مردان را حداقل از فرن ششم میلادی به بعد. هنگامی که 
کتاب لویتیکوس که مجازات مرگ را برای آن تجویز کرد. منع کردند. 
اما این "قوانین مقدس" لویتیکوس, مجازات مرگ را برای سایر 
تخلفات جنسی نیز منظور داشت. مثل زنای محصنه. سکس با 
حیوانات و هم‌خوابگی کسانی که ازطریق ازدواج به هم منتسب می- 
شدند ( مثل پدر خوانده و دختر خوانده) و به نظر می‌آمد کسی نمی- 
دانست هر چند وقت این تهدیدها وجود دارد. 


داستان انجیل از شهر سدوم و گوموراء که تازه یس از گذشت زمان 
درازی هم‌جن سگراهراسی در کانون آن قرار گرفت. به روابط هم 
از نفسیر کته سار از سقود‌بان خمانتف. مسختان. ان قهرت ار 
نوشته‌های خود خصومت خاصی در مورد رابطه مردان و پسرها نشان 
می‌دادند. این را بخشاً به وسیله خصومت ناسیونالیست‌های یهودی 
نسبت به امپریالیست‌های یونانی در دو قرن گذشته می‌توان نشان داد 
که تلاش کردند سرزمین اسرائیل را منتسب به یونان جلوه دهند (که 
تلاش می کردند سنت خننه را براندازند تا به شیوه بونانی در مسابقات 
ورزشی شرکت کنند. خصومت سخت‌تری به هاسيديم افراطی را 
موجب شدند و پیروزی بهودبان در کسب استقلال از یونان ۱۶۳ سال 
پیش از میلاد این عکس‌العمل سیاسی برعلیه ویژگی‌های فیزیکی و 
جنسی فرهنگ یونان را تقویت کرد.۳۷ 


مسئله‌ی رابطه‌ی هم‌جنسان هرگز در انجیل که گفته می‌شود کلام 
عیسی است نیامده اما تقبیح آن در نوشته‌های پل تارتوس رهبر 
مسیحیان بعد از مرگ عیسی که دیدگاهی کاملاً منفی به روابط 
جنسی در هرگونه‌ای داشت. آشکارا به جشم می‌خورد. پل هرگونه 
نقش فاعلیت یا مفعولیت مردان و احتمالا سکس میان زنان را نیز 
تس نایم انا ترا اسان است. که در 
این‌باره بحث می‌کنند) ۳۸. در بهودیت ممنوعیت آن از دوران باستان 
اتود ها کشار حاصی قر. آن‌ها دار کشت تن از ‏ مسعبب ان 
خاطرنشان کرده‌اند جیزهای بسیار دیگری نیز ممنوع بود مانند 
کلاهبرداری از اموال فقرا چیزی که مسیحیت توجه اندکی به آن 
داشتد با اضاا هیچ توجهی ده ان قر طول ریخ نکرده اسست, 


از قرن سوم مسیحی» مسیحیان در تقبیح عادات جنسی دیگران 
جنحال ید راه انداختند. الکساندریای رحمان. جان کریستوم 9 
فشار کت فاشتنه. که عدهامة اشعمران یمق انا تیدیلن نسدتنه ۳۲۹ 
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اما در عین‌حال باید به یاد داشت که هم‌جنس گراهراسی دوره‌ی مدرن 
یکسان نیست. اعمال خاص افراطی گناه‌آلوده محکوم شد نه یک تیپ 
خاص از مردم و هدف سوعاستفاده مسیحیان بسیار گسترده بود زیرا ند 
تنها سکس با هم‌جنس بلکه تمام سکس‌های بدون تولید مثل را شامل 
می‌شد. تمام فیلسوفان بزرگ مسیحی این دوره بر این باور بودند 
*داشتن سکس به هر علتی به جز زادوولد بر خلاف طبیعت 
است (الکساندر رحمان). سکس مقعدی و دهانی بین مرد و زن, 
پیشگیری و سقط جنین همه در تعالیم سکس "طبیعی " (به نام الگوی 
ایده‌ال یا فرمان خدا) محکوم می‌شد.۴۰ 


مفهوم سکس طبیعی. در مقام یک ایده. از آن فیلسوفان یونان باستان 
است و حقیقت این است که مسیحیت به این سنت به اندازه ريیشه 
به برگزیدگان یونانی و اجباری که مسیحیان بر تمام امپراطوری روم 
برای سکس تنها به قصد زاد و ولد ایجاد کردند. وجود دارد. عقاید 
مسیحی از سنن پیشین گرفته شده که ضرورتا در طول تاریخ تکامل 
یافتند زیرا مسیحیبت ظهور پیدا کرد تا توصیح 9 راه‌حلی شون 
انسان ها که تحول خود را شدنی کند. 


در فرن سوم پس از میلاد آمپراطوری روم با نخستین موج فجایع 
مواجه شد. شکست نظامی. طاعون و گرسنگی دولت را فلج کرد و بی 
ثباتی سیاسی و کاهش جمعیت را به بار آورد. در تلاش برای بهبود 
چنین شرایطی بود که قانون اخلاقی امپراطوری آگوستوس احیا شد 
که در اصل برای اجبار نجبای شهرهای قدیمی روم به ازدواج و داشتن 
فرزندان مشروع طرح ریزی شده بوده تا محکومیت سکس میان مردان 
پیش رفت که چنین رابطه‌ای بنا به تعریف رابطه‌ای خارج از ازدواج 
محسوب می‌شود. ۳۲ سیاست‌های جدید را امپراطوری دیوکلتیون 
تصویب کرد (۳۰۵-۲۸۴) که شامل گماردن روستاییان و صنعتگران و 
ماه ها مود سا رصع با سس بالات 
زیاد و سربازی این روش فقط به فرار روستاییان از منطقه‌ای به منطقه 
دیگر و فرار صنعتگران از شهر ک‌ها شد. زاد و ولد بردگان- که در 
دوره کشورگشایی بسیار رایج شده بود به پایان رسید- دیگر قادر نبود 
نیروی کار لازم را برای حفظ طبقه حاکم فراهم آورند چرا که نسبت 
به میزان ارزش افزوده که با دانش فنی موجود بدست می‌آمد بسیار 
پرهزینه بود.۴۳ در اوایل قرن پنجم امپراطوری در آستانه فروپاشی 
قرار داشت. از درون ترک برداشته بود و از برون با پورش بربرها مواجه 


بود؛ و در این شرایط بود که مسیحیت به عنوان دین رسمی و 
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انحصاری پیروز شد. 


شهرهای روم فروپاشید و شیوه زندگی آنان انحطاط یافت. تمرکز 
سیاسی و اقتصادی دولت به دارایی روستایی و ملاکان آن معطوف شد 
و تهاجم بربران مهر تاییدی بر این تغییرات زد. اما این فروپاشی همه 
جانبه آن تمدن نبود: در واقع چنین حالتی بازگشت به دوره‌ی بدوی‌تر 
جامعه نبود. برای توسعه‌ی مادی پیش‌رو ضرورت داشت حومه‌ها از زیر 
فشار خهایتار شق‌ها در شک ناسا ان فا ترمیتای دانشس, .ض, 
پایین و مالیات سنگین بنا شده بود. خلاص شوند. در حاشیهی 
امپراطوری روم شیوه نوینی از تولید در حال شکل‌گیری بود. طبق 
نظام اریاب و رعیتی. مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی و اجتماعی 
وجود داشت که اصل اساسی آن وابستگی تولید کنندگان محصولات 
کشاورزی به زمین‌های ملاکین بود و تولید کنندگان ناچار به زاد و ولد 
بودند. در عوض کاهش قابل توجه فشار اقتصادی (در مقایسه با 
روستانشینی آزاد پیشین که سیستم مالیات‌دهی آن را له کرد) و حسق 
ازدواج و بچه دار شدن (مقایسه کنید با بردگان در آغاز امیراطوری) 
کشاورزان رعیت (سرف) شدند و مناسبات زمیندار و رعیت اساس 
دولت‌های بعدی شد که به فروپاشی امپراطوری روم غربی در اواخر 
قرن پنجم و رژیم‌های فئودالی که در قرون وسطی در پی آن آمدند. 
انحامید.۴۳۴ 


مسیحیت مسلماً برنامه‌ای برای رفورم اقتصادی-اجتماعی نداشت. بلکه 
تبیینی روحانی الهی و جادویی بود که در آن خدایان رومی در حفظ 
دولت شکست خورده بودند. اما خدای مسیحی افرادی را که از 
روحانیون مسیحی حمایت کرده بودند نجات داد که به بخش معمول 
مراسم آیینی مبدل گشت و قوانین اخلاقی جنسی مسیحیت رعایت 
شد. این توده‌ها مانند حکمرانان به آن به عنوان وجدان دنیای بی- 


وجدان و شیوه‌ای در درک دنیای پیرآمون رجوع کردند. 


سیری مورخین مسیحیت را دینیمی‌انند که نگرشی کاملاً منفی ب 
سکس حتی سکس در خدمت تولید مثل داشت. پدران کلیسا مانند 
پل تارسس تجرد را وضعیتی مافوق ازدواج می‌دانستند. برخی مانند 
ی ره ای اک ات که بت با 
مردگان بر زمین افتد و دیگر زمانی برای زاد و ولد انسان نیست. اما 
برای غالب مردم برخلاف برگزیدگان الهی. پیام عیسوی مشخصا بر 
ازدواج تاکید می‌کرد» زن و مرد وظیفه داشتند تا نیازهای جنسی هم 
را برآورده سازند و تولیدمثل کنند. در مقایسه با سایر فرقه‌های آن 
زمان مانند وینچینز که علیه سکس زادوولدی موضع داشتند تا سایر 
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نمونه‌های آن (زیرا نیکی خالص روح را در شر خالص جسم حبس 
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می کند). مسیحیت ایدئولوژی رابطه‌ی جنسی را که با ظهور طبقه 


سرف 9 فتودال هماهنگ بود ترویج کرد. ۳۵ 


هیچ جامعه دیگری به نظر نمیرسد شاهد چنین تغییر شگرفی بوده 
باشد ازسیستمی که بر کار خارجیان استوار بود به جامعه‌ای که نیاز 
پیدا کرد تا بیشتر بر کار جمعیت خود تکیه کند. بنابراین نوع نگاه 
مسیحیت به سکس غیرزادوولدی در آن دوره غیرمنطقی نبود» در 
صحنه تاریخ هیچ چیز بی‌علت نیست. بلکه محصول شیوه مادی خاص 
نبود و آنان که درصدد تقبیح رابطه هم جنس‌ها در قوانین مدنی و 
کلیسایی در اواخر امپراطوری روم و اوایل قرون وسطی برآمدند اغلب 
فرض را بر این می گذاردند که چنین عبارات مبهمی چون کسانی که 
میتی خفت بیرق مي کت فرع سیر (۲۱۱) اراس 
دوره مدرن که تمام جوامع غربی مسیحی قوانینی داشتند که روابط 
هم‌جنسان را از سایر معصیت‌ها تحت این عنوان (سکس غیر زایشگر) 


تمیز می‌داد؛ ادافا ‏ نا 


تساهل و واکنش قرون وسطا 


حملات ژرمن تبارها و ساير اقوام به امپراطوری روم در قرن پنجم بعد 
از میلاد در اروپا آشفتگی اجتماعی-سیاسی به بار آورد و همچنین 
رکب مت نسم | تیه که ای ال که تهری 
سیاسی و اجتماعی گسترده‌تری برخوردار شده بود و تشکیلاتی بیین- 
لمللی را ایجاد و فرهنگی مشترک در اروپا عرضه کرده که اکنون به 
ای ها ی ای سای تسین کم ود 


به استنای ویسیگوت‌ها در اسپانیء نوحکمرانان بربر نسبت به رابطه‌ی 
جنسی هم‌جنسان موضعی خصمانه نداشتند. در برخی از فرهنگ‌های 
جنگجویانه‌ی آنان رابطه مرد و پسر را می‌پسندید. هرچند که وجود 
اسان ام است که تاست مولیت هه مکی 93 3 
برای مردان آنان توهین‌آمیز بوده است. آن‌ها هنگامی که به مسیحیت 
گرویدند ظاهراً ممنوعیت رابطه با هم‌جنس را در کنار سایر گونه‌های 
غیرطبیعی رابطه‌ی جنسی پذیرفتند اما در عمل با جدیت بدان عمل 


نمی کردند. ۳۴۷ در دوره‌ای که آن ر دوره تینتاه می‌نامیم در عرب ارویا ( 
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هم‌جنسان پیگردی در پی نداشت و این تسامح تا قرن‌ها ادامه داشت. 


از قرن هشتم تا دوازدهم در غرب اروپا هیچ خصومت آشکاری حول 
هم جنس‌گرایی وجود نداشت. در آن دوره واژه لواط در مورد تمام 
گناهان جنسی به کار می‌رفت :بنی‌فیس مبلغ قرن نمی "شهوت 
لواط " را زنای با محارم» بی بند و باری جنسی زنای محصنه و سکس 
مجاری 


با راهبه‌ها تعریف می‌کند چرا که تمام آن‌ها نمونه‌هایی از م 
نامناسب دفع منی به شمار می‌رفت. در اکثر اعترافات ذکر شده که 
برای سکس میان مردان و گاه میان زنان عقوبتی بر گناهکار نادم 
تعیین می‌شد. اما این توبه‌ها نسبت به مجازات‌های سایر گناهان 
سنگین نبود. اعترافات» صدها گناه جزئی را در خود داشتند که معیار 
مجازات بنابر شدت و تواتر آن‌ها بوده جان بوسول به برخی از این 
اعت انات اساره داد که دن ان. سکن تفع کس.از وتا مضه 
دگرجنس گرایان محکوم می‌شد. در یک نمونه از اعترافات عمل 
سکس جدا از سکس مقعدی بین مردان *به اندازه رقابت با دوستی سر 
خمرنوشی پا همبستری با همسر خود در دو هفته عشای ربانی جدی 
به نظر می‌رسید . ۴۸ 


در طول این قرون روابط گرم و عاشقانه بین هم‌جنسان در صومعه‌ها و 
دیرها رواج یافت یعنی جاهایی که گروه کوچکی از برگزیدگان تحصیل 
کرده آشنا با ادبیات باستان اشکال هم‌جنس‌دوستی آن را گرفته و 
تقلید می کردند و در نامه‌ها و اشعار خطاب به یکدیگر به کار می‌بردند. 
هو کین فقرن کانولنک میتی کین اطها ات عاسعاتهان. کتامناا 
روحانی بوده‌اند. ۴۳۹ مسئله اماء فقط این نیست که اکتر این ادبیات 
مشخصاً جسمانی آمده تا باورپذیر شوند بلکه هر جامعه‌ای که عقیده‌ی 
روشنی داشته و از هم جنس‌گرایی همانطور در جامعه مدرن شیوع 
پیدا کرد با وحشت یاد می‌کرده نمی‌توانسته چنین جریاناتی را تحمل 
ت. 


برای مثال عشق ابوت ایلرد به راهبانش به ویژه به راهب جوان و 
زیبارویی در دوران خود در قرن دوازده بسیار مشهور است. برخلاف 
بسیاری ازابوت‌هاء ایلرد به راهبان خود اجازه می‌داد و آن‌ها را تشویق 
می‌کرد تا یکدیگر را تسلی ببخشند چرا که معتقد بود عشق زمینی 
پله‌ای برای رسیدن به عشق خدایی است. او می‌پذیرد که در جوانی در 
تشخیص زیبایی عشق و ناپاکی شهوت اشتباه می‌کرده و هنگامی که 
راهب مورد علاقه‌اش می‌میرد می‌نویسد عده‌ای ممکن است با دیدن 
اشک‌های من اینطور قضاوت کنند که عشق من بسیار جسمانی است. 
بگذارید هرچه دوست دارند بیاندیشند... تخت مخصوص بزرگی برایش 
ساخته بودند که وقتی پیر شد و مرد تمام دلبستگی‌هایش می‌توانستند 
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۱ ۱ ۱ 
با او به خاک سپرده شوند. یک روانکاو مدرن بی‌شک به راهب جوان 
هشدار می‌دهد از این پیرمرد کثیف به عنوان یک خطر دوری کند. در 
حالی که ایلرد به جای آن که محکوم شود بسیار موره ستایش و 
تشویق زهدپیشه‌ترین قدیس فرن دوازده» برنارد کلیرواکس قرار گرفته 


که نوشته‌های عاشقان‌ی ایلرد به او تقدیم مت ۵۰ 


اگرچه در قرن بیستم ما پیتر دامیان و دیگرانی را می‌بینیم که به 
پوشتن اتتعادانت. | تشیتی. کر مور عشی همخت رایان دست افتخ 
(گفتنی‌ست که دامیان به شدت مخالف خردورزی مسیحیان بود 
همانقدر که با لواط عداوت داشت. اما همجنان قدرت کلیسا آنان را 
نادیده می‌گرفت و يا خود کم اهمیت جلوه می‌کردند. کلیسا در آن 
زمان به کارزار خود علیه ازدواج کشیش‌ها مشغول بود تا روابط هم- 


جان بوسول نشان می‌دهد تا قرن دوازدهم سکس میان مردان و پسرها 
بسیار رایج شده بود و خرده فرهنگ هم‌جنس‌گرایی در بسیاری 
شهرهای ارویا پدید آمده بود. او به ادبیات هم جنس‌دوستی اشاره مبی - 
کند تا به روسی ی گری مردان اشاره کند و از اصطلاحات مشخصی به 
عنوان رمز استفاده می‌کند: گانیمید برای جوانان» لادوس (بازی) برای 
متقاعد کردن پسرها.۲ ۵ او نسخه‌ی جدیدی از شکل ادبیات کلاسیک 
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را می‌یابد که شایستگی عشق پسربچه‌ها و زنان در آن بحث شده 
فرن قوا راهم است. که تسحه‌های: تسیاری از ان خر عرب ارفا وتضود 
دارد که نسخه‌ای از مدل کلاسیک نیست. جرا که در دوران باستان 
شخصیت‌هایی با جنین ویژگی‌هایی همواره مردان عاشقی بو دند تا پسر 
يا یک زن.۵۲ 


تا این دوره کنترل کلیسا بر رفتار جنسی در عمل بسیار ضعیف شده 
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بود» و منع رسمی آن با بی‌اعتنایی گسترده‌ای همراه بود. قبل از پایان 
فرن دوازدهم مقام پاپی در تحمیل تک همسری نجبای مسیحی. 
تجرد کشیشان و يا (تا مدت کمی بعد از آن) پاکدامنی پیش از ازدواج 
ناتوان بود. تا سال ۱۲۰۰ رشد اقتصادی و تغییر اجتماعی بسیاری از 
محدودیت‌های مادی دوران ابتدایی قرون وسطی را از بین برد. رشد 
جمعیت. رشد کشاورزیء استعمار سرزمین‌های جدید در شرق اروپا و 
رشد شهرها و تجارت قیدوبندهای کنترل لردها بر ملک اربابی و اسقف 
بر شهر را گسست. رشد آموزش غیررسمی در کلیسا لایه‌ای از 
روشنفکران را پرورش داد که آزادانه سوال‌هایی پیرامون رابطه ایمان و 
خرد و یا اینکه وجود خدا اثبات‌شدنی است» می‌پرسیدند. ۵۴ به رغم 
این که سرمایه‌داری در شکل آغازین و ابتدایی‌اش متولد شده بود. با 
این وجود بازرگانان همگام با تمام جوامع فئودالی تولید را به وسیله 
دهقان‌ها افزايش داده بودند و صنعتگران برای کسب آزادی‌هایی فشار 
آورده و جامعه‌ی فتودالی را با تهدید شکستن ساختار فئودالی و 
کنترل اجتماعی مواجه ساخته بودند.۵۵ 


در قرن سیزده کلیسا و دولت‌های سلطنتی جدید به فعالیت‌های 
گسترده‌ای دست زدند تا پیشرفت‌های جدید جامعه را تحت سیطره‌ی 
خود درآورند. در همان حالی که جنگهای صلیبی در قرون وسطی به 
پایان ناموفقی رسید؛ خشونت در اروپای غربی مسیر خود را علیه 
بهودیان و مرتدها تغییر داد و پس از آن با دستگیری ساحرین در قرن 
پانزده تا هفده به اوج خود رسید. تمام این‌ها بخشی از رفتارهای 
سرکوبگرانه حاکمان فتودال و کشیشان نوکر آنان علیه تهدید تغییرات 
اجتماعی و روشنفکرانه بود. واکنش آنان با بحران اقتصادی تسریع 
نشد؛ بلکه در بحبوحه‌ی توسعه‌طلبی قرون وسطایی اغباه فست: ابا 
بحران‌های اقتصادی و طاعون آن را تشدید کرد و به جنبه‌های جنسی 


۳ 


سکس برای تولید مثل بار دیگر در راس برنامه‌های کنترل اجتماعی 
قرار گرفت و خانواده همجون کانونی برای استحکام بخشیدن مناسبات 
ایدتولوژیک در جامعه‌ی فئودالی در تابعیت نهادهایی چون ملک ارباب 
کلیسا و اصناف قرار داشت؛ اما به موازات تضعیف این نهادها در اواخر 
قرون وسطی اهمیت افزاینده‌ای یافت. اما اهمیت اصلی خانواده از زوال 
جامعه برده داری تا انقلاب صنعتی در این بود که این نهاد به واحد 
اصلی تولیدی و مالکیت خصوصی درآمده بود. خانواده‌ها روستائیان و 
صنعتگران کماکان واحدهای اصلی اقتصادی جامعه به حساب می- 


امدند» حال انکه خانواده‌های صاحب مال نقش مرکزی‌ای هم در 
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اشرافیت فئودالی و هم در بورژوازی نوظهور ایفا می‌کردند. واکنش 
سیاسی اواخر قرون وسطی اراده به حفظ عوام در این چارچوب را 
نشان می‌دهد در حالی که روحانیان به کنترلی سخت‌گیرانه‌تر توسط 
خود کلیسا وادار شدند. 


در قرن سیزدهم تئوری سنتز نوبنی از فلسفه‌ی باستان و تعالیم 
مسیحیت در دانشگاه‌ها تحت نظارت کلیسا و دولت ایجاد شد. در این 
بازنگری دراهمیت طبیعت به عنوان الگوی ایده‌ال زندگی و ایده 
تعرض غیرطبیعی در کانون مفاهیم مسیحیت قرار گرفت که آن را 
تعالیم مذهبی آرتودو کس می‌نامیدند. سکس غیرطبیعی در مظان اتهام 
رتداد قرار گرفت و از این زمان به بعد کلمه "لواط" (اصطلاح ضایعی 
که د ر ابتدا به مرتدان مانوی اطلاق شده بود که ایده‌هاشان به قراری 
از جای دورافتاده‌ای همچون بلغارستان آورده شده بود) به تمام 
سکس‌های مفعدی اطلاق شد. 


کردند. مجازات مرگ برای لواط در تمام قوانین ارویای قرن سیزدهم 
دیده می‌شود. در انگلستان متن نوشتاری قانونی که متعلق به اواخر 
فرن سیزدهم بود. جریمه مرگ را برای آنانی که جماع با یهودیان 
حیوانات و هم‌جنسان در کنار آتش‌زدن عمدی» جادوگری» ارتداد و 


زنای ۳ پا ح ارباب مرتکب شدهبودند» نعیین کرده بود. و۸ 


در دولت-شهرهای ایتالیاء راهبه‌های فرقه‌های جدید مذهبی که 
کارشان در شهرها تبلیغ توبه بوده مصرانه برای تصویب قوانینی علیه 
مرتدین» بهودیان و متخلفین جنسی که متعلق به کارزار دوره سال- 
های دهه ۱۲۲۰ بود» شدند. وقتی این قوانین از نظر افتادند و يا لغو 
شدند تقاضا برای وضع قوانین جدیدتر شدت یافت. موج جدیدی از 
مقررات جدید بر علیه تخلفات جنسی در قرن شانزدهم به راه افتاد. 
هنگامی که ستیز بین دولت و کلیساء و يا کشمکش بین حکومت 
منطقه‌ای و مرکزی به کنترل دولتی انجامید برای مثال ارتقای قوانین 
ضد لواط در ۱۵۲۳ در انگلستان و قانون امپراطوری چارلز پنجم برای 
الفاخ فر ال ۱۵۲۱۲ 


در اواخر قرون وسطی و اغاز دوره مدرن قوانین ضد لواط پیوسته 
تلویحا و گاه علناً بسیاری تخلفات جنسی را مانند جماع با 
حیوانات و سکس مقعدی دگرجنسگرایان در کنار هم‌جنس- 
گرایی زنان و مردان در بر می‌گرفت. در فلورانس. برای مثال 
زنان و کود ک‌پسرانی که به سکس مقعدی تن می‌دادند. 
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نقض مکرر و يا وضعیت تاهل مرتکبین در عمل خلاف. 
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شنت مه کین احرام, هر تب اف قواتتم را رها هافر انیم 


مورد کمترین تردیدی وجود دارد که به عنوان نمونه 


مجازات مرگ برای لواط در انگلستان کاملا غیر موثر واقع شد و حتی 
موارد قانون ۱۵۵۳ تا اواخر فرن هفدهم به ندرت حکم اجرایی می 
تا درا سم ان ات ای ای با ۶ 
دوره میانی و اوایل اروپای مدرن کاویده‌اند و دریافته‌اند در دوره و 
زمان معینی اعدام‌هایی به طور معمول حکم اجرایی می یافت.. لوییس 
کرومپتون رقم ۴۰۰ اعدام در ۸ کشور را درطی ۵ قرن مطرح کرده 
ابیت حجدای: از تسل. کشیم کی‌ها که وی مدعی ان‌شته: استته بت 
رغم این ارقام یاد شده به هیچ روی ارقام قابل اغماضی نیستند. زنده 
زنده سوزانیده‌شدن مردان (و گاه زنان) به خاطر روابط جنسی با هم- 
جنس در قرون وسطی و اوایل دوره مدرن افسانه نیست. گرچه 
گسترش تعقیب و شکنجه غیرمعمول است و اغلب به نظر می‌رسد به 
ان سای وم ی کی ماع سس بد. اعصالن 
جنسی که آغلب نادیده گرفته می‌شد. روی داده است.۵۷ 


افسانه های دیگری وجود دارند در ارتباط با ساحره کشی رز تیم که 
طی قرن پانزدهم تا هفدهم اروپای غربی را درنوردید. که در طی آن 
تقریبا... از ۱۰۰ هزار نف رکه ۸۰ درصد آنان زن بودنده به مرگ محکوم 
شدند. یکی از آثار شریر تبلیغات شکار جادوگران 710116168 1۱6 


۲ (جکش جادوگران) را که جرمن دمنیکن و اسیرنجر 
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در سال ۱۸۴۳۸ نوشتند که بدگمانی و ترس از رابطه‌ی جنسی با زنان 


را نشان می‌دهد. این دو دلابل زیادی را نشان می‌دهند که چرا اکثر 
جادوگران زن بودند و نه مرد: قدرت تفکر و قدرت اراده پایین آنان 
آمادگی آنان برای حسادت و کینه‌توزی؛ اما همچنین بدین خاطر که 
زنان بیش از مردان شهوتران‌اند و تمام ابزار جادوگران از حرص 
شهوانی نشئت گرفته که در زنان سیری ناپذیر است.۵۸ 


انحراف جنسی تمام فکر ساحره‌کشان را اشغال کرده بود به ویژه در 
اروپا که برای گرفتن اعتراف مرتباً از شکنجه استفاده می‌شد» برای 
مثال اعترافات پیرزنان که ماتحت شیطان را بوسیده بودند. و یا اینکه 
شیطان با آنان مرتکب لواط شده است. اما تمرکز بر این دلمشغخولی 
ربطی به رابطه هم‌چنس‌گرایانه‌ی زنان و یا مردان ندارد: خیال پردازی 
مداوم این بود که عادات جنسی زنانه نسل بشر را به عوض هم خوابگی 
با یکدیگ به هم خوابگی با شیطان به بیراهه کشانده است. . شاید 
اشاره‌های تلویحی جنسی درتهمتی که جادوگران مسن‌تر جوانترها را 
برای شیطان می‌بردند». وجود داشته است. اماء مورخینی که تلاش 
دارند تا نشان دهند که هم‌جنسگرایی چون مسله ای در شکار جادو 


داده اند. ۵٩‏ 


آخرین تحرک قرون وسطایی برای کنترل اجتماعی که بوسیله دولت و 
ایا عیسو کا که او در اغتار 
ناشی از هم‌جنس گرا هراسی می‌دانستند اهمیتی برای آن قائل نبودند 
درصد زیادی از ترس‌ها وتشویش‌های جنسی به کار گرفته شد به 
همراه دیدگاهی که جهان طبیعی را خشن و خطرناک می‌دانست که 
دائما انسانیت را در خطر سقوط می‌دید بسیار متفاوت از آنجه مردم 
مدرن در مورد نزدیکی با طبیعت حس می‌کنند. اقدامات غیرطبیعی 


شیطانی و جنسی به عنوان دعوت طبیعت به پاسخ به فجایعی جون 
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شدند. ۶۰ مسئله اینجا هنوز سکس غیرزایشی در کل است تا سکس 
ی ی سا ا ات که 


قانون لواط قرار می گرفتند. ۶۲ 


از رنسانس تا انقلاب صنعتی 


غالب جنجال‌های پیرآمون هم‌جنسگرایی بیش از هر زمان دیگر مربوط 
به دوره رنسانس است. بنابر نظر برخی مورخین سکس میان مردان با 
ترس بسیار زیادی همراه بوده و جوامع آروپایی غربی نسبت به این نوع 
سکس "غیرعادی" ترس و انزجار زبادی بروز می‌دادند. اماء به گفتهی 
عده‌ی دیگری از مورخین برخورد با آنان مسالمت‌آمیز بوده تا جایی که 
توانستند تاثیر عمده‌ای بر دست‌آوردهای هنری و ادبی دوره خود 
بگذارند. شکی نیست که امروز چهره‌های بزرگی مانند میک ‌آنژ و 
داوینچی برتری متمایزی برای روابط جنسی خود قائل بودند. میکل‌آنژ 
احتمالاً فقط هم جنسگرا بوده با اینهمه نگاه عمیق‌تر به شهرهای 
اصلی ایتالیا نشان می‌دهد مجازات‌های سنگینی برای لواط وجود 
داشتته که مرتیا اعمال می‌شده است: عیمز اول,یادشاه انکلستام لبداط 
را هم جنایتی می‌دانست که هیچ پادشاهی هرگز نمی‌تواند آن را 
ببخشد و هم آشکارا عشق‌ورزی به ندیمگان مرد خود را به رخ‌می- 
کشید.۶۳ 
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ات یم یا ای ای ار وان تسا امد 


های متفاوتی که رفتارهای هم‌جنسگرایانه‌ی مردان در ایدئولوژی و 
ساختار اجتماعی انکلستان دوره رنسانس در مقایسه با دوران ما داشته 
است. توضیح داد. از طرفی لواط عموماً طوری تعریف می‌شد که جماع 
با حیوانات و روابط دگرجنسگرایانه را نیز در برمی‌گرفت و نابه‌هنجاری 
واف را تب ی مش که سفم فشان از ردبلت: داشت. 1 پرتیض 
جنسی. یک مرد می‌توانست متهم به لواط. زنای با محارم با زنای 
محصنه شود؛ یک جوان هرزه بازو در بازوی معشوقه و رفیق پسر 
دست در دست دیگرش, تصویر مکرر عیاشی آن روز بود. چون مظهری 
از شیطان. لواطء مانند ارتداد و جادوگری به نام توهین به خدا و 


از طرف دیگر سکس میان مردان با ساختار موجود در رفتار جنسی در 
می‌آمیخت. این براساس کارخانگی ارباب. بانو, بچه‌ها و خدمتکاران بود 
و استاندارد دوگانه‌ای بین زنان و مردان حکمفرما بود. روابط میان 
نجیب‌زادگان و خدمتکاران پسر ارباب و خدمتکاران زن. خدمتکاران 
مسن‌تر و جوان و مردان شبگرد و مردان روسپی همه در موازات 
رابطه‌ی زن و مرد قرار داشت. رواج ازدواج در سنین بالاتر بین طبقات 
فرودست و ازدواج‌های ترتیب يافته بین اشراف بدین معنی بود که 
روابط هم‌جنسگرایانه به ندرت انحصاری بود؛ تا قبل از ازدواج یا در 
کنار آن مانند روابط خارج از ازدواج با زنان دیگر وجود داشته است. 
روابطی که در چنین الگویی می‌گنجید به ندرت تحت پیگرد قرار می- 
گرفت مگر این که در اشکال دادخواهی والدین. خبائت فردی یا اخلال 


در ارامش در کانون توجهات قرار می گرفت. 


بری ادامه می‌دهد که تا پایان فرن هفدهم در بریتانیا بافت اجتماعی 


تغییر کرد. در "خانه‌های مرد زن نما" در آواخر قرن هفده و اوایل قرن 
هجده لندن خرده فرهنگ گی‌ها ایجاد شده بود که مکان‌های دیدار 
معینی بود که مردان در آن می‌نوشیدند و با هم می‌رقصیدند. عشوه- 
گری می‌کردند. لباس زنانه می‌پوشیدند و رفتارهای زنان را تقلید می- 
کردند. غرق در به آغوش کشیدن و بوسیدن. یکدیگر را ارضا می- 
کردند. انگار ترکیبی از مردان عیاش و زنان بودند چنان که امروز نیز 
مطرح است.۶۵ از سال ۱۶۹۰ مجامعی که برای "اصلاح رفتار" سازمان 
يافته بودند گاه و بی‌گاه به این خانه‌ها حمله می کردند. با روزنامه و 
اه ار رکه کی رید سامح که بم اعداه 
انا انجامید. شواهد نشان می‌دهد مردان گرفتار از طبقه کارگر لندن 
فه‌دنت: اربایان استاه کاران 8 کارآهوزان بیشتر تولیدات شهری و خدمات 
تجاری را انجام می‌دادند. در یک محاکمه. شاید ما نخستین نجوای 
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دفاع از آزادی جنسی را می‌شنویم. "من فکر می‌کنم جنایتی در لذت رفتار هم‌جنسگرایان مرد در قرن هجدهم بریتانیا داشتند. و بن‌مایه- 
بردن از بدنم وجود ندارد" جمله ویلیام براون» کارگر جوانی بود که در های معین نوینی را طرح کردند. یکی از آن‌ها زن گونگی مولی‌ها بود 
تک فردای, که تور هی کری مس ناشن کف کی 2۶ که معنو! همرله اعمال نس نان نون هیکت است سین ده سس 
رصیق که ای مور وهای ای کد که شا تساه 
گرایش جنسی شکل گرفت اما همچنان مطلقا خصلتی ساختگی تصور 
می‌شد تا ذاتبی. رساله نویسی در سال ۱۷۰۹ می‌نویسد این مردان 
بقتارهای نف توف نت تاعاس نی وه رنه صعواه 
مرد) را نسبت به امورات جنسی تغییر دهند تا شهوت‌های غیرطبیعی 
خود را بیرورانند. در ۱۷۲۳۶ یک نویسنده حقوق‌دان مدعی شد که "به 


چنانکه بری می‌گوید تغییراتی روی داد. اما تا زمانی که وی جواب را 
در آنقلاب روشنگری که در اواخر قرن هفده در کنار انقلاب علمی 
جستجو کند و رندولف ترامبچ آن را در "بازسازمان‌یابی هویت جنسی 
که به عنوان بخشی از ظهور فرهنگ غربی مدرن روی داد" توضیح - 
دهد. هر دو از مسئله انقلاب سیاسی و اجتماعی در انگلستان قرن ۱۷ 
طفره رفته‌اند. ۶۷ انقلاب‌های بورژواتی ۱۶۴۹ و ۱۶۸۸ مسئله آزادی ۱ ۱ ۱ 
ندرت دیده شده فردی که گناه سوءاستفاده از قوه زایشی خود را به 


۱ ۱ ۱ «كپصِ«۳ "۳ شکل غیرطبیعی مرتکب شده پس از ان از احترام کاملی از سوی زنان 
محسوس مداخله دولت در این حوزه‌های زند گی شدند. برخی تندروها 


سس ۱ ثكثِ«۳ برخوردار باشد . هیچ کدام از این‌ها مفاهیم مدرن از هم‌جنس گرایی را 
در دهه ۱۶۳۰ خواستار آزادی فردی و جنسی بیشتری شدند. ریچارد ۱ ۱ 0 ۱ 
۳ بیان نمی کند» 9 در حصوص ادعای دوم در حعغعیفت فقدان علاقه‌ی 
آورتن برابرطلب می‌نویسد: هرکس همانطور که خودش هست پس ‏ . - ۱ یج 
: زنان نتیجه آن است و نه دلیل آن رفتار غیرطبیعی.۷۰ 
مالک خود نیز هست مگر این که خودش نباشد" و مدعی بود حق 
است...بگذارید انجیلء قدیسین و کلیسا هرچه می‌خواهند بگویند اگر از می‌کند که هرچند باور عمومی این بود که زن نماها چنین اشتیاق 
دیدگاه‌هایی بیش از کتابجه‌های تندروانه و گفته‌های شفاهی در مردی باشد که نصف قد او را دارد و آن ملوان تنومند. نگه‌بان هرکول 
مرد محورانه بود و هرچند خواسته‌ی ازادی جنسی فرقه‌ی رانتر می‌دهند که چنین باوری غلط است. او به این داستان اضافه می‌کند 
مختص دگرجنسگرایی بود اما بازتاب آن مشخصا در اظهارات ویلیام که مردان باشگاه ور با ادایی دروغین در غیاب همسرانشان خود را 
براون دیده می‌شود. ۶۸ ارضا می کنند. ۷۱ این‌ها مفاهیم مدرن هم جنسگرایی نیستند- گرچه 
۱ ۳ ۳ ۱ ۲ ۱ نظری درباره 3 مورد اخر مطرح است و آن این کد در 2 
به همین سان رشد درامد کارگاه‌های تولیدی اواخر قرن هفده نیز 
ِ ِ باورهای عام به باورهای مدرن نزدیکتر بوده تا تئوری های روشنفکرانه. 
اما حداقل یک مثال قرن هجدهمی در معنای ادبی آن بسیار به هصم- 
نبود و استاد کارها دست به ایجاد سازماندهی برای خود زدند و حتی ِ 
جنس گرا هراسی نزدیک تم نرس اژ تماس با هم‌جنس. نویبسنده 


اعتصان : ِ ۳ ازنا-. ۱ أ تعداد .اف ‌ کا ی . ۰ ۱ 1 
ی روزاگزون کارگران قبل از رساله‌ای در ۱۷۴۹ این را می‌پذیرد. 


۰ 
۰ 


سم 


خانگی اهمیت بسیاری در کشاورزی و آن دسته از تولیداتی داشت که هنکامی که دو خانم را می‌بینم که بازو در بازوی هم راه می‌روند و 
همچنان در نظام خانگی تهیه می شد تا سیستم کارگاهی. در این همدیگر را به شکلی تحریکامیز می‌بوسند منزجر و مبهوت می‌شوم. 
دوره زندگی فردی خارج از ساعات کار آغاز رهایی از کار پدرسالارانه حتی دیدن دو جوانک نفرت‌انگی زکه همدیگر را د رآغوش گرفته و 
قدیم بود و مردانی چون ویلیام براون می‌اندیشیدند که کارهایی که در . نوازش میکنند و بوسه‌های شهوانگیز رد و بدل می‌کنند نفرت‌الگیزتر 
خارج خانه انجام می‌دهند امورات خود آن هاست. و در عین حال. است. 

قدرت این چنین فکر نمی‌کرد و دولت‌ها گام به گام آنچه را که در 


۱ شاید این مربوط به زمانی قبل از آن است که مردان محترم انگلیسی 


احوالیرسی همراه با بغل و ماچ را کنار گذاشتندر و خیلی پیش از زنان 
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ات رای ان رس ری ای بر ۳۹ 











سب اداب انگلیسی و سایر مردم ای قاره در این رابطه ۳ قرن هجدهم 


اگرچه مجازات اعدام برای لواط به ندرت در قرن ۱۷ صورت می گرفشت 
اما در انگلستان قرن هجده بسیار شایع بود. اعدام‌ها بین سال های 
۶ تا ۱۸۲۶ به اوج خود رسیدند. که حداقل دو مورد در سال 
جرم‌ها دیگر متداول نبود. همچنین افزایشی در متهمان ارتکاب به 
لواط دیده شد که برای آنان اثبات نزدیکی نیازی نبود: حضور مکرر در 
یک مکان و يا واکنش به یک دام از مجمع اصلاح کافی بود. "دیدار از 
هم به قصد تحریک یکدیگر برای ارتکاب گناه نفرت انگیز و گذاشتن 
دست‌ها روی هم با قصد ارتکاب به جنایت لواط اتهاماتی بود که در 
این دوره دیده می‌شد. مجازات چنین گناهی قایوق بود و البته 
تشبیار تین از مخارات ردان و عرامتی ود کهوادار نف فت داعست. ارم 
می‌شدند. در ۱۷۸۰ یک کارگر سفید کار قاپوق شده در لندن در هنگام 
حمله جمعیت به همراه درشکه چی‌اش کشته شدند و آدموند بورک 


برای اعتراض به پارلمان برده ند ۷۲ 


در آروپای غربی به طور کل قرن ۰۱۸ دوره رویارویی اندیشه‌های متضاد 
درباره لواط بود. در جمهوری هلند پیگردهای شریرانه‌ای بین سال‌های 
۰ تا ۱۷۳۱ انجام می‌گرفت وقتی که حداقل ۵٩‏ مرد اعدام شدند 


که ۲۱ نفر آن ها متعلق به یک روستای کوچک بودند. دو مرد به اتهام 
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لواط در پاریس در اواخر ۱۷۵۰سوزانده شدند. در پنیسیلوانیا جایی که 
مجازات مرگ در روشنگری کواکر در یک چشم بر هم زدن برای این 
تخطی در سال ۱۶۸۲منع شد زیر فشار انگلیسی ها مجددا برقرار شد 
(برای سیاهان در ۱۷۰۰ و برای سایرین در ۷۲۴.۱۷۱۸ اما در واکنش 
به این بربربت انتقادات گسترده‌ی امروزی وجود داشت. فیلسوفان 
عصرروشنگری فرانسه مجازات رابطه جنسی بر اساس توافق دو نفر 
بالغ را ادامه بقای خرافاتی هم تراز با ارتداد و جادوگری می‌دانستند. 
ولتر که معتقد بود هم‌جنس گرایی هتک حرمت به طبیعت است و 
دیدروت که بیشتر موافق زیبایی شناختی دوجنسسگرایی عشق 
سقراطی بود از این جمله‌اند. بکارینا و بنتوم هر دو لواط را جنایتی 
بی‌قربانی می‌دانستند؛ در خلوت. بنتوم گزارشات فراوانی در این مورد 
بین ال ها ۱۷۲۲ ۱۸۲۳ تست نات زدای ار اون کوشیت:ن 


در مورد ماهیت غیر منطقی هم‌جنس گراهراسی سخن می‌راند.۷۵ 


مجازات مرگ برای لواط به عنوان بخشی از برنامه استبداد روشنگرانه 
در روسیه. آتریش پروس و توسکانی و بعد از انقلاب امریکا در بسیاری 
از ایالات آمریکا لغو شد. در فرانسه تمام مجازات‌های رابطه جنسی بر 
اساس توافق دو نفر بالغ به عنوان بخشی از اصلاحات قوانیین جزا را 
کرد. آزادی شعار این دوره خوش‌بینی انقلابی بورژوائی بود و انقلاب تا 
مدتی فستیوال ستم‌ کشیدگان بود آن زمان که قوانین و اقدامات تاریخ 
مصرف گذشته برجیده شدند. مارکی دوساد اعلام هی کر 3 "فرانسوی- 
ها! شما فارغ از جهل و خرافاتید و نمی‌دانید دولتمردان جدید جه 
شیوه نوینی از زندگی را ضروری می‌دانند". تضاد در آزادی بورژوائی 
این دوره انقلابی کاملاً به چشم می‌خورد» زیرا خانواده همچنان برای 
بورژوازی بسیار مهم بود اما جرم‌زدایی از هم‌جنسگرایی در قانون 
اساسی ناپلئونی پس از انقلاب حفظ شد و در چندین کشور اروپایی 


تحت تاثیر انقلاب فرانسه و فتوحات نایلئون محدود شد.۷۶ 


خر بسن شجا ات لواطگر انکلستان شین نت او هم هنگامی که 
سایر کشورها در مورد آن بی‌تفاوت بودند؟ ارتور گیلبرت نشان می‌دهد 
که چگونه اوج پیگردها و دشمنی عمومی در دوره جنگ ناپلشون به 
اا شته ای رانا تک موی کی انس ان 
تهدید می‌کرد. او می‌گوید لواط‌گران هدف سنتی ترس از فاجعه بودند 
چرا که در سنت مسیحی غرب مقعد مظهر شیطان بود. خطر شکست 
از فرانسه خطر انقلاب در اخلاق. مفاهیم و مذهب بود. او همجنین 
خاطر نشان می‌کند میزان بالای اعدام‌ها به خاطر لواط در نیروی 
دریایی در طول جنگ این نکته را اذعان می‌کند که لواط گران به 
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عنوان بخشی از سربازان متمرد. یاغیان اخلاقی شناخته می‌شدند. این 
که شروع اعدام‌های نیروی دریایی از سال ۱۷۹۷ - سال تمردهای 
بزرگ- بود و نه سال ۱۷۹۳ که جنگ آغاز شد. تصادفی نیست. ۷۷ 


این درست است که ترس‌های دهشتناک قدیمی همچنان تا قرن ۱۸ 
ادامه داشت. جماع با حیوانات هنوز با ترس همراه بود و فجایع طبیعی 
مانند زلزله لیسبون و زلزله خفیف‌تر لندن در ۱۷۵۰ به شیوع فسق و 
فجورغیرطبیعی نسبت داده می‌شد. لواط هیچ‌گاه درگذشته به این 
شفافیت تعریف نشده بود: مشاجرات حقوقی طولانی مدتی درگرفت در 
این باره که آیا اثبات دخول يا انزال یا هردو ضروری است. آیا مردی 
که که به دختر دوازده ساله‌ای تجاوز کرده باید حلق آویز شودر(که 
اعدام می‌شد) و يا کسی که پسری را به سکس دهانی وادار کرده است 
( که بخشیده می‌شد).۷۸ اما چیزهای بیش از ترس سنتی که درجات 
کلی تهدیدات امنیت ملی آن را با فراز و نشیب مواجه می‌کرد در 
حوادث اواخر قرن هجده و آغاز قرن نوزده سهیم بود. نکته اینجاست 
که انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی که در طول آن تعقیب و اعدام 
برای لواط افزايش یافت که با فاز ضروری توسعه انقلاب صنعتی 
راهان نگ رای ان شون ب» ف ‏ 
شتاب بخشیدند که بر سرمایه صنعتی و ساعات طولانی کار نیروی کار 
پرولتاریا متمرکز بود که بسیاری از آنان دربیغوله‌ها و حواشی شهرها 
محروم از امکانات اساسی زندگی خصوصی و اسباب معیشتی در آنجا 
تجمع یافته بودند. همزمانی اعدام‌های لواط گران از ۱۷۹۲ تا ۱۸۳۶ با 
دوره‌ای که ای. پی. تامسون آن را شکل‌گیری طبقه کارگر انگللستان 
می‌نامد تصادفی نیست. ناهنجاری و انقلابی که از آن می‌ترسیدند از 


درون حود جامعه انگلیسی بر آمده بود ۳ فر انسه بی خدا. 


کاترین هال عنوان کرده تا آنجا که به فرقه‌ی انجیلی " کلافام " مربوط 
است بحث بر سر زنان خانواده و تقسیم جنسیتی کار بش عمده 
بحث‌های دهه ۱۷۹۰ در مورد ساختار جامعه بوده است.۷۹۱ هیچ 
طبقه‌ی حاکم دیگری در ارویا به اندازه بریتانیا آماده شنیدن گناه و 
خطر آنارشی جنسی نبود زیرا بریتانیا دلیل خوبی برای ترس از 
لواط گران برای خلق نیز سرگرمی بود: بهتربود علیه لواط گران قیل و 
قال راه بیندازند تا له اصلاحات يا علیه حاکمان فاسد بشورند. مردی 
که به اعدام يا قاپوق محکوم می‌شد در واقع نمادی از قربانی بود اما 
خطری که از آن حکایت می کرد خطر نوینی بود. مثلث ارتداد» جادو و 
لواط با مثلث هرج و مرج. شورش و لواط جایگزین شده بود. 


ادامه دارد... 
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واژه لزبین هرگز به طور خاص به زنی که با زن دیگری سکس داشت 


در دوران باستان اطلاق نمی‌شد. گرچه به زنانی که رفتار 
جنسی شان منحرف شده بود نیز اطلاق می‌شد. میتیلین در لس 


بوس دشمن دائمی برای یونانی‌ها بود و یونانی ها از لزبین به 


معنی انحطاط اخلاقی استفاده می‌کردند مانند 0۳0 ۳۲6860۳ 
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در بخش اول این سلسله نوشتارها . به تئوریهای رودولف هیلفردینگ. جدید اقتصاد جهانی می‌دانست. دونایفسکایا با پیروی از کتاب سرمایه 
نیکولای بوخارین و رایا دونایفسکایا پرداختیم. هیلفردینگ همراه با مارکس ادعا می‌کرد که الغای بازار و مالکیت خصوصی وسائل تولید 
کارل کائوتسکی و ادوارد برنشتاین» رهبران بین الملل دوم می- برای الغای نظام سرمایه‌داری» یعنی نظام استخراج ارزش اضافه از 
پنداشتند که تمرکز و تراکم سرمایه در عصر امپربالیسم. با کاهش کارگر کافی نیست. او همچنین پیش بینی مارکس مبنی بر تمرکز 
نقش بازار و ایجاد اقتصاد برنامه ریزی شده ء به نظام سرمایه‌داری "کل سرمایه در درست یک سرمایه دار واحد يا یک شرکت سرمایه 
ثبات بخشیده و آن را توانمند خواهد کرد تا بتواند نیازهای مادی توده داری واحد" (۱) را نوعی پیش‌بینی سرمایه‌داری دولتی در عصر خود 
های مردم را برطرف کند. از منظر آنان اقتصاد برنامه‌ربزی شده می‌دانست و براين امر تاکید می‌کرد که قوانین اصلی سرمایهداری. 
شرایط را برای به روی کار آمدن دولتی سوسیالیستی مهیا می‌کرد. قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود. در نظام سرمایه‌داری 
دولتی که فقط لازم بود زمام آمور را به دست گیرد. دولتی نیز پایدار خواهند ماند و منجر به بحران می‌شوند. 


بوخارین اقتصاددان بلشویک و یکی از رهبران انقلاب روسیه. اگرچه در سال ۰1۹۴۱ فریدریش پولوک. اقتصاددان برجسته مکتب 
خود را مارکسیست انقلابی و نه اصلاح‌طلب می‌پنداشت. اقتصاد فرانکفورت. نوشتاری تحت عنوان "سرمایه داری دولتی: امکانات و 
سوسیالیستی را معادل اقتصاد برنامه ریزی شده اما در چارچوب الغای محدودیتهای آن " منتشر کرد.(2) پولوک که در سال ۱۹۲۲ به 
مالکیت خصوصی وسائل تولید می‌دانست. بوخاربن در حقیقت می- شوروی سفر کرده بود و شدیدا تحت تاثیر اقتصاد برنامه ریبزی شده 
پنداشت که اقتصاد برنامه‌ریزی شده. تضاد اصلی سرمایه داری. یعنی این کشور قرار گرفته بود» پس از سفر خود در مقاله‌ای تحت عنوان 
تولید ارزش و آرزش اضافه را لغو می کند. "شرایط فعلی سرمایه داری و چشم‌انداز یک نظام اقتصادی برنامه 
ریزی شده جدید" نظامهای اقتصادی برنامه ریزی شده را به دو نوع 
تقسیم کرده بود: *۱. نظام برنامه ریزی شده سرمایه داری بر مبنای 
مالکیت خصوصی وسائل تولید و در نتیجه در چارچوب جامعه طبقاتی. 


۲ اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی که خصلت افتلیجم 3 


قرار مبی گیرد " ( ۲). 
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دونایفسکایاء اقتصاددان و نظریه‌پرداز مار کسیست. در سال ۱٩۴۱‏ 
پس از گسست از موضع لتئون ترتسکی که شوروی را یک دولت 
سوسیالیستی متحط می‌دانست. نثوری سرمایه‌داری دو 4 را پروراند. 


او سرمایه‌داری دول را خصلت اقتصاد شوروی و همچنین مرحله 


پولو ک بر مبنای این استدلال. در مقاله ای که در سال ۱۹۴۱ تحت 
عنوان "سرمایه داری دولتی " نوشت. ادعا کرد که اگرچه تشوری او 
پیرآمون سرمایه داری دولتی در مورد المان و ایتالیا وهمچنین 
روسیه مالکیت وسائل تولید کاملا از دست سرمایه داران خصوصی به 
دست دولت منتقل شده و دیگر حتی به صورتی تغییر يافته یا کاهمش 
یافته مانند آنجه که پیشتر از آن سخن گفتیم وجود ندارده شک دارم 
که الگوی ما از سرمایه داری دولتی منطبق با شوروی در مرحله فعلی 
خود باشد." (۴) 


او در آغاز مقاله "سرمایه داری دولتی: امکانات و محدودیتهای آن" 
ادعا می کند که در نهایت وجود پدیده ای به نام سرمایه داری دولتی 
مورد شک است چرا که چنین اصطلاحی ثبه جامعه ای مربوط است 
کی ات ای واه وی وا ی ام 
نیست. (3) با این حال, پولوک پدیده سرمایه داری دولتی را چنین 
خصلت بندی می‌کند: ۱. دولت مسئولیتهای مهم سرمایه خصوصی را 
تقبل می‌کند. ۲. سود جویی هنوز نقش مهمی ایفا می‌کند. او 
همچنین سرمایه داری دولتی را به دو شکل تقسیم می‌کند: ۱. شکل 
تمامیت‌خواه مانند آلمان و ایتالیا ۳۲. شکل مردم سالار مانند نیودیل 
691( ۱۷6۱۲ روزولت. 


منظر پولوک چنین خلاصه می‌شود: 


۱ دخالت و عهده داری مستقیم دولت در هماهنگ نمودن تولید و 
توزیع يا تولید و مصرف. جایگزین کارکردهای بازار می‌شود. برنامه 
ریزی اقتصادی تعیین می‌کند که تولید چه اجناس و خدماتی اولویت 
خواهد داشت. و چه بخشی از آنچه تولید شده باید صرف گسترش 
وسائل تولید شود. این برنامه ریزی قیمتها را نیز تعیین کرده و اجازه 
نخواهد داد که قیمتها بیش از حد معینی افزایش پیدا کنند. 
سودجویی تابع اولویت های برنامه ریزی اقتصادی خواهد شد. برنامه 
ریزی تعیین خواهد کرد که چه مبلغی در چه حوزه ای سرمایه گذاری 


خواهد شد. این اولویت برنامه ریزی شده و همچنین مالیاتهای گزاف 
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بر درآمد سرمایه داران. آنها را به قشری از مدیریت تبدیل خواهد نمود 
که بر سرمایه کنترل نهایی ندارند. هنگامی که اقتصاد برنامه ریزی 
شده جایگزین اقتصاد بازار شود يا آن را به حاشیه براند. تولید ارزش 


یا تولید کالایی و قانون ارزش نیز به حاشیه رانده خواهد شد. 


+ 


۲ "اصول مدیریت علمی" یعنی تولید صنعتی کلان با استفاده از 
خط مونتاژ و فن آوری‌های جدید در کارخانه‌ها. جایگزین بی نظمی 
سرمایه داری بازار آزاد خواهد شد. تولید کلان نیازمند قشری وسیع از 
مهندسان, مدیران و تکنوکراتها خواهد بود تا اجزای متفاوت فرایند 
تولید را به صورتی نظام مند بررسی و ارزیابی کنند و با افزايش شدت 
کار يا استفاده از نظام کار مزدی» میزان بهره وری کارگران را افزایش 
دهند. بر این مبناء برنامه ریزی اقتصادی با ایجاد مشاغل دولتی برای 
اعضاء سایه کار اساه خراهه مود ادا سین ک ان و 
عدم بیکاری, قانون گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی يا تضعیف 
خواهد کرد. 


سرمایه داری از جمله قانون ارزش و فانون گرایش به کاهش نرخ 
بیکاری جای خود را به بحرانهای ایدئولوژیک و مبارزه برای کسب 


قدرت خواهند داد. 


از انجا که از منظر پولوک» سرمایه داری دولتی مشکلات اقتصادی 
جامعه را حل نموده . این نظام "ماهیت کل دوره تاریخی را تغییر داده 
و نمایانگر گذار از یک دوره کلا اقتصادی به یک دوره در اصل سیاسی 
وکا میت سای ناتسا ما تج 
تز مارکس مبنی بر اولویت شیوه تولید به عنوان عامل تعیین کننده 
زندگی اجتماعی » سیاسی و فکری می‌شود. (۸) 


پولو ک نقطه ضعف جوامع سرمایه داری دولتی را مبارزه برای کسب 


قدرت می‌پندارد کد مقدم بر مبارزه برای سود‌جویبی ات به باور او 
اما مایت وی ای ما ها ای نم بل 
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داگلاس کلنر 


سم 


حاکم و کارکنان ارشد در صنعت و تجارت زمام امور را به دست 
دارند.(9) 


تا زمانی که یک دولت واحد سرمایه داری دولتی بر کل جهان حاکم 
از سوی کشورهای رقیب استفاده خواهند کرد تا تولید مازاد خود را 
به سرمایه گذاری در صنعت سلاحهای جنگی اختصاص دهند. مردم 
خود را از لحاظ ایدئولوزیک مطیع نگاه دارند. و سطح زندگی انها را 


تذاسته مانستت ۱۳۶ 


که کر سره ار تسام اف 
شود. این دولت دیگر قادر به استفاده از خطر حمله نظامی کشورهای 
رقیب برای اعمال اختناق نخواهد بود. در چنین شرایطی از منظر 
پولو ک» جنبشهای مردم سالار رشد خواهند کرد و در نهایت حکومتی 
مس رس ای فا سای توا تسه سای حراسه 
شد. سطح زندگی مردم نیز افزايش خواهد یافت چون مازاد تولید 
صرف تسلیحات نظامی نخواهد شد. (۱۱) این نظام که پولوک آن را 
"شکل دمکراتیک سرمایه داری دولتی " می‌نامد» دو راه در پیش دارد: 
بازگشت به نظامی تمامیت خواه يا ريشه‌کن کردن سرمایه داری. 


ار را گنه 


۱ 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ 


این امر است که *مانم اصلی بر سر راه (تحقق 1 شکل مردم سالار 
سرمایه داری» [مانعی ] از نوی سیاسی است (۱۲) و نه از نوع 
اقتصادی. چرا که اقتصاد برنامه ریزی شده بر ناتوانایی‌های نظام بازار 


در اینجا لازم است به مبانی نظریه‌ی پولوک توجه کنیم و تئوریش را 
پیرامون سرمایه داری دولتی از چند لحاظ ارزیابی کنیم. ۱.تفاوت‌های 
آن با نظریات مارکس پیرامون سرمایه داری. ۲. نقد باربارا بربک. 
مویش پوستون و داگلاس کلنر بر پولوک. ۳. تاأثیر پولوک بر تثوری 
بحران پورگن هابرماس. 


۱. تمایزات میان پولوک و مارکس پیرامون تعربف سرمایه داری 


درک مارکس از وجوه تمایز جامعه ای سرمایه داری در کتاب سرمابه 
بر مبنای دو قانون اصلی سرمایه داری نهاده شده است: ۱. قانون 
ارزش يا این اصل که ارزش یک کالا توسط میزان کار لازم از لحاظ 
اجتماعی برای تولید آن تعیین می‌شود. اصلی که از شناخت اآدام 
اسمیت و اقتصاددانان سیاسی از کار به عنوان خاستگاه ارزش ناشی 
می‌شود. ۲. قانون گرایش به کاهش نرخ سود يا این اصل که با وجود 
افزايش ارزش اضافه استخراج شده از کارگر و افزايش میزان سود. نرخ 
سود یعنی نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه‌ی پرداخت شده. می‌تواند 
کاهش پیدا کند. 


نظریه پولو ک بر این مبنا نهاده شده که ارزش در نظام سرمایه داری 
از فرایند مبادله ناشی می‌شود و لذا با الغاء بازار یا کاهش نقش بازار 
قانون ارزش و در نتیجه قانون گرایش به کاهش نرخ سود نیز ناپدید 
می‌گردد یا از اهمیت کمتری برخوردار می‌شود. بنابر نظریه‌ی اوه اگر 
تولید به منظور مبادله در بازار نباشد. فرایند تولید دیگر کالایی نیست 


(۱۳). از اینرو در جوامعی که در آن اقتصاد برنامه ریزی می‌شود و 
رابطه از پیش تعیین شده تولید و مصرف جایگزین تولید به منظور 
مبادله می‌گردد. تولید کالایی یا قانون ارزش از بین می‌رود یا به 


بررسی درک مارکس از مقوله ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ 
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سود در کتاب سرمایه. تفاوتهایی بنیادی بین این دو متفکر را آشکار 
می‌سازد. از منظر مارکس ارزش نه از فرایند مبادله که از فرایند تولید 
ناشی می‌شود. ارزش يا "کمیت کار اجتماعی شیثئیت يافته" (۱۴) ۰ در 
فرایند تولید یعنی پیش از ورود کالا به بازار ایجاد می‌شود. برای آثبات 
این نظربه. کتاب سرمایه با اقتصاددانانی که ارزش را ناشی از فرایند 
مبادله می‌دانند به مناظره پرداخته و ادعا می‌کند که ۳گرچه کللاها 
همکن است به قیمث‌هایی متقاوت با ارزش‌شان فروخته شونه 

ما ار ی و ماه ارم وا ماب نب 
راهی برای افزایش ارزش نیست." (۱۵) به عبارتی دیگر در مقابل هر 
کالایی که با قیمتی بیش از آرزش خود به فروش رفته. کالایی دیگر با 
قیمتی نازل‌تر از ارزش خود به فروش می‌رود. مارکس بر این باور است 
که در نهایت. اين تفاوتها برابرند و آنچه ارزش کالا را تعیین می‌کنده 
کمیت کار اجتماعی انسان است که در آن شبئیت بافته. لذا تنها راه 


۳ 


اه ان ای ی ال سای یی ای معط کار اسان ابیت: 


در اینجا مقایسه تعریف مارکس از تولید کالایی با درک پولوک. 
تمایزات میان نظریات این دو را روشن‌تر می‌کند: مارکس در جلد دوم 
سرمایه چنین می‌نویسد: [مبادله! پول و کار معمولا خصلت شیوه 
تولید سرمایه داری تلقی می‌شود. اما نه به دلیلی که پیشتر ارائه شد. 
یعنی به این دلیل که خرید نیروی کار قرارداد فروشی است که تعیین 
می‌کند که میزان کاری که انجام شده باید بیشتر از میزانی باشد که 
برای بازتولید قیمت نیروی کار مزد. لازم است. به عبارتی دیگر به این 
دلیل که کار اضافه که شرط اساسی برای تبدیل ارزش پیش 
پرداخت شده به سرمایه است يا به عبارتی دیگر (شرط اساسی برای ] 
تولید ارزش اضافه است. فراهم شده. برعکس» [مبادله‌ی پول و کارا 
به واسطه‌ی شکلش خصلت شیوه‌ی تولید سرمایه داری تلقی می- 
شود ]. چون کار در شکل مزد با پول خریداری می‌شود. و این 
خصلت ویژه یک "قتصاد پولی " شمرده می‌شود .۰.۰ . اما پول به عنوان 
خریدار به اصطلاح خدمات قدمتی بسیار دیرینه دارد بدون آنکه به 
سرمایه پولی تبدیل شود و بدون هیچ انقلابی در خصلت عام اقتصاد. . 
. لذا هنکامی که نیروی کار به عنوان یک کالا در بازار ظاهر می‌شود و 
فروش آن به شکل پرداخت به ازای کار به شکل مزد صورت می‌گیرد. 
خرید و فروش آن با خرید و فروش هیج کالای دیگری تفاوت ندارد. 
خصلت ویژه این نیست که نیروی کار به عنوان کالا را می‌توان خرید. 
[خصلت ویژه! این واقعیت است که نیروی کار به صورت یک کالا 


ظهور می‌کند. . . خریدار اکنون جریان مداوم نیروی کار را در عهده 
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دارد. جریانی که به هیچ وجه نباید پس از انجام میزان کار لازم برای 
رابطه سرمایه‌ای تنها در فرایند 
ای ند عم میک انم ماهکا بول تست که آیم اطه | ایحا 
می‌کند. برعکس وجود این رابطه است که کارکرد صرف پول را به 
کار کرف-شرهایه تبدیل می کند. ۰ (۱6) 


بازتولید قیمت نیروی کار پایان یابد. 


در بندهای نقل قول شده فوق می‌بينیم که مارکس صفت کالا بودن 
را با خرید و فروش تعربف نمی کند. او ویژگی کار و تولید کالایی در 
نظام سرمایه داری را با تولید ارزش اضافه یعنی استخراج حداکثر از 
کارگر و پرداخت حداقل به او تعریف می کند. لذا تولید حتی اگر 
برمبنای برنامه ریزی اقتصادی دولتی به منظور هماهنگی تولید و 
مصرف. و نه به منظور مبادله در بازار باشد. لزوما شیوه تولید سرمایه 


کاس که 


پولو ک همچنین ادعا می‌ کند که سرمایه داری دولتی با استفاده از 
شیوه "مدیریت علمی" یعنی استفاده از قشر مدیران و تکنوکراتها و 
افزايش بهره‌وری کارگران. و همچنین ایجاد کار برای همگان. قانون 
گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی کرده است . 


در اینجا لازم است به توضیحات بیشتری پیرامون درک مارکس از 
قانون گرایش به کاهش نرخ سود و تمایزات میان آن و درک پولوک 
پرداخت. مارکس در جلد سوم سرمایه. در سه فصل متوالی تحت 
عنوان "خود قانون" و "عوامل خنثی کننده" و "تکامل تضادهای 
درونی این قانون." به این پدیده پرداخته است. او این قانون را منحصر 
به شیوه تولید سرمایه داری می‌داند و آن را بدین صورت تعریف می- 
کند: حتی هنگامی که میزان ارزش اضافه يا میزان سود رو به افزایش 
است. نرخ سود يا نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه پرداخت شده رو 


به کاهش است. (17) 


این پدیده از اینجا ناشی می‌شود که نظام سرمایه داری بر مبنای 
افزایش هرچه بیشتر کار اضافه (کار پرداخت‌نشده) و کاهش هرچه 
تفت کار لاتم کار داتشه ام اي خولين کال وضع فده اس ۱31 
نظام سرمایه داری. برای کاهفن کار پترداخت شده و استخراج هرجه 
بیشتر کار پرداخت نشده یا ارزش اضافه از کارگره هرچه بیشتر از 
ماشین آلات استفادهمی‌کند تا میزان بهره:وری کارکر را افزایش دهد 


1۱ 


اما استفاده‌فشت از مان اات: سیت کار ناه ( کار تایه ار 
مرده (ماشین آلات) را در هر کالا کاهش می‌دهد. از آنجا که ارزش 
اضافه تنها از کار زنده ناشی می‌شود. با افزايش هرچه بیشتر ماشین 


آلات در فرایند تولید» نرخ سود کاهش می‌یابد. (68 1) 


مارکس اما در فصلی تحت عنوان "حوامل خنفی کننده" به عوام لبی 
اشاره می‌کند که با این قانون مقابله می‌کنند و باعث می‌شوند او ان 
قانون را صرفا یک "گرایش" بنامد. این عوامل عبارتند از ۱. افرایش 
نرخ ارزش اضافه از طریق افزايش ساعات کار پرداخت نشده کارگر با 
افزایش شدت کار کارگر. ۲. کاهش مزد کارگر به سطحی پایین‌تر از 
حداقل لازم برای امرار معاش ۳. کاهش ارزش سرمایه ثابت يا ماشین 
آلات و مواد خام ۴. استفاده از "ارتش دخیره صنعتی" با "ضافه 
جمعیت نسبی "» یعنی جمعیت بیکاران که حاضر به انجام کار با مزدی 
پایین‌تر از مزد متداول هستند و جایگزین کارگران شاغل با مزه بالاتر 
می‌شوند. ۵. تجارت خارجی يا به عبارتی دیگر جایگزین کردن 
کارگران کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی با کارگران کشورهای در 
حال توسعه با پرداخت مزد کمتر و با استفاده از ماشین آلات ارزانتره و 
استفاده از بردگان. )۱٩۹(‏ 


مارکس پس از پرداختن به این عوامل چنین نتیجه گیری می‌کند: 
"بنابراین ما به طور کلی نشان داده‌ايم که چطور همان عللی که نرخ 
کلی سود را کاهش می‌دهند. منجر به تأثیرات خنتی کننده‌ای می- 
شوند که این کاهش را متوقف می‌کند. به تعویق می‌اندازده و بعضا فلج 
هی کفقه ان غوامل این افن را العا نمی کتتت اما تانی‌ات: اون «ا 
در نتیجه اين قانون صرفا به عنوان یک گرایش 
عمل می‌کند که تاثیر آن تنها در شرایط ویژه و در طولانی مدت 
تعیین کننده است." (۲۰) 


درک مارکس از این گرایش را می‌توان برای مثال در نحوه برخورد او 
به یکی از نمونه های بارز عوامل خنثی کننده مشاهده کرد. او آذعان 
می‌کند که استخراج هرچه بیشتر ارزش اضافه از کارگر با افزایش 
شدت کار و کاهش شمار کارگران» هنکامی که با کاهش ارزش 
سرمایه ثابت يا ماشین آلات و مواد اولیه همزمان شود. منجر به 
جلوگیری از کاهش نرخ سود خواهد شد. اما او همچنین خاطر نشان 
می‌کند که هنگامی که یک کارگر جایگزین چند کارگر شود. میزان 
کار اضافه‌ای که یک کارگر تحت فشار افزايش شدت و زمان کار تولید 
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می‌کند. از میزان کار اضافه‌ای که چند کارگر در شرایطی معقول‌تر و 
ظیم ساعات کته اه کار انعام‌می کید کت خواه بر سا 46 
شنم هن آشناتی. که خحت فهار داقمی وطولنی مدت فا گرفته 
به میزان جسم و ذهن انسانی که تحت شرایطی معقول‌تر کار می‌کند 
بارآور نیست. برای مثال "دو کارگر اگر روزی ۱۲ ساعت کار کنند و 
شکم خود را با هوا پر کنند. قادر نخواهند بود ارزش اضافه‌ای برابر با 
۴ کارگر که هر کدام روزی ۲ ساعت کار می‌کنند ایجاد کنند. در این 
رابطه. بنابراین. جبران تقلیل شمار کارگران با افزایش میزان استئمار 
کارگر. به موانعی بر می‌خورد که قابل عبور نیست. این (جبرانا 
مسلما می‌تواند با کاهش نرخ سود مقابله کند اما نمی‌تواند آن را لغو 





کند. (۲۱) حتی افزايش شدت کار کارگر بدون افزايش ساعات کار او و 
همزمان با کاهش ارزش ماشین آلات و مواد خام نیز از نظر مارکس 
ی رارسا سر فا 
به طور موقت گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی خواهند کرد. 


بر اين مینا؛ مارکس در فصلی تحت عنوان " تکامل تضادهای درونی 
قانون " درک خود از پدیده بحران در نظام سرمایه داری را چنین شرح 
می‌دهد: شیوه تولید سرمایه داری که با استخراج هرچه بیشتر ارزش 
اضافه يا کار پرداخت نشده از کارگر تعریف می‌شود. همواره به 
انقلابات بی وقفه در صنعت و فن آوری به منظور افزایش بهره‌وری 
کار گر می‌انجامد. اما استفاده از ماشین آلات برای افزایش بهره‌وری 
کارگر» گرايش به کاهش نرخ سود را نیز افزايش داده و در نتیجه 
ارزش سرمایه را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر شیوه تولید سرمایه 
داری با افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری کارگر از طریق استفاده از 
ماشین آلات. با هدف سرمایه داری که حفظ ارزش سرمایه و فزایش 


۳ 


ان است در مغایرت قرار می‌گیرد. این تضاد بین شیوه و هدف منجر 


۱ 7 


به بحرأن می‌شود: 


" کاهش دوره‌ای ارزش سرمایه موجود. وسیله‌ی درون‌ماندگار شیوه 
تولید سرمایه داری برای به تعویق انداختن کاهش نرخ سود و شتاب 
دادن به انباشت ارزش از طریق شکل گیری سرمایه جدید است. 
[همین پدیده! شرایط موجود برای گردش و فرایند بازتولید سرمایه 
را مختل می‌کند و لذا توقف‌های ناگهانی و بحران در فرایند تولید را 
به دنبال خواهد داشت." (۲۲) مارکس ادامه می‌دهد: "تولید سرمایه 
داری همواره سعی دارد تا بر این موانع درون‌ماندگارفاتق شود. اما با 
وسائلی بر این موانع فائق می‌شود که آنها را دوباره و در سطحی 
گسترده‌تر بریا می کند. مانع اصلی تولید سرمایه داری خود سرمابه 
است. مانع اصلی) این امر است که سرمایه و 

خودارز ش آفرینی ( ۷210712211010-]261) آن به عنوان نقطه آغاز و 
نقطه یایان» انگیزه و هدف تولید به شمار شین | دند: تولید صرفا تولید 
برای سرمایه است و نه برعکس. به عبارتی دیگر. وسائل تولید صرفا 
وسائل یک شیوه زندگی در حال رشد برای جامعه تولید کنندگان 
نیست. (۲۲) 


در اینجا می‌بینیم که درک مارکس از قانون گرایش به کاهش نرخ 
سود بسیار پیچیده‌تر از درک پولوک از این قانون به نظر می‌رسد. 
مارکس عوامل مختلفی را هم به عنوان محرک و هم به عنوان 
بازدارنده این کاهش در نظر می‌گیرد و بر این امر تأکید دارد که این 
قانون صرفا یک گرايش است. او همچنین اذعان می‌کند که بحران- 
های سرمایه داری دوره‌ای محسوب می‌شوند و اگرچه در چارچوب 
سرمایه داری به صوری موقتی پایان پذیرند اما دوباره پدیدار می‌شوند. 
او با خاطر نشان کردن تضاد میان شیوه و هدف سرمایه داری بر این 
امر تاکید می‌کند که بحرانهای سرمایه داری هربار به صورتی ویرانگرتر 


ظهور خواهند کرد. 


از منظر ولو ک» ارزش در فرایند مبادله در اقتصاد بازار ایجاد می‌شود. 
در نتیجه. الغای اقتصاد بازار و جایگزین کردن آن با اقتصاد برنامه 
ریزی شده‌ی دولتی» منجر به الغای قانون ارزش و قانون گرایش به 
کاهش نرخ سود خواهد شد. از منظر مارکس. استخراج ارزش اضافه از 
کارگر در فرایند تولید و نه در فرایند مبادله صورت می‌گیرد. در نتیجه 
جایگزین کردن اقتصاد بازار با اقتصادی که در آن کل سرمایه در 


۱ 


دستان یک سرمایه دار واحد يا یک شرکت سرمایه داری واحد قرار 
دارد, قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود را الغا نخواهد 


: 


]1 نقد بریک. پوستون و کلنر بر پولوک 


باربارا بریک استاد جامعه شناسی در آلمان و مویش پوستون. استاد 
تاریخ در ایالات متحده و نویسنده کتاب زمان. کار و استیلای 
اجتماعی. اذعان می‌کنند که مفهوم ارزش نزد پولوک "تنها از 
رس کش اتف نی که میکو رم 
تولید چیزها را نادیده می‌گیرد."(۲۴) از اين لحاظ آنها نظریه پولوک 
را مشابه نظریات اقتصاددانان سیاسی کلاسیک می‌دانند که مورد 
انتقاد مارکس قرار گرفته بودند. (۲۵) بریک و پوستون نارسایی نظریه 
پولوک و نظریه‌ی انتقادی را بدین گونه مشخص می‌کنند: "[این 
نظریه ) نتوانست نقدی تاریخی از مرحله جدید تکامل سرمایه ارائه 
دهد. یعنی نقدی که شیوه‌ی جدیدی از تولید را در برداشته باشد. 
نتیجه تنها می‌توانست یک نقد عمیقا بدبینانه اگرچه نافذ باشد." (۲۶) 
اب یی اک کضاه رو رک میتی بر اوتوین 
سیاست" تضادهای درون خود شیوه تولید و رابطه آن تضادها با 
اا سا سس یا ی ۲ 


داگلاس کلن استاد فلسفه در ایالات متحده و نویسنده مقالات و 
روابط تولیدی را نادیده می‌گیرد. کلنر پس از اشاره به نوشته‌های 
مارکس پیرآمون کمون پاربس و همچنین نقد او بر برنامه گوتا از 
تحلیل پولوک جنین انتقاد می‌کند: "یک الگوی پویاتر مار کسیستی. 
تشخیص می‌دهد... در نظربه‌ی پولو ک هیچ تحلیلی مانند تحلیل 
جامعه‌ای فراسوی سرمایه‌داری بیانجامد وجود ندارد. "(۲۸) 


او به نامه‌ای اشاره می‌کند که تئودور آدورنو پس از مطالعه مقاله 


"سرمایه داری دولتی " به هور کهایمر که مدافع نظرات پولوک بوده 
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پذیر ۳ ۳۹۴۳( آدورنو با ات 
ایده که سرمایه‌داری دولتی به 
اقتصاد سرمایه داری ثبات 
بخشیده. مخالفت می‌ورزد 9 
ادامه می‌دهد: *به نظر من آنجه 
ادامه پیدا می‌کند نه ثباتی 
وقفه فاحعه‌ها؛ بی‌نظمی و بی‌رحمی فرامن مدنی بی اندازه طولانیست 
کقکر عین خال الیته فرصت ظنیان را تیه گ راهم کین (۲۰) 


اما کلنر نتیجه‌گیری می‌کند که "در نهایت در دوره پس از جنگ 
جهانی دوم. درک پولوک و هورکهایمر از سرمایه داری دولتی» به اصل 
مرکزی نظریه‌ی انتقادی مکتب فرانکفورت تبدیل گشت. "تحلیل 
پولوک به اشکال و اسامی مختلف در نهایت عنصر سازنده بنیادی نهاد 
نظریه‌ی اجتماعی را تشکیل داد. "(۳۲۱) 


کلنر همچنین به اين واقعیت اشاره می‌کند که "علیرغم ادعای آن 
مبنی بر آهمیت تحلیل تاریخی. تحلیل تجربی و تاریخی خود نهاد 
فرانکفورت بسیار ضعیف و نايخته بود. ۰۰ ژاين! نهاد به ندرت به 
صورتی آشکار در مناظرات سیاسی سالهای ۱۹۲۰ پیرامون جبهه 
مردمی» شوروی» جنگ داخلی در اسپانیء نیو دیل یا نقعش حزب 
کمونیست شرکت کرده و به ندرت از اهداف يا خط مشی‌های سیاسی 


ویژه‌ای فراتر از درهم شکستن فاشیسم دفاع می کرد. .." (۳۲) 


1 تاثیر آرای پولوک بر نظربه‌ی بحران هابرماس 


اشاره نکرده. تاثیرات نظریه‌ی پولو ک بر تارویود این آثر انکارنایذیر 
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است. هابرماس با استفاده از 
رن 
همان نوع جامعه‌ای را در نظر 
دار که فوله که او ان یه عشه ارم 
سرمایه داری دولتی نام برده 
است. هنگام چاپ بحران 
و میت او تن مات بر 3 
شوروی و دیگر کشورهای 
"سوسیالیستی موجود را 
سرمایه‌داری نمی‌داند و از آنها 
به عنوانن "سوسیالیست دولتی * 
نام می‌برد چرا که اقتصاد بازار را الغا کرده بودند. هایرماس برخلاف 
پولوک این جوامع "سوسیالیستی را طبقاتی می‌داند "چرا که وسائل 
تولید در دست گروهی از نخبگان سیاسی قرار دارد." (۳۳) 


هابرماس می‌نویسد: "سخن گفتن از روابط تولیدی [به عنوان اصل 
سازماندهنده جامعه! با طرح یک تفسیراقتصادی تنگ اندیش گمراه 
کننده است. ‏ از منظر او سه زير سیستم يا خرد نظام اقتصادی. 
سیاسی و اجتماعی-فرهنگی که هر کدام مستقل محسوب می‌شوند. 
اصل سازماندهنده‌ی جامعه را تشکیل می‌دهند. 


در جوامع "سرمایه داری لیبرال" که در آن "رابطه کار مزدی با سرمایه 
اصل سازماندهنده را تشکیل می‌دهد" (۳۴) هابرماس سرمایه داری را 
با نظام بازار, فرایند مبادله و بی برنامگی تولید تعریف می‌کند. از اینرو 
در این جوامع قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود مصداق 
دارند. اما در "سرمایه داری متاخر يا "سرمایه داری سازمان یافته 
وتحت نظارت دولت" دولت عمدتا جایگزین سازو کار بازار شده است. 
فارای تا اس کی کف سییر سا که سم 
اعظم تولید به منظور مبادله نیست. و دولت نقش بسزایی در برنامه 
ریزی اقتصاد به منظور تولید ارزش مصرفی دارد» "شکل کالایی کنار 


کذاشته سده اسنبت: (۲۵) 

او چنین نتیجه گیری می کند: "در شرایط فعلی من امکان از میان 
برداشتن دائمی بحران اقتصادی را غیرممکن نمی‌دانم ‏ اما فقط به 
این صورت که الزامات هدایت کننده. . . یک سری گرایشهای دیگر به 
بحران را بیافریند. گرایش مداوم به بی نظمی در رشد سرمابه داری 


می‌تواند به صورنی اداری فرآوری شود و مرحله به مرحله به سمت 


۱ 7 


نظام سیاسی و اجتماعی-فرهنگی دگرگون شود. (۲۶) 


تراسا جانهای ال اش کاصا ی کف که قاترس 
ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود در نظام سرمایه داری متاخر 
م4خضداق نذار که ۰۱ 7 آنجا کة: افتضاه یازا عالب نست: فانون اررزش تیر 
حاکم نیست (۲۷) ۲. سرمایه داری متاخر با استفاده از پیشرفت در 
زمینه علم و فن‌آوری. توانسته قشر جدیدی از تکنیسین‌ها و مدیران را 
تعلیم دهد که به صورت غیر مستقیم ارزش اضافه هت | نی آنها با 
تعلیم‌دادن کارگران میزان تولید ارزش اضافه توسط آنها را با افزایش 
شدت کار کارگران و بدون افزایش ساعات کارشان بالا برده اند. این 
افزايش ارزش اضافی نسبی همراه با کاهش ارزش سرمایه ثابت. قانون 
گرایش به کاهش نرخ سود را خنثی کرده است و مانع بحران افتصادی 
می‌شود. (۲۸) 


نشان کردیم» درک مارکس از قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش 


۰ 


پولوک و هابرماس را نیز پیش بینی کرده و مورد بحث قرار داده بود. 


هابرماس اما برمبنای درکی مشابه با پولوک از قانون ارزش و قانون 
گرايش به کاهش نرخ سود. ادعا می کند که دلائل اقتصادی بحران در 
جوامع سرمایه داری متاخر حل شده و لذا گرايش به بحران از حوزه 
اقتصادی به حوزه اداری منتقل شده که موظف به توجیه نظام است. 
هنجارهای نظام با واقعیت بیگانگی انسانها در تضاد قرار می‌گیرد. 
بحران مشروعیت و بحران انگیزشی پدیدار می‌شود و این بحرانها در 
نهایت نظام سرمایه داری متاخر را به زیر سئوال می‌برد. از اینرو او 
بخش پایانی بحران مشروعیت را به ایده های خود پیرآمون کنش 
ارتباطی. گفتمان بدون اختناق. استدلال گفتمانی برای اثبات اعتبار 
ارزشها و در نهایت یک تئوری اجماع اختصاص می‌دهد. او که به 
هنگام انتشار بحران مشروعیت گرایش بیشتری به طیف چپ 
داشت. در این اثر هدف خود را در نهایت رسیدن به یک "جامعه 
سار و سا ان و اند کی انم 
تاریخی جدید سازماندهنده و نه نام دیگری برای توان تعجب‌آور نظام 
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ارزیابی آرای پولوک و هابرماس از منظر بحران اقتصادی در حال رشد 
کنونی نگاهی بس انتقادی‌تر از ارزیابی‌های پیشین را می‌طلبد. آنچه 
که پولوک "ولویت سیاست" و هابرماس "تغییر جایگاه بحران از حوزه 
اقصادی به حوزه اداری و فرهنگی می‌نامد در واقع اعتبار مقولاتی 
مانند ارزش, قانون ارزش و قانون گرایش به کاهش نرخ سود را نفی 
می‌ کند. این نظریه. سرمایه داری دولتی را به عنوان حلال مشکلات 
اقتصادی به رسمیت شناخته و در نتیجه مقاومت با جامعه طبقاتی 


در پایان دهه اول قرن بیست و بکم. هنگامی که با ویرانگرترین بحران 
سرمایه داری پس از رکود بزرگ سالهای ۱۹۳۰ روبرو شده‌ایم» نظریه 
"اولویت سیاست" و تعریف پولوک از سرمایه داری دولتی نه فقط 
جوابگوی سئوالهای ما نیست که گمراه کننده است. درک بدیده 
سرمایه داری دولتی و اندیشیدن به بدیلی مثبت در برابر آن 


تجزیه و تحلیل تعریف مارکس از ارزش» قانون ارزش و قانون گرایش 


بدون 


معنی فروکاست بحران به جبرباوری اقتصادی نیست بلکه رابطه‌ی 


روشن تر می کند. 


در بخش بعدی به تئوری سرمایه داری دولتی نزد تونی کلیف خواهم 


فریدا آفاری 


۲ و ۳۰۰۹ 
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برگردان: کاوه بویری 


طبقه‌ی کارگر نمی‌باید خود را به‌مثابه‌ی حزب سیاسی متشکل سازد. 
علیه دولت رسمیت بخشیدن به دولت است: و این بر خلاف اصول 
لایزال است! کارگران نمی‌باید اعتصاب کنند؛ چرا که هدر دادن 
نیروی‌شان جهت مبارزه برای افزايش دست‌مزد یا جلوگیری از کاهش 
خلاف اصول جاودان رهایی طبقه‌ی کارگر است! 

اگر طبقه‌ی کارگر در مبارزه‌ی سیاسی‌اش علیه دولت بورژوازی متحد 
شود تا تنها به امتیازاتی چند نائل آید. آن‌گاه اين کارگران به سازش 
رسیده‌اند و این در تناقض با اصول لایزال است! پس هر جنبش 
مسالمت‌آمیزی» نظیر جنبش‌هایی را که کارگران_ امریکایی و انگلیسم 
شتا ت4 سینت یا ان فر کیر خودهانگه ی ‌بایق تخفیر کر کر کراق تم این 
انرژی خود را هدردهند تا به حدومرزی قانونی برای روز کار نائل ایند 
جرا که این به‌معنای سازش با صاحبان کار است که آن‌ها از آن یس 
خواهند توانست کارگران را ۱۰ يا ۱۲ ساعت مورد استثمار قرار دهند 
به‌جای ۱۴ يا ۱۶ ساعت. هم‌چنین آن‌ها نمی‌باید تلاش کنند تا کار 
دختربچه‌های زير ده سال را قانونا ممنوع کنند و در عین حال 
نمی‌باید به ممنوعیت استثمار کودکان زير ده سال نائل شوند؛ چرا که 
بدین‌ترتیب آن‌ها وارد سازش دیگری می‌شوند و این مخدوش کردن _ 


وا کت ات۱ 


هو کددر بیجن است. گیگ 
خواهان آن باشند که بودجه‌ی دولت که از هزینه‌های طبقه‌ی کارگر 
به‌دست م ی آید اجبارا به تحصیلات ابتدایی فرزندان‌شان اختصاص یابد. 
چرا که تحصیلات ابتدایی. تحصیلات تام و تمام نیست. به‌تر است 
کارگران مرد و زن نتوانند بخوانند. بنویسند و حساب کنند تا این‌که 
از معلم مدرسه‌ی دولتی درس پاد بگیرند. بی‌سوادی و جان باختن 
به خاطر شانزده ساعت کار روزانه از این که به اصول لایزال خدشه‌ای 
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«کارل مارکس » بی تفاوتی سیاسی 





"اگر مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر اشکال قهرآمیزی به خود بگیرد. اگر 
کارگران به‌جای دیکتاتوری بورژوازی. دیکتاتوری انقلابی خود را بنا 
نهند. آن‌گاه آنان مرتکب گناه کبیره‌ی تخطی از اصول جاودان 
شده‌اند. چرا که برای ارضای نیازهای روزمره‌ی کفرآمیزشان و در هم 
شکستن مقاومت بورژوازی به دولت. شکلی انقلابی و گذرا می‌دهند به 
جای آن که سلاح‌های خود را برگیرند و دولت را ملغی سازند. کارگران 
نمی‌باید هیچ گونه اتحادیه‌ای برای هیچ حرفه‌ای تشکیل دهند. چرا 
که آنان با این کار تقسیم کار را آن‌گونه که در جامعه‌ی بورژوایی 
یافت می‌شود ابدی می‌کنند؛ احال آن که] خود همین تقسیم کار که 
کارگران را از هم جدا می کند. شالوده‌ی واقعی_ برده گی انا است: 

لب کلام این که کارگران باید دست روی دست بگذارند و وقت‌شان را 
برای جنبش‌های سیاسی و اجتماعی هدر ندهند. همه‌ی این جنبش‌ها 
نمی‌توانند برای آنان جز نتایج آنی به‌دنبال داشته باشند. آنان به 
مثابه‌ی افرادٍ واقعا مذهبی می‌باید نیازهای روزمره را تحقیر کنند و با 
ایمانی هرچه تمام فریاد برکشند: "باشد که طبقه‌ی ما بردار شود. باشد 
که دودمان ما بر باد رود» اما اصول لایزال می‌باید پاک و منزه باقی 
بمانند." آنان چونان مسیحیان پرهیزگار می‌باید به کلام پدران _ 
روحانی ایمان آورند» هر آن‌چه را خوب است در این جهان تحقیر 
کتند و تنها در تقلا باشند تا به بهشت نائل شوند. به جای بهشت 
بگذارید انحلال اجتماعی. که یک روز زیبا در گوشه‌ای از جهان رخ 
می‌دهد. و هیچ کس نمی‌داند چه‌طور و توسط چه کسی به حقیقت 
خواهد پیوست. و رازورزی یک‌سرهمان است که بود. 

از اين‌روء طبقه‌ی کارگر می‌باید در حالی که این نابودی اجتماعی ‏ 
بی‌نظیر را چشم‌به‌راه می‌ماند مانند یک گله‌ی گوسفند. مراقب رفتار _ 
خود باشد» دست از سر حاکمیت بردارد. از پلیس بترسد. به قوانین 


احترام بگذارد و بدون هیچ غرولندی چونان یک فربانی تسلیم باشد. 
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کارگران در زنده‌گی عملی روزمره‌ی خود می‌باید مطیع‌ترین غلامان _ 
حلقه‌به گوش دولت باقی بمانند. اما در زنده‌گی درونی خود می‌باید با 
تمام توش و توان‌شان. علیه خود وجود دولت اعتراض کنند و 
بی‌زاری عمیق نظری خویش را با خریدن و خواندن رساله‌های ادبی 
درباره‌ی الغعای دولت به نمایش بگذارند؛ آما می‌باید درصدد باشند به 
هرگونه مقاومت در برابر نظم سرمایه‌داری جز با رجزخوانی درباره‌ی 
جامعه‌ای در آینده, که در آن وجودٍ این نظم رت انکیر باتان 
می‌یابد. مقابله کنند." 


این که عذر این رسولان بی‌تفاوتی سیاسیء که به این روشنی مافیه 
ضمیر خود را برملا ساخته‌اند. مدت‌هاست خواسته شده برکسی 
پوشیده نیست؛ طبقه‌ی کارگر این امر را توهینی از سوی بورژواهای 
جزم‌اندیش و اشراف منحطی تلقی می‌کرد که آن‌قدر کوته‌فکر یا 
ساده‌لوح‌اند که وسایل واقعی مبارزه را نادیده می‌گیرند. چرا که 
همه‌ی وسیله‌ی مبارزه را می‌باید از جامعه‌ی معاصر گرفت و چراکه 
شرایط حساس این مبارزه این بدشانسی را دارند که ساز خود را با 


عناوین ازادی. خودمحتاری. انارشیی در راه الوهیت. ستایش می کنند 


کوک نم کنتد: حال: جنبش طبقه‌ی کارگر آن‌قدر نیرومند است که 
این سکتاربست‌های نوع دوست دیکو جرئت ندار ند درباره‌ی مبارژه‌ی 
اقتصادی. این حقایق اعظم را تکرار کنند که یک‌ریز درباره‌ی مبارزه‌ی 
در ارتباط با اعتصابات. اثتلافات. اتحادیه‌های هرپیشه‌ی خاص. قوانین 
کار زنان و کودکان محدود کردن روز کار و غیره و غیره به کاربندند. 
خال فبیتیه آنان تا خه میران مي ینت ستت‌های. پستیده؛ قفاوت : 
صداقت. اصول جاودان را به کار گمارند. 


سوسیالیست‌های نخستین (فوربه» اوئن. سن سیمون و غیره) - چون 
زشد.متاسبات اجتماعی هتوز آن‌قدر کافی نبوده که شکل‌کیری 
خود را به رویای جامعه‌ای آرمانبی در آینده محدود سازند و تمام 
می‌کردند. اگرچه ما حق نداریم بر این بنیان گذاران سوسیالیسم خرده 
بگیریم. دقیقا همان طور که شیمی‌دانان معاصر حق ندارند بر پدران _ 
خود. کیمیاگران خرده بگیرند. در عين حال می‌باید مراقب باشیم که 
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اشتیاهات آنان.ر که اگر از سوی. ها سریزنند, نابخشنودتی انه: .مر تکدب 
وج 

با این همه. مدت‌ها بعد در سال ۰۱۸۳۹ زمانی که مبارزه‌ی اقتصادی 
طبقه‌ی کارگر در انگلستان خصیصه‌ی بارز قدرت‌مندی به این طبقه 
داد. بری. یکی از پیروان آوئن و یکی از کسانی که مدت‌ها قبل از 
پرودون تعاون را کشف کرده بود. کتابی نوشت به نام: "خطاهای کار 


و چاره‌ی کار . 


در تکمین اژ فصل‌های این کتاب درباره‌ی ناکارامدی ۱ تنمام ۱ راه ۱ 


چاره‌های ی که از طریق_ مبارزه‌ی معاصر به‌دست م ]ید انتقاد تند و 
تیزی به چشم می‌خورد درباره‌ی تمامی جنبش‌های افتصادی و 
همین‌طور سیاسی کارگران انگلستان؛ او جنبش اجتماعی. 
اعتصاب‌هاء کاهش روز کار. محدود کردن کار زنان و کودکان در 
اص و وم مت که هیآ هسن. اب ما 
به‌جای آن که ما را از وضع موجود فراتر ببرد تنها بدین شرایط زنجیر 
کرده. مخالفت‌ها را تشدید می کند. 


و حال, ما به عقل کل اين دکترهای علوم اجتماعی؛ به پرودن 
می‌رسیم. در حالی که استادٍ اعظم این شهامت را داشت که علیه 
تمامی جنبش‌های اقتصادی (ائتلاف‌هاء اعتصاب‌ها و غیره) که در تقابل 
با نظریه‌ی رهایی بخش اوء یعنی تعاونء فرارداشتند با فدرت مقابله 
گنه اما در عین ال از طریق. تزشته‌ها و شرکت. . شحصی‌اشن 
مبارزه‌ی سیاسی طبقه‌ی کارگر را تشویق می‌کرد. و شاگردان او 
جرئت نداشتند علیه جنبش طبقه‌ی کارگر» آشکارا موضع گیری کنند. 
پیش‌تره زمانی که اثر عظیم این استاد "نظام تناقضات اقتصادی" 
چاپ شد. من کذب تمامی سفسطه‌های او را علیه جنبش کارگری 
نشان دادم. (۱) اما در سال ۴ سپس از تصویب قانون اولیویه 
(۵۱۱۱۷۱6۱ (6] )۴ د , قانونی که در مقیاسی محدود. برای کارگران _ 
فرانسوی حق ائتلاف را به ارمغان آورد. پرودن در کتاب خود 
"قابلیت‌های سیاسی طبقه‌ی کارگر » که یک روز پس از مرگش 
انتشار یافت بار دیگر به این موضوع بازگشت. 
یورش استاد آن‌چنان به مذاق بورژازی خوش آمد که نشریه تایمز 
۵5 در ارتباط با اعتصاب بزرگ کارگران خیاط لندنی در 
۶ احترام‌اش را به پرودن به این شکل نشان داد که اثر ۱ او را 
ترجمه کرد و اعتصابگران را با خود واژه‌های استاد محکوم نمود. این 
هم چند متال از این اثر. 
معدن‌چیان ریو ذ ژیر (8۱۷6-0616۲)به اعتصابی دست زدند؛ برای 


۰ 
به مه 


0 
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3 1 ۱ 64 مه ۳ ۰ 


زیر را داده خود را در موقعیت_ اندوه‌باری قرار داده است. اما او مانند ۱ 
بروتوس پیر رفتار کرد. که می‌بایست بین عشق پدرانه‌اش یا 
وظیفه‌ی کنسول‌گری خود یکی را انتخاب کند؛ او می‌بایست فرزندش 
را قربانی کند تا جمهوری نجات یابد. بروتوس تردید نکرده و آینده‌گان 
جرئت نکرده‌اند او را سرزنش کنند. (۲) 

هیچ کارگری به یاد نمی‌آورد که یک بورژوا هیچ‌گاه تردید کرده باشد 
کارگرانش را برای حفظ منافع‌اش قربانی کند. اين بورژواها عجب 
بروتوس‌هایی هستند! 

"نه! احقی به نام ] حق ائتلاف وجود ندارد همان‌طور که حق کلاه 
برداری و دزدی وجود ندارد. همان‌طور که حق. فاحشه‌گری یا زنای با 
محارم وجود ندارد." (۲) 

با لین همه می‌باید گفت که یقینا حق حملقت وجود دارد. حال این 
اصول_لایزال که استاد اوراد میحرآمیز خود را با نام آنان به سیلان 
درمی‌آورد کدام‌اند؟ اصل لا یزال نحست: 


"نرخ دست‌مزد» قیمت کالاها را تعیین می‌کند." 


حتی آنانی که از اقتصاد سیاسی چیزی سر در نمی‌آورند و نمی‌دانند 
که اقتصاددان بزرگ بورژوازی ریکاردو در کتاب خود که در سال 
۲سا مسا صول. افسان میناسی کاب این تام 
سنتی را یک‌بار برای هميشه نشان داد. با این واقعیت آشنایند که 
صنعت انگلیسی می‌تواند کالاهای‌اش را به قیمتی پایین‌تر از 
کشورهای دیگر بفروشد. در حالی که نرخ دست‌مزد در انگلستان نسبت 
به سایر کشورهای اروپا بالاتر است. 


اصل لایزال دوم: 
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"قانونی که ائتلاف‌ها را قانونی می‌کند. در بالاترین میزان» ضد یهودی 


مب 7 
است. 


را کی وی یم ار وی 
می‌پرسید چه‌طور این را توضیح می‌دهد که در انگلستان چهل سال 
است که این قانون. که در تناقض با حق افتصادی رفابت آزاد است: 
تصویب شده. و آن طور که معلوم است که اين قانون. که با هر جامعه 
و مرنظمی در تناقض است. به میزانی که صنعت و هم‌زمان با آن 
رقابت آزاد تکامل می‌یابد خود را به عنوان یک ضرورت حتی در 
دولت‌هاش بو رای تعمیا میک شید می کات یه خمل آورده که 
این حق تنها در کتاب‌های درسی افتصادی‌ای موجود است. که توسط 
برادران جاهل اقتصاد سیاسی بورژوایی به‌رشته‌ی تحریر در آمده‌اند. که 
در کتاب‌های درست‌شان. کق‌های از این دست اف م‌شبنه. کنهه: 
مالکیت, ثمره‌ی کار است * - که البته فراموش می‌کنند اضافه کنند: 


"نمره‌ی کار تاکز . 


اصل لایزال سوم: 


اجتماع ی اش می‌باید از متهم کردن کل طبقه‌ی اجتماعی از 
شهروندان آغاز کرد: طبقه‌ی اربابان» شرکت‌داران. کارخانه‌داران و 
بورژواها؛ می‌باید دموکراسی_ کارگری را به تحقیر و نفرت علیه المان _ 
متحد بی‌ارزش طبقه‌ی متوسط برانگیخت؛ می‌باید مبارزه در تجارت و 


دولتی ترجیح داد. " (۴) 

استاد برای ممانعت از به اصطلاح تحقیر اجتماعی طبقه‌ی کارگر. 
ائتلاف‌هایی را که طبقه‌ی کارگر به‌عنوان _ طبقه ایجاد می کند محکوم 
می‌کند. که به‌صورت خصمانه‌ای رویاروی دسته‌ای از اف‌اد: 
کارخانه‌داران, شرکت‌داران, بورژواها قرار می‌گیرند. که هر دسته 
بی‌شک. هم‌چون پرودن پلیس_دولتی را بر تضا اشتی‌ناپذیر طبفانی 
ترجیح می‌دهد. برای پرهیز از رنجش این طبقات جلیل‌القدر. پرودن 
نیک‌سیرت. کارگران را به حمایت از جامعه‌ی تعاونی. "آزادی یا 
رقابت » حتی وضعیت بسیار تهوع آور آنان: به " تضمین خاص ما" 


استاد. بی‌تفاو تی را در حوزه‌ی اقتصادی برای حفظ آزادی با رفایت ۱ 


اقتصادی. [ به‌عنوان ]| یگانه تضمین ما موعظه می‌کرد؛ شاگردان وی 
بی‌تفاوتی در حوزه‌ی سیاسی را به‌منظور حفظ ازادی بورژوایی. یگانه 
تضمین‌شان موعظه می‌کنند. اگر مسیحیان نخستین, که بی‌تفاوتی _ 


1۱ 
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سیاسی را موعظه می کردند. به بازوی قدرت‌مندٍ سزار نیاز داشتند تا 
خود را از زیر دست به زبردست بدل کنند. رسولان معاصر بی‌تفاوتی 
سیاسی باور ندارند که اصول لایزال خودشان آنان را به پرهیز از 
خوبی‌های زنده گی _ مادی و مزایای جامعه‌ی بورژوایی وادارد. با این 
همه ما می‌باید تصدیق کنیم که آنان ۱۴ يا ۱۶ ساعت کاری را؛ که 


کار در کارخانه طول می‌کشد با چنان رواقی‌گری آبردباری| تاب 
می‌آورند که برای یک شهید مسیحی افتخارآفرین است. 

لندن ژانویه‌ی ۱۸۷۳ 

#نوشته شده در پایان ۱۸۷۲ ژانوبه‌ی ۱۸۷۳ 

براساس سال‌نامه‌ی جمهوری در سال ۱۸۷۴ 


از ایتالیایی 


کارل مارکس. فریدریش انگلس. آثار به زبان آلمانی» جلد ۰۱۸ صفحات 
۹۴ (واحوون م141۲ عصل‌فن ن[۳۵ ۱2۲) 


براساس متن اینترنتی آرشیو اینترنتی. مار کسیست‌ها (.۱۷۱.۱۰/۸) 


کارگران فرانسوی به‌رسمیت شناخته شد و آنان از آن پس به خاطر _ 
اعتصاب. مورد بازخواست قرار نمی گرفتند.(مترجم) 

پانوشت‌های کارل مار کس: 

۰ ببینید فقر فلسفه. پاسخ به فلسفه‌ی فقر آقای پرودن. فصل 
دوم قسمن ۵. عتصابات و اثتلافات کارگران. 

۲.پرودن» ژوزف پیر. درباره‌ی ظرفیت سیاسی طبقه‌ی کارگر 
اوه ی ۳۲۲ 

۲۱۱۳ 


۴ همان جا. ۳۳۷-۳۳۸ 


۵ همان جا؛ ۳۳۴ 
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امسال دویستمین سالگرد تولد پژوهشگر برجسته «چارلز داروین» است. سال ۲۰۰۹ میلادی» همچنین. همزمان است با یک صدوینجاهمین سال 
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بی شک. نظریه ی «تکامل» داروین. در کنار نظریه ی ماتریالیسم تاربخی کارل مارکس و نظربه ی روانشناسی زیگموند فروبد. نظریه ای دگرگون 
ده 9 دوران ساز درباره پژوهش های علمی. و به ویزژه. پنداشت انسان از خود 9 طبیعت به شمار می ا ید. به همین مناسبت. «سامان تِِ دو نوشتار 
که در ارتباط با نظربه ی «تکامل» هستند را گزینش و به فارسی برگردانده است: مطلب نخست تحت عنوان «انسان های اولیه» به خاطر موجز و 
۳1۳۳ بودن از نشریه «ایندپندنت» انتخاب شده است. نوشتار دیگر «مارکسیسم و داروینیسم» نام دارد و توسط سوسیالیست هلندی پانه کوک در 
سال ۱۱۰۰۱ مبلادی نوشته شسده است. نوستار بانه قوف صد ال بش ناه سال پس ار انتشار نظط به ی جارل داروین) تخارشس نله وار سار 
جهات هنوز در جنبش کمونیستی یک آثر ارزنده ی تاریخی است. ولی با این وصف. دستکم از دو جنبه به تبیین «مارکسیستی» پانه کوک ایراد 
گرفته می شود؛ نخست اینکه. او با برداشتی تکامل گرایانه از تاریخ و نگرشی مکانیکی از مارکسیسم به این بحث پرداخته است. باید خاطر نشان 
کارا تا ات را اه اه دا در | ارات تا اد تا تست دم 
جوامع معاصر و قبایل ابتدایی که دارای «مغز» به نسبه کوچکی هستند را می بایست در دسته بندی انسان شناسی جزو انسان های «یست» به 
شمار آورد. پانه کوک نیز تا حدودی از این نظریه ی نادرست تاثیر گرفته بود؛ برداشت نادرستی از نظریه ی «تکامل» که بعدها وسیله ای شد در 
دست نزادپرستان نازی تا با توسل به آن پنداشت. نسل کشی های خود را توجیه کنند. بهرحال. دانش بشری از هنگام انتشار نظریه ی «تکامل» 
داروین بسیار پیشرفت کرده و بسیاری از این «نظریه» ها را مردود دانسته است. اميدواريم که در آینده ی نزدیک برخی از مهم ترین پژوهش های 
جنبش مار کسیستی درباره نظریه ی «تکامل» را در اختیار فارسی زبانان بگذاريم. «سامان نو» 


انسان های اولبه 


برگردان: سهراب معینی 


ویراستار: ایوب رحمانی 


۳ 


خک نون .هابه آتمان های میعو تما تال بافتتند؟ کسمه تاه ها درم و مهم دس اه ۲هماشی‌های اي 


چرا این انسان های میمون نماء از درخت ها پائین آمدند و یاه گرفتند سیرلاستیکی" را که دنگ و دنگ به هم می خوردند؟ 


و ۱ ۱ هرس کی تس ات دا ره 


تعدادی استخواه که د, آف بقا پیدا شده (بقایا دی دوبا که , ِ نا 7 
۹۹ سنچوان و گر د ۵ ۰ فص 9 ی زب زمین به ماشین سواری بجگانه مشغوليم. این ها کاملا سبه و 


لوسی خوانده می شود) همچنان آولین مدرک در مورد جن اولیه ماشین های دست ساز بشر نیستند. زیرا بسیار به کندی حرکت می 
ث# "۳ ۰ ۳۳ ۳ 
انسانیی ماست؟ کنند. همچنین. هرگاه این ماشین ها با همدیگر تصادم می ات 
تاثیر بسیار شدیدی بر اب و هوای جهان باقی می گذارند. 


سرمای بزرگ به شهر بازی طبیعت خوش آمدید. به تدریج در طول ۲۰۰ مبلیون 
سال گذشته. پوسته زمین چنان دچار دگرگونی شد که به ایجاد قاره 
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های عظیم کنونی منجر گردید. در واقع. این تغییرات برای زندگی بر 
روی کره زمین بسیار مناسب بود. زیرا به تدریج شرایط برای 
حاکمیت یک گونه جانوری برروی کره زمین مشکل تر شد. همجنان 
که پوسته زمین از هم جدا می شد. دریاها و اقیانوس ها به عنوان 
موانع طبیعی بوجود امن گونه های جدید ایجاد شدند و بسیاری از 
ان یا وا ار ی 
تیتد. قارم تفای اکنتو: نان خرانه‌ها رال فویاها داب ها و 
نمک زارها را بیشتر کرد که هر یک از آنها در خدمت تقویت زندگی 
در کره زمین قرار گرفت. 

مس اد اتقراضی سل رها ( ۵/۵ موم سا سس مقدار کا: 
(دی اکسید کربن) 2()ب) در جو زمین از ۳۰۰۰ واحد در میلیون به 
۴ در میلیون در سال ۱۸۲۲ رسید. (هر چند که از ۱۷۵ سال 


داشته است ). 


پائین بودن حجم دی اکسید کربن, باعث کاهش درجه حرات کره 
زمین در همان دوره شد. هر چند که گرمای خورشید پس از آغاز سفر 
۴ ساعته ما حدود ۲۰ درجه افزایش داشته است. چنین دگرگونی 
هایی در جوّ زمین و درجه حرارت آن, اساسا بوسیله فوران های مداوم 
پوسته زمین پدید آمد. که گرچه در مقیاس زمان انسانی بسیار کند 
حرکت می کند. اما نتایج بسیار شدیدی برای زندگی در کره زمین 
داشته است: سنود ٩۰‏ میلیون سال یه شبه فاره هتد.اد اف بقا جدا 
شد و در واقع به صورت یکی از همان ماشین های شهربازی اما بسیار 
غول اسا و با سرعتی معادل ۱۵ سانتیمتر در هر سال» به تدریج 
پیشروی به سمت شمال را آغاز کرد. و در حالی که بر محور خود و به 
متتالا شح اسا بالرست. دید ۲۳۰۲ 
کیلومتر پیشروی کرد. 

دانشمندان بر این باورند که چنین سرعتی به این خاطر بود که این 
صفحه در مقایسه با دیگر صفحات زمین نازک تر بوده است. زمانی که 
این شبه قاره با قاره بزرگ تر و کندتر آسیا برخورد کرد. بزرگترین 
سلسله جبال دنیا را بوجود آورد. ایجاد هیمالیا و فلات قاره مرتفع تبت 
را مسئول کاهش قابل ملاحظه درجه حرارت کره زمین به شدیدترین 
وجه ممکن می دانند. این فرایند با از بین بردن مقدار زیادی اکسید 


دو کربن از جو کره زمین امکان پذیر ۲۲ 


هوایی که بوسیله قله های مرتفع هیمالیا سردتر شده بود. حجم 
کرد و به بادها و باران های موسمی شدید جنوبی تبدیل کرده و بسوی 
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بارید» دا کسید کربن موجود در هواء در آب حل شد و از طریق رودخانه 
ها و نهرها رسوبات فراوان کوه ها را وارد بستر دریاها کرد. اکنون با از 
بین رفتن بدون خطر دا کسید کربن از جوء زمین سردتر می شد. در 
همین زمان. دیگر خشکی های عظیم که به کندی در حرکت بودند 
بطور نامنظم راهشان را در جهان باز می کردند و به مقیاس عظیم 
همچنان فاجعه آمیز به یکدیگر برخورد می کردند. تقریباً در همین 
زمان» هند خود را به زور وارد اسیا کرد و افریقا در مقابل دریایی که 
پرخاشت: و بل ها است. را قر سرتاسر فرنام تاستان. 161۳۷5 
را به اقیانوس هند متصل می کرد. این یل هاء احتمالا همان راه های 
زمینی هستند. که میمون ها از طریق انها از سرزمین خودشان به 
شا رسیدند. جایی کد بعداً به صورت اولین اعضای خانواده ما بعنی 
انسان های میمون نما 2065/تکامل یافتند. 


بخش شرقی روسیه منتقل می کرد از سرتاسر امریکای شمالی به 
مرغزارهای آسیا رسیدند و توانستند سرانجام در صحراهای خاورمیانه 
آفریقا از این برخورد شکل گرفت و به سمت شمال یعنی اروپا حرکت 
ی ار و اس هر ات ۵ این ۲3 
سوئیس. ایتالیا و اطریش امتداد یافته است). 


سپس در میان اين برخوردها و دگرگونی های چندگانه که حدود ۲۰ 
میلیون سال پیش اتفاق افتاد» آفریقا با سرو صدای زیادی به سمت 
خاورمیانه پیشروی کرد و برای همیشه 61۷5 آرا بست «این 
ارتباط . دوباره با گشایش کانال سوئز در سال ۱۸۶۹ برقرار شد). 


حدود ۶ میلیون سال پیش آفریقا به آنچه که امروزه اسپانیای جنوبی 
خوانده می شود آنچنان نزدیک شد که جریان عظیم آن منجر به 
پیدایش سلسله جبالی شد که امروزه دریای مدیترانه را کاملا احاطه 
کرده است. آب در این دریاچه عظیم بدون هیچ ارتباطی با اقیانوس 
ی که هک سر را ریش ۱ 
بای نت اس مت اه ات متا کرک 
مایل می رسد و موجب این باور در دانشمندان شده که این استخر 
عظیم در طول یک میلیون سال حدود ۳۰ بار پر و خالی شده است. 
در اینجا فرایند طبیعی زمین برای اين مقدار عظیم نمک از دریا 
مجبور به کار شدیدی شد که نیروی آنرا از طریق حرکت پوسته های 


1۱ 


زمین در زمین سواری غول اساشان بدست آورد. 

سرانجام. حدود ۲/۵ میلیون سال پیش, آب برای آخرین بار از طریق 
رنه کونهانی مان اساتبا و شمال اقا راید هم متضل .می گرج 
با فشار زیادی فوران کرد. صخره های عظیم الجثه اژ ارتفاع ۳9 
متری به سمت بستر دره فرو ریختند یعنی چیزی بیش از ۵۰ برابر ابشار 
تنها صد سال بعد کل حوضجه مدیترانه دوباره از آب پر شد. ؛ با ۱۷۰ 
کیلومتر مکعب آب که هر روز به صورت ابشار در آن فرو می ریخت. باید 


در این هنگام کره زمین به خاطر لق شدن یک صفحه ی عظیم خشکی 
در طرف دیگر جهان وارد عصر یخبندان شده بود. زمانی که قطب 
جنوب حدود ۴۰ میلیون سال پیش شروع به جدا شدن از آمریکای 
جنوبی کرد و بتدریج بسمت قطب جنوب کشیده شد. 

اکنون آب سرد اقیانوس جنوبی به جای حرکت به قسمت شمال و 
مخلوط شدن با آب های گرم تر اقیانوس آرام و هند. مجبور به گردش به 
دور قطب جنوب بود. همچنان که منطقه سردتر می شد. لابه وسیعی از 
یخ سرتاسر این سرزمین قبلا استوایی را پوشاند. 

امروز لایه های یخ قطب جنوب بیش از یک مایل ضخامت دارند و در 
سرزمینی ۰ برابر مساحت بریتانیا گسترش يافته اند. چنین صحرایی از 
یخ باعث تغییری ۱۰ درجه ای در آب دریاها شد . و انعکاس اشعه 
خورشید به فضاأ در آثر برخورد با این یخ سفید براق» درجه حرارت را 
کاهش بیشتری داد. در این زمان» کره زمین با یک کلاه یخی براق در 
قطب جنوب اش وارد عصر جدیدی از یخبندان شد (اولین دوره پس از 
۰ میلیون سال) که بخاطر حرکات نامنظم صفحات خشکی زمین روی 
داق: 

رشد علف 

درجه حرارت پائین به معنای کمتر شدن بخار آب متصاعد از دریاها و 
نتیجه اش کاهش شدید باران در بسیاری از خشکی ها بود. چنین 
شرایطی باعث پیدایش علفزارهای وسیع کنونی شد که جای نواحی 
جنگلی را که برای بقاء به آب بیشتری نیاز داشتند گرفتند. علفزارهای 
آمریکای شمالی. جلگه های پهناور آرژانتین و استپ های پرعلف اروپا و 
اسیای مرکزی» همگی در اين دوره یخبندان بوجود آمدند. 


حیواناتی که توانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. به خاطر آن 
که رقابت برای بقاء در این فضاهای باز و وسیع تشدید شده بود. به گونه 
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های بزر گتر در گله های بیشتری تحول بافتند. 


این علفزارهای وسیع به زمین هایی برای تغذیه پرندگان تبدیل شدند که 
در مواجهه باعصر یخبندان. برای یافتن بهترین نقاط ( و دوری گزیدن از 
بدترین نقاط) به مهاجرت جمعی به آنجا پرداختند. این علفزارهای پر از 
داکتها وجتو‌های ای بهضورت حصا کاهای سای را کاها: 
مرخ من ها کیک ها بل رحین ها نها رکه دنه 


آخرین ماشین سواری مهم در شهربازی عظیم آمریکای جنوبی صورت 
کرو که ولو مج این مال مش با هس +نعای ی تور 
کرد و از طریق باربکه زمین نقره ای رنگی که امروزه پاناما خوانده می 
شود به همدیگر متصل شدند. تأثیر این برخورد همان قدر سهم انگیز بود 
که دیگر برخوردها. برای اولین بار پستاندارانی که در انزوای کامل از 
همدیگر تکامل يافته بودند. اکنون می تهاتستتنه کم شاف فایه رت ۵ مق 


بوجود آمدن موقعیت مساعد برای برخی گونه هاء برای برخی دیگر 
فاجعه بود. لاماهاء سگ هاء گربه هاء شیرهاء ببرهاء اسب ها و موش ها به 
جنوب سرازیر شدند. در حالی که 0055۱1۲۲,/۲۲۲۱۵010() (یک جور 
جانور کیسه دار) و510111 به شمال کوچ کردند. گونه های جدیدی از 
حیوانات وحشی بوجود آمدند و رقابت برای تصاحب زمین های پربارتر 
شدت گرفت. این رویداد که تغییرات متقابل عظیم آمریکا خوانده می 
شود سه میلیون سال پیش به اوج خود رسید. بزرگترین قربانیان این 
ره‌نداد. خیوانات. کیسسته کار نزر که امریکای نوی شیر کیسه.قار:. اسب 
آبی.و,,خیوانات: قیل ماتندی بودنن که استخوان های فسیل.شنده شان 
هنوز زمین را پوشانده است. این ها حریف مهاجمان خشن, یعنی گربه 
های بزرگ سگ ها و خرس هایی که از شمال آمده بودند. نبودند و 


برخورد دو قاره تاثیر شدیدش را بر اب و هوای کره زمین باقی گذاشت. 
جریان های آب آتلانتیک به سمت شمال رانده شدند و از آنجا که 
راهشان بوسیله خشکی سد شده بود. از مخلوط شدن با آب های 
اقیانوس آرام بازماندند. در نتیجه. سیستم آب و هوای جدیدی به چرخه 
پمپ می کرد که منجر به گرم شدن حداقل ۱۰ درجه ای شمال غربی 
اروپا می شد. این هوای گرم بخار آب بیشتری نیز بوجود اورد که از 
به سمت قطب شمال حرکت می کرد. باران به برف تبدیل شد و در 
طول زمان. لایه لایه در روی ابهای سرد دریاها نشست که بعدها 
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بصورت توده ی ضخیمی از یخ 
درآمد. تأثیر آن این بود که حدود ۳ 
موم سل یه گوس فلا 
پخی دومی بدست آورد. این بار در 
سرد شد. طبیعتاً بسیاری از این 
مناطق در دریایی از یخ عظیم فرو 
رفتند. لایحه های عظیم یخ از قطب 
ها پائین خزیدند و لندن پاریس» 
ین وص کی وی ری 
آنها در دشت های کانادا امتداه 
یافته از دریاجه های بزرگ گذشتند 
و تا نیویورک گسترش یافتند. 
بسیاری از مناطق به صورت توده 
های ضخیمی از يخ در آمدند که 
ارتفاع بسیاری از آنها به بیش از یک 
مایل می رسید. سطح دریاها پائین 
ثر رفت زیرا اب بسیاری در یج ها گرفتار مانده بود. تیا میی توانستی اژ 
جایی که اکنون بندر "دوور" 0۷6۲ مأدر انگلستان است قدم زنان به 
بندر *کاله " 21215.)در فرانسه بروید چون دریای مانش ( ۴۱۵18 

(۱۵۲۱۳۱6۱آم)وجود نداشت. آنجا توندرایی مسطح و خشک بود. حتا در 


فراترها ء جایی که این دیوارهای عظیم یخی پایان می گرفت. هنوز هوا 
بسیار سردتر از آن بود که چیزی بتواند بروید. در اروپای شمالی درجه 
حرات به ۸۰ درجه زیر صفر می رسید و بادهايش بیش از ۲۰۰ مایل در 
ساعت سرعت داشتند. رودهای قطیمی از بخ در حرکت بودند. آنها مثل 
یک بولدوزر غول آسا حرکت می کردند و آرام اما بدون وقفه راه خود را 
به اطراف باز می کردند. بتدریج با افزايش درجه حرارت یخ ها عقب 
نشینی کرده و دریاچه هایی از آب شیرین را برجای گذاشتند. 

این یخچال های طبیعی بسیاری از زیباترین دریاچه های جهان را از 
(لیک دیستریکت) ]151۲10 2*6ادر انگلیس تا دره های کنونی 
سویس و از دریاچه های بزرگ در آمریکای شمالی تا استپ های نروژ را 
شکل دادند. در دو میلیون سال گذشته چیرگی یخ بیش از ۲۰ بار روی 
داده است. در هر بار توده های عظیمی از صخره از رشته کوه هایی که 
منزل گاه آنها بودند. دور شدند و این صخره ها فشرده شده و به پیجیده 
ترین شکل ها درآمدند و با فشار وارد آوردن بر زمین پس از آنکه يخ ها 


عقب نشینی کردند. از جای دیگری سر براوردند. بعنوان مثال. بریتانیا 


1 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ ۱۷ 





همچنان پس از آخرین عقب نشینی 
لایحه های عظیم یخ در ده هزار 
سال پیتقن, نو دازت. سر سرمبی 
آورد. اما بسیار آهسته و حدود یک 


میلی متر در سال. 


زندگی علیرغم این رویدادهای 
عظیم و شدید. ادامه می یافت. زیرا 
تغییرات طبیعی آنقدر آهسته بودند 
که امکان بقاء برای نسل های موفق 
گونه هایی که توانسته بودند خود را 
با شرایط تطبیق دهند. فراهم می 
کرد. البته این امر تمامی حیات را 
تحت تأثیر قرار نداد. هوا همجنان 
در مناطق استوایی گرم بود و 
تعدادی از جنگل های استوایی باقی 
ماندند. اگرجه وسعت آنها نسبت به 
قبل از عصر یخ بندان که حدود ۴۰ 
میلیون سال پیش آغاز گردید » کم 
شده بود. آکنون عصر سردتن اما پرعلف تری آغاز شده بود. از یک سو 
دریاها برمی خاستند و فرو می نشستند. گذرگاه هایی برای دیگر خشکی 
ها می گشودند يا می بستند. و تکه های عظیمی از بخ بی وقفه در حال 
امت دنهدن در ین مان دراماتیکی نوه: که انسان متولد شند: 


کشور چاد را "قلب مرده آفریقا " می نامند. امروزه بیشتر نقاط این کشور 
غیرقابل کشت است: دشت های وسیع و خشک در مرکز. یک صحرا در 
شمال. کوه های خشکی در شمال غربی و زمین های پست استوایی در 
جنوب. در گرم ترین » پر گردوغبارترین و ناسازگارترین قسمت این کشور 
است که برخی از عجیب ترین فسیل های تمامی دوران ها یافت شده 
اه 

در ژوئیه ۲۰۰۱ ۰ جمجمه موجودی که می تواند جد تمامی انسان ها 
باشد توسط تیمی از چهار دانشمند که توسط میشل برونت فرانسوی 
رهبری می شد. یافت شد. این استخوان ها به موجودی شبیه انسان 
تعلق دارند (نامش را "توامی " گذاشته اند که به زبان محلی به معنی امید 
زندگی است) که در حدود ۷ میلیون سال پیش می زیسته است. کمی 
پیش از آن» برخی از متخصصین بر این باور بودند که شاخه ی انسانی 
یعنی شبه میمون های انسان نما یعنی 0100209!از گونه ای جدا 
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شده اند که امروزه شمیانزه ها را تشکیل می دهند. 
این استخوان ها نشان دهنده موجودی هستند بنام | 
(100206705615 ۲۱2۵6۱21۱]/1۲0005 با ابروهای ضخیم. دندان 
های کوتاه و صورتی که شدیدا شبیه انسان کنونی است. سرش کوچک 
است (فقط ۳۵۰ سانتیمتر مکعب) . تقریبا به اندازه سر شمپانزه. در 
مقایسه. جمجمه یک انسان آمروزی ۱۳۵۰ سانتیمتر مکعب است. 
متاسفانه بسیار سخت است که تنها از طریق این جمجمه بتوانیم بگوتیم 
که این جد انسانی بر روی دو پا و يا چهار پا راه می رفته است. برخی 
دانشمندان معتقدند که این حلقه گمشده بین میمون ها 6 انسان 
هاست. یک گونه ی واسطه ای» نوعی حوا که تمامی انسان ها از آن زاده 
شده آند. برخی دیگر فکر می کنند که این استخوان ها جیزی جز 
جمجمه یک گونه ی اولیه از یک نوع گوریل ماده نیست. این کشف در 
چاد» تنها چند ماه پس از کشف دیگری در کنیا مطرح شد. استخوان 
های پا و بازویی که به حدود ۶ میلیون سال پیش باز می گردند همراه با 
دندان و بخش هایی از جمجمه کشف شد. این موجود ( 00۲۲0۲۲ 
(967۱6۱515 ] آنقدر قوی بود که می توانست درخت ها بالا برود اما 
ایا او بر روی دوپا و يا چهار دست وپا راه می رفته است؟ 


بحث علمی شدیدی پس از کشف این استخوان ها درگرفت. زبرا تجزیه 
و تحلیل های زنتیکی اخیر ارزش آنها را مورد تردید فرار می دهد. 
براساس آنچه که *ساعت مولکولی" خوانده می شود. جدایی بین انسان و 
شمپانزه نمی تواند بیش از ۵ یا ۶ میلیون سال پیش روی داده باشد. هر 
زمانی پیش از این زمان» ژن های مار که حداقل ۹۶ در صد آنها با 
شمپانزه ها یکی است) نمی توانند این همه به هم شبیه باشند. 


بررسی دوباره ی برحی استخوان هایی که در سال ۱۷ یافته شده آندء 
انجام گرفته برای دانشمندان ژنتیک نوعی از شاهد فسیلی را فراهم آورده 
که آنها را قادر می سازد تا از این تئوری شان که جدایی بین انسان ها 
9 شمیانزه ها تنها ۷ میلیون سال پیش روی داده. عخمانت. تن 


را یک تیم بین المللی به سربرستی دونالد جانسون. یک متخصص فسیل 
شناس آمریکایی یافت. در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۴ در نزدیکی رودخانه آواش. 


جانسون و یکی از دانشجویان اش به نام "تام گری" که در جستجوی 
فسیل های انسانی بودند » باقیمانده یک استخوان بازو را یافتند که از 
یک طاق زمینی بیرون زده بود. آنها با کندن زمین برای جمع آوری 
فسیل های بیشتر باقیمانده های دیگری نیز یافتند. یک استخوان فک. 
قسمت هایی از بازو یک استخوان ران و چند دنده. به تدریح و قطعه به 
۱ ۱ص ای ای با ار وس 
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خواندند. زیرا بوضوح یک زن بود. و در زمان کشف آن. جانسون در حال 
گوش دادن به آهنگ بیتل ها به نام "لوسی در آسمان با الماس هایش" 
بود. زمانی که خبر کشف لوسی با قدی معادل ۱/۱ متر و وزن ۲۹ کیلو 
گرم به جهان اعلام شد. سر و صدای زیادی ایجاد کرد. زیرا دانشمندان از 
شکل لگن اش می توانستند اعلام کنند که او باید جزء اولین انسان های 
شناخته شده باشد که قطعاً روی دویا راه می رفته است. 


چهار سال بعد. تیم دیگری از فسیل شناسان به کشف مهم دیگری در 
نزدیکی آن محل و در تانزانیا دست یافتند. در محلی بنام ا29101ی. 
آنها یک رشته جاپاهایی را یافتند که در خاکسترهای آتش فشانی, کاملا 
سالم باقی مانده بودند و این ایده را که این موجودات نیز نظیر لوسیی بر 
روی دو يا راه میی وت ان مووه: ۲ بنل شتت. ترا ده 

آیا این جایاها مربوط به خانواده ای از انسان های اولیه بوده که برای 
نوشیدن آب به سمت گودال آب در حال حر کت بوده اند که بلافاصله 
پس از رفتن انها آتش فشانی فوران کرده و خروارها خاکستر جاپاهای 
آنها را در صخره ها حفظ کرده است؟ قدمت این جایا ها ۲/۷ میلیون 
سال براورد شده است. هیچ اشتباهی وجود ندارد: انها از موجوداتی بر جا 
مانده اند که بر روی دویا راه می رفته اند. 

تا زمان کشف لوسی. دانشمندان تصور می کردند که انسان های اولیه به 
خاطر هوش فوق العاده شان بود که راه رفتن بر روی دوپا را ایده خوبی 
دانستند. راه رفتن قائم بدین معنی بود که آنها می توانستند از دست 
های ازاد شده شان 2 ساختن تکنولوژی به صورت ایزار 9 اسلحده 
استفاده کنند. که این خود به آنها در پیشرفت و بقایشان کمک می کرد. 
انچه که در مورد لوسی عجیب بود. تنها این نبود که بر روی دو پا راه 
می رفته و می شد گونه ی او را بعنوان جد انسان اولیه به ر 


شناخت. بلکه این بود که سرش جندان بزرگتر از یک شمیانزه نبود. 


بطور کلی سر کوچک تر به معنای مغز کوچک تر و هوش کم تر است. 
آنچه که لوسی به ما می گوید این است که راه رفتن قائم بسیار پیش تر 
از ان که انسان. مغز و سر بزرگ تری پیدا کند روی داده است. احتمللا 
بستیاد فش تر از ان که انیا این عفن سلیيم ,را دامتةباشتد. که همست 
بطور فاتم راه برود؟ برتری راه رفتن بر روی دوپا نسبت به چهار دست و 
پا راه رفتن چیست؟ رهیدن از خطر و تعقیب شکار با چهار دست وپا 





می تواند همانقدر سریع باشد که بر روی دوپا ( شاهد: فرار یک گوزن یا 
بدنبال شکار بودن یک ببر). و بالارفتن از یک درخت همانقدر با چهار 


۰ 


دست و پا به آسانی صورت می گیرد که با دو يا و دو دست (به حالت 


۰ 
ٌ 
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ابا که مهن که کم |: 


مشکلات جدی زیادی نیز در زندگی بر روی دوپا وجود دارد. زنان برای 
این موجب دردناک و خطرناک شدن شدید زایمان می شد و مرگ و میر 
مادران و فرزندان را افزايش می داد. 
لوسی بر روی دویا بایستد. شاید حقیقت به این سادگی باشد که 
جستجوی غذا در کف جنگل باعث شد که در طول زمان. پاهای آنها 
تخت تر شود و آنها توازن بیشتری بیابند و بعد از گذشت چندین نسل 
به راه رفتن قائم عادت کنند. اگر این طور باشد. نتایج طولانی مدت 
چنین سازگاری تکاملی ظاهرا ساده ای به چنین کار عظیمی در طول 
تاریخ منجر شده است. 
یک بررسی جدید. راه رفتن انسان ها بر روی ۲ ۱۲6۵20] ]تسمه 
نقاله ای که برای راه رفتن در مکان های ورزشی به کار می رود) را با 
شمیانزه ها مقایسه کرده ات : 3 بررسی نشان داده است که راه سس 
بر روی دوپا تنها ۲۵ درصد آنرژی راه رفتن بر چهار دست و پا را مصرف 
می کند. که آشاره به این دارد که موجوداتی که بر روی دوپا راه میی رفته 
اند در شرایط سخت تر مزیت بیشتری برای بقاء داشته اند. راه رفتن 
قائم بدان معنی بود که این موجودات در حال راه رفتن می توانستند 
تغذیه کنند. درست همانگونه که انسان های امروزین در حال خوردن 
اتها قوش ایظ. مخت یر کمک می, که اراد شتن دست هاء هم حتین 
به آنها اعتماد به نفس می داد که در جستجوی غذا به آن سوی درخضت 
جنگل ها ۴ گرفته بو دند» پروند . 
یافته شد. یک کشف جدید. کشف یک بجه سه ساله است که سلام 
70 من به معنای "صلح" نام کدارخ شده و در سال ۰ ۳۰۰ در اتیویی 
پیدا شد. از آن پس در نتیجه تلاش فوق العاده. یک جمجمه کامل . 
استخوان ترقوه. دنده ها و یک زانوی کامل پیدا شد. این ها بقایای 
موجوداتی هستند که 15ا۵5]۲210011160خوانده می شوند و 
قدیمی ترین آنها به نام "پاکوچولوها" به ۳/۹ میلیون سال پیش برمی 
گردد که تصادفاً در سال ۱۹۹۴ توسط رونالد کلارک یک فسیل شناس 
که در حال زیرورو کردن سبدی از استخوان های یک گاو بود. پیدا شد. 


برای دانشمندان مولکولی. لوسی و هم نیره هایش تأّییدی اساسی براین 
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تئوری بودند که شمیانزه ها و اسان ها از یک جد مشترک در حدود ۴ تا 


۵ میلیون سال پیش بوجود آمده اند. لوسی و ترفند شیوه ی راه رفتن بر 
روی دوپایش, همچنین شاهد بسیار مهمی بر این تفاوت است که اولین 
جدایی اساسی بین انسان ها و شمپانزه های کنونی چگونه صورت گرفته 
است. 

آیا لوسی انسان بوده است؟ اگر انسان بودن, تنها به معنای شبیه ۸06 
بودن و بر روی دوپا راه رفتن باشد پس لوسی "زنی" از میان ماست. اما 
اگر انسان بودن به معنای داشتن مغز بزرگ تر و هوش بیشتر از بقیه 
موجودات باشد. پس باید هشت هزار سال دیگر صبر کنیم تا حدود ۲/۴ 
میلیون سال پیش که استخوان های اولین انسان های اولیه ۳0600 
0185 اییدا شدند. 
او از ما کوچک تر (حدود ۱/۲ متر قد) اما از لوسی بسیار بلندتر و قائنم 
تر بوده. از آن مهم تر اینکه او شاید مغزی حدود دو برابر مغفز لوسی 
داشته (هر چند در ۶۵۰ سانتی متر معکب» هنوز نصف وزن مغز 
۷۵5 ۳۱0۲۳۱0۵را داشته است). ۳۱۵۵۱۱15 ۰۳۱0۵۲۱0 لوسی را 
بیشتر شبیه یک شمپانزه بر روی دوپا می سازد تا یک انسان اولیه. 
۵5 0۲۲۱0ا۳اولین گونه انسانی بود که هوش استفاده از ابزار 
داشته (تیز کردن سنگ های چخماق برای جدا کردن گوشت از 
استخوان). این نشانگر آغاز چیزی است که آن را عصر پارینه سنگی می 
نامند و ۳۱۵۵/16 107۲0 ]دقیقاً در جایی است که مابه یقین می 
توانیم بگوئیم که انسان ها به پارک طبیعت ملحق شدند. او اولین نمونه 
ما بود. اولین انسان جهان. 


قدرت تفک 


راه رفتن قائم به ۳۱۵0/6 ۳10770اجازه داد تا مهارت های ابزار 
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سازی اش را تکامل بخشد. نجاری یا تراشیدن سنگ نیازمند هماهنگی 
دقیق دست با چشم است. مهارت هایی نظیر این نیازمند کارهایی با 
نیروی محر که عصبی و هماهنگی فوق العاده دست و انگشتان است. 
فرایندهایی که احتمالا منجر به تکامل مغز بزرگ تر شد. مطالعات اخیر 
نشان داده اند که ۳۱۵0۵/115 100آانسبت به دیگر پستانداران 
مغزی بیش از ۴ برابر آن چه که با وزن اش متاسب بود. داشته است. مغز 
بزرگ تر آنرژی بیشتری مصرف می کند. ما برای سوخت و ساخت 
مغزمان. یعنی تنها برای فکرکردن به ۲۰ وات انرژی یا ۴۰۰ کالری در 


در این عبارت قدیمی یعنی "غذا برای تفکر " مقداری حقیقت وجود دارد. 
و بدینگونه یکی از مهم ترین مارپیچ های تکاملی اغاز گشت. 


مغز بزرگ تر به آنرژی بیشتر نیاز دارد که به بهترین وجهی با خوردن 
داشتند. بهمنی از تغییرات تکاملی سرازیر شد که تماما بخاطر بر روی 
ضرور تا به شکان اسلحه ابزار و هوش. به نوع 0به گونه های 
05و تکامل یافته تر از آن منجر شدند. 


برخی از اجداد لوسی بر روی درخت ها باقی ماندند و در نتیجه نیازی به 
رارکت قانه بیدا تکردته انها شسان ه هام. کتوتی.را تشکیل. جادتند. 
بدون دست های آزاد - آن سیر مارپیچی تکاملی که به مغز بزرگ تر و 
هوش انسان منجر شد- مغز آنها همچنان کوچک باقی ماند. زیرا اگر 
برای بقاء به مغز بزرگ تری نیاز نباشد. مغز بزرگ تر بوجود نمی آید. با 
مغز کوچک تر آنرژی کم تری مصرف می شود. 

شمپانزه ها و انسان ها از نظر ژنیتیکی به هم نزدیک اند. زیرا این 
تغییرات تکاملی در دوران های بسیار اخیر صورت گرفته اند (احتمالا نه 
بیشتر از ۴ میلیون سال پیش). علی رغم این فاصله کوتاه زمانی» برای 
هوش و اندازه مغزء تفاوت بزرگی ایجاد شده است. یک تغییر ظاهرا ساده 
در شرایط محیطیء مثل داشتن دست های آزاد» به یک انقلاب تکاملی 
منجر شده است. اما تفاوت بین انسان ها و نزدیک تربن خویشاوندان 
حیوانی شان. چقدر بزرگ است؟ شمپانزه ها نظیر گوریل ها از نظر 
ارتباط جمعی برای همه شناخته شده اند. [2112ایک بابون است که 
۵و ۱۸۵۶ توا شیم امست: ما کتون قر یبای آمریکا ز ند کم میم کنل: 
او می تواند حدود ۲۰۰۰ واژه محاوره ای انگلیسی را بفهمد؛ بسیار بیش 
از گوریلی بنام .010و هنگامی که می خواهد "چیزی بگوبد" به 


۱ 


یک سری از تصاویر اشاره می کند که انسان ها می توانند منظور او را 
بفهمند. در نوامبر ۲۰۰۶ گزارش شده که 2۳21را پس از آنکه 
نمادهای مربوط به گل ختمی و آتش را لمس کرد. برای قدم زدن به 
جنگلی بردند. او همین که وارد جنگل شد شروع کرد به شکستن ترکه 
های کوچک و توده کردن آنهء و سپس آن ها را آتش زد و "گل 


ختمی "هایش را بر روی یک چوب بزرگ تر برشته کرد. 
یک گام دیگر به جلو 


بسیاری از مردم آفریقا در فقر شدید بسر می برند و از بیماری» فقره 
قحطی در رنج اند. پس برای فرار از این منطقه دلیل خوبی وجود دارد و 
آنها همین کار را نیز می کنند. هزاران آفریقایی هر سال تلاش می کنند 
تا از این قاره فرار کنند و از طریق تنگه جبل الطارق به اروپا وارد شوند. 
تاریخ دوباره خود را تکرار می کند. حدود ۲ میلیون سال پیش ۳۱0۲۲۲0 
۵5 به گونه جدیدی از انسان. یعنی ۲606 ۳۱0۲۲۱0 
تکامل یافت که شباهت بسیاری به اسان امروزی یعنی ۳۱0۲۲0 
5 داشت. برای مدت زمان طولانی» دانشمندان بر این باور 
بودند که اجداد انسان امروزی از چین و یا شاید جاوه منشا گرفته اند. 
زیرا در آنجا بود که برای اولین بار استخوان های ]۳۲60 ۳۱0۲۲۱0 


یافته شد که حدود ۵۰۰۰۰۰ سال قدمت دارند. 


اکنون بخاطر کشف فسیل یک سر ده ساله که بطور اسرارآمیزی در یک 
مرداب آفریقایی در نزدیک دریاجه تور کانا در کنیاء حدود ۱/۸ میلیون 
سال پیش مرده بود. می توانیم بگوئيم که ]2۳60 1011۱0 آدرست 


همزمان با از بین رفتن گونه ۳۱۵0۱5 0در آفریقا می زیسته 


وکا مرسال ۱۱۴ وس ی سا ایا ور 


سم 


ربجارد لیکی» یک انگلیسی زمین شناس و فسیل شناس که در افریقا 
زندگی می کند. پیدا شد. نظرات بسیار متفاوتی در مورد این کشف ابراز 
شد. بنحوی که حتی خود لیکی بلافاصله پس از این يافته گفت: در سال 
و رد استخوان های پسر تور کانا با دقت و زحمت فوق العاده اج بیرون 
اورده شدند تا از وجود گونه ای پرده بردارند که زمانی در حال تبدیل 
شدن به انسان بود. تمامی انسان هایی که در کره زمین زند گی می کنند. 
یک چیز مشترک دارند؛ همه از یک جد آفریقایی می ۱ 
این پسر جوان. 

پسر تورکانا در زمان حیاتش دارای پوستی سیاه و خیس از عرق بود. 
نوع او یعنی ]2۲60 ۰۳۱0۲۲۱0 موی بدن شان را بخاطر تاول هایی 
که از گرمای افریقا بر پوست بدن بوجود می امد. از دست دادند. زیرا 


نیازی به این پشم يا مو نداشتند. پوست سیاه و غده های عرق به این 


۰ 
۰ 
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مردمان اولیه امکان داد که در مرغزارهای خشک» سخت و گرم آفریقایی 


باقی بمانند. پسر تورکاناه نظیر ما برای محافظت از اشعه خورشید باید سر 
پر مو می داشت. داشتن موی زیاد در سر این قائم راه رونده را از 
سوختن توسط اشعه ماوراء بنفش خورشید محافظت می کرد. این پسر 
برخلاف اجداد ۲1201116اش بینی دراز و بیرون آمده ای داشت که 
برای سردکردن جربان خون به کار می رفت. لگن اش نشان می دهد که 
قاتم راه می رفته و جمجمه اش اندازه بسیار بزرگ تری را نشان می دهد 
که به ۱۱۰۰ سانتی متر مکعب یعنی دوبرابر اندازه ۱20۱15 آامی 
ر سید . 

برخلاف اجدادش که برخی اوقات توسط یک ببر گرسنه پا یک شیر قوی 
پنجه شکار می شدند. ۲601118 عااولین انسانی بود که در مبارزه با 
جانوران وحشی از نیزه استفاده می کرد و هميشه هم برنده ی میدان 
بود . 

آتش و زبان 

5 ۳۱0۲۲0۵امتیازات مهمی نسبت به هر موجود زنده ای در 
جهان داشت: دست هایش . مغزش و شاید مهم تر از همه. توانایی اش 
در کنترل آتش. او با همین آتش می توانست حیوانات بزرگی را که 


برای اجدادش موجب دردسر بودند. فراری دهد. این بدین معنی نیز بود 
که او به یکباره به صورت اولین آشیز دنیا درآمد. این انسان های اولیه 
بسیار پیش از انقراض شان در حدود هفت صد هزار سال پیش. دربافته 
بودند که غذای پخته شده. انرژی را سریع تر از گوشت خام آزاد می کند 
و هضم آن نیز به زمان کم تری نیاز دارد. باقی مانده هایی از اجاق هایی 
که این انسان ها در ۱/۵ میلیون سال پیش ایجاد کرده اند در افریقا و 
مغناطیسی می کند و نشانه هایی از آتش زنه ها بر جای می گذارد). 


چه کسی به انسان. افروختن آتش را یاد داد؟ چگونه انسان یاد گرفت تا 
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آن را کنترل کند؟ یونانیان باستان اسطوره ای دارند که قصه یک تایتان 
به نام پرومته را باز می گوید که آتش را از خدایان می دزد و آن را در 
ساقه یک رازیانه به زمین می آورد. پرومته. بهای سنگینی برای این 
خیانتش می پردازد. زمانی که زئوس خدای خدایان از داستان آگاهی 
می یابد. پرومته را در صخره ای به بند می کشد. هر روز عقابی برای 
خوردن جگرش به سراغش می رود. هر شب جگر دوباره بزرگ می 
شود و آماده برای خوردن روز بعد. زتوس از انسان انتقام دیگری نیز برای 
پتاستت: | مرن عانتی اسفاده از انش کرفت: یه آغ,نه هماه: خر 
زیبایی به نام یاندورا به زمین فرستاد و سفارش کرد هرگز در آن را باز 
نکند. مسلم است که وسوسه بر او غالب شد و هنگامی که در جعبه را باز 
کرد رنج و بدبختی ابدی با سرنوشت بشر عجین شد.. 

فسیل های باقی مانده نشان می دهند که ]۲60 10۲۲0آبا 
استفاده از سنک تواتست استاه افروختن انش شود: قطعانی. از .ستک 
چخماق سوخته شده که به پانصدهزار سال پیش باز می گردد در 
تعدادی از اجاق های ساخته شده توسط آنها در شمال فلسطین (اسرائیل 
کنونی) کشف شده است. ۲۲6015 ۳۱0۲۲۱0ها در گروه هایی 
حدوداً ۱۰۰ تایی زندگی می کردند و با استفاده از سنگ های تیز بطور 
جمعی به شکار می رفتند. آنها بدنبال بوی خون به هرجایی می رفتند و 
وکا وا وا ات ات۱ ی ام 
آنها از ابزارهای اولیه ای که توسط ۱20115 ها ساخته می شد پیچیده 
تر بود. بزرگ ترین تفاوت این بود که تبرهایشان دوسر بود. این ابزارهای 
دو کاره می توانستند چیزها را چهار برابر عمیق تر از تکنولوژی قدیمی 
تر بشکافند و برای تراشیدن چوب. در آوردن ريشه ها ء قصابی کردن 
لاشه و پوست کردن حیوانات ایده آل بودند. 

آیا 15ا]۲60 10۲110ها می توانستند صحبت کنند؟ دانشمندان 
فک هی کتتق که استخوان ها میم ور کانا تشاح ی دهن که او تم 
توانسته صحبت کند زیرا دهانه های عصبی در مهره های گردنش آن 
اندازه بزرگ نبودند که سیستم های عصبی پیچیده ای را که برای کنترل 
کردن تنفس که در سخن گفتن ضروری است. در خود جای دهد. شاید 
نوعی زبان سمبولیک را درست کرده بودند و يا شاید چیزی شبیه علایم 
و نشان های تکستی ]6 آو پیامک های امروزی. 

آنها با جعبه ابزار قابل حمل شان. حفظ و حمایت از اجتماع شان و 
جادوی آتش, مردمی بودند که برای تهیه غذا به هر کجا که می 
خواستند می توانستند بروند. ۲6015 ۳10۲۲10اولین گونه انسانی 
بود که به اکتشاف در خارج از آفریقا پرداخت؛ اولین مهاجران انسانی و 
اولین مار کوپولوی آفریقایی. 
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جهان گردان اولیه 


با شکل گرفتن قاره های 
جهان - به ترتیبی که هم 
اکنون نیز تقریباً وجود دارد - 
اکنون امکان سفر زمینی از 
آفریقا به خاورمیانه و جنوب 
آسیاء هند و چین فراهم شده 
بود. آیا اسان عصر حجر واقعاً 
می توانسته بدون جاده و خط 
سیر (اتومبیل» کشتی و 
هواپیما را فراموش کنید) 
دست به چنین سفرهای 
درازی بزند؟ برخلاف بسیاری 
از ماهاء این مردم از یک امتیاز 
عظیم برخوردار بودند: آنها 


5 10۲۲۱0۵بطور متوسط ۲۰ سال عمر می کرد و حتی در 
سرعتی بسیار تفریحی مثلاً ده مایل در سال, تنها ۶۰۰ سال طول می 
کشد تا ۶۰۰۰ مایل سفر زمینی خود را از آفربقا به چین به سرانجام 
برساند. این چیزی حدود سی نسل می شود. جدیدترین فسیل 

65 ۱0۲۱0 که در آفریقا کشف شده به ۱/۸ میلیون سال 
فتشن رهم رده آنها وت سار رتادی رای سارت داشتنت :مر 
واقع آنها چندین بار این مسیر را رفته و باز گشته بودند. 
ارویا و آسیا از زمان ظهور ۲60]15 10170 گشودند. اولین شاهد 
سکونت انسان در بریتانیا به هفتصد هزار سال پیش باز می گردد. 
اسان باکس گریو (یک جمجمه انسانی که در منطقه ساسکس یافته 
شده و از ناد ]۳۲۲۵0 ۱0۲۱0است و ۳۱0۲۲0 

5 ون خوانده می شود. به پانصدهزار سال پیش بر 
می گردد). آیا او زمانی که دریاء پایاب بوده با زحمت راه خود را به 
بریتانیا باز کرده و پا زمانی که کانال انگلیس ۱۵۳۵۱ 0۱15/۱ 
وجود نداشته وارد بریتانیا شده است؟ احتمال هردوی آنها وجود دارد. 


زمانی که ۲۲60]15 ۳10]70آسیا را تسخیر کرده بود» شرایط آب و 


هوانی تور شک و انخ اعاز عضو مضتدان غمیق نود کل تاعت سرا زر 
شدن یخجال های طبیعی در اعماق قاره ها شد. 


برای ]6۲60 10770آها که این چنین در سرتاسر زمین 





پراکنده شده بودند. جنین 
یرای فسا له ازریم شنت 
حتی معجزه ای بنام آتش نیز 
هميشه برای بقاء در این 
سرمای شدید که برخی اوقات 
بسیاری از مناطق اروپا و آسیا 
را برای هزاران سال فرا می 
گرفت. ضمانتی به حساب 
نمی آمد. البته تاریخ پاسخ 
خود را به شکل انسان 
نتاندرتال (یعنی نزدیک ترین 
گونه انسانی به ما) داشت. 
۵رشال ۱۸۵۶ کار گران معتم 
در نزدیک دوسلدروف در 
شمال المان استخوان هشاب 
که به نظر می رسید باید استخوان های انسان باشند را در دره 
*نتاندر " پیدا کردند. کشف آنهاء طبیعی دانان را متوجه این احتمال 
کرد که ممکن است گونه ی دیگری از انسان وجود داشته باشد که 
پیش از 5301605 10۲70 آزندگی می کرده است و این که انسان 
قطعاً از میمون نماها بوجود آمده است . (آنجه که آنها نمی دانستند 
این بود که انسان ها از نظر ژنتیکی شاخه ای از خانواده 96بوده 
اند ). 
اد ترفن افتخوان ها زبادی ار اتسان اند تن بات ده ات 
قدیمی ترین آن ها به سیصدوپنجاه هزار سال پیش باز می گردد که 
به معنی آن است که زمانی که ۲6015 10۲110 آشروع به انقراض 
کرد. چند گونه انسانی باید هم زمان در طول مدت زمان طولانی 
(حدود هفتادهزار سال پیش) احتمالاً در نتیجه تغییرات آب و هوایی 
و ظهورگونه های قوی تره در کره زمین زندگی کرده باشند. 
کارشناسان بر این باورند که در طول این دوران. حدافل پنج گونه 
مختلف انسانی در کره زمین زندگی می کرده اند: ۳101۲۲0. 
(5ناآ۳۲66 ۳۱۵0۵ ,۳۴۱۲69 ۳۵0۵ , ۴2۲02816۲ 
۰:۲0 ۳۱۲0۱515 ۳۱6۱۵0 0۲۲0 ۳۱ 
(6۲]۲۱2160615 ۳۱۵۲۱۵۲۱0 
مس اه با ار این که داتسا ات فان 
اطمینان ندارند که آیا برخی از آنها زیرگونه بوده اند يا یک گونه ی 
مستقل. آیا آنها با هم جنگیده اند؟ آیا با هم می زیسته اند. یا جوامع 
جداگانه از هم داشته اند؟ آیا با هم آمیزش جنسی داشته اند؟ آیا قادر 
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به تکلم بوده اند؟ پرسش های بی پاسخ زیادی در این مورد وجود 
دارد. اما آنجه که روشن است این است که همین که ۳۱0۲۲0 
5 احدود ۱/۷ میلیون سال پیش از آفریقا مهاجرت کرد 
جندین گونه مختلف انسانی در نقاط جداگانه جهان بوجود آمدند و 
تفاوت های جغرافیایی و آب و هوایی باعث ایجاد تغییرات تکاملی 
کیک اما سار مفم شت ای اعتمال سار ۶یان استه که این کبه2 
ها با همدیگر مخلوط نشده باشند. زیرا در آن زمان انسان های زیادی 
در نزدیکی همدیگر نبودند (شاید حدود یک میلیون نفر در سرتاسر 
آسیا و اروپا که امروزه بیش از ۴ بیلیون را در خود جای داده اند) 
پر کنده بودند. 
تولد فرهنگک 
نئاندر تال ها ابتدا در آسیا ظهور کردند و سپس به سمت شمال و غرب 
و تا آنجا که آب و هوا اجازه می داد. به سمت اروپا کشیده شدند. آنها 
حتی به بریتانیا نیز پا گذاشتند. جایی که باقیمانده های یک استخوان 
آرواره در 2۳6۲۲ ]6/۱>اواقع در 0۲0۱12۷ آپیدا شده که 


ای رت اس ها مت ات نان 
را بصورت نوعی تحقیر یا دشنام به کار می بریم و منظورمان کسی 
ات که تست ارو و ی است. صاس تیان سا ۲ 
همین اواخر آنها را بیشتر شبیه 206 میمون سانان نشان می داد تا 
انسان. آنها را در حال دولا دولا راه رفتن و با زانوان خمیده نشان می 
دادند و این اشتباه بزرگی است. مغز نثاندر تال ها حداقل (اگر نه کمی 
بزرگتر) به همان اندازه مغز انسان های آمروزی بوده است. آنها به 
شمای آکا ام ماقم رجف رش خی کدانسا ماوت ه کنفاه 
تر بودند. آنها با بینی پهن و پیشانی ای که از ابروها بیرون جسته بود 
از ما قوی تر بودند. تقریباً تمامی اين سازگاری ها به آنها در کوج 
کردن که برای حفظ گرما در شرایط سخت آب و هوایی عصر یخبندان 
لازم بود. کمک می کرد. 
تا ان ها صاعت ارات صانی تسه ای تاه 
شناسی جدید نشان می دهند که دست هایشان به چابکی دست های 
با وه است, هی تین محوطه. کصی اش آنذارخای نها مدا سفق کار 
۲ مواقم در 0۲000]6أفرانسه است. در سال 
اسان ایا یک مه کال ان تال را بیدا کدنه که 
۰ سال قدمت داشت. صدها ابزار استادانه تراشیده شده از سنگ 
نیز در کنار استخوان ها پیدا شده است. نثاندر تال ها از بعضی ابزار به 
عنوان اسلحه استفاده می کردند. نیزه هایشان را نیز نه برای پرتاب 
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بلکه برای زدن و کشتن می ساختند. ابزارهای سنگی که داشتند به 
آنها در ساخت پناه گاه (اولین خانه انسانی» کمک کرد و آنها اولین 
موجوداتی بودند که مرده هایشان را خاک می کردند و عموماً وساتل 
زینتی را همراه آن ها به خاک می سپردند؛ بخاطر آنکه دوست شان 
داشتند و برای آنکه در جهان دیگر تنها نمانند. این خود نشان دهنده 
است که این مردمان به نوعی اعتقادات. باور داشته اند. شاید نوعی 
مذهب که این خود در جوامع پیشرفته تر. باعث بوجود آمدن افرادی 
شد که جامعه آنها را مهم تر می شمرد. 

شاید مهم تربن کشف. متعلق به یک فسیل شناس سولنیایی بنام 
دکتر اوان ترک ۱1۲۷ ۱۷21 الاباشد که در سال ۱۹۹۵ در جوار 
یک اجاق در خانه ای متعلق به نثاندرتال هاء صورت پذیرفت. او یک 
استخوان تو خالی خرس را پیدا کرد که دارای چندین سوراخ در 
امتداد یک خط بود. این می تواند بخشی از قدیمی ترین ساز جهان 
(یک فلوت نتاندرتال) باشد. از آنجا که این قطعه یافته شده. تنها 
بخشی از ساز اصلی بوده. هیچ کس نمی داند که اين فلوت در اصل 
چند سوراخ داشته است. این فلوت. آنجه را که ما امروز مایه "ماینر" پا 
"لو" می دانیم می نواخته البته با نتی پائین تر. 

در سال ۱۹۸۲ یک استخوان نثاندر تال در غاری در اسرائیل کشف شد 
که تقریباً مشابه استخوان لامی انسان کنونی است. که زبان ما را به 
گلوی یمان وصل می کند. این نشان می دهد که نتاندرتال ها به 
احتمال قریب به یقین. توانایی صحبت کردن داشته اند. اندازه ی 
رشته های عصبی که ماهیچه زبان را برای سخن گفتن کنترل می 
کند» در مهره های نتاندر تال هاء تقریبا مشابه آن در انسان هاست 
(برخلاف خانواده لوسی). که معنای آن این است که آنها می توانسته 
اند رشته وسیعی از صداها را تولید کنند. 

موزیک. مراسم. اسلحه. ابزار و مکالمه به مردمی تعلق دارد که دارای 
هوش. مغزء فرهنگ و درک زیبایی اند. نثاندرتال ها به اندازه ای 
بزرگ و تنومند بوده آند که با سختی زندگی در غارها در عصر 
یخبندان» سازگاری یابند. اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد 
تما ها ی کی هه سا 

چه بر سر این قوم قوی. با هوش و سازگار با طبیعت آمد؟ برای درک 


این مسئاله باید به دقت به خودمان در اینه بنگریم و بیرسیم جه 


جیزی ماانسان های مدرن را اين همه متفاوت ساخته است؟ 





۱۷ 








۱- داروینیسم 

کمتر دانشمندی را می توان یافت که توانسته باشد در نیمه دوم 
قرن نوزدهم به اندازه ی مارکس و داروین بر آذهان مردم تسلط یافته 
باشد.آموزش های آنان باعث شد که درک توده بزرگی از مردم نسبت 
به جهان دگرگون شود. 
برای دهه هاء نام آنان زبانزد همگان بود و اموزشهای شان کانون 
مبارزات ذهنی ی بود که با مبارزات اجتماعی کنونی همراه است. علت 
این امر را باید بیش از هر چیز در محتوای کاملا علمی اموزش های 
انان جستجو کرد. 
تکامل شان قرار دارد که یکی در قلمرو جهان ارگانیک» (جانداران) و 
دیگری در قلمرو جامعه است. اما تئوری تکامل به هیجوجه جیز تازه 
ای نبود. زیرا هوادارانی پیش از داروین و مارکس داشت. 

فیلسوفی نظیر هگل. این تئوری را اساس فلسفه اش قرار داد. 
در این قلمرو دقیقاً چه بوده است. 

تئوری تکامل و به وجودامدن گیاهان و جانوران از یکدیگر. اولین 
بار در فرن نوزدهم مطرح شد. پرسش اولیه به این ترتیب بود: «چه 
موقع همه ی این گیاهان و جانوران که شامل هزاران و صد ها هزار 


گونه مختلف است. به وجود آمده اند؟ 


بدصسصسددآ۲ّ 
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مار کسیسم و داروینیسم ۱ 
و ون واه فرت 


برگردان: سهراب معینی 


وبراستار: علی البرزی 


تمامی آنها را از نوع خود خلق کرد». این تئوری ابتدایی با تجربه ای 
که بشر در مورد اطلاعاتی که از گذشته جهان داشت. در انطباق کامل 
جانوران شناخته شده. هميشه همین گونه بوده اند که اکنون هستن.د. 
از نظر علمی. این تجربه را می توان چنین خلاصه کرد که «تمامی 
به فرزندان منتقل می کنند. 

اما برخی وبژگی ها در بین گیاهان و جانوران وجود داشت که به 
تدریج رسیدن به مفهوم دیگری را الزامی می ساخت. این ویژگی ها به 
صورت یک مکانیزم در آمدند که برای اولین بار یک دانشمند سوئدی 
به نام «لینایس» آنها را تنظیم کرد. براساس این مکانیزم. جانوران به 
نژاد» از نژاد به طبقه. از طبقه به نوعء از نوع به خانواده. از خانواده به 
جنس تقسیم می شوند که هر یک چند گونه را در بر می گیرد. به هر 
میزان که خصوصیات آنها با همدیگر مشابه باشد و هر چه که در این 
مکانیزم به هم نزدیکتر باشند. گروهی که به آن تعلق دارند. کوچک‌تر 
می شود. تمامی جانورانی که تحت عنوان پستانداران طبقه بندی شده 
اند خصوصیات عامی را در شکل بدن از خود نشان می دهند. جانوران 
گیاهخوار و گوشتخوار و میمون ها که هر یک به نوع متفاوتی تعلق 
دارند» دوباره از هم متمایز می شوند. 

خرس هاء سگ ها و گربه ها که حیواناتی گوشتخوارند. از لحاظ 
شکل بدنی نقاط مشترک بیشتری با هم دارند تا با اسب ها یا میمون 
ها. این هم شکلی. زمانی که همگونه های مختلف را بررسی می 
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کنیم. آشکارتر می شود. گربه. ببر و شیر از بسیاری جهات شبیه هم 
دیگرند» در حالی که خود با سگ ها و خرسها تفاوت دارند. اگر از 
تقسیم بندی پستانداران به تقسیم بندی های دیگر نظیر پرندگان یا 
ماهی ها نگاه کنیم. تفاوت های بیشتری بین آنها و دیگر تقسیم بندی 
ها می بینیم تا بین خودشان. این شباهت ها در شکل بندی بدن» 
اسکلت و سیستم عصبی نیز وجود دارد. اگر از این دسته بندی اساسی 
که تمامی مهره داران را در بر می گیرد. به نرم تنان یا به مرجان ها 


بدین ترتیب می توان تمامی جانوران جهان را به گروه های 
خاصی تقسیم بندی کرد. اگر هرکدام از این جانوران گوناگون. کاملا 
مستقل اژ یکدیگر آفریده شده باشند. پس دلیلی برای وجود جنین 
سیستمی نمی تواند وجود داشته باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که 
مقر خر انوا زان تانت سض با داشته باننیه. 


در نتیجه باید فرض کنیم که خدا در زمان آفرینش» سیستم 
«لنیائوس» را به عنوان نقشه خود انتخاب کرده و هر موجود را بر 
اساس این نقشه خلق نموده است. خوشبختانه ما راه دیگری برای 
محاسبه آن داریم. شباهت در ساختمان بدن جانوران باید مربوط به 
رنه واقعی شناد کم ین ابا نافتد: 

بر اساس این مفهوم شباهت ویژگی ها نشان می دهد که این 
رابطه تا چه حد نزدیک یا دور می تواند باشد. درست همان گونه که 
شباهت بین برادران و خواهران بسیار بیشتر است تا با خویشاوندان 
دورتر. بنابراین هردسته از جانوران به صورت تک تک و مجزا آفریده 
نشده بلکه از یکی به دیگری رسیده است. آنها مثل تنه یک درخت 
بوده اند که بایک پایه ساده ای آغاز شده اند و دائماً تکامل یافته اند. 
صا هی ری سک ام رت ای هس کشا ان 
وجود دارند. همه ی گونه های گربه هاء از یک گربه اولیه به وجود 
آمده اند که همراه با سگ ها و خرسهای اولیه. نسل یکی از گونه های 
بزرگ گوشتخواران اولیه به شمار می آیند. به همین اعتبار نسل 
جانوران گوشتخوا سم داران. و میمون ها از یک پستاندار اولیه 
بوجود آمده است و الی آخر. 


«لاما ک4.و ری .نت هب٩‏ طرفدا راخ ایخ شوم مرا 
بودند. اما این تثوری با اقبال عمومی رو به رو نشد. این طبیعی دانان 
نمی توانستند صحت این تئوری را اثبات کنند و در نتیجه تنها به 
صورت یک فرضیه باقی ماند. اما وقتی که داروین با کتاب اصلی اش 
یعنی منشأً گونه ها آبه شیوه های انتخاب طبیعی يا بقای نزادهای 
مساعد در مبارزه پرای زندگی] به میدان آمد» طوفانی به پا کرد و 
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تکوری تکامل اش بلافاصله به عنوان یک حقیقت کاملا اثبات شده. 


مورد پذیرش قرار گرفت. از ان پس, تئوری تکامل از نام داروین 


به واسطه تجربیاتی که به تدریج فرا هم آمد. بخشا واقعیتی 
نمایان شد که درستی این تثوری را نشان می داد. جانورانی پیدا شدند 
که نمی شد آنها را در طبقه بندی مثلاً تخم گذاران قرار داد (مشل 
حیواناتی که تخم می گذارند. اما فرزندان خود را شیر می‌دهند). ماهی 
هایی که شش دارند و یا جانوران بی مهره. تئوری توارث مدعی بود که 
این ها صرفاً بقایای دوره ی گذار بین گروه های اصلی هستند و در 
حفاری هایی که صورت گرفت. بقایای فسیل های یافت شدند که 
کامللاً با جانواران موجود کنونی متفاوت بودند. این بقایای فسیل ها در 
واقع اشکال جانوارانی بودند که بتدریج به صورت جانواران کنونی 
تکام تفت ودنت. درا اوه که رمرفل لها شتا کرفت 
هرگیاه و هر جانور از میلیون ها سلول تشکیل شده که از طریق 
تقسیجسلولی مه ورانت ی دهع سول هایس دام بافته 
است. بدین ترتیب. این تفکر که ار گانیسم های عالی تر از موجودات 
اولیه ای که تنها یک سلول داشته اند بوجود آمده اند. نمی توانست 


چندان عجیب به نظر برسد. 


با این وجود. تمامی این تجربیات نیز نمی توانست این تئوری را 
به یک حقیقت اثبات شده تبدیل کند. بهترین دلیل برای درستی این 
تئوری می توانست ان باشد که این دگردیسی از یک نوع جانور به نوع 
دیگر» درست دربرابر چشمان ما صورت گیرد. به نحوی که بتوانيم ان 
چگونه امکان داشت ثابت شود که اشکال اولیه ی جانواران می توانند 
به اشکال جدید تغییر یابند؟ امکان آثبات تنها از طریق یافتن علت 
بود» یعنی نیروی محر که ی چنین تکاملی. این بود. انجه که داروین 
انجام داد. داروین مکانیسم تکامل طبیعی را کشف کرد و برای انجام 
انم کار تشان ۵اه کر پر اش ایطءمعبه ری خاتواراس تما یه 
دیگر انواع جانواران تکامل پیدا می کنند. در این جابه روشین کردن 
بن مایه ی این مکانیسم. ماهیت انتقال است. یعنی این وافعیت که 
والدین». خصوصیات خود را به فرزندان خود منتقل می کنند؛ اماء این 
فرزندان در عین حال در برخی جنبه ها با خصوصیات والدین خود. و 
خاتواران هم کونت شمه کاماد یه کل نکر تسده که در مد هی 


جوانب با گونه ی معمولی خود تفاوت های زیادی پیدا می کنند. 
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بدون این به اصطلاح دگرگونی. تبدیل یک گونه 
عنم اتورمر یه تفیگ کاسار تامعکم واه 


بود. آنجه که برای شکلبندی یک گونه جدید وا 


(] ۳ بثار 


ضروری است آن است که اختلاف از یک گونه 0[ 


مرکزی بتدریج بیشتر می شود و در یک قسمت 
پیش می رود تا سرانجام اين تغییر آن فدر زیاد 
می شود که جانور جدید دیگر شباهتی به 


سم 


جانوری که از آن توارث داشته. نداشته باشد. اما 


لامارک روشن کرد که این به خاطر استفاده و ۳9 





به کار گرفتن بیش از حد برخی ازاعضای 

مشخص اندام هاست. به خاطر به کار گرفتن مداوم اندام ها بعضی از 
اقصای فش نها کامل وکا درم نود دنت همان کونه 5 
عضلات پای انسان در آثر پیاده روی» قوی تر می شوند. بهمین ترتیب. 
شیر پنجه های قوی و خرگوش صحرایی پاهای سریع اش را به دست 
افرده استه مین کونه :قرازشتان کرهن ترافه نذین خاطه است. 4۳۶ 
جانوری با گردن کوتاه بدین ترتیب به زرافه ای با گردن دراز تکامل 
يافته است. برای بسیاری این تبیین باورکردنی نبود و نمی توانست 
بعنوان (رنگ) وسیله ی محافظ برای او عمل کند. 


داروین برای پاسخ به این پرسش به یک سری از آزمایشات و 
تحقیقات دیگر دست زد. دام داران و باغ داران می توانند به طور 
مصنوعی, نژادهای گونه های جدیدی را ایجاد کنند. وقتی که یک 
باعدار می خواهد از یک گیاه معین, گونه ای را که گل های بزرگتری 
می دهد را بوجود آورد» تنها کاری که می کند آن است که تمامی 
گیاهانی را که گل های کوچک تر می دهند. بیش از گرده افشانی از 
بین ببرد و آنهایی را که گل های بزرگ تر می دهند. نگهدارد. اگر او 
این عمل را در چند فصل متوالی انجام دهد. گلها بزرگ تر خواهند 
شد. زیرا هر نسل جدید به نسل پیش از خود شبیه است. و باغبان ما 
با انتخاب بزرگ ترین گل ها از میان گل های بزرگ با هدف تکنیر 
موفق می شود گیاهی بوجود آورد که گل های بزرگ تری می دهد. 
مردم با به کارگیری این روش (برخی اوقات آگاهانه و برخی اوقات 
بطور تصادفی) تعداد زیادی از نزادهای حیوانات خانگی را بوجود آورده 
ند که بسیار بیشتر از تفاوت با نژاد وحشی شان؛ با یکدیگر تضاوت 


1 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ ۱۸۰ 





3 ۳ ۱ 

تال ۳ 

۴ ق تا ات۳ 
۳ 9 ۳۳9۰ 

ان 1۳ 


اگر از یک پرورش دهند ه ی دام بخواهیم که 
جانوری با گردن دراز از حیوانی با گردن کوتاه 
بوجود آورد اين کار به نظر او غیرممکن نمی 


رسد. تمامی آن چه که باید انجام دهد آن 
است: که | حیواناتی را که ی گردن 







درازتری دارند را انتخاب کند و به جفت گیری 
کوتاه متولد می شوند از بین ببرد و دوباره 
انهایی که گردن درازتری دارند را به تولید 


مثل وادارد. 


۲1 ۳ با 
0 ۷ ۱ ۳۸ 


این نتایج از این رو بدست می اناد که اراده 


۸ ۱۲۳1۸ ۰۰۱ ها نید با 








ای معلوم با هدفی معلوم برای پرورش گونه ای 
وجود ندارد و هر دگردیسی در گونه ی اصلی باید مجددا از طریق 
دورگه شدن در جاندار تقویت شود. بنابراین ناممکن است تا زمانی که 
حیوانی به گونه ی کاملا متفاوت دیگری تبدیل نشده بتواند از اصل 
اش جدا شده و همان شیوه را در پیش بگیرد. پس چنین قدرتی در 
طبیعت که به مانند برورش دهنده ای. جانوران را برمسی کت سس 


داروین به اين مساله بسیار قبل از آن که پاسخ اش را در تثوری 
«مبارزه برای بقاء» بیابد. اندیشیده بود. در اين تئوری. ما بازتابی از 
نظام مولد عصری که داروین در آن می زیست را شاهدیم» این مبارزه 
ی رقابت پذیر سرمایه دار بود که به داروین کمک کرد تا تصویری از 
مبارزه برای بقای حاکم در طبیعت را درآن ببیند. داروین تنها از 
طریق مشاهده هایش به اين پاسخ نرسید. این ایده با خواندن آثار 
مالتوس اقتصاددان به ذهن داروین خطور کرد. مالتوس تلاش داشت ۲ 
نشان دهد که در دنیای سرمایه داری ماء علت این همه بدبختی. 
گرسنگی و فقر آن است که میزان رشد جمعیت از سرعت رشد 
اسباب امرار معاش بیشتر است. غذای کافی برای همه وجود ندارد؛ 
بنابراین مردم باید برای بقای خود با یکدیگر مبارزه کنند. در نتیجه. 
بسیاری از آنها در اين نبرد به قهقرا سقوط خواهند کرد. او با این 
تئوری» رقابت پذیری سرمایه دار را همانند بدبختی و فقر موجود. 
قانون ناگزیر طبیعت می دانست. داروین در اتوبیوگرافی خود عنوان 
می کند که خواندن کتاب مالتوس او را واداشت دربار ه ی مبارزه 
برای بقا بیندیشد: 


سم 


«در اکتبر ۱۸۳۸ یعنی پانزده ماه پس از آن که تحقیقات روش مند 
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خود را آغاز کرده بودم تصادفی و از سر تفنن نظر مالتوس را در مورد 
حمعیت خواندم. 9 توا ارزیابی مبارزه برای بقاء آمادگی لازم را بیدا 


کردم؛ 


مبارزه ای که در همه جا جریان داشت و می شنت 1 ر با 


دریافتم که تحت این شرایط. گونه های سازگار باید باقی بماند و گونه 
های ناسازگار از بین بروند که نتيجه آن, ایجاد گونه های جدید است. 
و سرانجام من تئوری ای یافتم که توانستم آن را به کار گیرم.» 

این واقعیت است که رشد زاد و ولد جانوران سریعتر از رشد منابع 
محدود غذایی موجود است. هیچ استثنایی در مورد این قانون در کار 
نیست که در تمامی موجودات ارگانیک این استعداد وجود دارد که یا 
توسط عوامل دیگر نابود شوند و يا با چنان سرعتی تکثیر پیدا کنند 
که کره زمین از اعقاب تنها یک زوج لبریز شود. به همین علت است 
که مبارزه برای بقاء باید وجود داشته باشد. هر جانور در تلاش بی امان 
برای زندگی است. می کوشد غذا بیابد. و از خورده شدن توسط دیگر 
جانوران می گریزد. هرجانور با ویژگی ها و سلاح های خاص خود در 
مقابل کل جهانی که بر ضد اوست مبارزه می کند. در مقابل جانوران 
دیگر. سرماء گرماء خشکی. سیل و دیگر روبدادهای طبیعی که حیات 
او را تهدید می کند. و بیش از همه او با جانوران هم نوع خود که به 
همان سیاق زندگی می کنند. دارای همان ویژگی ها هستند. از همان 
سلاح ها استفاده می کنند و از همان منابع غذایی تغذیه می کنند. 
باید مبارزه کند. این مبارزه» مبارزه ای مستقیم نیست. یک خرگوش 
صحرایی با خرگوش دیگر, مستقیماً مبارزه نمی کند. همین طور یک 
شیر علیه شیر دیگر, مگر آن که اين مبارزه بر سر یک جنس ماده 
ار رارصا ایک یا ۸ 
یک مبارزه ی رقابت جویانه. تمامی آنان نمی توانند به سن بلوغ 
برسند. بسیاری از آنها در این راه از بین می روند و تنها آن هایی که 
پیروز میدان آند. باقی می مانند. اما کدام یک از این میدان پیروز خارج 
می شوند؟ آنهایی که بواسطه ی ویژگی ها و ساختار بدنی خود قادرند 
بهتر غذا تهیه کنند و گریز پا تراند. به عبارت دیگر آنها که خود را با 
شرایط بهتر تطبیق می دهند. باقی می مانند. 


از آنجا که همواره تعداد بیشتری از آنهایی که می توانندباقی بمانند 
بدنیا می آیند. مبارزه برای آنهایی که می خواهند باقی بمانند. از نو 
آغاز می شود و آن موجودی که نسبت به دیگران برتری دارد. باقی می 
ماند. اما از آنجا که این وبژگی های متفاوت به نسل های جدید منتقل 
می شود. طبیعت. خود انتخاب می کند. و نسل جدیدی زاده می شود 
که دارای ویژگی های تغییریافته ای است . در این جاعلت دیگری 
درباره منشاء زرافه آشکار می شود. زمانی که علف در برخی مناطق به 
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موجودات اولیه 1 
ط بعت . شگفت نگیزی که در طبیعت 


1 نتوری داروین درعین احال که نسب اعسومس 
جانور ان. استحاله و : 





ِ بندی آسیا " ۷ 





دارد نیز می پردازد. پیش از و وی 1 تطابسق 1 
شگفت انگیز, تنها از طریق 
تبیین بود. اما اکنون این توارت ‏ به روشنی قابل 7 
در گ د. 


ی قابل ‏ 


اندازة کافی نمی روید» حیوانات مجبور به تغذیه از برگ درختان می 
شوند و آئها که گردنشان به اندازه کافی هراز نیست که به بترگ 
درختان برسد. خود بخود نابود می شوند. در خود طبیعت حق انتخاب 
وجود ندارد. و طبیعت آنها را که گردن دراز دارند انتخاب می کند. 
کاملا منطبق با انتخایی که پرورش دهنده ی دام می کند. داروین این 
فرآیند را «انتخاب طبیعی» نامید. 

این فرآیند. لزوماً باید به ایجاد گونه های جدیدی منجر شود. و از آنجا 
که از یک گونه تعداد زیادی متولد می شوند که تعداد آنها بیش از 
غذای موجود در طبیعت است. آنها تلاش می کنند تا در منطقه وسیع 
ترمن بر کنده.شوتد:: آنان کهدر ختکل ها زند کی .می, کتتد:ی‌ای تیه 
غذا مجبور به کوچ به سوی دشت ها می شوند. آنها که در خشکی 
زندگی می کنند. مجبور به رفتن به دریاها هستند. و آنان که در زمین 
مسطح می زیند به بالای درختان کوچ می کنند. در این شرایط 
اشتقاق ضرورت می یابد. این اشتقاق ها افزايش يافته و از انواع قدیمی 
یک گونه ی جدید تکامل می یابد. این حرکت مداوم گونه های موجود 
که به اشتقاق های مختلف منتهی می شود. تولید هزاران جانور 


مختلف که همچنان در حال تغییرند را به دنبال دارد. 


تئوری داروین درعین حال که نسب عمومی جانوران» استحاله و شکل 
بندی آنها را از موجودات اولیه تبیین می کند. به سازگاری با طبیعت 
شگفت انگیزی که در طبیعت جریان دارد نیز می پردازد. پیش از وی 
این تطابق شگفت انگیز. تنها از طریق مشیت الهی قابل تبیین بود. اما 
اکنون این توارث به روشنی قابل درک بود. زیرا این تطابق همان 
سازگاری با اسباب معاش است. هر جانور و هر گیاه دقیقاً برای شرایط 
عاضی. کر ان اند میقم کتتسارنی بافته: اشست: ز. تماسی 
جاندارانی که قابلیت انطباق کمتری دارند. قدرت سازش کمتری نیز 


دصسصسصسصسپسپِ 


خواهند داشت و در مبارزه برای بقاء از بین می روند. قورباغه سبز که 
اژ نژاد قور باغه ی قهوه ای است. باید رنگ حفاظتی خود ر حفظ کند. 
زیرا تمامی قورباغه هایی که به این رنگ نمانده اند بزودی دشمنان 
ضرورتا نابود می شوند. 

بدین ترتیب داروین برای نخستین بار نشان داد که گونه های جدید 
تقریبا از گونه های قدیم به وجود می ایند. تئوری توارث که تا ان 
یک اب سا ای ارم مر سوک سوه 
هایی که بهیچ وجه قابل تبیین نبودند. استنباطی تام از نیروهای 
متخضین .را یافت: که اتبات شدنی بود..ه این است ان علت اضلی. که 
این تئوری علمی بر آذهان عمومی حاکم شد. 


۲- مار کسیسم 


اگر به مارکسیسم بازگردیم. بلافاصله همسانی قابل توجه آن با 
داروینیسم را درمی یابیم. آهمیت علمی کار مارکس نظیر داروین در 
ین است که او نیز ثیروی محرکه یعنی علت تکامل اجتماعی را کشف 
کرد. او نیازی نداشت بروز چنین تکاملی را ثابت کند. همه می دانند 
که از روزگار پیش از تاریخ» اشکال اجتماعی جدید جایگزین اشکال 


قدیمی تر شده اند. اما علت و اهداف این تکامل شناخته شده نبودند. 


داشت. آغاز کرد. انقلاب بزرگ سیاسی که به ارویا چهره ی جدیدی 
بخشید. یعنی انقلاب فرانسه را همگان مبارزه ای می دانستد که 
پورژوازی برای غلبه بر اشراف و سلطنت به راه انداخت. پبس اژ ات 
مبارزه. مبارزات طبقاتی جدیدی اغاز شد. در انگلستان سرمایه داران 
صنعتی مبارزه ای علیه زمین داران را اغاز کردند؛ در همان زمان 
طبقه کارگر علیه بورژوازی دست به مبارزه زد. این ها چه طبقاتی 
بودند؟ در چه چیز با هم تفاوت داشتند؟ مارکس ثابت کرد که این 
تمایزات طبقاتی. به کارکردهای گوناگون که هریک از این طبقات در 
شکل می گیرند. و این فرایند است که تعیین می کند چه کسی به 
چه طبقه ای تعلق دارد. تولید چیزی نیست مگر فرایند کار اجتماعی 
که انسان ها اسباب معاش خود را از طبیعت کسب کنند. این تولید 
نیازهای مادی زندگی است که ساختار اصلی جامعه را تشکیل می 


شیوه های تولید دائما با ییشرفت زمان تغییر می کنند. این تغییرات از 
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ها با آن کار می کنند. به طور کلی به ابزار کار و در کنارتکامل تکنیک 
و وسایل تولیدی وابسته است. از آنجا که در قرون وسطیء مردم با 
ابزارهای ساده و ابتدایی کار می کردند و اکنون با ماشین آلات عظیم 
صنعتی» ما در آن زمان با فتودالیسم و تجارت اندک روبرو بودیم در 
حالی که امروز با سرمایه داری روبرو هستیم. درست به همین دلیل 
است که در آن زمان اشراف فتودال و بورژوازی نوظهور کم تعداد» مهم 
ترین طبقات بودند. در حالی که اکنون این بورژوازی و پرولتاریا 
هستند که طبقات جامعه را شکل می دهند. 


تکامل ابزارهاء این بازوهای تکنیکی که انسان بر انها فرمان می راند 
علت اصلی و نیروی محر که تمامی تحولات اجتماعی است. بدیهی 
است که انسان ها در تلاشی مستمر برای بهبود این ابزارها هستند. 
بنحوی که کار خود را آسان تر و کارآمدتر کنند و با کار مداوم با این 
ابزارهای جدید است که تفعر نیز تکامل می يیابد. در ارتباط با این 
تکاهل است. کهوت نا نک شنک هورگمی کرت کقردر نسم 
حال اشکال اجتماعی کار را نیز تغییر می دهد. و این به روابط جدید 
طبقاتی و نهادهای جدید اجتماعی و طبقات جدید منجر می شود. و 
در همین زمان است که نبرد اجتماعی یعنی نبرد سیاسی نیز اغاز می 
شود. آن طبقاتی که در فرایند تولید گذشته بر جامعه سلطه یافته 
يافته آند. در تلاشی مزبوحانه. سعی در حفظ نهادهای خود دارند. در 
دهند و با دست زدن به مبارزه طبقاتی علیه طبقه حاکم و با فتح 
حاکمیت سیاسی راه برای تکامل پیش رونده و بلامانم تکنیک باز 


بدین گونه است که تئوری مارکس, نیروی محرکه و مکانیسم تکامل 
اجتماعی را آشکار می سازد. با این کار مارکس ثابت کرد که تاربخ بی 
قاعده نیست و نظام های اجتماعی گوناگون نتیجه تصادف یا 
رویدادهای خود به خودی نیستند. بلکه تکامل با قاعده و منظمی در 
جهتی معین در جریان است. مارکس با این کار همچنین ثابت کرد 
که تکامل اجتماعی با نظام ما متوقف نمی شودء زیرا تکنیک دائماً در 
عال کمن است:. 


پس آموزش های داروین ومارکس (یکی در قلمرو جهان ارگانیک و 
دیگری در زمینهة جامعه انسانی)» تئوری تکامل را به یک علم قطعی 
ارتقاء داد و با این کار آنان تثوری تکامل را بعنوان مفهوم بنیادین 
تکامل اجتماعی و بیولوژیکی برای توده ها قابل فهم و پذیرش کردند. 


ادامه دارد... 


۱۸۳۲ 


این روشن است که اعراب تاریخ نویسی نداشته اند. هیچ تاریخی 
که پیش از صده سیّوم هجری به زبان عربی نوشته شده باشد. نداریم. 
حتی هیچ نوشته ای که بیش از یک صفحه باشد به عربی پیش از 
اسلام تذاریی هر انران صش از اساام تشم سالم‌هاه کارنامه ها: 
خداینامه ها و مانند آن ها رواج داشته و نشانه های آن گذشته از 
شواهدی مانند کارنامة اردشیر بابکان» روایات مربوط به خداینامه ها و 
سرانجام بخش "در سالمر تازیگان" در بندهش۲ و نوعی از 
تا یتوس است که تقانت سالش‌های پیش از اسلم است عانتهستی, 
ملوک الارض والانبیاء (سال های شاهان و پیامبران روی زمین) حمزهة 
اصفهانی که سالمر بودن آن از نامش پیداست يا تاریخ طبری که خود 


بریایة توالی حوادث در سال ها نوشته شده است. 


هجری. اگرچه تاریخ ننوشت و مورخ نبود» اما چه در طبقات خود و 
چه در مغازی ۰۳ همان شيوةّ سالمرنویسی را پیش گرفت. می توان 
گفت که شیوهةٌ سالمرنویسی از ایران به شیوة تاریخ نویسی اسلامی 
شد که درواقع آن را به روش تازه ای در تاریخ نویسی تبدیل کرد. 


در نخستین صدهٌ هجری که همه چیز حکومت اسلامی در حال 
ای ینوت زک 
پیامبر اسلام بود تا بتوان از آن ها الگوی حکومت و شریعت را- که 
شامل حقوق مدنی هم بود- تعیین کرد. این کار به نوعی فعالیت 
فرهنگی در جهان اسلام تبدیل شد که روایت و حدیث خوانده می 
شود. 

راویان و محدثان بایستی اشخاصی امین راستگو باحافظه پا باسواد 
می بودند تا بتوانند به حفظ روایت و حدیث بیردازند. روایت از پاران 
پیامبر نقل می شد و اگر روایتی دارای بیش از یک راوی بود» ناگزیر 
اطمتان شین ان نع دنت مایم ۵ قر کشت باران. .۶ 
خویشان پیامبر راویان و محدثان نسل های دویّم و سیّوم پدید آمدند 
و نقل حدیث و روایت با احتیاط و همراه گفتگوتئی شد که نوعی 
تخصص - و آن بازشناسی حدیث و روایت اصیل از ساختگی- و 
شناساتی محدثان و راویان و میزان اعتبار آنان بود. 

این کار در نگاه ساده. آسان و طبیعی می نماید اما دشواری در این 
ات 25ص /2: 
۱- گروهی هستند که بخواهند از باورهای مردم به نفع خویش 
استفاده کنند. از اين رو راویان و محدثان باتجربه و آزموده ای» بویژه از 
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ات رون ی ار رن رن ری بر ۱۸۳ 





پیروان دین مانی» در اين کار رخنه کردند. مانویان به لباس هردینی 
در می آمدند و آهسته و حساب شده. آن دین را به سوی مقاصد خود 
می بردند. از جمله در صدة دویّم هجری» شخصی که به احتمال نود 
درصد مأنوی بود. به عنوان راوی ظهور کرد به نام سیف بن عمر 
تمیمی. بخش مهمی از قبیلة تمیم مانوی شده بودند. گذشته از این 
مورخان و محدثان اسلام او را زندیق «که معمولا برای مانویان به کار 


می رفت). بی اعتقاد. بی دین و مانند 0 خوانده اند ۳. 


۲- دیگر این که دینی نیست که از باورهای پیشین تأثیر نپذیرفته 
باشد و نه تنها اعراب که دیگران, از جمله مصریان. ایرانیان و اهالی 
فلسطین. بسیاری از باورهای کهن خود را بر تفسیر قرآن و رفتارها 
وسخنان پیامبر و دیگر بزرکان اسلام هموار کرده اند. نتیجة این کار 
دسست. کمه: ید آمنان فرق. کول کفین اسارسی, انست؛ 

آیت الّه مرتضی عسکری با پیگیری کارهای سیف بن عمر به نتایج 
درخشانی رسید. از جمله این که او یک تنه. بیش ازصد و پنجاه 
صحابی برای پیامبر اسلام ساخته که هرکدام چندین یا چند حدیث 
روایت کرده اند. او این راویان را به شهرها يا قوم هائی که خود ساخته 
نسبت داده و به این ترتیب باعث گمراهی جغرافی نویسان مهمی مانند 
پافوت حموی و مورخانی» مانند ابن خیاط. طبری» مسعودی, بعقوبی 
ابن آثیر ابن کتیر وحتی ابن خلدون۵ شده است. او در محدثان هم اثر 
ای سا میم تس ات مرن و 
گذشته از اين تاریخ سازی کرده و جنگ های دروغینی میان 
مسلمانان» ایرانیان و مسیحیان ساخته است که مشخصة مهم آن ها 
خونریزی های مسلمانان و ضعف و زبونی ایرانیان است ۶. 

عسکری از آن رو به اين يافته ها رسید که دربارة روایات سقیفه 
۷به تردید افتاد و با دنبال کردن آن ها با چنین واقعیاتی در تاریخ 
اسلام روبرو شد. آما من می اندیشم که مستلة ما تنها سیف بن عمر و 
ات و ها که هم رانا هار دعس است دسا 
تاریخ اسلام و حتی باورهای اسلامی را می سازد. ما دست کم باید 
بتوانیم به این پرسش پاسخ بدهیم که تاریخ نویسی در نخستین صده 
های اسلامی. بویژه دو صده نخست. تحت تا چه عواملی بوده است؟ 
برای مثال چگونه عمر می توانسته بدون دیدن و شناختن میدان 
جنگ و نیرو و فنون رزمی ایرانیان يا رومیان و بومیان فلسطین» صحنةٌ 
جنگ را از مدینه بیاراید و حتی فرماندهان چپ و راست و قلب و 


در اژ ما باید در باره ار سیف بن عمر و محتوای روایات او 
و اصولا در همه روایات اسلامی از دیدگاه های گوناگون تاربخی. 
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مذهبی و بویژه روانشناسی بررسی کنیم و دریابیم که این همه اخبار و 
احادیث آن هم در بارة مسائل جدیدتری که ربطی به زندگی نسبتا 
ساده پیامبر اسلام ندارد. از کجا و به چه منظوری ساخته شده است. 


موی کم مي اه قفا نهیم ک با هام ده ی 
آنچه مرتضی عسکری به آن ها پرداخت. می توان اخبار و احادیث 
اسلامی را بررسی کرد. حدیثی بسیار معتبر از پیامبر اسلام داریم. به 
این شکل که "لاتصبوا الدهر, ان الدهر هو اللّه" (به زمان بد نگوئید. 
همانا زمان خداست». این حدیث را بسیاری نقل کرده آند و من خود 
آن را از چند تن از معاصران متشیع هم شنیده ام. این حدیث بی هیچ 
نی شارای بنشه ماوق استه زیر قر ای قمع است: هدع 
اصلی زمان (زروان) است و دو خدای دیگر (خیر و شر) زاتيدة زمانند. 
مانویان با ساختن این حدیث می توانستند با خیالی آسوده. اصول 
دین خود را به هر مسلمانی انتقال دهند. 


نمونه ای دیگر و در زمینه ای دیگر: یکی از صحابیان ساختگی که 
بوسیلة مرتضی عسکری شناخته شد. فعقاع بن عمرو تمیمی است که 
راویان. صد و پنجاه حدیث نبوی از او نقل کرده آند. در یکی از روایات 
طبری او نخستین کسی است که به مدائن وارد شده است. عسکری 
شرح حال این صحابی ساختگی را پی گرفت و مهمترین نکته ای که 
پی برد همین ساختگی بودن شخصیت او وکارهای معجزه اسای او از 
جمله در فتح تیسفون (مدائن) است. او برادری به نام عاصم دارد که او 
هم رونوشت برادر خویش است. اما من با پیگیری زندگی او و برادرش 
و بسیاری دیگر از این شخصیت های تاریخی به نتایج دیگری رسیده 
ام که خلاصة آن ها در مورد قعقاع چنین است: 


قعقاع بن عمرو در زمان ابوبکر سردار مهمی است که در فتوحات 
ایران و شام شرکت دارد. اوج قهرمانی ها و کارهای بزرگ او در زمان 
عمر است. در زمان عثمان کارهای او اندکی کوچک می شود و با این 
که ظاهرا طرفدار عثمان است. روشن نیست که جرا در قتل او که به 
مدینه رفته. کار مهمی از او سر نزده است. ظاهرا محیط مدینه کمتر 
اجازة افسانه سازی را می داده است. در دورة علی بازهم بی سروصداتر 
است و در پایان دورة علی. خبری از فعقاع نیست و حتی مرگ این 
صحابی مهم پیامبر و سردار اسلام روایت نشده است. 

حال اگر اين نوع بررسی را به هم صحابیان. شهرها. جنگ ها و 
فتوحات ساختگی گسترش دهیم. با نتایج شگفتی روبرو می شویم که 
۳ از اه ختین است؛ 
۱- بزرگترین جنگ ها و پیروزی های اسلام از آن دوخلیفه. ابوبکر و 


عمر است. این دو سرداران بی نظیری هستند که کوچکترین شکستی 
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نخورده آند و اگر سپاه اسلام در جائی شکست کوچکی خورده نتيجة 
گوش نسپردن به سخنان ایشان و بویژه عمر بن خطاب است. آنان 
جغرافیای ایران و فلسطین را از بر بوده اند و مخصوصا عمر چندبار 
وانمود کرده است که می خواسته خود به جبهه برود و مسلمانان او را 
باز داشته اند. کار کرد خرد او از دور کافی بوده است. 

۲- در زمان عثمان از شدت جنگ ها و شمار پیروزی ها کم شده است 
۵ فلیل. ان وفشن استه فتمان شور قمر6 علافت هد تعست. رتاو 
تقسیم منافع و مشاغل بین خویشان و نزدیکان خود و سپس اعتراض 
ها و سرانجام شورش های مسلمانان بود که به کشتن او انجامید. در 


نتیجه او نمی توانست در زمینه ای که خواهیم گفت زیاد فعال باشد. 


۳- در زمان علی بن ابیطالب افسانه سازی و دروغ پردازی به پایان می 
رسد در حالی که او در کوفه و خود جنگجوی بی نظیری بود و بهتر 
و بیشتر از خلفای دیگر می توانست برای خود فتوحات دست و پا کند. 


چنان که معاویه با وجود دوری از ایران تا حدی این کار را کرد. 


۴ اين مقایسه و پیگیری داستان در تاریخ نخستین صدهةٌ هجری. 
نشان می دهد که یا برای سه تن خليفة نخست. و بویژه ابوبکر و عمر 
افتخارتراشی شده و يا آنان برای این گونه افتخارسازی ها بودجة 
خاصی داشته اند و چون علی بن ابیطالب کسی نبود که از این پول ها 
به کسی بدهد. افتخار بزرگی هم نصیب او نشده است. بویژه که دورة 


او به زد و خورد با فرزندان ابوسفیان برسر قدرت تا مرگ او سپری شد. 


برای روشن تر شدن این شیوة تاریخ نویسی که آمیزه ای از انواع 
نادرستی هاست. به یکی دو مورد در بارة تاریخ ایران اشاره می کنم. 
پیشتر بگویم که پیش از مسلمان شدن ایرانیان. دو دولت ایران و روم 
همدیگر را تا سرحد زوال قطعی ناتوان کردند. نخست خسرو پرویز به 
فلسطین لشکر کشید و در جنگ های پرخرج و خونینی چلیپاتی را که 
تصور می شد عیسی را به آن کشیده اند. به ایران آورد و در گنزه 
رگنجینة او در شهری به همین نام در حدود سی و پنج کیلومتری 
شمال تیسفون) نهاد. 

حکومت روم که آبروی مسیحیان را رفته و قدرت خود را در تهدید 
می دید آرام و بسیار سنجیده به فکر جبران افتاد و با برنامه ای 
سنجیده توانست در مدت شش سال خود را به گنزه در شمال 
تیسفون برساند. چلیپا را برداشت و برد و بی توجه به پایتخت 
ساسانیان خسرو پرویز را چنان ترساند که او به خوزستان گریخت. 

ضمنا هردو کشور با سختگیری های مالیاتی و غارت مردم زمینه را 
برای ورود اسلام به ایران و بخش جنوبی روم آماده کردند. در ایران 
پس از خسروپرویز هم کسی که بتواند آب رفته را به جوی برگرداند. 
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پیدا نشد. باز هم هراکلیوس این اندازه فهمیده بود که پایتخت 
ساسانیان را نگیرد و آن سلسله را ساقط نکند تا دیوار میان خود و 
اعراب را ویران نسازد. اما ساسانیان اين کار را نفهمیدند. در نتیجه 
مسلمانان بویژه با شعارهای تساوی همه مردم. پذیرفتن مسلمانی و 


رهاتی و مانند آن ها نیازی به جنگ نداشته اند. 


اما می بینیم که فتوحات شام و ایران با شمار فراوانی سپاه عرب. 
شمار بسیاری اسپ و شتر و تجهیزات دیگر همراه معجزات و کارهای 
شگفت صورت گرفته و به روایت دانشمندان صد سال اخیر. جنگهای 
ایران و عرب قابل مقایسه با فتوحات هانیبال. اسکندر و ناپلئون 
شمرده شده است. از حتی گرفته تا نویسندگان دانش نامه اسلام. 
تاریخ ایران و عرب نولدکه. تاریخ ایران کمبریج. نوشته های زرین 
کب و م‌اتگام سقالات داشنامة ارانکا. اتدفة رحات خر شفاه 
اعراب بر همة ذهن ها سنگینی می کند. البته اینان اخبار بسیار اغراق 
آمیز را کنار گذاشته و مطالب خردپذیرتر را منبع داوری های خود 
کف ان ابا روک است. کد.همن کش ها خم خالي ا اشکا 

باید گفت که بسیاری از جنگ هائی که در این فتوحات روایت شده 
افسانه است. این افسانه ها را حتی مرتضی عسکری هم شناخت. مانند 
جنگ سلاسل يا ابله. جنگ بوّیب. جنگ ثنی يا مذار, فتح ولجه. جنگ 
لیّس, فتح امفیشیاء فتح فرات بادقلی. فتح شوش بوسيلة دجال 
عسکری باور دارد که چون بیشتر این جنگ ها از زبان سیف بن عمر 
روایت شده. آهنگ او نشان دادن اسلام به عنوان دین خون و شمشیر 
بوده است. 

انا تزا انم نک ها تست که تادرست‌ا آغران امه است: شا 
زیادی سردار ایرانی نام برده شده که تاریخی نیستند و حتی از نام آن 
ها می توان دریافت که ساختگی هستند. مانند قمازبان به عنوان پسر 
هرمزان سردار و دهقان خوزستان که جعلی است و تنها بان آن 
پسوندی فارسی است. دو سردار به عنوان خرکبذ یا خوکبذ و کوکبذ 
بی گمان جعلی است. سرداری به نام بهمن جادویه جاذبة فراوانی برای 
اعراب داشته به همین دلیل او را در چند جنگ شرکت داده و بیش از 
دوبار او را کشته اند. شماری شهر یا نام جغرافیاتی ساختگی داریم. 
مانند اغواث. ارماث. عماس و خنافس که همه پیش از قادسیه فتح 
شده آند. 

گذشته از این ها در مواردی هم که جنگی بوده و فتحی شده. 
اعداد و ارقام نادرست و اغراق آمیز و گاه سخت متناقض و حتی خنده 
دار است. برای مثال» روایت شده که در جنگ نهاوند از عمر کمک 
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خواستند. عمر از مدینه به روایتی چهارهزار و به روایتی چهار اسپ 


فرستاد. بی گمان هیچ کدام از آن ها درست نیست. در مدینه 


چهارهزار اسپ غیرلازم وجود نداشته است. توجه کنیم که این اسپ ها 
به میدان جنگ فرستاده می شده و نه جشن. گذراندن چهارهزار اسپ 
از مدینه به میان رودان نیاز به حجم بزرگی علوفه و آب دارد که در 
این راه تبوده است.. حمل ان ها تة بیش از جهار هزار اسب با دست 
کم چندهزار شتر نیاز داشته است. چهار اسپ هم برای فتح نهاوند چه 


در بسیاری موارد معنی کارهای بسیاری از سرداران فهمیده نشده 

است. مانند کارهائی که هرمزان سردار ایرانی در خوزستان کرد. در 
هرجنگ شکست خورد و باز 
اعراب را به جنگ تحریک کرد و 
سرانجام در شکستی بزرگ با 
دشمن ساخت به شرطی که او را 
شند و به مدینه فرستند. آو 
موقق شد به مدینه برود وطرح 
قتل خليفة اسلام را بریزد. 


در روایات اسلامی» یزد‌گرد 
سیّوم که بیست سال پادشاهی 
کرده و سکه های سال بیستم 
بلافاصله پس از رسیدن به 
پادشاهی در جنگ با اعراب 
نیست این بیست سال جگونه گذشته است. گذشته از این فرار او را نه 


از یک راه بلکه از راه های گوناگونی نشان داده اند که به هیچ وجه 
مهمترین این راه ها عبارت است از 


۲- تیسفون,حلوان» خوزستان, اصفهان. یزد» کرمان. خراسان 
و راه واقعی چنین است: تیسفون (در حدود ۱٩‏ سال اقامت). حلوان. 
خوزستان. استخر فارس (اقامت در آنجا دست کم یک سال)». فرار به 
کرمان و خراسان. 

بر طبق سکه های ساسانی؛ یزدگره پس از نوزده سال پادشاهی در 


پایتخت خود. با احساس تهدید به خوزستان و از آنجا به فارس. زادگاه 





ساسانیان رفته و در شهر استخر دربار دویّم ساسانی را به پا کرده و 


۰ 


این واقعیت در تاریخ های اسلامی نیست. حتی وزیر او فرخزاد. پس از 
ترسیدن و فرار پزدگرد به خراسان. همراه او به خراسان رفته و او را به 
کسانی سپرده و به استخر باز گشته است. او فرصت را غنیمت شمرده 
و به نام خود و دربار دویّم ساسانی سکه زده و دست کم هشت سال 
سلطنت کرده است. از این ماجرا هم هیچ خبری در منابع اسلامی 


۰۰ ۰ 


تست 


۰ 


ار و ما ها سای ام ماه دست وس فا 


سم 


۰ 


اس ۲ ۳ 


بخشی از کارهای من است که 
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امیدواريم منتشر شود. 


+ ۰ ۰۰ نب ۶ 


هجری و در زمانی که پایة 
کارهای واقدی» خليفة بن خیاط. 
طبری» 

اصفهانی. 
دینوری» ابن آثیر تا آبن خلدون 
گذاشته می شاه گرفتار متخراننی 


تفش آور بو ده ۳ بحران 


و 
ی 


مسعودی» حمزة 


مسعودی» یعفوبی. 


و 


عسعکری 9 از ان ها را متذ کر تام انیت 
۱- تمام کوشش این بوده 2 اقوام درگ در برایر اعراب کوچک. 
ناتوان» زبون نادان و ترسو جلوه کنند. 


بر ابر داشته اند. 
۳- کوشیده آند که باورهای مانوی را بر اعتقادات اسلامی هموار کنند. 


حکومت بحشیدن به فرهنگ اسلامی - عربی بوده ۳۹ 


اینک می توان پرسید که چه عوامل و علل ناپیداتی به پدید آمدن 


دصسصسصسصسسپسسسسسسسسسسسسسسسسسسپپپپسسسسسسسسسسسسسپسپب«پپپ«بد«ب««سدب««««««ب««««««««««««««««««««««««آچ7۲ش 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ 


۱۸۳۶ 


این وضع کمک کرده است. 

۱- همة اقوام کین 9 اژ حمله اعراب عاشق حماسه سازی بو ده اند 9 
نمونة آن کتاب وهب بن منبّه به نام التیجان فی ملوک الحمیر است 
که در آن شاهان یمن رفته و چین و ماچین را فتح کرده اند. ایرانیانی 
که مسلمان شدند هم کم کم این روحیّه را یافتند که عرب را برتر 


بدانند به همین دلیل حتی به خاندان های عرب انتساب کرده اند. 


۲- همین ویژگی را بعلاوة روحیّةٌ روضه خوانی» ایرانیان داشته اند. 


یعنی جنگ های ایران و عرب و مصیبت های خود را بزر گک کرده انت: 


پیشوایان استفاد کرده و به داستانسرائی و جعل تاریخ پرداخته اند. 


نتبحه این ات و آمروزه نوشتن تاریخ اسلام. ایران» فلسطین 
است. توجه داشته باشیم که هشتاد درصد روایات مربوط به فتوحات 
ایران در منابع اسلامی و بویژه در تاریخ طبری از سیف بن عمر تمیمی 
روایت شده است که در درست بودن حتی یکی از آن ها تردید وجود 
با همة این. باید آن را با ابزارهای دیگر و بویژه سکه هاء مُهرها و کتیبه 
ها ازمود. تقریبا از نیمة صده هزدهم تا حال» همة مستشرقان در دام 


شمرد. این سخن بسیار دقیق است. این مشروح ترین تاربخی است که 
در اسلام نوشته شده است. طبری مجموعه ای است اژ هر جچه که 
نویسنده در منابع گوناگون پیش از خود دیده و بدون کوچکترین 
کار حدود دوازده نسل از ظهور اسلام تا زمان طبری در پایان صدة 
سیّوم هجری است. بی گمان این دوازده نسل, اثر خود را بر روایات 
اسلامی گذاشته اند. او با کارهای دیگر خود نشان داده است که 
نکرده ات اژ آنحا که عمده مورخان اسلامی از او پبروی کرده اندء 
تاریخ های اسلامی محتاج تصفیه ای بسیار دامنه دار است که وظيفة 
نسل ما بود که به دلائل فراوان ناکام ماند. جالب است توجه شود که 
در ترجمة این اثر در صده چهارم هجری و به کمک و همت بلعمی 
پدر بسیاری از بخش های افسانه ای حذف شده است. 


۰ ۰ 


امیدوارم نسل جوان ما این کارها را ادامه دهد و پیشتاز تشخیص و 


۱ 


یادداشت ها: 


۱- سالمر به معنی سالشماری است. مر ريشه ای است به معنی 
شمرهانم. که در حوق شمان آمان 8 مانتته ان مانده است: 

۲- و کتاب بتذهش که توشته فرتبع داد کی فر آغاز اسلام و.بر هبتای 
متون کهنه تر است. بخشی وجود دارد که عنوان آن "در سالمر 
تازیگان است. او در این بخش مهمترین حوادث جهان را بر پاية 


۳- طبقات. کتابی است از محمد بن سعد واقدی» راوی صده دوتم 
هجری در بارة همة کارهای پیامبر اسلام بویژه جنگ هاء لشکر کشی ها 
و سفرها» بیماری و مرگ پیامبر حوادث پس از او تا زمان نویسنده. 
مغازی از همو در بارة جنگ های مسلمانان اولیه است. (هردو کتاب 
بوسیلة دکتر محمود مهدوی دامغانی به فارسی ترجمه شده) نخستین 
آنها چاپ انتشارات فرهنگ و انديشه و دیگری چاپ مرکز نشر 
دانشگاهی است. 


۴- عسکری» مرتضی. عبدالله بن سبا و اساطیر اخری. ص ۲٩‏ به بعد. 
نک یادداشت ۶. 


۵ آبن خلدون تنها مورخ متفکر اسلامی و در واقع نخستین کسی در 


۶- عسکری آثار خود را به عربی می نوشت که در این زمینه دو کتاب 
او دارای اهمیت اساسی است: سیف بن عمر و اساطیر اخری. بغداد. 
۸ و خمسون و مائة صحابی مختلق. بغداد (الطبعةالنانیة) 
۹( 


خلافت برگزید. اختلافات تشیع و تسنن از همین شورا اغاز مبی شود. 
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بخش دوم 


می‌دانیم که زندگی محمد در پثرب (مدینه) از بیخ و بن با 
میزیست و کارش تنها دعوت به یکتاپرستی و توجه به دنیای دیگر بود 
که سرانجام ناگزیر به فرار از شهر زادگاه آباء و اجدادیش شد. در 
یثرب. که اینک دیگر مدینه النبی خوانده میشد. پس از مدت 
کوتاهی تا مقام سلطان بلامنازع و سپهسالار و فانونگزار و داور مطلق 
ضعف‌های انسانی خویش باقی ماند منتها این زمان و در مقام قدرت 
جنانکه در قرآن آمده در اینجا و در این مقام نیز بارها از او 
محمد. .)۱٩‏ گاه وجدان ناخودا گاهش. برای خطائی که مرتکب 
میشود. برای او از الْه طلب عفو میکند: عَفا اه عنک ٩(‏ توبه»ء ۴۳) و 
کی ار متا الما ه مستد که ناهام شتهو. منتسها 


بعنوان حج عمره با جماعتی از مومنان بسوی مکه میرود قربشیان مکه 
در محلی بنام «حدیبیه» راه بر آنان می‌بندند که به انعقاد قراردادی به 


سم 


نام همان محل منجر ميشود و بر اساس آن حج عمره به سال بعد 


1 





موکول میشود. اين فرارداد در واقع برای محمد و مسلمانان فتحی 
بزرگ بود زیرا باین ترتیب قریشیان مکه آنها را برسمیت شناختند و 
ظاهراً این پیروزی بعنوان بخشش گناهان و خطاهای گذشته و آینده 
محمد از جانب اللّه تلقی میشود. و این خود حاکی است که محمد 
میپذیرد که نه تنها در گذشته مرتکب خطا و گناه شده بلکه در آینده 
نیز از خطا و گناه مصون نخواهد بود: «همانا گشایشی آشکار در کار تو 
تفن آوردن ا ال کناهان کته انهه و را محشاید: و مت 
را بر تو تمام کند# آو به همین سبب بود که] اللّه تو را با کمکی عظیم 
باری رساند.» (۳۸ مدنی فتح» ۲-۱). 


یک مورد از این خطاها به هنگام داوری در باره‌ی حادته ای 
است که محمد (شاید در سال یپنجم هجرت) به خطا بی‌گناهی را 
مجرم میخواند و او را محکوم می‌کند؛ و داستان, به نحوی که در تمام 
مراجع و تفسیرها امده این است که یکی از انصار زرهی از یک 
مسلمان دیگر میدزده و چون صاحب زره به او مشکوک میشود و 
شکایت پیش محمد میبرد او زره را نزدیک یهودی به امانت میسپارد و 


اتهام دزدی را متوجه او میکند و محمد. بر اساس ظواهر و بویزه 
تحت‌تأثیر اعمال نفوذها و توصیه‌های خویشان مجرم او را تبرئه و آن 
یهودی متهم را به جرم دزدی به خوردن حد محکوم میکند و از 
صاحب زره نیز میخواهد از اینکه یک مرد مسلمان باتقوی و نیکوکار را 
به دزدی متهم کرده معذرت بخواهد. اما پس از چندی موضوع آشکار 
میشود و مجرم واقعی به مکه و نزد خویشان مشرکش میگریزد؛ و 
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اینجاست که بر او آیه نازل میشود که «ما کتاب را بحق بر تو نازل 
کردیم تا به مدد آنجه الّه بر تو باز نموده میان مردم داوری کنی و 
مدافع خیانتکاران نباشی #پس از اللّه طلب مغفرت کن که الّه آمرزگار 
و مهربان است*؛ و از کسانی که بر خود خیانت روا داشته‌اند دفاع مکن 
که اللّه خیانتکاران گناهکار را دوست ندارد. (۴ نساء ۱۰۷-۱۰۵). و 
اگر فضل و رحمت الهی شامل حال تو نبود گروهی از آنان کوشیدند ت 
تو را گمراه سازند و اللّه بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و به تو چیزی 
را که نمیدانستی آموخت و لطف الهی بر تو بسیار است (۰۴ ۱۱۳). در 
عوض منبع الهام محمد مومنان معترض را مورد خطاب و عتاب قرار 
فتاه که هر کیدست از اشکه. اههدایت: یر اه اشسکای ده اد 
پیامبر فاصله گیرد و به راهی جز راه مومنان برود او را به راه خودش وا 
میگذاريم و به جهنمش می‌افکنيم...» (۰۱ ۱۱۷). و در همین جاست 
که به نادانی و بی‌اطلاعی او نیز اشاره میشود باین معنی که اللّه بوده 
که لطف بزرگ خود را به او ارزانی داشته و بر او کتاب و حکمت نازل 
کرده و چیزهائی به او آموخته که از این پیش از آنها بی‌اطلاع بوده (۴ 
زمان اقامت در مکه. بی‌خبر و بی‌اطلاع بوده است: 
تو چه میدانی» شاید قیامت نزدیک باشد» (۱۲۳ احزاب. ۱۸۷). 

او. باز هم مانند زمان اقامت در مکه. گاه در برابر معاندان 
احساس ضعف و درماند گی میکند و در نتیجه برای جلو گیری از عواقب 
دوری بکند و به اللّه پناه برد منتها در این زمان بجای مشرکان قربش 
مدعیان او مسلمانان قدرتمند معترضی هستند که اینک منافق خوانده 
میشوند. برای مثال در جنگ احد که در سال سوم همجرت اتفاق 
عده‌ای از آنان جنگ با قریشیان را خطا میخوانند و علیه او به اعتراض 
برمیخیزند و او از این بابت بسختی دلگیر میشود و طبق معمول منشا 
الهام به دلداری او فراز می‌اید: آنان که در اثر شکست به کفر میشتابند 
تورا عمگین نسازند. اینان هیچ زیانی نمیتوانند به خدا برسانند (۲ 
آل‌عمران» ۰۱۷۶ و در عین حال به او گفته میشود که «از تو کاری 
ساخته نیست» آنان را به اللّه بسیار که به توبه وادارشان کند و یا آنها 
را به عذاب بسیارد (۰۲ ۱۲۸)؛ و يا در موردی دیگر برحذر داشته 
۳ و ۴۸). در عین حال به مومنان نیز تذ کر داده میشود که محمد نیز 


نت یام ان ین و عاننت هر سر دنکره در معرض مرک یا کشت 


0 


شام انست مر که اه کباین سب شوه که ام به اتین تیشین ی 
باز گردند (رجوع به ۲ آل‌عمران. ۱۴۴). چه بسا پیامبرانی که 
خداترسان بسیار همراه آنان به جنگ رفتند و در راه خدا هر چه به 
انها رسید سستی نکردند و ناتوان نشدند و سر فرود نیاوردند (۲ 
۶ و مطمئن باشند که هیچ پیامبری خیانت نمیکند (۰۲ 1۶۱). 
خشونت بود در این هنگام با توسل و توکل به اللّه با معترضان به 
آمرزش میخواهد و بجای آمریت با آنان به مشورت میپردازد زیرا 
میداند که اگر تندخوئی و سختدلی کند به گفته قران از گرد او 
پرآکنده میشوند (۲ ۱۵۹). 


با اينهمه در واقع محمد در مدینه پادشاهی مطلق العنان و 
قدر تمند است که فرمان او بمنزله فرمان اللّه است و نه تنها مومنان 
بلکه همه مردمان باید به او ایمان داشته باشند و از او اطاعت کنند. 
او در اینجا در حق خود حکم صادر میکرد که «اگر خدا را دوست 
میدارید از من پیروی کنید تا او نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را 
بیامرزد» (۲۰۳۱) و از قول حامل وحی میافزود «هر که از پیامبر 
اطاعت کند از اللّه اطاعت کرده است» (۴ نساءء ۸۰). «هیچ پیامبری را 
نفرستادیم جز آنکه دیگران به امر خدا مطیع فرمان او باشند (۲ ۶۴). 
«پیامبر بر مومنان اولی است» (۳۳ احزاب ۶ و هیچ مرد و زن 
مومنی را نرسد که چون اللّه و پیامبرش در کاری حکمی صادر کردند 
انای راک کارشان اختا ی بان هر کار الله و میسن فرمان یرد 
به یقین سخت در گمراهی افتاده است (۰۳۳ ۲۶)؛ در عین حال 
هیچکس حق ندارد بر پيامبر در انجام آنچه الّه بر او مقرر کرده 
ایرادی وارد آورد (۰۳۳ ۳۸) و هر که با خدا و پیامبرش مخالفت ورزد 
بداند که عقوبت خدا سخت است ۲ (۸ انفال» ۱۲). 


البته «مقام سلطنت مطلقه» او به این احکام کلی محدود 
آبه‌های بیشماری صادر باق امتت: بر اساس این دستور ات که بصورت 
فخشتنامه هر فران. امه مسلمانان نمتوانتد کر راید مخند. بان 
رفتاری داشته باشند که با خود و در میان خود دارند. و بعنوان کسانی 


که ایمان آورده‌اید بر خدا و پیامبرش آدر هیچ امری] پیشدستی نکنید 
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و از خدا بترسید. (۳۹ حجرات. ۱). تانا به صدای بلند با او سخن 
نگویند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدای خود را از صدای پیامبر 
بلندتر نکنید و همانطور که با یکدیگر بلند سخن میگوئید با او به 
صدای بلند سخن نگوئید که پیش از آنکه متوجه شوید اعمالتان بهدر 
رود» (۰۴۹ ۲-۱): و بار دیگر: «آنچنانکه یکدیگر را صدا میزنید پیامبر 
راد لته انا که از فرمان او سرپیجی کنند باید بترسند که مبادا 
فتنه‌ای پا عذابی قردا هو ق آنها ها هه ۱۱۳ نف ۲ ازع عنام 
کهکر نرق عیاخی فا ضدانشان ,را فانینمی نرند کسان, هستتند. که 
له دلشان را به تقوا آزموده و آنها را آمرزش و پاداشی عظیم خواهد 
نو۵»( ۳۹ ۲ ثالنا ذر حضور او بای تشریفات خاصی را مراغت کرد و 
کسانی که این تشریفات را مراعات نکنند در حقیقت از مومنان 
محسوب نخواهند شد: ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه های 
پیامبر داخل نشوید مگر آنکه برای صرف طعامی به شما رخصت داده 
شود. بی‌آنکه منتظر آماده شدن طعام باشید. و چون طعام خوردید 
پراکنده شوید و سرگرم سخنگوتی نشوید چرا که این کارتان پیامبر را 
تا اخت مبکند ‏ ها را تست که ناد دا را ارنده. خننتيه. ۲۲ 
احزاب. ۵۲). همچنین مومنان یعنی کسانی که به اللّه و پیامبرش 
ایمان آورده‌اند. چون برای انجام کاری با پیامبر اجتماع کردند بدون 
اجازه او حق ندارند از جمع بیرون روند؛ آنان که برای بیرون رفتن از او 
رخصت می‌طلبند کسانی هستند که بحق به خدا و پیامبرش ایمان 
آورده‌اند؛ و معلوم است که محمد حق دارد به هر کدام اب تاش ۸ 
بخواهد رخصت دهد و برایشان آمرزش بطلبد. (رجوع شود به ۲۴ نور 
۶۲( 

اليته اینگونه امتیازات خاص خود محمد نیست. همسران و 
خویشان او نیز بدنبال این احکام از دیگر مومنان متمایز میشوند و به 
همین دلیل است که در رابطه با آنها مقرراتی صادر میشود: 

«زنان محمد مادران مومنانند (۲۲ احزاب. ۶ و کسانی که 
ایمان آورده‌اند پس از محمد هرگز نباید زنهای او را به ازدواج خود 
راو تن و این کار در نزد اه گناهی بس بزرگ است. (۰۲۲ ۵۲) 

اما زنان محمد. خود نیز باید بدانند که با زنان دیگر تفاوت 
اساسی دارند و باید رفتاری شایسته خود داشته باشند: «ای زنان 
پيامیره شما همانند هیچ زن دیگری نیستید اگر تقوا پیشه کنید. پس 
در سخن نرمی نکنید تا مردی که بیماردل است در طمع افتد. پس 
سنجیده سخن بگوئید (۰۲۲ ۲۲). در خانه‌های خود بمانید و همانند 
روزگار جاهلیت جلوه‌فروشی نکنید» (۰۳۳ ۳۳ و مومنان نیز «اگر از 


زنان پیامبر جیزی بخواهند باید اژ پشت رده بخواهند که این کار هم 
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برای دلهای اینان و هم برای دلهای زنان پیامبر پاک‌دارنده‌تر است» ( 
۲ ۵۲). 

بهرحال چنانکه معلوم است محمد در مدینه به اوج قدرت 
مال. پیمان‌شکنی, تبعیض نسبت به مژمنان, قوم و خویش بازی, 
زودرنجیء کین توزی و خشونت غیرانسانی او پاد کرد. او برای مثال در 
تبعیض اعم بود از ارتباط افراد در جنگ و مسائل مربوط به آن از قبیل 
شرکت در جنگ. تقسیم غنائم و مانند اینها. 

میدانیم که در اسلام اصل اینست که همه مسلمانان موظفند 
در جهاد و جنگ شرکت کنند اما مواردی اتفاق میافتاد که محمد. 
بعنوان فر مانده جنگی و بر اساس مصلحت‌بینی‌های شحصی بعصی اژ 
افراد را از این امر معاف میکرد و يا به تقاضای آنان در عدم شرکت در 
جنگ پاسخ مثبت میدادء از آن جمله معاف داشتن عده‌ای از شرکت 
در لشکر کشی به تبوک. در نزدیکی مرز شام. بود که در سال نهم 
برابر گرفتن کمک‌های مالی از آنان بود باین ترتیب که محمد 
«ثروتمندان را وادار کرد که کمک بیشتری در تهیه تحهیزات جنگی و 
مرکوب سواری بنماید و آنان نیز اطاعت کرده و هر یک به سهم خود 
کمک زیادی کردند». البته عده‌ای از مومنان بر اين کار او زبان به 
انتقاد و اعتراض گشودند و منبع الهام نیز کسانی را که به بهانه‌هاتی از 
شرکت در این راه‌ییمائی خودداری ورزیده بودند تقبیح کرد و محمد را 
هم که به آنان اذن ماندن در مدینه را داده بود بنحوی مورد سرزنش 
قرار داد: 

«آنان که به خدا و روز قیامت ایمان دارند هرگز برای جهاد 
کردن با مال و جانشان از تو رخصت نمیخواهند...* کسانی که به خدا 
آنها را به تردید افکنده از تو رخصت میخواهند ٩(‏ توبه. ۴۵-۴۴) و 
من از انته قز تن محمد تب کب تقاضای آنان سيم شتده. ۶۱ 
له برای او طلب عفو میکند و میگوید: «خدایت عفو کند. جرا به آنان 
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دروغگو عده‌ای را از شر کت در جنگ معاف داشته است. جالب 
اینجاست که در برابر عملش به او هشدار داده میشود که فراوانی 
داراتی و فرزندانشان او را دجار شگفت‌زدگی نکند و بداند که خدا 
بوسیله نعمتی که در اختیار آنان قرار داده» میخواهد آنها را در زندگی 
این دنیا عذاب کند و در حال کفر جانشان بدر رود. ٩(‏ توبه ۵۵ و ۸۵) 


1 
نمونه آنکه در یکی از غزوات مهاجران مکی را بیش از حد مورد لطف 
قرار میدهد و انصار اهل مدینه را از غنائم بی‌نصیب میگذارد و برای 
توجیه این عمل خود از قول منشأً وحی آیه نازل میکند که «غنائم از 
آن مهاجران فقیری است که از سرزمینشان رانده شده‌اند و آنها در 
طلب فضل و خشنودی خدایند وخدا و پیامبرش را یاری میکنند و در 
کارشان صداقت دارند» ۵٩(‏ حشر ۸): و برای اینکه انصار را در 
رودرواسی قرار دهد که از اعتراض به این تبعیض خودداری کنند از 
قول همان منبع می‌قبولاند که «کسانی که پیش از آمدن مهاجران» در 
دیار خود بوده‌آند و ایمان آورده‌اند آنهاتی را که به نزدشان مهاجرت 
کرده‌اند دوست میدارند و از آنجه به مهاجران داده میشود در دل 
احساس حسد نمیکنند. و هر جقدر هم خود نیازمند باشند آنان را بر 
خود ترجیح میدهند» و بعد هم نوید میدهد که «آنان که از بخل 
خویش در امان مانده باشند از رستگاران خواهند بود» ۵٩(‏ حشر .)٩‏ 
در همین سوره. همچنین به مورد دیگری آشاره میشود که از قرار 
معلوم پس از فتح مکه در محلی بنام «خنین» صورت میگیرد و در 
آنجا بعضی از جنگجویان محمد را در نحوه تقسیم غنائم سرزنش و او 
را «به بی‌عدالتی متهم میکنند». جالب اینکه در اینجا برعکس مورد 
پیشین بجای «مپاجران فقیر» این سران قدرتمند قریش هستند که 
میدقت مج فا سکر وی که فرب عم کی آ 
بزرگان مکه» و از جمله ابوسفیان و پسرش معاویه و چند تن دیگر هر 
کدام صد شتر و عده‌ای را کمتر از صد و عده‌ای دیگر را پنجاه شتر داد 
اما چون به انصار مدینه هیچ چیز نداد آنان زبان به اعتراض گشودند و 
حتی یکی از آنها گفت رسول خدا چون به قوم و قبیله خود رسید ما 
را فراموش کرد.»»۵ 
محمد خود برای اقناع معترضان برای آنان موعظه میکند که 
اگر من «مختصر گیاه سبزی از مال دنیا به آنان دادم برای این بود که 
خواستم بوسیله آن دل جمعی را بدست آورم تا اينکه بدینوسیله اسلام 
آورند.»۶ ملاحظه ميشود که او در زمان رسالت در مکه مردم عادی و 
بینوا را با وعده‌ی بهشت و نعمات خدا به یکتاپرستی جلب میکرد 
اینک اسلام بزرگان را با ربخت و پاش و تقسیم غنائم میان آنان 


میخرید و در عوض معترضان را بعنوان پیامبر مدنی و از قول منبع 


۱ 


محمد در آغاز ورود به پثرب با قبایل یهود 
ساکن این شهر پیمان مودت می‌بندد که به 
موجب آن بهودبان با مسلمانان «مانند یک 
ملت و امت هستند» در حالیکه «هر کدام تابع 


دین جود» خواهند بو د. 


مض 


اما زمانی نمی گذرد که با تکیه بر قدرت برتر 


خود بهانه حوئی نسبت به بهودیان و پس از آن 
نسبت به مسیحیان را آغاز میکند. در موارد 


گوناگون آنان را به تحریف کلام خدا در تسورات 
متهم میکند و در حرف و در عمل به تحریکات 
و کارشکنی علیه آنان دست ميزند. 


وحی مورد حمله‌ی سخت قرار میداد که اعتراض اینان نه از جپت 
«اگر صدقات را به انا عطا کنند خشنود میشوند و چون به انان 
چیزی نبخشند خشمگین میشوند» ٩(‏ توبه» ۵۸) و از آنان خواسته 
میشود که بجای خودبینی و زیاده‌خواهی به آنچه خدا و پیامبرش به 
آنان می‌بخشند خشنود باشند و بگویند الله ما را کافی است و آميدانيم 
که] خدا و پیامبرش ما را از فضل خود بی‌نصیب نخواهند گذاشت» پس 
بی‌عدالتی و تبعیض و ساکت کردن معترضان گفته میشود که صدقات 
علاوه بر اينکه به نیازمندان داده میشود برای «تألیف قلوب» پا بدست 
مشرکان»۷ نیز مورد استفاده قرار میگیرد. (رجوع شود به ٩‏ توب ۶۰). 
و بالاخره پس از همه اين بگو مگوها با یک برچسب «منافق» تهدید 
جهنم خواهد بود ۰٩(‏ ۶۲) و جالب اینجاست که از این پس دیگر 
کافران نیستند که به عذاب و آتش تهدید میشوند بلکه این مسلمانانی 
و او که در مقام پادشاهی مستبد نشسته است چنین اعتراضاتی را 
مطلقا برنمی‌تابد و معترضان را ضمن منافق خواندن به مجازات و 
عذاب دنیا و آخرت تهدید میکند.۸ 
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یکی دیگر از خصوصیات و ضعف‌های محمد در مدینه که در 


۰ 


سم 
۰ 


قرآن انعکاس دارد دهن‌بینی اوست تا آنجا که منبع الهام ناگزیر او را از 
شنیدن سخنان کسانی که منافق خوانده میشوند برحذر میدارد: 
«چون منافقان نزد تو ایند گویند شهادت میدهیم که تو پیامبر خدا 
هستی.» (۶۲ منافقون. ۱). «تو را از ظاهر آنها خوش می آید و به 
سخنانشان گوش میدهی و حال آنکه ایشان دشمنانند. پس از ایشان 
برهیز کن» ( ۴احقاف. ۴). و اتفاق میافتد که ممنان نیز او را به 
دهن‌بینی متهم می‌کنند اما در این موارد منبع الهام به دفاع از او 
برمی‌خیزد: «بعضی از ایشان پیامبر را می‌آزارند و می‌گویند او آزودباور 
انست وأبه سخن هر کس گوش میدهد» اما در دفاع از او گفته میشود 
که «او سخنانی را باور میکند که خیر شما در آنست. او به خدا ایمان 
و به مومنان باور دارد» و عیب‌جویان نیز تهدید میشوند که «آنان که 
رسول خدا را بیازارند به عذابی دردآور گرفتار خواهند شد ٩(‏ توبه 
ات هکس ده امن ات وراه سا 
در ۳ جهنم خواهد بود؟» ۰٩(‏ ۶۲). 

اما تغییر موضع فرصت‌طلبانه محمد در برابر مومنان معترض. 
تنها به اتهام آنان به نفاق و تهدیدشان به عذاب محدود نمیشود بلکه 
بیش از اینها در مورد بهودیان و مسیحیان. بر اساس ضعف و فوت 
خود. مواضع مختلفی میگیرد که با پیمان‌شکنی‌ها و تعارضات در حرف 
و در عمل همراه است. 

میدانیم که او در آغاز ورود به پثرب با قبایل یهود ساکن این 
شهر پیمان مودت می‌بندد که به موجب آن بهودیان با مسلمانان 
«مانند یک ملت و امت هستند» در حالیکه «هر کدام تابع دین خود» 
خواهند بود. آنها در عین حال که «در دفع کسی که به شهر یشرب 
حمله کند یار و مددکار هم» خواهند بود این شهر برای آنان «منطقه 
امن و حرم» شناخته میشد.٩‏ اما علاوه بر این موارد و موارد دیگری از 
مودتمیان وان ایق ده مدهبه در گران نیز ابدای:ضادرشه تور 
اب ها دم رام ها کب سا سا 
است و طعام شما نیز بر آنها حلال است؛ و نیز زنان پارسای موّمنه و 
زنان پارسای آنان که پیش از شما به ایشان کتاب داده شده. بشرط 
آنکه مهر آنان را بپردازید. بصورت زناشوتی و نه زناکاری بر شما 
حلالند.» (۵ مائده. ۵) و همچنین هر زن دیگری بر شما حلال است 
بشرط آنکه آنها را به نکاح خود درآورید نه به زنء و از مال خویش 
مهری بیردازید. (۳ نسای ۲۳) 

اما زمانی نمیگذرد که با تکیه بر فدرت برتر خود بهانه جوئی 
نسبت به بهودیان و پس از آن نسبت به مسیحیان را آغاز میکند. در 
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موارد گوناگون آنان را به تحریف کلام خدا در تورات متهم میکند و در 


۳ 


«اهل کتاب... کلمات را از معنایش منحرف میکنند و از انجه 
معتوان بته هه آباخ خاده شقم قسمتی را قراففشی کزدهانفي. نا شنیب 
عفوشان کن و از گناهانشان درگذر که خدا نیکوکاران را دوست 
میدارد.» (۸۵ مائده» ۱۳) و کسانی نیز که خود را نصرانی خواندند از 
آنجه که بعنوان پند به آنان داده شده قسمتی را فراموش کردند. (۵» 
۴) اما اندک زمانی بعد لحن قران. بویژه در حق بهودیان. خشن تر 
میشود و آنان را به لعنت خدا و حتی مرگ تهدید میکند: قوم بهود 
می‌پندارند که دوستداران خدا هستند و حال آنکه «به تورات که به 
آنها داده شده عمل نمی کنند». (رجوع شود به ۶۲ جمعه. ۸-۵ و در 
عوض بدست خود کتاب می‌نویسند و می‌گویند از جانب اللّه است. (۲ 
بقره» )۷٩‏ و گروهی هم به شیوه کتاب سخن می‌گوبند... و می‌گویند از 
جانب خدا آمده و... خود می‌دانند که بر خدا دروغ می‌بندند ۴ نساء 
۴ خدا آنان را به سبب کفرشان به لعنت خود گرفتار ساخته (۴. 
۶ و سرانجام مرگی که از آن می‌گریزند آنان را در خواهد یافت. ( 
۲ ۸) 


از همجرت صورت گرفت و این در حقیقت نوعی اخطار به یهودیان بود ( 
۲ بقره» ۱۵۰-۱۳۲) اما بعد از این» و پس از پیروزی بر لشکریان فریش 
مکه» در نوزدهمین ماه هجرت به یکی از قبایل بهود بنام بنی قینقاع 
پیغام داد که «اسلام بیاورید پیش از آنکه خداوند بلائی را که بر سر 
قریش نازل کره بر شما نازل کند»:۱۰ و چون آنها از تغییر دین 
خویش خودداری ورزیدند او به بهانه اينکه یکی از افراد آنان به زنی 
مسلمان آزار رسانده و مسلمانی را که از او دفاع کرده کشته‌اند بر آنان 
تاخت آورد. همگی آنان را از محل زندگیشان اخراج و به مرزهای شام 
مسلمانان شد.»»۱۱ 


سپس یک سال و نیم بعد» در ربیع‌الاول سال ۳ همجرت به 
قبیله دیگری از بهودیان بنام بنی‌نضیر به بهانه‌ای مجعول و برغم پا 
درمیانی عبداله‌بن آبی» بزرگ انصار مدینه که با این قبیله هم پیمان 
بود. حمله برد و پس از یک محاصره پانزده روزه آنان را از مدینه 
بیرون راند. و تازه بر آنها منت نهاد که خدا آنان را فقط به تبعید و 
ترک دیارشان محازات کرده وگرنه باید در دنیا به عذاب و در آخرت به 


۳ جهنم مجازاتشان میکرد. ۵٩(‏ حشر ۲) یعنی همان بلاشی که 
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قریب دو سال بعد بر سر قبیله یهودی بنی قریظه وارد اورد. 


توضیح آنکه در اواخر پنجمین سال هجرت. بی‌هیچ بهانه‌ای و 
تنها بقصد قلع و قمع نهائی بهودبان مدینه تمام مردان قبیله را به قتل 
رساند. یهویان بنی قریظه پس از چند روز محاصره بی‌هیج مقاومتی 
تسلیم شدند و با اینکه قبیله بزرگ مسلمانان مدنی و که هم 
پیمان بودند» پا در میأنی کردند محمد اعتنائتی نکرد و دستور داد 


تا اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت بگیرند و مردان راء که میان 


ششصد تا هفتصد نفر نوشته‌اند. همه را کرت نت( 


یکی دیگر از کارهائی که محمد در مقام قدرت خود را به انجام 
قبول خود او و همگان بود و هميشه نیز برای توجیه این نقض سنت‌ها 
آیه‌ای نازل میکرد. از جمله هنوز چند ماه از هجرت نگذشته بود که 
گروهی را به فرماندهی پسرعمه‌اش عبدالله بن جحش فرستاد که به 
کاروان قریش دستبرد بزنند. اما چون این حمله در ماه رجب که ماه 
حرام بوده صورت گرفت «قریش و بهود بنای سرزنش نهادند تا جائی 
که پیامبر نیز آدر وهله اول ] از گرفتن سهم خود امتناع ورزید» ۱۳ اما 
بعد منشأً وحی به داد او رسید و کار او را توجیه کرد: «تو را از جنگ 
کردن در ماه حرام میب سند. بگو جنگ کردن در ام گناه بزر گ است؛ 
اما بازداشتن مردم از راه حق و کافر شدن به او و به مسجدالحرام و 
بیرون راندن مردمش از آنجا نزد اللّه گناهی بزرگتر است و شرک از 
قنل بزرگتر است...» (۲ بقره. ۲۱۷). یعنی که چون قریشیان مشرکند 
و شما را اژ خانه‌هاتان بیرون رانده‌اند پس بر شما ایرادی نیست که در 
ماه حرام با آنها قتال کرده‌اید. بعلاوه «شکستن ماههای حرام را 
قصاص است. پس هر که بر شما تعدی کند به همان اندازه تعدی اش 
بر او تعدی کنید» (۰۲ )۱٩۴۳‏ و بالاخره اينکه «کسانی که ایمان 
آورده‌اند و آنان که مهاجرت کر ده‌اند و در راه خدا جهاد نموده‌اند نه 
رحمت خدا امید دارند و خدا آمرزنده و مهربان است (۰۲ 9۲۸ با 
تکیه بر همین ایات بود که جنگ علیه کافران قریش در ماههای حرام 


مورد دیگر هنگام محاصره یهود بنی نضیر رخ داد که مسلمانان 
بفرمان محمد و برخلاف سنت مورد قبول همگان. که قطع درختان 
طرف دعوا حرام و ممنوع است. به قطع نخلهای متعلق به آنان دست 
زدند و برای قوت قلب آنان از جانب منشاً وحی آیه نازل شد که «هر 
درخت خرمائی را که بریدید یا آنرا بر ریشه‌اش باقی گذاردید با اجازه 


اللّه و برای خورد کردن نافرمانان کردید». ۵٩(‏ حشر ۵) 


پیمان‌شکنی نیز یکی از خصوصیات جاری محمد در مدیبنه 
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بود. و بدتر از همه آنها زیر پا گذاشتن پیمان حدیبیه و شکستن 
حرمت مکه و حتی خانه کعبه است. توضیح آنکه طرفین این پیمان. 
کرد که سا هم هرت رگا سم اس هش عسان 
رسیده بود. تعهد کرده بودند که «ده سال جنگ میان مردم موقوف 
باشد و مردم در این ده سال در امان باشند و از یکدیگر دست 
بدارند».۱۴ اما هنوز دو سال از امضای قرارداد نگذشته بود که محمد 
در رمضان سال هشتم به مکه لشکر کشید و بهانه او هم این بود که 
قبیله‌ای از هم‌پیمانان قريش (کنانه) به یک قبیله هم‌پیمان مسلمان 
(خزاعه) تجاوز کرده‌اند. در اینجا بزرگان فربش به رهبری ابوسفیان» 
که مقاومت در برابر سپاه اسلام را بیهوده تشخیص دادند تسلیم شدند 
و اسلام آوردند» و باين ترتیب سپاه اسلام. در حالی که بقولی «به آهن 
و پولاد یوشیده بودند»» و «از اندام ایشان بجز حدقه‌ها پیدا نبود»»۱۵ 
ما میا ها ور ا 20 
بر هر چه که بیست سال در باره صبر و حوصله در برابر غیرمسلمانان و 
مهر و عطوفت در حق آنان و مذاکره و صلح و انعقاد قرارداد با ایشان 
نازل کرده بود خط بطلان کشید و گفت: «مشرکان را هر جا یافتید 
بکشید و به اسارت بگیرید و محاصره‌شان بکنید و همه جا در 
کمینشان بنشینید. آنگاه اگر از کفر و شرک] توبه کردند و نماز بر پا 
داشتند و زکات پرداختند آزادشان بگذارید» که بقولی «سزاوار است 
انم 4۱ نس کته مت نا نها همین نک اسه ۱۲۴ 
اقا کران نیت کنده ات ۱۳ 


از جلوه‌های منفی بشری که در مدینه در محمد ظهور کرد 
حرص مال بود. او که در مکه کثرت مال و اولاد و قدرت دنیائی را 
تحقیر میکرد و آنرا ناچیز و گمراه‌کننده میشمرد و مردم را به پرهیز از 
آن دعوت میکرد در یثرب يا مدینه‌النبی خیلی سریع به جمع مال رو 
افو اه تفیزه-فر دست‌اندازی نان عنی. خا. انضا: کت رورش 
میرشیت داست هر انم کنخ قا انها کهسکیار انفا. اففاد که مومتان. اه را 
به خیانت متهم کردند و منشاً الهام ناگزیر شد که در تبرثه او و دفاع از 
او آیه نازل کند که «هیچ پیامبری خیانت نمیکند» (۳ ال عمران 
ی و را هر ها امد ارات 
مصون بدارد با نزول آیه‌ها خود را در تقسیم غنائم مختار مطلق اعلام 
کرد بنحوی که وقتی در ماه رمضان سال دوم هجرت - یعنی ۱٩‏ ماه 
پس از ورودش به مدینه ۱۷ - و پس از پیروزی در جنگ بدر چون بر 
سر تقسیم غنائم میان جنگجویان نزاع در گرفت آیه نازل کرد که 
غنائم جنگی متعلق به الّه و پیامبر است (۸ انفال» ۱) و آنان را با بیم 
دادن از الّه به مصالحه با یکدیگر فراخواند و بر اساس آن چنانکه خود 


صلاح دید غنائم را میان آنان تقسیم کرد و برای اولین بار و بموجب 
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آیه ۴۱ همین سوره یک پنجم غنائم را به خود اختصاص داد: «اگر به 
خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان (بدر) نازل کرده ایم ایمان 
آورده‌اید بدانید که هرگاه چیزی به غنیمت گرفتید خمس آن به خدا و 
پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگان تعلق 
دارد.» و این اصل پس از این در جریان سرکوب قبیله بنی‌قینقاع و 
تقسیم غنائم و اموال غارتی آنها تائید و اجرا شد. اما اندک زمانی بعده 
بنی نضیرء که در آغاز سال چهارم هجرت صورت گرفت. بعنوان اینکه 
در سرکوب آنان جنگی صورت نگرفته و مسلمانان متحمل تلفاتی 
نشده‌اند تمام اموال مصادره شده قبیله را مال شخحصی حود اعلام کرد 
و برای توجیه این ادعا از قول اللّه به استدلال پرداخت: «انجه اللّه از 
کاانتشان به. پیامیر عون .غیت داهن ان تبود: که ما با اسب:یا شتری 
آن الله و پیامبر و خویشاوندان [اوست] ۵٩(‏ حش ۶ و ۷) - البته 
پیامبر سهمی از این غنیمت را بفرمان اللّه به «یتیمان و مسکینان و 
ابن‌السبیل مییردازد و این فرمان برای اینست که غنائم در میان 
توانگران دست به دست نگردد؛ و مسلمانان باید هر چه را پیامیر به 
انان میدهد بستانند و به ان رضایت دهند و از هر انجه او منعشان 
میکند بیرهیزند و از اللّه بترسند که اللّه شدیدالعقاب است و در صورت 
نارضایتی و نافرمانی آنان را به عقوبت سخت گرفتار خواهد ساخت. ( 


البته از آن پس تعلق یک پنجم غنائم به محمد بعنوان یک 
اصل جا افتاد اما او به خود اجازه میداد که هر وقت بخواهد این اصل را 
هم نادیده بگیرد. کما اینکه وقتی در اوایل سال هفتم هجرت مجموعه 
قلعه‌های خیبر بدست مسلمانان فتح شد هیچ غنیمتی به آنان 
پرداخت نشد. جریان از این فرار بود که وفتی لشگر اسلام برای جنگ 
با یهودیان خیبر براه افتاد «پیامبر دستور فرمودند جارچی جار بزند: 
کسی که همراه ما می آید فقط باید رغبت به جهاد داشته باشد»»۱۸ 
بعد هم پس از فتح خیبر اهالی آنجا به او پیشنهاد کردند که چون «ما 
به وضع زراقت این رفن اسان ازشها هی آخاره دهید ها کر 
همین سرزمین بمانیم و به کار زراعت مشغول شویم و درآمد و 
محصول آنرا بالمناصفه تقسیم کنیم». محمد با این پیشنهاد موافقت 
کرد اما یکی از اين قلعه‌ها بنام فدک. چون اهالی آن «بدون 
لشگرکشی و جنگ تسلیم» شده بودند. جزء اموال خالصه آن حضرت 
صلی‌الّه علیه و آله درآمد».۱۹ 


یکی دیگر از تظاهرات ضعف بشری در محمد تبعیض نسبت به 
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دیگر از ضعف‌های اخلاقی بشری محمد در 
مقام قدرت توجه و حرص فوق العاده اش 
نسبت به زن بود. او که در مکه در ۲۵ سالکی 
زنی چهل ساله را. با سابقه دو بار ازدواج» به 
همسری برگزیده بود و تا آخر نیز با تقوا و 
عشق و وفاداری با او بسر برد. در مدینه در 
مقام یک پادشاه مستبد به ابجاد حرمسرائی 


برای خود دست زد و هر گاه هر زنی را 
میخواست تصرف میکرد و برای توجیه کار 
خویش نیز آیه و آبه‌ها نازل میکرد. 


اشخاص در زمینه‌های مختلف است. او در مکه حتی پیشوا و سرمشق 
خود ابراهیم حنیف را سرزنش میکرد که چرا برای پدر کافرش استغفار 
میکند و خود حتی برای عمویش ابوطالب. که مشرک بود. در هنگام 
مرگ طلب شفاعت نکرد و بعدها نیز در آخرین آیه‌های مدنی قرآن از 
قول منبع الهام تأکید میکرد که «پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند 
برای مشرکان. هر چند از خویشاوندان آنان باشند. پس از آنکه 
دانستند به جهنم میروند نباید طلب آمرزش کنند. ٩(‏ توبه ۳ و 
مومنان را از هر گونه رابطه دوستانه با خویشان کافرشان برحذر 
میداشت و آنان را که چنین کنند کافر میخواند: «ای کسانی که ایمان 
افرفه‌ایت اک نقران و براقدانتان دودست هارنن. کهء کت..رابعاي. افمهان 
برگزینند آنها را به دوستی نگیرید و هر کس از شما دوستشان بدارد از 
ستمکاران - مشرکان - خواهد بود». با این همه در مقام پادشاه مقتدر 
مدینه هر وقت دلش میخواست همین حکم قرآنی را نیز زیرپا 
میگذاشت ٩(‏ توبه» ۲۳) و خود را مجاز میدید که درست خلاف آن 
عمل کند. برای نمونه در جنگ بدر دستور داد که هیچکس حق ندارد 
از افراد خانواده بنی‌هاشم» و بخصوص عمویش را بکشد ۳ و همین که 
یکی از لشکریان اسلام. که پدر و عمو و برادرش در این جنگ کشته 
شده بودند. به این حکم اعتراض کرد او را منافق خواند. و حتی 
هنگامی که جسد پدر همین شخص را بروی زمین میکشند تا در چاه 
اندازند و چون او از دیدن این منظره آندوه بر چهره‌اش می‌نشیند مورد 
سرزنش محمد قرار میگیرد.۲۱ نمونه دیگر از این تبعیض آنکه شوهر 


دخترش زینب راء که اسیر شده بود. بدون فدیه آزاد کرد؛ و بعدها نیز 
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وقتی همین شخص با اموال زیادی از مردم مکه به مدینه می ات 
جمعی از مسلمانان اموال او را به غنیمت گرفتند و او به خانه زنش 
زینب در مدینه درآمد و محمد گفت «چون وی را زینب زینهار داده 


اختیار آنان بود موظف کرد که اموالش را به او بر گردانند. 

البته در همین جنگ بدر برغم امتیازاتی که برای خویشان 
خود قائل میشود. باستناد حکم ال دستور قتل همه اسیران قریش را 
میدهد و برخلاف نظر ابوبکر که معتقد است اسیران فرش خویشان ما 
فستین ه- تماق منکته. که بت است در بان ساخت. قفتهة. زاو 
شوند. از قول اللّه آیه نازل میکند که «برای هیچ پیامبری شایسته 
تست که اس ان ها نمی آومان من را کا ده اطایه 
تا وقتی سپاه شرک یکلی از هم 
نپاشیده و ریشه‌اش از بن کنده نشده و تا وقتی پیامبر از پیروزی 
قظعی اتلام اظمتتان تافته بای مق کای را یکشتته ۲۲ و مخالفای این 
بر رام مت که تفا مدای هه وال انکه 


خود در آورده باشد» (۸ انعام» ۶۷) و 


خدا آخرت را میخواهد». (۸ انعام ۶۷) و می‌افزاید که اگر پیش از 
اینها از جانب اللّه حکمی نشده بود به سبب آنجه - در عوض رها کردن 
اسیران - گرفته بودید عذابی بزرگ شما را در بر میگرفت (۸ انعام. 
۸ مما همه خود. پس از این زمان» در جنگ خنین نه تنها خواهر 
رضاعی خویش راء که جزء اسیران جنگی بود. آزاد کرد بلکه بقولی 
یکی از لشگریان دشمن را نیز که محمد خود حکم قتل او را صادر 


کرده بود. بنا به توصیه او ببخشید. 

دیگر اژ ضعف هی اخلاقی بشری محمد در مقام قدرت توجه و 
حرص فوق‌العاده‌اش نسبت به زن بود. او که در مکه در ۲۵ سالگی زنی 
جهل ساله را با سابقه دو بار ازدواج» به همسری برگزیده بود 


و تا آخر 


پادشاه مستبد به ایجاد حرمسرائی برای خود دست زد و هر گاه هر 
زنی را میخواست تصرف میکرد و برای توجیه کار خویش نیز ایه و 
زن گرفت».۲۴ جالب اینجاست که حجم آیاتی که در مورد زنان و 
رابطه آنان بویژه با محمد ‏ و به بهانه آن رابطه زن و مرد بطور کلی - 
صادر نله ز بسیاری مضامین دیگر ۳ خیلی بیشتر است بنحوی 
که بیش از یکصد و بیست آیه از سوره‌های ۳ احزاب. ۴ نور ۲ بقره. 
۸ محادله. ۰ ممتحنه ۶۵ طلاق و تمامی سوره ۶ تحریم به اف 


او البته در مکه. پس از مرگ خدیجه. یک بیوه سالمند را به 
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عقد خود دراورد و در عین حال از دختر پنج شش ساله ابوبکر نیز 
خواستگاری کرد و بعد در ٩‏ سالگی در مدینه با او همبستر شد. اما 
منبع الهامش. مجاز شد که به هر زنی که بخواهد 
مومنان. وقت و بیوقت و بمناسبت‌های گوناگون زنان را به عقد خود 
درمیآورد. برای مثال پس از قتل‌عام قبیله بهود بنی‌قریظه در ذیحجه 
سال پنجم هجرت یکی از زنان این قبیله را به نام ریحانه به خود 
اختصاص داد؛ هشت ماه یس از این در شعبان سال ششم. یکی از زنان 
او خربداری کرد. چهار ماه بعد در محرم سال هفتم پس از شکست 
ن اسر را بنام صفیه به خود اختصاص داد و 


پس از ز این با اذن م 


۳0 دست بیازد و 


بهودیان خیبر یکی از زنا 
برغم سنت اعراب. که باید زنان سه ماه عده نگه دارند. بلافاصله با او 
همخوابه شد. پس از با زگشت از خیبر ام‌حبیبه دختر ابی‌سفیان رئیس 
مشرکان مکه رء که مسلمان شده و به حبشه مهاجرت کرده و 
شوهرش را در آنجا از دست داده بود به عقد خود درآورد؛ و چند ماه 
پس از آن نیز, در ذیقعده سال هفتم در هنگام حج عمره. با میمونه 
نامء خواهر زن عموی خود عباس. به بستر ازدواج رفت. 

چنانکه معلوم شد عده‌ای از اين زنان بیوه‌هاشی بودند که 
شوهرانشان مرده بودند يا در غزوه‌ها کشته میشدند و عده‌ای نیز از 
اسیران بهود مدینه و مشرکان قریش مکه بودند؛ بعضی نیز بقول 
معروف خودرا به او هدیه میکردند. بهرحال در قرآن در اين مورد آیه 
مفصلی خاص ازدواج محمد مسئله را بر مومنان روشن کرده است: 
«ای پیغمبر ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حلال کردیم و 
وا ی ها کی وه کرو و 
دختران عموء دختران داتی و دختران خاله آنها که با تو 
از وطن خود هجرت کردند و نیز زن مزمنه‌ای که خود را بی شرط و 
مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشدء که این حکم مخصوص 
تست دون مومنان. که ما حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی مومنان را 
(پیشتر) به علم خود بیان کردیم. این زنان همه را که بر تو حلال 


کردیم بدین سبب بود که بر وجود (عزیز) تو در آمر نکاح هیچ حرج و 


ملک تو شد و نی 


احزاب؛ ۵۰) ۲۵ 

ناگفته نماند که در ارتباط محمد با زنان ماجراهائی رخ میداد 
که گام نی ان ان زمزمه‌هائی در میان موّمنان براه میافتاد و باعث 
اعتراض آنان ميشد اما هر بار منبع الهام به کمک او میشتافت و آنان را 


با تهدید عذاب دنیا و آخرت به سکوت و تسلیم وا میداشت. 


1۱ 











"۳ ست-- 


سجس 
۸ ۱ ۱ ی اي انس یی آستا و زر 
۱ ۱ یا( ات سپیچ ۲ 

۱ ۱ ق تن ۳ ۱۳ ان آر 


9ب ید بو دی اصید نی 
سا ال تا باه تن 
ا دب جوم یت ای 


از خصوصیات دیگر محمد کین‌توزی و خشونت بود. او که در 
مکه بعنوان مظهر بردباری و گذشت شناخته شده در مقام قدرت در 
مدینه به موجودی زودرنج و کین‌توز و خشن بدل میشود و حکم فتل 
کسانی راء که زمانی در حرف يا در عمل به شخص او بی‌احترامی کرده 
و یا بنحوی دل او را شکسته‌انده صادر میکند و در اين مورد به ماموران 
خود اجازه میدهد که برای اجرای فرمان آو هر نوع سنن قومی و عربی 
و هرگونه اصول اخلاقی و دینی را زير پا بگذارند. نوشته‌اند که وقتی از 
شخصی رنجیده‌خاطر ميشد در میان جمع ندا برمی‌آورد که «آیا کسی 
هست که داد مرا از این یلید بگیرد؟» و از جمله کسانی که باین 
ترتیب به قتل رسیدند دو شاعر» یکی زنی بنام عصماء با پنج پسر و 
دیگری مردی صد ساله بنام ابوقفک بود» که در اشعار خود شقاوت 
محمد را در کشتن اسیران تقبیح کرده بودند» و قاتل عصماء که او را 
شبانه خفته درمیان بچه‌هایش به قتل رسانده بود تا آنجا مورد تشویق 
محمد قرار گرفت که خطاب به او گفت: «تو اللّه و پیامبرش را نجات 
دادی»!۲۶ او که هنگام اشغال مکه «فرموده بود حتی لامکان از 
جنگ و خونریزی پرهیز کنند... در عين حال کسائی را نام برد که هر 
یک از آنان را در هر کجا بيابند بکشند حتی اگر به پرده کعبه آویخته 
باشند.۲۷ و حال آنکه خانه کعبه از جانب تمامی قبایل عرب مکان امن 
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شناخته شده و بعلاوه خود او در هنگام د نسحیر مکه آنضا راوسما بدا 
امن اعلام کرده بود. 


جنانکه دیده میشود محمد موجودی بشری تحت با مجموعه‌ای 


از تناقضات روانی که در زمان ضعف و قدرت و در لحظات و شرایط 
مختلف. این تناقضات بصورت‌های گوناگون در وجود او جلوه میکنند و 
بقول ماکسیم رودنسون پژوهشگر مارکسیست فرانسوی: 

«او یک چهره ساده نیست: او نه یک هیولای شیطانی است که 
بعضی تصوير میکنند و نه یک «احسن مخلوقات» است که بعضی 
دیگر در ذهن خود دارند. نه یک شیاد خونسرد است. نه یک 
نظریه پرداز سیاسیء و نه عارفی است که به تمامی شیفته خدای 
خویش و گمشده در او باشد. اگر بخواهیم بدرستی بفهمیم محمد 
انسانی پیجیده و بغرنج و پر از تناقضات و اضداد بود. او لذات زندگی را 
دوست داشت و در عین حال زاهد و تقواپیشه بود. غالبا رحیم و گاه 
بیرحم و سنگدل بود. او یک موّمن شیفته عشق و بیمناک از خدای 
خویش و در عین حال سیاستمداری بود که برای هر گونه مصالحه و 
سازش آمادگی داشت. در زندگی معمولی از بلاغتی اندک برخوردار 
بود اما وجدان ناخودا گاه او در مدتی کوتاه مضامین شعری و شاعرانه 


۱ 7 


شگفت‌انگیزی‌آفرید. او آرام و عصبیء شجاع و هراسناک». سرشار از 
تزویر و صراحت. در برابر بی‌حرمتی‌ها با گذشت و بی‌اعتنا و در عین 
حال بشکل وحشتناکی کین‌توز: متکبر و فروتن» پاکدامن و شهوتران 
باهوش ولی در مورد بعضی نکات و موضوعات بشکل عجیبی کودن 
بود. اما در او نیروئی وجود داشت که با بهره‌گیری از شرایطی معین از 
او مردی ساخت از زمره مردانی که جهان را دگرگون ساختند... پس از 
همه اینها او انسانی بود در میان انسانهای دیگر» دستخوش ضعف‌ها و 
نقص‌های ماء برخوردار از توانائی‌های ماء او محمد پسر عبداللّه از قبیله 


قریش و برادر ما بود.»۲۸ 


۱- در اصل آیه « ما تقدم ذنبک و ما تأخر» است که بعضی 
آنرا «گناهان پیشین و اخیر» نیز ترجمه کرده‌اند که در هر صورت 
ظاهراً حکم آنست که از این پس هیچکس نمیتواند کار او را خطا یا 
گناه بخواند. 

۲ - رجوع شود به قرآن الهی قمشه‌ای. اسیرالتفاسیر 

۳ - امثال این احکام در جاهای دیگر قرآن تکرار شده: از جمله 
در سوره‌ها و آیات مدنی ۳ ۲۲ و ۱۳۲؛ ۴ ۵٩‏ و ۱۳۶: ۵ ۹۲: ۷ 
۸ ۰ ۱ و ۴۶: ۰۲۴ ۵۶ و ۶۲: ۰۴۷ ۳۳: ۰۴۹ ۱۵: ۰۶۱ ۱۱ و ده ها 


ایه دیگر 


۵- رجوع شود به صفحات ۲۱۶- ۲۱۸ زندگانی پیامبر اسلام. 
جلد دوم 


جلد دوم 
۷ - رجوع شود به قرآن خرمشاهی 


۸ - بگفته خرمشاهی از آیه ۲۹ تا آخر سوره توبه. یعنی آیه 
۹ به این حادثه اختصاص دارد 


٩‏ - رجوع شود به صفحات ۳۳۵- ۲۳۶ زندگانی پیامبر اسلام. 
جلد اول» و همچنین صفحه ۱۰۷ تاریخ تحلیلی اسلام 
۰ - صفحه ۱۳۷ تاریخ تحلیلی اسلام 


۱۱ ص ۵ زند گانیی پیامبر اسلام جلد دوم. و ص ۱۳۸ 


متوج 


۲ - رجوع به صفحات ۱۷۳ - ۱۸۱ همانجا 
۳ص ۱۲۵ کار تال انسلام 

۴ - ص ۲۲۱ همانجا 

۵ - ص ۲۵۹ همانجا 


۶ - قرآن خرمشاهی, بنقل از ص ۲۹ الناسخ والمنسوخ ابن 


۷ - محمد در ماه ربیع اللول وارد یثرب شد و این بعدها بود 


که محرم اولین ماه هجری خوانده شد 


۱/۸ اصو ۱ تاربخت یختحلیلم اسلام 

ات 

۱ - رجوع شود به صفحات ۲٩‏ - ۲۸ همان کتاب 

۲ - رجوع به ص ۳۰۲ زندگانی پیامبر اسلام. ابن هشام 
+ ۱ تاریخ / تحلیام اسلام 

۲۵ - قرآن کریم. ترجمه و تفسیر مهدی البهی قمشه‌ای 

1۷۲/۸2۲۱۷۲۳, 10(1(1۷6(۲۷ , ۷۲۸۳۱6۷۲۸, - ۶ 


0. 203 - 4 


اسلام. جلد دوم 


۲0۵۲ 


۸ - رجوع شود به کتاب ۱۷1۸۳101۷1۸1 صفحات ۲۵۲ - 
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" فصل چهارم 


احساس وابستگی به مثابه اساس مذهب: هگل و شلابرماخ - 
ترس به مثابه منشاء مذهب - پرستش ارواح خبیثه - ترس به 


مثابه موضوع پرستش مذهبی در میان رومیان و اسپارتیان - 
آذرخش - حس شنوائی به مثابه شرط عاطفه مذهبی. مورد 
متأخر ترس مذهبی - شرک و کثرت سجایا در خدای یگانه - 
ترس و حق‌شناسی که در احساس وابستگی یکی شده‌اند - 
شگفتی به مثابه اساس مذهب. 


اجمالاً نخستین پاراگراف ماهیت مذهب را جمع‌بندی می‌نمایم: بنیان 


احساس طبیعت است. بنابراین طبیعت نخستین موضوع مذهب است. 


۰ پاراگراف یاد شده به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول» منشاً یا علت 
سوبژکتیو مذهب را توصیف می‌کند و بخش دوم موضوع نخست یا 
اولیه مذهب را مشخص می‌کند. مقدم بر هر چیز از بخش اول آغاز 
می‌کنم به اصطلاح فلاسفه شهودی مرا به خاطر عنوان ساختن 
۰ احساس وابستگی به مثابه مبداً مذهب. مورد سخریه قرار داده‌اند. آنان 
از زمان هگل به این طرف در پاسخ به شلایر ماخر که همانطور که 
ی داتیم ماخیت مهب را هر اخساش ای فمانافت اطمار 
می‌دارند که پس سگ هم می‌بایست به خاطر وابسته‌کردن خود به 
اربابش دارای مذهب باشد. نباید از نظر دور داشت که به اصطلاح 
فلاسفه شهودی آن کسانی‌اند که به جای انطباق افکار خود با واقعیات؛ 
واقعیات را بر افکار خود منطبق می‌نمایند. از اين رو اينکه تبیین من 
مورد قبول فلاسفه شهودی قرار گیرد اصولاً مهم نیست. آن چه که 
۳ شیم است‌تظای انم با داخعیات است‌ وان همان کل مطلب امیت, 

هنگامی که مذهب به اصطلاح وحشیان آن گونه که سیاحان آن را 
شرح داده‌اند و نیز مذهب مردم متمدن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
هنگامی که به زندگی باطنی خودمان که می‌توان آنرا بلاواسطه و بدون 
ترس و وحشت در نظر گرفت. می‌نگربم. هیچ توجیه روانشناختی 
مناسب و همه جانبه از مذهب جز احساس يا آگاهی از وابستگی نمی- 





| تاییم. ائه‌کیست‌های باستان و عحتی تعداد سیاری از فه‌کیست‌هام 


باستان و یا جدید. ترس را علت مذهب دانسته‌اند. لاکن ترس صرفاً 


۱۵ ۲60 م0۵( عون جر کتاجصز۳ 
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ات ی را ای را ای ی ۱۹۸ 


در میان رومیان واژه 161115 ترس, در واقع حاوی معنی مذهب 
است و بالعکس واژه ۲011810 مذهب. گاهی اوقات خوف يا بیم را 
تداعی می‌کند. بنابراین یک روز مذهبی ۲۵۱1810 0368 را روزی 
بدشگون» روزی ترسناک می‌دانستند» حتی واژه آلمانی ‏ 
۲۴ ماء بیم» پارسایی بیانی از عالی‌ترین حرمت مذهبی از 
دو جزی 016ر افتخار و 01۳016 ترس ترکیب شده است. اغعلب 
مردم بدوی» جوانب ترسناک طبیعت را به مثابه موضوع اساسی اگر نه 
یگانه مذهب خویش در نظر می‌گیرند. موافق گزارش «مای نرس» 
توضیح مذهب از طریق ترس به طور بارزی بر این وافعیت که مردمان 
بدوی‌تر آفریقه آسیای شمالی و آمریکا از رودخانه وحشت دارند» به 
مور شافای سور انصا گردات‌ها با ابیانج خظرنای کش کیل.. مب 
شود تائید می‌گردد. آنان هنگامی که در چنین جاهایی زورق می‌رانند. 
تقاضای عفو و طلب بخشایش می‌کنند و يا سینه می‌زنند و یا برای 
وهای با صاخ اس فیس ۱ 
شاهان سیاه‌پوست که اقیانوس را به عنوان فتیش (بت) خود برگزیده- 
اند» آن‌جنان از آن هراسناک‌اند که جرأت نگاه‌کردن به آن را ندارنده 
سفر از روی آن که جای خود دارده زیرا معتقدند که تنها منظره این 
گنای محفتناک ان‌ها راقر حا خواهده کشت و مارستن بهعاب ب 
گوید. هنگامیکه جانگ اهل سوماترا برای نخستین بار اقیانوس را دید. 
نان کیک وقف آن کرد و استدعا نمود که به آن‌ها چشم زخمی نرساند. 
موافق گزارشات سیاحان ته‌ئیست که تحت تاثیر عقاید مذهبی 
خويشند. اهالی قبیله هوتن توت به وجودی متعالی معتقدند. لاکن آنرا 
نمی‌پرستند. اما در عوض, روح خبیثی که آن را به مثابه خالق تمامی 
مصائبی که در جهان گریبان‌گیر آنها می‌شود. می‌پرستند. 


با این وجود. متذکر می‌گردم که گزارشات این سیاحان. به وبزه 
گزارشات نخستین درباره تصورات مذهبی هوتن توت‌ها و وحشیان 
عموماء حاوی تناقصات درونی کاملی است. در هندوستان نیز مناطقی 
وجود دارد که در آنجا بخش عظیمی از اهالی هیچ کیش مذهبی 
دیگری جز ارواح خبیثه را مورد امعان نظر قرار نمی‌دهند. 


این قدرت خبیثه نفرت‌انگیزتر و نیرومندتر متصور شود. | گاهانه‌تر مورد 
یا موجوداتی که به آنها کلیه رذایل و معضلات و درد و رنجی که ند 
به دلجوپی پا به عبارت دیگر از سر ترس انجام می‌دهند. رومیان حتی 
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مرگ و مير نوزادان که به آن نام 0100۳02 و مصیبت و بلا اطلاق 
می کردند را موضوع مذهب قرار می‌دادند. 


ظاهراً چنین پرستشی همان گونه که خود قدما فی‌المثل. پلینی کهتر. 
خاطر نشان می‌سازد. علت دیگری جز ترس و هدف دیگری جز خلع 
سلاح خدایان نامهربان نداشته است. اين امر به وسیله قدمای مشهور 
دیگری» مثلاً آتلوس کلییوس 26111۷5) ۸۸۱105 بیان شده است که 
مت ای ناساس مت زیت 
سودمند باشند مورد عزت و احترام و پا ستایش قرار می‌دادند و دیگر 
جدایان را با این امیت که ممکن است از ضنمهرسان‌نن بته. آن‌ها 
خودداری نمایند تسکین داده و آرام می‌ساختند. در واقع ترس دارای 
معبدی در روم و نیز دارای معبدی در اسپارت بود که ضمناً بنا به 
گفته پلوتارک» محلی دارای اهمیت اخلاقی» یعنی ترس از بلا و اعمال 


ز 4 ۰۰ بو ۵ ۲ 


توضیح مذهب از طریق ترس باز به وسیله این واقعیت که حتی در 
میان مردم با فرهنگ پیشرفته‌تر الویت متعالی. تجسم آن دسته از 
پدیده‌های طبیعی است که در انسان بالاترین درجه ترس را بر می- 
انگیزد تائید می‌گردد» و این همانا خدای آذرخش و توفان است. در 
واقع برخی از مردمان» واژه دیگری جز رعد برای خداوند ندارند. به 
طوری که مذهب آنان چیز دیگری جز اثر تکان دهنده‌ای که رعد 
طبیعت از طریق گوش, یعنی عضو وحشت آفرین بر انسان می نهد 
بیان نمی دارد. حتی در میان بونانیان بسیار زیرک» خدای متعالی. به 
طور صاف و ساده. رعدافکن نامیده می‌شد. به همین نحو. خدای تور 
5 یا دوتار- یعنی خدای رعد مردم ژرمن باستان؛ يا ایضاء دست 
کم خدای رعد نورزمن‌ها و فنلاندی‌ها يا قوم لاتوی» قدیمی‌ترین» 
اولین و عمومی‌ترین خدای مورد پرستش بود. هابس. فیلسوف 
انگلیسی» هوش را از عضو شنوایی ماخوذ می‌کند. زبرا وی هوش را با 
واژه مسموع یکی می‌داند. نظر به اينکه همانا رعد بود که مذهب را بر 
انسان فرود آورد. با حقانیت بیشتری می‌توانیم طبل گوش را بانگ 
جرس احساس مذهبی و گوش را محل تولد خدایان بنامیم. 

در واقع» انسان اگر تنها دارای چشم. دست و احساس ذائقه و چشائی » 
بود مذهبی نمی داشت. زیرا تمامی این احساس‌هاء عضوهای نقاد و 
شکاک می‌باشند تنها احساسی که راه خود را در مسیر پر پیچ و خم 
گوش گم کرده و در قلمرو اشباح و ارواح گذشته و اینده سرگردان 
شد. حس ترسناک. مرموز و خداترس شنوایی بود. قدما از این امر به 
خوبی آگاه بودند هنگامی که می‌گفتند: «یک شاهد عینی به هزار 


شاهد سمعی می‌ارزد». «جشم بیش از گوش قابل اعتماد است»». یا 
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«آنجه که می‌بينيم بیش از آنجه که می‌شنوم متقن است». به این 
دلبخواهانه تتباد و9 اساس خود ر تنها بر واژه‌ای که آن‌را خدا می- 
خوانند» و بالنتیجه بر حس شنوایی قرار می‌دهد. لوتر می‌گوید: «ایمان 
از گوش فرادادن به موعظه الهی به وجود می‌آید.» و در جای دیگر: 
«در کلیسا جز سرایا گوش شدن. چیز دیگر طلب نمی‌شود.» این امر 
فان شا کر از است کیت ۱ مهب وه وه یت از کلابا. 


ن در پیش کشیدن عباراتی تو خالی درباره مطلق. مافوق 


خی و لاهن تاه دا مس :انا که اسان اف 


احساس است. انگار که احساس تاثیری بر مذهب ندارد. صحبت از هر 
نوع محتوای انسان بدون احساس او همانا پوچ و بی معنی است. 

لاکن به اندازه کافی از موضوع منحرف شدم. ایضاً حیات ما باز به 
وسیله این واقعیت تائید می‌شود که علی رغم اينکه مسیحیان دست- 


کم در تتوری به مذهب خصلت مافوق حسی و منشاً الهی نسبت می- 
دهند. همانا عمدتاً در لحظات و مواقع بخصوصی است که ترس به 
وجود می‌آید و خلق و خوی مذهبی بر انسان تسلط می‌یابد: به عنوان 
مثال. هنگامی که شاه و فرمانروای پروس. به وسیله مسیحیان متدین 
زمان ما - به متابه شاه مسیحی به معنای واقعی کلمه مورد عزت و 
احترام قرار گرفت و مجلس نمایندگان متحده را فرا خواند» فرمان داد 
که نمازگزاران برای جلب کمک الهی. موظف‌اند در کلیه کلی‌ساهای 
مملکت هدیه دهند. اما علت واقعی انگیزه مذهبی اعلیحضرت و این 
فرمان چه بود؟ 

به طور ساده ترس از اينکه اشتهاهای خبیثانه عصر جدید ممکن است. 
طرح‌ها و نقشه‌هایی را که در ارتباط با مجلس نمایندگان متحده, این 
شاهکار سیاست‌مداری مسیحی - آلمانی ريخته شده بود را در هم 
ربزد. پا مثال دیگری ذکر کنیم. چند سال قبل. هنگامی که برداشت 
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محصول بد بود» در کلیه کلیساها با شدت و حرارت به درگاه خدا لابه 
و استغاثه می‌شد تا رحمت خود را نازل کند و حتی روزهای وبزه‌ای 
برای دعا و توبه ترتیب داده شد. علت این امر چه بود؟ همانا ترس از 
قحطی و این همانا علتی است که چرا مسیحیان برای کافران 
خدانشناس هرگونه بلا و آفتی که سراغ دارند طلب می‌کنند» چرا؟ به 
طور ساده به خاطر نگرانی و عشق مسیحی خود. به خودی خود واضح 
است که مسیحیان بالاترین لذت را هنگامی تجربه می‌کنند که 
بدبختی گریبان خدانشناسان را می‌گیرد. زیرا معتقدند که گرفتاری و 
سختیء خدانشناسان را به خدا باز گردانده و از آنها مومنین خوبی 
خواهد ساخت. البته الهیون و متفکرین مسیحی. دست کم از سکوی 
وعظ و خطابه و یا در نوشتارهای خود. از این واقعیت که چنین 
پدیده‌هایی نظیر آنچه که هم اکنون ذکر آن رفت را می‌بایست به مثابه 
ویژگی اصل مذهبی در نظر گرفت. اظهار تاسف می‌نمایند. لاکن 
حقیقت امر این است که مذهب دست کم به مفهوم عادی یا بیشتر به 
مفهوم عمده و تاریخی این واژه - نه به وسیله آنچه که در کتب مرقوم 
است. بلکه به وسیله آنجه که در حیات واقعی رخ می‌دهد. مشخص 
می گر دد. 

تنها تفاوت میان مت مسیحی و مردم غیر متمدن یا به اصطلاح 
وحشی. این است که مسیحیان پدیده‌هایی که ترس مذهبی‌شان را به 
وجود می‌آورد به خدایان ویژه‌ای حواله نمی‌دهند. بلکه آن را به صفات 
ویژه خدایشان تاویل می‌نمایند. آن‌ها به درگاه خدایان شرور سجده 
تمی کته بلکه خر مقانل شدای وتان هتکامی که فک مي کنشتنه 
خشمگین است و یا می‌ترسند که ممکن است از آنها خشمگین شود و 
آنها را دچار عذاب و مصیبت سازد» پیشانی به زمین می‌سایند. درست 
همانطور که ارواح خبیثه در وافع تنها اشیاتی‌اند که مردمان بدوی می- 
پرستیدند به همین ترتیب شیئی عمده قابل پرستش در نزد 
مسیحیان» پروردگار غضبناک است. به عبارت دیگر در آن جا نیز 
ترس علت عمده مذهب است. در تایید نهایی جدلم. این واقفعیت را 
ذکر می‌کنم. مسیحیان و دیگر الهیون یا فلاسفه مذهبی در حملات 
خود به اسپینوز؛ روافیون و پانته‌تیستها من‌حیث‌المجموع (که 
خدایشان اگر صادقانه به آن نظر شود چیز دیگری جز ماهیت عریان 
ظیخت کست) مغر ان کهخداع آنان اضوا دا تست یخی اسکه 
خدای مذهبی واقعی نیست. زبرا همانا موضوع عشق و هراس نبوده 
بلکه محصول تعقل خودسرانه و عاری از احساس و عاطفه است. از این 
ا عالب ع در فتست‌های اسان دار براننکة مذفب 1 
ترس به وجود می‌آید. صراحتاً می‌پذیرند که ترس دست کم جزء 
تشک دنه آسانی مهب ات 


۰ 
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خاطر علتی که لحظه‌ای قبل بیان شد. یعنی اينکه ترس احساس و 
دهد همانا این است که به محض از میانرفتن خطر ترس جای خود 
را به احساس متقابل آن می‌دهد و این خود به متابه حداقل تعمق 
برای نشان‌دادن این که؛ این احساس متقابل به همان اندازه ترس به 
سودمندند. خدایی که با صاعقه‌اش درختان. جانوران و انسان‌ها را نابود 
در خود طبیعت از یک علت مجزا شارت می گیرد. را رش امسب:ن3؟ 
تنها ان کسانی که برای لحظات می‌زیند و برای امیختن تائیرات 
متفاوت بسیار ضعیف. نادان و کودن‌اند ز معبودهای خود چیزی جز 
ترس را تجربه نمی کنند و کیش خود را به چیزی جز خدایان خبیث و 
مخوف اختصاص نمی‌دهند. در میان مردمان دیگر ترس که از شیتشی 
به وجود می‌آید باعث آن می‌گردد تا کیفیات خوب و مفیدش فراموش 
گردد. موضوع ترسء موضوع عشق. احترام و امتنان می‌گردد. مثلا در 
میأن مردم زرمن باستان یا دست کم در میان نورژمن‌ها. خدای تور یا 
بشر دوست مهربان است. زیرا خدای رعد. ایضا خدای باران و افتاب 
دانستن در واقع به طور تام و تمام یکجانبه و غیرمنصفانه است. 

فرق می‌کنم (من به ویژه اسپینوزا را در نظر دارم) که در این رابطه 
دارای همان نقطه نظرهای آته‌ئیست‌ها است. زیرا من تنها دلائل 
فش نلکه دلایل منت مهبم نه قتقا تسیل کته ایشا احستانی 
متابه دلائل مثبت ذکر می‌کنم و برانم که نه تنها ترس بلکه عشق. 
شادی و احترام نیز سازندگان خدایان‌اند. من در یادداشتپای خود 
پیرآمون ماهیت مذهب اظهار داشتم «احساس کسانی که بر مصیبت 


خطر فاتق آمته‌انت: با احساس مصیبت یا خطری کد و جود دارد 9 یا اژ 
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سم 


ان ترسیده می‌شود. به کلی متفاوت است». در حالت اول توجه به 
شیئی متمرکز است. در حالت دوم بر خود شخص, در حالت اول سرود 
ستایش سر داده می‌شود. در حالت دوم آهنگ عزاء در حالت اول 
سپاس عرضه می‌شود. در حالت دوم لابه و استغانه. احساس مصیبت 
عملی و غائی است. اما احساس امتنان شاعرانه و استتیک است. 
احساس مصیبت گذراست. لاکن احساس امتنان طولانی و متمادی 
است و پیوند عشق و دوستی به وجود می‌آورد. احساس مصیبت و 
فلاکت مورد پرستش فرار می‌گیرد. و این یک هنگام سعادت نیز چنین 
می کند. در اینجا مانه تنها توضیح روانشناختی مذهب از جنبه 
متعارفی» بلکه از جنبه اصیل آن را نیز دارا می‌باشیم. 

از این رو من نمی‌توانم علت مذهب را تنها در خوف و با تنها در 
مسرت و عشق بیابم. اما چه اصطلاح عام دیگری به جز احساس 
وابستگی می‌تواند هر دو جنبه را در بر گیرد؟ ترس به مرگ مربوط 
می‌شود و مسرت به حیات. ترس احساس وابستگی به شیئی است که 
بدون آن فرد هیچ است و فرد به وسیله قدرت آن می‌تواند نابود شود. 
سرور و عشق و سپاس, احساس‌های وابستگی به شیتی‌اند که فرد از 
ی ای وس سای ایند کد. مه وم 
درایتی ارزانی می‌دارد که به وسیله آن موجودیت می‌یابد و می‌زید. از 
اک( 
آن عشق می‌ورزد و به خاطر اینکه به وسیله طبیعت دچار رنج و 
حرمان شده و نابود می‌گردد. در مقابل آن دچار بیم و هراس می‌شود. 
خلاصه آنکه. انسان موجودی را که به وی وسائل معیشت یا علت 
بهره‌بردن از زندگی را می‌دهد. دوست داشته و از موجودی که او را از 
این مواهب محروم می‌سازد و يا قدرت چنین کاری را دارد. متنفر 
است. لاکن هر دوی این موجودات در موضوع مذهب در هم آمیخته‌اند 
-درست همان جیزعی که متضاً زندکی است اگر تقیا در نظر گرفته 
شود یعنی» هر آینه فاقد آن باشیم. معا تور 4 ای هس 
باشد.ا کسلسر استیکوس ۳60105۲251015 می‌گوید: «تمامی 
چیزهای خیر و شر. حیات و مرگ. فقر و ثروت از خداست» و در 
کتاب باروخ چنین می‌خوانیم: «از این رو با آگاهی از این که این 
چیزها خدا نیستند» انسان‌ها از آنها هراسی ندارند (زیرا) اينکه کسبی 
به آنها خیر یا شری برساند. قادر به جبران و تلافی آن نیستند و نه 
قادرند شاهی را علم کرده يا به زیر کشند. قرآن در خطاب به بت- 
پرستان با عبارات مشابه‌ای سخن می‌گوید: (سوره ۳۶): «آیا هنگامی 
که بت‌ها را فرا می‌خوانید به شما جواب می‌دهند؟ آیا آنها قادر به 
صدمه رساندن با کمک کردن. به شما هستند؟» به عبارت دیگر تنها 
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من نمی‌توانم علت مذهب را تنها در خوف و با 
تنها در مسرت و عشق بیابم. اما چه اصطلاح 
عام دیگری به جز احساس وابستگی می‌تواند 
هر دو جنبه را در بر گیرد؟ ترس به مرگ 
مربوط می‌شود و مسرت به حیات. ترس 
احساس وابستگی به شیئی است که بدون آن 
فرد هیچ است و فرد به وسیله قدرت آن می 


تواند نابهد شود. 


+ 


عذاب نازل کند و برکت دهد. صدمه رساند و پاری نماید. معدوم کند 


به این ترتیب احساس وابستگی تنها نام و مفهوم عام حقیقی است که 
توسط آن علت روانشناختی یا ذهنی مذهب را می‌توان بیان نموده و 
نشان داد. البته چنین چیزی نظیر احساس وابستگی به خودی خود و 
فی‌نفسه وجود ندارد» بلکه تنها احساس وابستگی مشخص و مخصوص 
ما را سا ی ای نا ی کرت .1 
مرگ. افسردگی هنگامی که هوا بد است و خوشحالی هنگامی که هوا 
خوب است. اندوه از دردهای تحلیل برنده و امیدهایی که به وسیله 
ها ی ره هه اس یه تیا آسمانی 
وابستگی ویژه‌ای می‌باشند. لاکن منظور نمودن پدیده‌های وبزه 
وت ام وت سس تام است. که ور 
طبیعت تفکر مضمر است. 


حال که توضیح مذهب به وسیله ترس را تصحیح نموده و تعمیم دادم 
کماکان می‌بایست توضیح روانشناختی دیگر مذهب را ذکر نمایم. 
برخی از فلاسفه پونانی می‌گفتند که شگفتی و تحسین سیر عادی 
اجرام سماوی موجب پیدایش مذهب. یعنی. پرستش خود اجرام 
نورائی یا موجودی که خط سیر آنها را معین می‌کند. گشت. لاکن 
واضح است که این توضیح مذهب تنها در مورد تئوری و نه پراتیک 
انسانی صادق است. صحیح است که ستارگان علت و موضوع پرستش 
مذهبی بودند و نه موضوع رصد نظری و نجومی, لاکن تنها تا جایی 
چینن بودند که به مثابه موضوع ترس و امید بشری تلقی می‌گشتند. 
در واقع مثال اجرام سماوی نشان می‌دهد که یک موجود یا شیئی تنها 
هنگامی موضوع مذهب می‌شود که موضوع و علت ترس از مرگ یا 
تمتع از زندگی باشد و از اینجاست که احساس وابستگی به وجود می- 
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آید. مولف اثری فرانسوی موسوم به: «پیرامون منشاً اصول مذهب» 
۴ 0۲۲۲۱۱۵۵6۵ 065 1101۳121106 16 که در سال ۱۷۶۸ 
انتشار یافت کاملاً حق داشت وقتی که می‌گفت: «تندر و توفان, بلایای 
جنگ. طاعون و مرگ برای متقاعد ساختن انسان از وجود خدا بیشتر 
کار انجام داده‌اند (یعنی وی را به مذهب سوق داده و او را به وابستگی 
و متناهی بودنش متقاعد ساخته‌اند) تا هم‌آهنگی ثابت طبیعت و کلیه 
اک ان ات ها ان تسام کف میم 
توجه انسان را به خود جلب نمی‌کند؟ تنها رویدادهای هم مرز اعجاب- 
انگیز می‌توانند توجه را از نو بیدار سازند. من هیجگاه نشنیدهام 
مردمان عادی دلیلی بيابند که خدا افراد مست را در اینکه سلامت و 
عقلشان را از دست داده‌اند. محازات کرده باشد. لاکن بارها از دهقانان 
دشن تقو اتضا سحتی داش هام که ستن بای عشت ,در رام 
خانه را به عنوان مجازاتی از طرف خدا ذکر کرده‌اند. 


احساس وابستگی و متناهیت - مرگ به مثابه اساس مذهب. گور و 
معبد» اساس مذهب و پراتیک مذهب - مذهب طبیعت: تفاوت میان 
مذهب و ته‌ئیسم - عناصر پاتولوژیک و استتیک مذهب - عواطف 
مذهبی. جایگاه ویژه آنها در مذهب لاهوتی - مذهب به مثابه عینیت- 
تای ماش اسان سکن هام سس تساه ارگ سخشی: 
دید متعصبانه درباره طبیعت در دهری مذهبی - خرافه و تعلیم و 
تربیت - پرستش طبیعت و وحدت وجودی - دید صحیح وافعیت در 


سم 


تعیین مشخص آن - دهری مذهبی و مذهب ملی. 


ماه هه هه ای هه کی 
هتم ی دصکی فرک ان بو ان بوک 
خود را به وجود می‌آورد. زیرا واضح است که مذهب تنها نشان یا 
صفت موجودی است که ضرورتا خود را در رابطه با موجود دیگر 
موجودی که خدا نبوده. یعنی موجودی که مستقل نامتناهی و عاری از 
نیاز نیست. در نظر می‌گیرد. 

معهذاء حساس‌ترین و دردناک‌ترین احساس متناهی انسان. همانا 
احساس يا آگاهی از اين امر است که روزی عمرش به سر می‌آید و 
می‌میرد. هرآینه انشان تمی‌مرده هرایته بر ای همتیفنهه ام زهست: 
هراینه چیزی همچون مرگ وجود نمی‌داشت مذهبی نیز در میان 
نمی‌بود. سوفکل در آنتیگون می‌گوید: «هیچ چیز قدرتمندتر از انسان 


نیست. او در دریا سفر می‌کند. زمین را شخم می‌زند. جانوران وحشی 
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را رام می‌کند و خویشتن را از گزند گرما و باران محفوظ می‌دارد و 
برای هر وضعی پاسخی می‌یابد تنها مرگ است که وی راه گریزی از 
آن نمی‌یابد». در نظر مردم دوران باستان» انسان. مترادف با فناپذیر و 
خداء مترادف با فنانایذیر بوده, به این خاطر است که من در 
یادداشتهای خود پیرآمون ماهیت مذهب اظهار داشتم که گور انسان 
یگانه محل تولد خدایان است. در روزگار بسیار فدیم - دورانی که در 
آنجا ما نشان روشنی از رابطه میان مرگ و مذهب دارا می‌باشیم - 
قبور. معابد خدایان نیز به شمار می‌رفتند» و در نزد بسیاری از مردمان 
پرستش مرده جزء اساسی و در نزد برخی تمامی مذهب بود. فکر 
اجداد در گذشته بیشترین جیزی است که انسان زنده را بیاد مرگ 
خود می‌اندازد. 


سنکا حکیم مّشرک در یکی از نامه های خود می‌گوید: «هیچگاه خلق 
و خوی انسان فانی بیش از هنگامی که درباره فناپذیری خود می- 
اندیشد مقدس‌تر (يا در زمان ماء مذهبی‌تر) نیست. او می‌داند برای این 
متولد می‌شود که روزی بمیرد». و در کتاب عهد عتیق می‌خوانيي: 
«خدایاء بگذار تا از پایان عمرم آگاه شوم» و «روزهای آن را سنجش 
بيابیم خردمند شویم. به آن کسی بیاندیش که چگونه مرده است و تو 
هم می‌بایست روزی بمیریء آمروزه شاهی و فردا مرده‌ای» لاکن فکر 
مرک کاهاد مستقاات از آیدهشدا فری مهن استه یا نف اه 
مرگ مذهبی وجود نخواهد داشت به همان اندازه نیز می‌بایست واضح 
باشد که احساس وابستگی مشخص‌ترین بیان علت مذهب است» زیرا 
چه چیزی زورمندتر و نافذتر از مرگ. یعنی این احساس که انسان 
می‌تواند بر انسان تاثیر گذارد؟ با این وجود. قبل از اينکه جلوتر بروم 
تسه با که ها متا باشه آشاس ان استه نی اسان ,ور مهب ذر 
یکی از تظلمات مذهبی انسان بدوی به رب‌النوع خود. تظلم و التماسی 
است که در دعای تاتارهای کاچینکی خطاب به آفتاب عنوان می‌شود. 


«مرا نابود مگردان» 


حال به دومین بخش پاراگراف و نخستین موضوع پرستش مذهبی 


می‌رسج. 


درباره این مطلب تنها به ذکر چند کلمه بسنده می کنم» زیرا امروزه 
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تقریبً مورد قبول همگان است که 
قدیمی‌ترین يا نخستین مذهب انسان» 
خدایان سماوی و سیاسی مردمانی 
نظیر یونانیان و قبایل ژرمن. در آغاز 
پدیده‌های طبیعی بودند. علی رغم 
اننکه بعدها ۵018 اضولا به یک 
موجود سیاسی و خدای جنگ تبدیل 
شد. در آغاز نظیر زئوس بونانی و 
ژوپیتر رومی چیز دیگری جز آسمانی 
تود وانن عت. اس کم یو 
دیدگان وی را خورشید قلمداد می- 
کردند. در میان مردمان اولیه. طبیعت 
اتفاقا سمیل با وسیلفای در دست, دا 
پا موجودی که خود را پشت آن مخفی 
می‌کند نبود. بلکه خود. فی‌نفسه به مثابه طبیعت موضوع پرستش 
مدذهبی بود. 

پاراگراف دوم را اگر به طور اجمال بیان داریم» می‌گوید: که مذهب 
برای انسان در واقع فطری يا اساسی است. لاکن این مذهب مذهب 
تئولوژی یا ته‌ئیسم و ایمان واقعی به خدا نیست. بلکه صرفاً مذهبی 
است که چیز دیگری جز احساس متناهی و وابستگی به طبیعت را 
بیان نمی‌دارد. 

در مورد این پاراگراف مخصوصا مایلم اظهار دارم که من میان مذهب با 
ته‌ئیسم یعنی ایمان به موجودی جدا از طبیعت و انسان» تفاوت قائل 
می‌شوم» و حال آنکه در گفتار قبل اظهار داشتم که موضوع مذهب به 
طو لیامت ی عصحانت امه اس 
تئولوژی یعنی ایمان به خدا آنجنان با مذهب درآميخته است که دارای 
خدا با موجودی ربانی نبودن. با لامذهب بودن مترادف قلمداد می‌شود. 
فاص هب و ار تام 
ته‌تیسم و تئولوژی است که انسان را به تحریف مناسبات خود با جهان 
و منفردساختن خویش کشانده و از او موجودی متفرعن و خودمرکز- 
بین ساخته است که خویشتن را بالاتر از طبیعت قرار می‌دهد» و تبها 
در این سطح است که مذهب با تئولوژی یعنی ایمان به موجودی 
خارج از او و فراتر از طبیعت به مثابه خدای حقیقی یکی می‌گردد. 
مذهب بدها چیز دیگری جز این احساس انسان که وی جزء جدایی- 
ناپذیر طبیعت يا جهان است را بیان نمی‌نمود. من در ماهیت 


مسیحیت خود گفتم رموز اسرارامیز مذهب حل و توضیح خود را نه 
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من میان مذهب با ته‌ئیسم بعنی ایمان 
به موجودی جدا از طبیعت و انسان. 
"۳ ۲ 
گفتار قبل اظهار داشتم که موضوع 
ما 
می‌شود. صحیح است که امروزه ته‌ئیسم 
و تئولوژی بعنی ایمان به خدا آنچنان با 
مذهب در آمیخته است که دارای خدا با 
موجودی ربانی نبودن. با لامذهب بودن 
مترادف قلمداد می‌شود. 


تبها در آنتروپولوژی بلکه در پاتولوژی 
نیز می‌یابد. آلهیون و فلاسفه که نسبت 
اعیاد و شعاثر خود که به مممترین 
پدیده‌های طبیعی مربوط و مبین ان 
است چه چیز دیگری جز پاتولوژی 
بر می‌خوردیم» چه چیز دیگری جز 
برقراری مجدد تاثیرات متنوعی می- 
باشد که به وسیله نیروهای طبیعی و 
رویدادهای متنوع بر انسان نهاده شده 
زوال نور و گرماء مسرت از تولد کودکی پا برداشت محصولی فراوان 
ترس و دهشت از پدیده‌هایی که خود ترسناک‌اند يا دست کم در نظر 
تات ات یو ساده» مختوان, هی مهب طییعت نت مد هب هه 
نخزرعن دا از یات انساون تیوه کتها آند ک اند ک در سیر تکاملی. ات 
علیه این مذهب متفرعن و خودسرانه روحانی که چون روحانی است از 
طرف طبقه رسمی مخصوص نمایندگی می‌شود است که من به حمله 
دست یازیدم. 

علی‌رغم اينکه من خود یک آته‌ئیست هستم. آشکارا به مذهب به 
مفهومی که کون از ان یاد کردم یعنی مذهب طبیعت. معتقدم 
من از ایدها لیسم که انسان را از طبیعت منتزع می‌سازد متنفرم» من از 
وابستگی خود به طبیعت شرمنده نیستم. من آشکارا اعتراف می‌کنم 
درون منء بر هستی باطنی‌ام نیز تاثیر می‌گذارد. اکسیژنی که آن را در 
نیز دارای تاثیر سودمندی است. نور خورشید نه تنها دید‌گانم بلکه روح 


و قلبم را نیز روشن می‌سازد. 


هستی حقیقی‌ام می‌باشد و يا اينکه امیدوار باشم از آن رهایی یابم به 
علاوه من می‌دانم که موجودی متناهی و فناپذیر هستم و روزی از بین 


خواهم رفت. لاکن این امر را بسیار طبیعی تلقی می‌نمایم و از این رو 
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به خوبی آماده پذیرش آن هستم. به علاوه من در آثار خویش مدعی 
اشتباه‌نایذیری در اعیاد آنان بیان می‌دارد) اگر تظاهر احساسات و 
توجه‌ای که در انسان بیدار می‌سازند نیست» پس چه چیز دیگری می- 
جز فیزیک و نجوم ندیده‌اند. اين آمر همانا به این شرط که هراینه 
درباره فیزیک و نجوم نه به مفهومی که فلاسفه به آن می‌انديشیدند. 
مذاهب باستان صزفا تخسمات. محسوسات و تاثیراتی‌انه که بدیذه‌های 
فیزیکی و نجومی تا هنگامی که به آنها به مثابه موضوع دانش نگریسته 
نمی‌شود» در انسان به وجود می‌آورند. البته. بعدهاء حتی در میان مردم 
دسترسی داشت. مشاهده و رصد یعنی مبانی اولیه علم - جایگاه خود 
را در کنار بینش مذهبی طبیعت باز نمود» لاکن چنین رصدهایی را 
نمی‌توان به متابه برگردان اصلی مذهب طبیعی قلمداد نمود. به علاوه 
با اينکه من نظرم با مذهب طبیعت یکسان است. از شما خواهش می- 
کنم بیاد بیاورید که حتی مذهب طبیعت دارای عنصری است که من 
آن را رد می‌نمایم. زبرا علی رغم اينکه - همان طور که از نام ان 
موضوعی آن گونه که واقعیت است. نیست بلکه تنها آنجه که به عقل 
ناقص و کم تجربه و تخیل و احساسش می‌رسید. بود. بنابراین. حتی 
در اینجاء انسان دارای امیال مافوق طبیعی است و در نتیجه 
غیرطبیعی از طبیعت می‌کند. یا به طرز دیگر و روشن‌تری آن را بیان 
داریم. حتی مذهب طبیعت نیز عاری از خرافه نیست. زیرا کلیه 
یعنی حالتی که فاقد فرهنگ و تجربه‌اند در معرض خرافه قرار می- 
نیستم که به طرفداری از خرافات مذهبی متهم شده و مورد سوءظن 
فرار گیرم. 

در مذهب طبیعت من نه بیشتر و نه کمتر از انجه که در کلیه مذاهب 


منجمله مسیحیت مورد نظرم است. یعنی حقیقت بنیادین ساده ان را 
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منظور نمی‌دارم. و آن همانا این حقیقت است که انسان به طبیعت 
وابسته است. که او باید در هماهنگی با طبیعت به سر برد و حتی در 
بالاترین رشد عقلانی خود نباید فراموش کند که وی فرزند طبیعت و 
بخشی از آن است. و همواره به آن نه تنها به عنوان علت و منشاً 
هستی خود. بلکه ایضاً به مثابه علت و منشاً آسایش فکری و جسمی 
خویش, به دیده احترام بنگرد و آن را تقدیس کند. زیرا تنها از طریق 
یاه ای ما اسب ها ویان 
مفرط ناسالم برهاند. «بیاموز تا طبیعت را بشناسیء آن را همچون مادر 
خود باز شناس. آن گاه هنگامی که زمان آن فرا رسد؛ با آرامش مرگ 
را پذیرا می‌شوی.» به رغم اتهام پوچی که در رابطه. با کتاب ماهمیت 
مسیحیت‌ام متوجه من شد من برای انسان مقام الوهیتی بیشتر از 
آنچه که می‌کوشم او را به مثابه خالق ایمان تئولوژیکی - مذهبی(که 
عیناً او را به عناصر انسانی و ضد تئولوژیکی‌اش از طریق تعریف انسان 
به مثابه هدف انسان تجربه می‌نمایم) باز آفرینم» قائل نیستم» و نه 
مایلم برای طبیعت يا روح تئولوژی و پانته‌ئیسم مقام الوهیتی قائل 
شوم مگر هنگامی که طبیعت را به مثابه علت موجودیت انسان به 
مثابه واقعیتی که انسان از وابسته بودن خود به آن باید آگاه گردد و 
دریابد که از آن جدایی‌ناپذیر است. در نظر می‌گیرم درست همان طور 
که من می‌توانم برای موجودی بشری احترام قائل شده و او را دوست 
بدارم بدون اینکه از او خدایی بسازم. بدون اينکه خطاها و اشتباهات او 
را از دیده فرو گذارم. به طریق اولی نیز می توانم قبول کنم که بدون 
طبیعت هیچ چیز نیستم و به‌رغم این علت نیز از یاد نمی‌برم که 
طبیعت فاقد قلب عقل و شعور است و این همانا انسان است که به آن 
دست یافت. من طبیعت را می‌توانم همانطور که هست بپذیرم. بدون 
اينکه به اشتباه مذهب طبیعت و فلسفه پانته‌تیسم(وحدت وجودی) 


تختی:تص دانستن خدا و طبیعت. در غلطم. 


شستتن. ۵ نطو کتاق وا از نها خیش هه کمتر از اه که سید 
بسازد. مذهب طبیعت. پانته‌تیسم. از طبیعت بیش از آنچه که هست 
می‌سازد. در حالی که بالعکس, ایده‌آلیسم. ته‌ئیسم و مسیحیت به آن 
بسیار کم بهاء می‌دهند و در واقع آن را انکار می‌کنند. باید از این 
افراط و تفربط از این تفوق یا اغراق عواطف مذهبی اجتناب ورزیم و 
به طبیعت همچون مادر خود بنگریم. از آن سخن گفته و به آن احترام 
بگذاریم. درست همانطور که ما به مادر زمینی خود بدون پرستشء 
بدون از یادبردن محدودیت‌های شخصی و جنسیتی وی احترام می- 
گذاریم» درست همانطور که در مناسبت‌مان با مادر بشری‌مان همواره 
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کودک باقی نمی‌مانيم بلکه با ذهن آزاد انسان رشدیافته‌ای با او مواجه 
می‌شویم. همین طور نیز می‌بایست به طبیعت نه با دیدگان اطفالی 
مذهبی. بلکه با دیدگان بزرگسالانی متکی به خود بنگريم. مردمان 
ازمنه قدیم با عواطف و خضوع اغراق‌امیز خود. هر چیز قابل تصوری را 
به مثابه خدا مورد پرستش قرار می‌دادند و همان طور که به عنوان 
مثال در گفتار قصار مناندر 
۲ می‌خوانیم» تقریباً به 
کلیه چیزها با دیدگانی ۳۹ 
همانا به این خاطر که دیگر به آنها به 
مثابه خدا نمی‌نگریم و اختیار مرگ و 
دنک کود‌کانشان .را ات‌کونه که 
رومیان و ایرانیان چنین حقی را دارا 
نسبت به ما بی‌علاقه و بی‌تفاوت 
نشده‌اند» به همین ترتیب طبیعت یا 
هر شیتئی دیگر برای ما اهمیت خود 
را همانا به این خاطر که برای آن 
هاله‌ای الهی قائل نمی‌شویم. از دست 
نمی‌دهد. بالعکس یک شیثئی تنها هنگامی که از هاله مقدس خویش 
منتزع شود آرزش ذاتی حقیقی خود را بدست می‌اورد. زیرا تا هنگامی 
که یک شیثئی پا یک موجود. موضوع پرستش مذهبی است. در پیرایه 
عاربتی» یعنی در بیرهای طاووس تخیل انسانی پوشیده شده است. 


در پاراگراف سوم اشعار می‌دارم. تا جایی که انسان از سرنوشت ویژه و 
به خصوصی برخوردار است. همانا آن را مرهون طبیعت ویژه‌ای» یعنی 
طبیعت کشور خویش می‌باشد که بالتتیجه نه تتها با تبدیل طبیعت 
کشورش به موضوعی مذهبی ذیحق شمرده می‌شود. بلکه چنین عملی 


را نیز از روی ضرورت انجام می‌دهد. 


درباره این پاراگراف تنها همین اندازه می‌توانم بکویم که: اگر حیرت- 
انگیز نیست که انسان‌ها طبیعت را به طور کلی مورد پرستش قرار 
داده‌اند» پس علتی نیز برای حیرت و تاسف با ریشخند این امر وجود 
ندارد که طبیعتی که در آن نفس می‌کشند و زندگی می‌کنند و 
خصلت فردی خویش را تنها به آن مرهون‌اند. و خلاصه آن که طبیعت 
کشورشان را موضوع پرستش مذهبی قرار دهند. اگر مایلیم که آنان را 
به خاطر این امر مورد سرزنش و سخریه قرار دهیم. می بایست تمامی 
مذهب را مورد تمسخر قرار داده و رد نمائیم» زیرا اگر احساس 
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دلائل بسیاری درباره این مسئله که به 
چه علت و به چه مفهومی مواشی. 
موضوع پرستش مذهبی بوده‌اند. وجود 
دارد. نخستین مسئله مربوط به 
پرستش مواشی. عمد تا در ارتباط با 
کیش مصریان باستان مطرح گردیده و 
گاهی اوقات به طور مثبت و گاهی 
اوقات به طور منفی در قبال آن 
عکس‌العمل نشان داده شده است. 


وابستگی علت مذهب است. و اگر موضوع این احساس طبیعت است. 
پس طبیعی است که انسان می‌بایست وجودی که حیات و هستی‌اش 
کلی را.» بیرستد. زیرا فقط این با ان کشور است که فرد زندگی خود و 
غر انخة که.هست:ر | به ان مدیین اشت» خوه من انسان:تشفسه تیستم: 
عنوان مثال. من انسانی هستم که به 
در واقع زبان و گوش به نفسه وجود 
ندارد» بلکه تنها اين يا آن زبان و گویش 
وجود دارد. خصلت ویژه موجود و حیات 
سای نت ۲ عان , 
آب و9 هوای خاصی پیوند حورده انندش 9 


بنابراین به هیچ وجه نامعقول و حیرت- 
انگیز نیست که مردمان دوران باستان 
کوه‌هاء رودخانه‌ها و مواشی خویش را 
می‌پرستیدند. به ویژه هنگامی که بیاد 
آوریم که آنان به خاطر بی تجربگی و 
فقدان فرهنگ خویش, به کشورشان به مثابه کل جهان و يا دست کم 
مرکز آن می‌نگربستند. واقعأً چگونه می‌توانیم از چنین پرستش میهن 
در میان مردمان قدیم که در آنزوا می‌زیستند دستخوش تعجب گردیم 
هنگامی که از منظور نمودن نقش مذهبی که میهن‌پرستی کماکان در 
میان ملل معاصر متمدن که با رشدیافته‌ترین بازرگانی بین‌المللی 
مربوطاند. ایفا می‌نماید. دست بکشیم؟ چرا حتی فرانسوی‌ها می‌گویند 
که «خدا یک فرانسوی خوب است» و آلمانی‌ها که دست کم از نقطه 
نظر سیاسی اضوا دلیل. بر آینکه به کشف‌رشان افتهار کتتنه هار ند 
حتی امروزه بی‌شرمانه از خدای آلمانی سخن می‌گویند؟ همانا بدون 
دلیل نبود که من در یادداشتی بر ماهیت مسیحیت خود اشعار داشتم 
که. تا زمانی که ملل متعددی وجود داشته باشند. خدایان متعددی نیز 


سم 


وجود خواهند داشت. زیرا خدای ملی و با دست کم خدای واقعی» ان 
کر واقه اد کهای کیاتست‌هانه فاسته تفت ‌است ان 
گردد. چیز دیگری جز احساس ملی و اوج افتخار ملی 20181 
67 آن نیست. و در میان مردمان اولیه بدوی اين اوج افتخار 
ملی» کشورشان بود. به عنوان مثال. همانگونه که هرودت نقل می‌کند. 
ایرانیان باستان» ملل دیگر را تنها بر حسب فاصله آنها از ایران محترم 


دصسصسصسپسپسپپپپپسپپپپپآش 


می‌داشتند هر اندازه به ایران نزدیک‌تر بودند» در رده بالاتری از این 
احترام قرار داشتند. و باز هم موافق هردوت. مصریان به گل‌ولای 


۰ 
۵ ۱ مه 


کیش‌های مواشی - بقایای پرستش بهائم در اینجا باردیگر احساس 
وابستگی به مثابه حق‌شناسی و ترس - پرستش مواشی. شکل خاص 
پرستش طبیعت - خرافه و تخیل در پرستش مواشی. طبیعت به مثابه 
موضوع دریافت حسی و تخیل - طرز رفتار شخصی و هم‌بستگی - 
مثال‌ها: سگ. گل نیلوفر آبی» رودخانه. ستارگان» احجاره رفتار 
رشدنيافته و از لحاظ فرهنگی مشروط در مذهب - معجزه و کندوکاو 
در ماهیت طبیعت - ماهیت انسان به مثابه مشخص کننده پرستش 


مواشی - پرستش مواشی بیان نظری و عملی درجه تکامل علمی. 


طبیعت معین 9 معلومی. بعنی» کوه‌هاء رودهاء درختان» حیوانات 9 


گیاهان کشور خویش را می‌پرستد. توجیه نمودم. 


در پاراگراف بعدی من باطل‌نماترین بخش این مذهب. یعنی پرستش 
مواشی را وارسی کرده و آن را بر اساس این امر توجیه می‌نمایم که 
مواشی برای انسان در حکم ضروریات بوده‌اند. که هستی وی وابسته به 
آنها بوده, که آن‌ها وی را قادر ساختند تا به سطح عالی‌تری از تمدن 
ارتقاء یابد که انسان ازآنجه که هستی وی به آن وابسته است. خدا 
می‌سازد. و اينکه انسان نتیجتاً در موضوع پرستش خود - در این 
حالت مواشی صرفاً ارزشی را که برای خویشتن و حیات خویش تعیین 
کرده بود. عینیت بخشید. 

دلائل بسیاری درباره این مسئله که به چه علت و به چه مفهومی 
مواشی. موضوع پرستش مذهبی بوده‌انده وجود دارد. نخستین مسئله 
مربوط به پرستش مواشی. عمدتاً در ارتباط با کیش مصریان باستان 
مطرح گردیده و گاهی اوقات به طور مثبت و گاهی اوقات به طور 
متقیم قر قیال ان:عکسی‌الهملن, تشان داده شده است: لاکن نام که 
گواهی عینی گزارشات سیاحان اخیر را مطالعه می‌کنیم. علتی برای 
شک در این امر وجود ندارد که مصریان قدیم - مگر اینکه دلائل 
خاصی خلاف آن اقامه شود - حیوانات را می‌پرستیدند و يا دست کم 


ممکن است پرستیده باشند» زیرا گزارشات یاد شده. موجودیت 
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پرستش مواشی را در حال حاضر يا در زمان بسیار نزدیک در میان 
ما وکا ای انا سا کر ۴ 
ماریتوس نقل می کند. بسیاری از اهالی پرو لاماها را مقدس می- 
شمردند» در حالیکه دیگران گیاه ذرت را مقدس می‌دانستند. هندوها 
گاو نر را می‌پرستند و هر سال یکبار مراسم مقدسی برای آن ترتیب 
می‌دهند و آن را با نوار و گل می‌آرایند و در مقابل آن به خاک می- 


ات 


در بسیاری از دهکده‌ها گاو نر را به مثابه «معبودی زنده نگاه می‌دارند 
و هنگامی که می‌میرد. درمیان مراسم باشکوهی آن را به خاک می- 
سیارند»» به همین نحو «کلیه مارها برای هندوان مقدس‌اند» بت 
پرستانی وجود دارند که آنجنان کوردلانه اسیر تعصبات خود شده‌اند 
کة. کزبده شقن توسط هار وا تیکتختی میم کت تا دست 
مقدسی رآ در این کار می‌بینند و فکر و ذکر دیگری جز پایان بخشیدن 
به زندگی خود با مسرت ندارند» زیرا معتقدند که در دنیای دیگر پست 
مهمی در دربار امیر ماران به آنها واگذار خواهد شد. 

بودایی‌های متدین و تا حد بسیار زیادی» جاینی‌ها. فرقه‌ای هندی 
وابسته به بودایی‌ه. «حتی کشتن پست‌ترین حشره را گناه کبیره‌ای 
در ردیف قتل نفس می‌دانند». «جاینی‌ها بیمارستان مرتبی برای 
حیوانات» حتی برای پست‌ترین و نفرت‌انگیزترین انواع آن دایر می‌کنند 
و به اشخاص مستمند پول می‌دهند تا شب را در این آماکن که برای 
حشرات موذی بریا داشته‌اند به سر برند و بگذارند تا زنده زنده به 
وسیله آنها خورده شوند. بسیاری از آنها تکه‌ای کرباس در جلوی دهان 
خومی ک ند کا سا و زرا کتتقهای اساعته ام ۱۱ تعمت 
حیات محروم سازند. برخی دیگر برس نرمی بدست گرفته و از ترس 
ایتک ماد خاهری واه شایته مکاتی که قضه تست خر انجا با 
دارند. می‌روبند يا کیسه کوچکی حاوی آرد يا شکر یا کوزه عسلی 
همراه خود دارند و با آن به مورچه‌ها و سایر جانوران غذا می‌دهند. 
«تبتی‌ها همان‌طور که نسبت به حیوانات اهلی و مفید بسیار مهربان- 
اند به ساس و کک و شپش نیز با مهربانی فراوان رفتار می کنند. در 
آواء مردم با حیوانات همچون کودکان خود رفتار می‌کنند . زنی که 
طوطی‌اش مرده بود. با اندوه زنجموره می‌کرد: 

«پسرم مرد. پسرم مرد؟؟. 

به طوریکه همین مرجع به ما اطلاع می‌دهد. بسیاری از جانوران که در 
مصر و شرق باستان پرستیده می‌شدند با وسواسی کافی کماکان از 
طرف سکنه مسیحی و مسلمان این کشورها منزه شمرده می‌شوند. به 
عنوان مثال قبطی‌های مسیحی. درمانگاه‌هایی برای گربه‌ها می‌سازند و 
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وصیت می کنند تا به لاشخورها یا دیگر حیوانات در ساعات معینی غذا 
داده شود. موافق مارسدن سوماترایی‌هاء تمساح‌ها و ببرها را با حرمت 
مذهبی فراوانی نگاه می‌دارند و به جای نابودکردن آن‌ها. می‌گذارند تا 
خودشان توسط آن‌ها نابمد شوند. آن‌ها جرأت ندارند ببرها را بنام 
معمولشان بخوانند. بلکه به آنها به متابه اجداد و نیاکان خود اشاره 
می‌کنند. یا به این خاطر که آن‌ها را چنین تلقی می‌کنند و يا به خاطر 
تم کویی به آن‌فا کامی که یک ووزای توسط فتراد. متیر 
خرافاتی تله‌هایی قرار داده بوده همین افراد در شب به محل تله‌ها رفته 
و مراسمی اجرا نمودند که هدف آن این بود که جانور را هنگامی که 
گرفتار می‌گردد يا طعمه را بو می‌کشد قانع نمایند که تله به وسیله و 
ضایت نها کار کتافته نده است: بسا مدلان میدن ات فاگ 
پعنی خداسازی و حیوان‌پرستی از طریق امثله فوق -به علت و 
اهمیت خود پدیده می‌رسیم. حیوانات برای انسان همانا ضروری بودند. 
بدون آنها وی مسا نمی‌توانست در سطحی انسانی وجود داشته باشد: 
لاکن ضروری آن چیزی است که من به آن وابسته‌ام. درست همان‌طور 
که طبیعت به طور کلی. به مثابه اصل اساسی هستی انسان» موضوع 
مذهب گشت به همین ترتیب نه تنها ممکن بلکه اجتناب‌ناپذیر بود 
که طبیعت حیوانی موضوع پرستش گردد. از این ره من مواشی را 
بیشتر در آرتباط با دورانی که از لحاظ تاریخی توجیه گشته بود. دوران 
تمدن مختصر هنگامی که مواشی از بیشترین اهمیت برای انسان 
برخوردار بودند» در نظر می‌گیرم. اما اهمیت حیوانات را کماکان برای 
خودمان که به کیش های حیوان‌پرستی می‌خندیم در نظر بگیرید: 
شکارچی بدون سگ شکاری. چوپان بدون سگ گله خود. دهقان بدون 
گاو شخم‌زدن خود چیست؟ آیا کود روح اقتصاد کشاورزی بشمار نمی - 
رود؟ آیا گاونر برای مردمان باستان» رکن اعلی و خدای کشاورزی 
شهار کم و۵٩‏ عا مابا همان اسان راف الط افتشار مهس > 
شان که کماکان برای ما موجودات معقول. دارای بالاترین ارزش است. 
مورد تمسخر قرار دهیم؟ آیا کماکان درموارد بسیاری برای حیوانات 
بالاتر از انسان‌ها ارزش قائل نمی‌شویم؟ در ارتش‌های ملل مسیحی 
ژرمن آیا ارزش بیشتری به اسب نمی‌دهند تا سوارکار آیا یک دهقان 
جای بیشتری برای گاو شخم‌زن خود اختصاص نمی‌دهد تا کارگر اجیر 
شده‌اش؟ و در همان پاراگراف. به عنوان متال تاریخیء قطعه‌ای از زند 
اوستا شاهد مثال آوردم. زند اوستا (صحیح است که در تجدید جاپ 
اخیر آن تحریف روی داده است) کتاب مذهبی ایرانیان باستان است. 
در یکی از بخش‌های آن که به «وندیداد» معروف است می‌خوانیم 
نهد ترجه کی رارکت هیا سک 
برقرار است» اگر سک جاده‌ها را محافظت نمی کرد. سارقین يا گرگان. 
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دارایی را می‌ربودند. به‌خاطر این عمل. اگرچه بر پایه خرافات مذهبی 
است. قوانین عنوان شده در خود زند اوستانه تنها سگ را حافظ و 
نگهبانی در مقابل جانوران درنده در ردیف یکسانی با انسان فرار می- 
دهد بلکه به آن امتیازاتی بر حسب احتیاجاتش نیز می‌دهد. به عنوان 
متال «هر کس سگ گرسنه‌ای را مشاهده کند. موظف است به آن 
مقدار کافی از بهترین غذای خود را بدهد» اگر سگ ماده‌ای با تو له- 
های خود سرگردان شده‌اند. کدخدای محلی که سگ ماده در آنجا 
تیدا شنم است: مي‌ناست بایان عدا ردو نها غذ فافش نایم 
کار را نکند. از طریق مثله‌شدن مجازات می‌شود. پس انسان کمتر از 
تک رارسا کماکان ون 
شدیدتری می‌یابیم که انسان را در سطح پست‌تری از حیوانات قرار 
می‌دهد. دیودوروس. می‌نویسد: «هر انسانی که یکی از حیوانات 
مقس را تکشفت مستضخب مها ات ی ک:است. اما ای ان خوان کشته 
شده گربه با تک لک نیل باشد. کشنده آن بدون در نظر گرفتن اینکه 
حیوان را به عمد يا غیرعمد کشته است در هر حال باید بمیرد. 
جمعیتی آزدحام می‌کنند و با مجرم به بیرحمانه‌ترین وجهی رفتار می- 
نمایند. اما به نظر می‌رسد مواردی که من خود نقل کردم علیه 
استنتاج خودم داثر بر پرستش حیوانات به خاطر ضرورتشان گواهعی 
می‌دهد. آیا ببر ماه شپش. و کک برای انسان از واجبات‌اند؟ در واقعء 


تنها حیوانات مفید برای انسان لازم‌اند. 


ماینرس می‌نویسد: «علی‌رغم اینکه من‌حیث‌المجموع حیوانات مفید 
بیشتر از حیوانات مضر پرستیده می‌شدند. نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که 
سودمندی علتی است که چرا آنها پرستیده می‌شدند. نه حیوانات مفید 
به تناسب مفیدیت خود پرستیده می‌شدند و نه حیوانات مضر به 
تست اس رای ی که‌مراسسای اس اس مود 
ات ام و ال د تایه ی اه اف 
پرستش حیوانات غیرقابل توضیح و متضاد است. به عنوان مثال. 
زنگی‌های سنگال و گامبیا ببر را می‌پرستند. در حالیکه در قلمرو آنته 
و دیگر قلمروهای مجاور به کسانی که ببری را بکشند جایزه داده 
می‌شود». 

صحیح است که هنگامی که نخست به حیطه مذهب پا می‌گذاريم. با 
هرج و مرجی از پیچیده‌ترین تضادها مواجه می‌شویم. با این وجود با 
مداقه‌ای دقیق. این تضادها به انگیزه‌های ترس و عشق «علی‌رغم اینکه 
بر حسب اختلاف میان انسان‌ها به متفاوت‌ترین اشیاء مربوط می‌شوند) 
و به عبارت دیگر به احساس وابستگی تقلیل می‌یابند. علی رغم اینکه 
از لحاظ علمی» خوبی و ضرر واقعی قابل آثباتی از حیوان معینی سر 
نمی‌زند. تخیل مذهبی انسان غالباً به خاطر دلائلی که کاملاً برای ما 
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تصادفی و ناشناخته است. تاثیرات معجزه‌آساتی را به این حیوانات 
مربوط می‌سازد. 

به غیر از این نیروی درمانی اعجازآمیزی به جواهرات نسبت داده شده 
است. به خاطر چه؟ به خاطر خرافه. بنابراین انگیزه‌های درونی پرستش 
یکسان‌اند. چنین کیش‌هایی تنها تا جایی متفاوت‌اند که پرستش اشیا 
معینی که تنها در ایمان و خرافه وجود دارد. بر اساس فایده یا زیان- 
آوری‌شان استوار باشد. در حالیکه معبود دیگران بر اساس فایده یا 
زیان‌آوری واقعی قرار گرفته است. خلاصه آنکه. الترناتیو میان 
نیکبختی و شوربختی, رفاه و رنج» بیماری و سلامتی» مرگ و زندگی. 
به حقیقت و واقعیت اشیاء معینی از پرستش وابسته است و معبود 
دیگران به تخیل.ایمان و ذهن. 


در این زمینه که تعدد موضوعات مذهبی به نظر می‌رسد با شرح ارائه 
شده مذهب متضاد باشد. باید یاداوری نمایم که. من از تحویل مذهب 
يا هر چیز دیگری به اصلی یکجانبه و انتزاعی» بسیار به دورم. من 
هنگامی که پیرامون موضوعی می‌اندیشم» همواره کلیت آنرا در نظر 
می‌گیرم. احساس وابستگی من یک احساس مجرد. تئولوژیکی. شلایر 
ماخری و تیره و مبهم نیست. احساس وابستگی من دارای چشم و 
گوش و دست و پا است. این احساس جیز دیگری جز انسانی که خود 
را از اينکه وابسته می‌بیند و به یک کلام. انسانی که خود را از هر 
طرف و در هر جنبه‌ای وابسته می‌دهد. نیست. و آنجه که انسان به آن 
وابسته است. آنجه که احساس می‌کند و خود را به آن وابسته می‌داند. 
موضوع حوأاس, یعنی همانا طبیعت می‌باشد. 

از این رو نباید از این آمر تعجب نمود که کلیه تاثیراتی که طبیعت از 
طریق حواس بر انسان می‌نهد. حتی اگر اين تاثیرات دارای ویژگی 
شخصی محض نیز باشد. می‌تواند به انگیزه‌های پرستش مذهبی تبدیل 
گردد. حتی موضوعاتی که تنها به حواس نظری مربوط می‌شوند و در 
انطه عملی مستتیمی اسان قار تذانت که اکتا خ‌های. اساس ‏ 
ترس و عشق را فراهم آورند. می‌توانند به موضوعات مذهبی تبدیل 
شوند. حتی هنگامی که انسان موجودی طبیعی را به خاطر سومندی و 
فایده آن (به خاطر سپاس از مهربانی‌اش) موضوع پرستش می‌سازد. 
چنین موضوعی جوانب دیگری را جلوه‌گر می‌سازد که به چشم و شعور 
انسان می‌رسد و بالنتیجه عوامل مذهب می‌گردد. هنگامی که ایرانیان 
سگ را به خاطر هوشیاری و وفاداریش یا آن طور که «در واقع) بود. به 
خاطر کاردانی و درست کاری اساسی‌اش نسبت به انسان می‌پیرستیدند 
آن را تنها به طور انتزاعی به متابه نگهبان در نظر نمی گرفتند. بلکه در 
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همانا بدیهی است که این خصوصیات به شکل گیری موضوع مذهبی 
کمک می‌نماید. 

دیگر خصوصیات سگ. گذشته از فایده و هوشیاری آن؛ واضحاً در زند 
اوستا ذ کر شده است. به عنوان مثال: «سگ دارای هشت خصیصه 
قابل ملاحظه است. سگ مانند آتورن(موبد) است مانند یک جنگجو 
اسکه مانتن: کار کا که انوس ها درفت ات که ماتفک 
یک پرنده است. مانند یک راهزن است. مانند یک جانور است. مانند 
زن گرسنه است. همانند مرد جوانی است. سگ به متابه موبد هر جه 
را بیابد می‌خورد - به مثابه موبد به جانب همه آن کسانی که او را 
می‌طلبند می‌رود - سگ همچون مردی جوان زیاد می‌خوابد» و 
همچون مرد جوانی هنگام کار با حرارت است... ( و غیره)». به همین 
ترتیب نیلوفر آبی - 10005 ۷100۳۵02 که موضوع اصلی پرستش 
در میان مصریان و هندیان باستان بود. و کماکان تقریباً در سراسر 
مشرق زمین پرستش می‌شود. نه تنها گیاه سودمندی است - ریشه- 
های آن خوردنی است و قبلاً منشأً مهم غذا به ویژه در مصر بود بلکه 
یکی از زیباترین گیاهان آبزی است. در میان مردمان معقول. آزموده و 
متمدن‌تر به طور قطع پرستش یک موضوع منحصراً بر اساس خواصی 
ادا قرار وان کیای‌ هی وهی اسان با اشمت اسگه لا که 
در میان کسانی با سجیه‌ای دیگر. موضوعی می‌تواند تنها به خاطر 
ویژگی‌های غیر معقول. بدون اينکه تاثیری بر هستی و فرهنگ انسانی 
و از جمله تاثیری بر کسانی که صرفاً کنجکاوند داشته باشد. مورد 


پرستش واقع گردد. 


در واقع اشیاء و موجودات می‌توانند به خاطر هیچ علت قابل تشخیص 
دیگری جز همبستگی يا سجیه به خصوص پرستیده شوند. اگر مذهب 
چیز دیگری جز روان‌شناسی و انسان‌شناسی نیست. سجیه و 
همبستگی می‌بایست نقشی در آن ایفاء نماید. کلیه پدیده‌های 
شگفت‌انگیز و پرجاذبه در طبیعت. کلیه چیزهایی که دیدگان بشر را 
شیفته و به خود جلب می‌کند. او را محظوظ و حیرت‌زده می‌کند. 
تخیل‌اش را بر می‌انگیزد. شگفتی‌اش را موجب می‌شود. بر او به طرز به 
خصوص و غیر معقول و غیر قابل توصیفی تأثیر می‌نهد. می‌تواند به 
شکل‌گیری مذهب کمک کند و حتی موجب موضوع پرستش گردد. 

سنکا در یکی از نامه‌های خود می‌گوید: «ما با احترامی آمیخته با 
ترس به سرچشمه رودهای بزرگ می‌نگريم» برای جویباری که از 
نها گاهی با قدرت ناگهانی بیرون می‌آید محراب‌هایی بنا می‌کنیم. ما 
چشمه‌های آب گرم را می‌پرستیم و برخی از دریاچه‌ها را به خاطر 
ظلمات يا ژرفای نامعلوم آن مقدس می‌شمریم.» ماکسیموس اهل 


1۱ 


این امر در مورد حیوان‌پرستی نیز صدق می کند. قطع‌نظر از اينکه چه تعداد از خدایان مواشی 
ممکن است هستی خود را به 1112111112 با بهت غیرنقادانه. حبرت احمقانه. خرافه دلیخواهانه و 
مطلق مذهبی مدیون باشند. از این رو جایی برای حیرت و شرمندگی از اينکه انسان مواشی را 
می‌پرستیده باقی نمی‌ماند. زیرا انسان با پرستیدن آنهاء تنها خود را پرستیده و دوست داشته 


است. دست کم در حابی که حیوان‌برستی عاملی در تاریخ تمدن بوده است. انسان مواشی را تنها 
به خاطر خدمتشان به بشربت می‌پرستیده است. به عبارت دیگر به خاطر نفع خود. نه به خاطر 


دلائلی بهیمی بلکه به خاطر دلائلی انسانی. 


شهر صور (از شهرهای سوریه قدیم. م) در هشتمین رساله خود می- 
گوید: «رودها پا به خاطر فایده‌شان پرستیده می‌شدند. مانند رود نیل 
توسط مصریان يا به خاطر زیبایی‌شان. مانند رود پتوس توسط 
الا هام نا شکاظر آدامه‌فای مانید اس بط سکاها: سا به 
خاطر دلائل تصادفی دیگری که در اینجا مورد نظر ما : 
کلائوبرگ فیلسوف آلمانی قرن هفدهم که با وجود آلمانی بودن به 
لاتین چیز می‌نوشت و شاگرد برجسته دکارت بود. می‌نویسد: «یک 





کودک عمدتاً توسط اشیاء درخشان به تکان آمده و مسحور آن می- 
گردد. این علتی است که چرا مردمان بربر با پرستش آفتاب و ستارگان 
یا بت‌پرستی‌هایی نظیر آن خود را فریب می‌دادند». 

کلیه این تاثیرات احساس‌ها و علائثق که به وسیله تموج تور بر سنگ - 
زیرا سنگ نیز پرستیده می‌شود - به وسیله بیم از تاریکی» طلمت و 
سکوت جنگل. ژرفای نامعلوم و عظمت درب شگفتی. فریبندگی یا 
ترسناکی هیئت جانوران به وجود می‌آیند می‌توانند عوامل مذهب 
باشند. در هر کوششی برای توضیح و تعبیر مذهب عناصری وجود 
دارند که می‌بایست به حساب آیند. مع‌الوصف در این مرحله که انسان 
خود را به طور غیرمشخص تسلیم چنین تاثیرات و احساسی می‌نماید 
و خدایان خویش را منحصراً از چنین تاثیرات و عواطفی ماخوذ می- 
کند. کماکان در خارج از قلمرو تاریخ و کماکان در مرحله کودکی قرار 
گرفته است. فرد انسانی هنوز انسانی تاربخی نیست (علی‌رغم اینکه 
بعداً چنین انسانی می‌شود). چنین خدایانی نیز شهاب و شهاب‌سنگ- 
های مذهب‌اند. تنها هنگامی که انسان به صفاتی روی می‌آورد که او را 
به طور لاینقطع و مداوم بیاد وابستگی‌اش به طبیعت. که عمیقا 
احساس می‌کند بدون آن هیچ چیز نیست و نمی‌تواند باشد می‌اندازد 
تنها هنگامی که این صفات را موضوع پرستش می‌سازد. به مذهبی 
واقعی» پیگیرانه و تاربخی که خود را در کیشی رسمی بیان می‌نماید. 
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نائل می‌گردد. به عنوان مثال. خورشید تنها هنگامی به موضوع کیش 
واقعی تبدیل می‌شود که نه بخاطر انوارش - زیرا این جنبه صرفا 
دیدگان را به خود جذب می‌کند - بلکه به مثابه اصل اعلای 
کشاورزی, به مثابه مقیاس زمان, به مثابه نظم طبیعی و مدنی. به 
مثابه اساس صریح و واضح زندگی بشری و به یک کلام. به خاطر 
ضرورت و فایده‌اش» پرستیده شود. 

تنها هنگامی که آهمیت یک شیتی برای تکامل تمدن شناخته گردد. 
مذهب و یا شعبه‌ای از آن به یک عامل تاریخی ویژه‌ای که موضوع 
مورد علاقه دانشجویان تاریخ و مذهب است. تبدیل می‌گردد. این امر 
درباره کیش‌های حیوان‌پرستی نیز صدق می‌کند. علی رغم اینکه در 
دینی» پرستش می‌تواند به سایر حیوانات دیگر بدون اينکه اهمیتی 
برای تاریخ تمدن داشته باشند گسترش یابد. پرستش آن دسته از 
حیواناتی که برای رشد تمدن بااهمیت است. عامل ویژه. يا دست کم 
ای است هس ری ات لاصتا ما 
که به خاطر آن سایر حیوانات. موضوعات و خواصی به جز آنهایی که 
هستی و تمدن بشری را معین و بنا می‌نهند پرستیده می‌شوند. 
همانگونه که ملاحظه نمودیم. از کیش موضوعاتی که بر اساس انسانی 
قابل پرستش‌اند. کنار گذارده نمی‌شوند. ضروری‌ترین وموثرترین اشیاء 
طبیعت که به طور بارزی احساس وابستگی انسان نسبت به آن‌ها را 
بیدار می‌نمایند. دارای کیفیتی‌اند که چشم و روح را نیز به خود جلب 
می‌کنند و حیرت و تحسین و کلیه احساس‌ها و خلق و خوی مربوطه 
را بر می‌انگيزند. 

از اين رو آراتوس (پدیده) در خطاب خود به زتوس, به خداء یعنی علت 
پدیده‌های سماوی می‌نویسد: «پدر» درود بر توء ای شگفتی سترگ 
(یعنی آی بیدارکننده‌ی سترگ حیرت و تحسین) تو ای برکت دهنده- 


سم 


ی بزرگ انسانها.» در این جا ما دو عنصری که الساعه از آن سخن 
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گفتیم را در موضوع واحدی جمع داریم. با این حال موضوع مذهب 
4 « شگفتی» نیست. بلکه 0106127 برکت است یعنی» خدا 
نه به مثابه موضوع حیرت. بلکه به مثابه موضوع ترس و امید. او به 
خاطر صفاتی که حیرت و تحسین را بر می‌انگیزد پرستیده نمی‌شود و 
موضوعی مذهبی به شمار نمی‌رود. بلکه به خاطر آن صفاتی پرستیده 
می‌شود که هستی انسان را بنیاد و حفظ نموده و احساس وابستکگی 
انسان به خود را جلب کرده است. 


این آمر در مورد حیوان‌پرستی نیز صدق می کند. قطع‌نظر از اينکه چه 
تعداد از خدایان مواشی ممکن است هستی خود را به 1210102 یا 
بهت غیرنقادانهه حیرت احمقانه. خرافه دلبخواهانه و مطلق مذهبی 
مدیون باشند. از این رو جایی برای حیرت و شرمندگی از اينکه انسان 
مواشی را می‌پرستیده باقی نمی‌ماند. زیرا انسان با پرستیدن آنهاء تنها 
خود را پرستیده و دوست داشته است. دست کم در جایی که حیوان- 
پرستی عاملی در تاریخ تمدن بوده است. انسان مواشی را تنها به خاطر 
خدمتشان به بشریت می‌پرستیده است. به عبارت دیگر, به خاطر نفع 
خود. نه به خاطر دلاتلی بهیمی بلکه به خاطر دلائلی انسانی. 

مثال‌های ما دائر بر اهمیتی که انسان کماکان برای مواشی قائل است. 
نشان می‌دهد که انسان با پرستش مواشی خود را مورد پرستش قرار 
می‌دهد. شکارچی تنها آن حیوانی را قدر می‌نهد که با شکار سرو کار 
داشته باشند و دهقان حیواناتی را که به کشاورزی مربوط شوند. 


شکارچی با ارزش قائل‌شدن برای حیوانات در واقع شکار که وجود 
خودش است را قدر می‌نهد و دهقان مزرعه خود که روح وی و الوهیت 
عملی آوست را. بنابراین کیش‌های حیوانی نیز دلیل و تصویری از نظر 
بدست می‌دهد. دشیت کم در قعان ار مردمی که در تاریخ تامل کرده- 
اند. حیواناتی که انسان کیش‌های اصلی خویش را به آنها اختصاص 
داده است. مانند خود انسان‌هاء با احتیاجات و ضروریات و برخوردهای 
خاص‌شان. متعدد و مختلفاند. از این رو. ماهیت مواشی که به منابه 
بنابراین همانطور که روهده اشاره می کند. «ایرانی‌ها که در اغاز 
متحصرأً از طریق گله‌داری گذران می کردند. به سگ به منابه تکیه‌گاه 
عمده در مبارزه علیه جهان بهیمی اهریمنی یعنی گرگ‌ها و سایر 
جانوران درنده می‌نگریستند. بالنتیجه هر کسی که سگ خدمتگذار یا 


ماده سگ حامله‌ای را مبی کشت. مجازاتش مرگ بود. دهقان مصری 


موردی برای نرس اژ گرگ‌ها با سایر جانوران درنده ۳ موش 
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صحرایی و موش خانگی که عامل تیفوس بودند. به او صدمه می- 
رساندند. از این رو در اینجا گربه همان نقشی را ایفا می‌نمود که سگ 
برای ایرانی‌ها» لاکن پرستش حیوانات و طبیعت به طور کلی, نه تنها 
تمدن عملی یک توده, بلکه ماهیت نظری» یعنی برخورد روحی آن‌ها 
به طور کلی را نیز نشان می‌دهد. زیرا انسانی که حیوانات و گیاهان را 
می‌پرستد. انسانی همانند ما نیست. (زیرا) او خود را با حیوانات و 
نباتات یکی می‌داند. به عنوان مثال در زند اوستاء سک نیز مانند 
انسان‌ها مشمول قانون می‌شود. سگی که برای بار اول حیوانی اهلی یا 
انسانی را گاز بگیرد» با بریدن گوش راستش مجازات می‌شود. بار دوم 
گوش چپش بریده می‌شود. بار سوم. پای راستش بار چهارم پای 
چیش و برای بار ینجم دمش» موافق دیوودوروس 21000115 
انسان‌های غارنشین, گاو نر و گاو ماده. قوج و گوسفند را پدران و 
مادران خود می‌خوانند» زیرا غذای روزانه خود را از آنها و نه از 
والدینشان دریافت می‌داشتند» همان گونه که ماینرس 1۷16111615 
گزارش می‌دهد. سرخپوستان گواتمالا و سیاهپوستان آفریقایی هر دو 
معتقدند که زندگی هر انسانی به طور جدایی‌ناپذیری با زندگی 
حیوانات معینی پیوند خورده است و چنانچه برادر حیوانی کشته شود. 
انسان باید بمیرد و ساکونتالا در خطاب به گلها می‌گوید: 


« من نسبت به این گیاهان در خود عشقی خواهرانه احساس می- 


کنم». 


حکایتی که به وسیله دبلیمو جونز نقل شده است. تصویر بارزی از 
تفاوت میان موجودی انسانی در مرحله شرقی پرستش طبیعت و 
موجودی انسانی در ردیف خودمان را بدست می‌دهد. وی زمانی 
شکوفه نیلوفری آبی را برای بررسی آن در روی میز تحریر خود 
گذاشته بود. غریبه‌ای از اهالی نیال که برای ملاقات وی آمده بود. با 
دیدن این گل. با احترام سر بر زمین سائید. چه اختلافی است میان 
انسانی که در مقابل گلی با پرستش سجده می‌کند و انسانی که آن را 
منحصرً از نقطه نظر گیاه‌شناسی در نظر می‌گیرد. 


ادامه دارد... 





۳ 


فاحعه بمثابه پیش شرط پراتیک هنری 


م۳۵ نماض ۲و ومتاتل‌ من 2 م2 212829۲6۲[ 


اندر بازاندیشی وضعیت هنر معاصر 


نو بسنده۵: داریوش معاون دوست 


بر گردان: و حید ولی زاده 


ویراستار: علی اشرافی 





وحدانیت رسیده‌اند. اکنون تنها ابقای این زمان حال. و به هر قیمتی. 
دیگر شهر. شهر کاپیتالیسم بالنده‌ی قرن نوزدهم. وجود ندارد. چرا که 
شهر با بستر به هم پیوسته‌ی پساشهری ای جایگزین شده است که 


سم 


تنها جاجای برش هایی در آن باشد. این برش ها که تئوریسین و 
آرشیتکت معاصر رم کولهاس, فضا آشفال نامیده است. فضاهایی اند 
ی اس یی راگدای راب وو: 
خانیک: محفل های خرده بورژوا هنوز گاه 9 بیگاه در مدح خیابان ۳ 
سرایند. درحالیکه خیابان بودلر و آن زیبای درگذرش, این هردو جای 
حویش را به باصطلاح پاساژهای سربازی داده اند آراسته به ویترین 
هایی کدمیرات هام باستانی. کذشتهی, باشگیه شی کایتالست. را 
برای مصرف به نمایش گذاشته اند.انگ.ک. ,طهععصطه[ ۳۳۵0۲1 
3 ,21 , ۵۷۱۵۷ عا سعلظ ,هنن ۱.۳۳۲۲6 هر گونه 
تامل پیرامون پیش شرط های پراتیک هنری محتاج فاکتورگرفتن 
مفهومی این زمان حال و محورهای ارتباطی آن است. بدون آنکه به 
دامن رباضت اتوپیایی یا ایرونیک در غلتد. 


. کهنسالی تئوری هنر 

یک گزارش کوتاه تاریخی در اینجا نقطه ی عزیمت ما خواهد بود. 
تئوری هنر در فرانسه ی دهه ۶۰ میلادی » از نشانه شناسی و 
ستروکتورالیسم بهره گرفت تا از بند چارچوب مسلط که بر درک 
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موج نوسازی تئوری هنر در عين حال متاثر از پسیکانالیز لکان و 
مار کسیسم نیز بود. 

را هه با را موی و سا یفاک 
پسیکانالیتیک مورد نقد و تجدید نظر قرار گرفت و بسیاری از مفاهیم 
مرکزی اش به کنارنهاده شدند. می‌توان از نوبسندگانی همچون اوبر 
دمیش» ژرز دیدی آوبرمن و يا ریمون بلور در این میان نام برد. در 
همین اثناء آثار نوین فلسفی, بویژه فرانسوا لیوتار و زک دریداء طلایه 
دار روشی نوین برای تعامل میان فلسفه و هنر در فراسوی مرزهای 


سنت زیبایی‌شناسی بودند. 


در جهان انگلیسی زبان, با تآخین در طی دهه ۷۰ ۰ آوانگارد هنری و 
انتلکتوئل» به دریافت مباحث نظری فرانسه پرداختند. اما این مباحث 
در دهه ۸۰ با موج پست مدرنیسم در جهان انگلیسی زبان هم زمان 


گشت و تثوری هنری فرانسوی نیز جزوی از این موج انگاشته شد. 


نسخه ی انگلیسی-آمریکایی از ستروکتورالیسم و نشانه شناسی در 
حوزه هایی همچون ادبیات تطبیقی. تئوری سینماء مطالعات زنان و 
تاریخ هنر معرفی شد. به زودی مجموعه ی محدودی از اصطلاحات 
اولیه‌ی لکان. بویژه "مرحله‌ی اینه‌ای" و "نگاه خیره" نیز در چارچوب 
نظری جدید ادغام شد. به دلایل گوناگون» هم پرسش های طرح شده 
و هم پاسخ های قابل تصور در بستر انگلیسی-آمریکایی متفاوت بودند. 
پیش از هر چیز این تفاوت میان فرانسه و دربافت این نظریات در 
بستر انگلوساکسون ريشه در خصومت فیلسوفان انکلوساکسون دارد. 


۳ 


گرایش عمده‌ی فلسفی در دانشگاه های ابالات متحده و بریتانیا در 1 
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پرسش‌ها و پربلماتیک‌های اروپایی را اساسن به عنوان انديشه فلسفی 
بازنمی شناسد. در نتیجه. هم نشانه شناسی و هم دیگر رویکردهای 
نظری جدید در حوزه‌ی فراخ مطالعات فرهنگی /9000165 مایت 
/ مورد استفاده قرار گرفت. 


موضوعاتی همچون مکانیسم دریافت اثر هنری و پروسه‌ی هویت‌یابی 
"سوژه ی مورد خطاب" سریع به مسأله‌ی اصلی بدل شدند. مفاهیم و 
بحث های التوسر فوکو و لکان در پروژه ی قرائت امر تصویری یک 
کاسه شدند. با این نیت که این مفاهیم ساخت ایدئولوژیک تفرد 
تدریج مفاهیم مشخص و مورد نیاز در چارچوب انگلیسی معرفی و 
ماندگار شدند» مفاهیمی هم چون پایه ِ جنسی نگاه. سوژه ی 
استعمار شده 9 عیره. گاهنامه هایی همچون سکرین 9 اکتبر در 
سال‌های پایانی دهه‌ی ۷۰ و در دهه‌ی ۸۰ میلادی فوروم‌های پویایی 
بودند که نظریه پردازان هن هنرمندان و اندیشمندان رادیکال را 
گردهم اورده بودند. کل این جنبش خود را به عنوان بخشی از 
آوانگارد. که غالبا به چپ نو نزدیک بود و در هر حال به عنوان بخشی 
از جنبش انتقادی» درنظر می گرفت. 


کوتاه گفته باشیم. پیکره ای از راهبردهای تئوریک متفاوت وجود 
داشت که هدف ی طبیعی زدایی از درک "طبیعی" بود. فرض بر آین 
بود که واکاوی ساخت گفتمانی "تماشاگری" قادر به نمایان سازی 
شگردهای ایدئولوژیک سلطه بمتابه‌ی اساس شاکله‌ی شیوه های تولید 
معنا در بازنمایی های بصری خواهد بود. پرسش مهم برای ما این است 
که در چه نقطه‌ای این زنجیره‌ی تغییرات به میرائی تئوریک مبدل 
شد. چرا که حقیقت این است که ما امروزه بسیار دور از آن فضا و 
دورانی هستیم که این تاریخجه فشرده به خواننده عرضه کرده است. 


انقلاب؟ 


در ۱۹۹۸ میلادیء روزالیند کراوس یکی از شاخص‌ترین انديشه ورزان 
این موج. در تفسیر خود بر دبلیو تی جی میشل و کتابش نظریه ی 
ابهامات نهفته در جنیش انتقادی رادیکال را صورت بندی کرد: 

پا این انقلاب درواقع یک شورش است و يا اینکه (به عنوان یک 
نمونه‌ی غیرمنتظره از انقلاب فرهنگی ) به ساختار بیش از هر زمان 
تکنولوژیک شده ی شناخت خدمت کرده و به خو گرفتن سوژه ی 
شناخت به شرایط بیگانه گردان تجربه یاری می رساند./" ۱۷/۵۱6006 


6 تاه ۲۲ ردام طا وم نامه معط م۲ 
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رویکردهای نظری هنر جدید برجسته کرده است را می توان امروزه به 
عنوان نقش متفاوت گفتمان دانشگاهی در فرآیند کالایی شدن سرمایه 
داری معاصر درک کرد. ظاهرا پرسش بایستی این باشد که آیا 
مطالعات هنرهای بصری به بدنه ی اصلی تاریخ هنر در مرزهای خواب 
ال کقتمام خاشاهی. پشیته اند نو انا نکر ی کتم که 
صور تبندی این پرسش تاحدی نادرست است. چرا که به شفافی به 
رابطه‌ی پیچیده‌ی میان نظریه ی انتقادی و کنش هنری در سه دهه 
ی اخیر نمی پردازد. در واقع. امروزه تئوری. خود به دو دلیل عمده. 
کمابیش بخشی از تحول شرایط پراتیک هنری شده است. نخست. هنر 
بصری به صورت فزاینده ای با ادوات مفهومی و تثوریک آمیخته است. 
دوم این اجزای مفهومی خود در فرم نوینی از کالاء پعنی شناخت 
جاسازی شده‌اند. به بیان دیگر در کاپیتالیسم معاصر هم هنر بر حسب 
تکامل درون زای تاریخی ش به مفهوم های تئوریک وابسته تر شده 
است و هم این مفهوم‌ها خود بیش از هرگاهی زير سلطه‌ ی منطق 
گردش کالایی اند. 

بنیاد ارتباطی 

برای روشن تر شدن بحث. من در اینجا از یک اصطلاح عمومی یعنی 
هنر-متن استفاده می کنم که مراد از آن فعالیت های متنی پیرامون 
محصولات بصری است. رابطه ی میان هنر-متن و اثر هنری معضلی 
است تابع تنش موجود میان فاصله و نزدیکی. همکاری و بیگانگی. 
استفن ملویل. یکی از نویسندگان گاهنامه ی سکرین و تئوربسین 
ادبیات تطبیقی» زمانی اشاره کرد: 


می توان گفت آنچه تثوری» بیش از هر چیزی می طلبد. همانا اکراه از 
لمس ابژه ی موضوع کارش است تو گویی فاصله ای ابدی و بی کران 
بایست مخفیانه حفظ شود و هم هنگام ام؛ ما همین فاصله‌ی محفوظ 
را شرط ادعایمان مبنی بر رویکرد و نزدیکی تئوری به ابژه ی مورد 
مطالعه مي‌انگاريم. / طمزوز 1۲" راومه رعللز۳۷]6 ,112 .ظ 


مه منم ون رتجهجمن صز طملوز۱۷ طا همه عطا ۲ 
۵ موجه مور وم مدومن 
8 0 ۷ ۲ 


6 ۴۹۵۱۲1۱60126 رصفصوه:ظ./ 


مفهومی هنر- متن را در رابطه اش با اثر هنری و دستگاه نمایشگاهی 
نظریه ی هنر من تز کوچکی را پیش می‌نهم. 
من چارچوب مسلط در فعالیت های هنری و نیز هنر- متن‌ها را از دهه 


۰ به بعد بنیاد ارتباطی /0120019 0 ع۲امنصناصصمومی) 
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ویژستگی اثر هنری درآن است که به تخیل 
چیزهایی که مانه می توانیم درباره ی آنها 
سخن بگویيم و نه خاموش بمانيم ادامه می 
دهد. آين چبزها نه در تهی مطلق‌اند و نه در 
نفی محض و نه در کائنات. این چیزهای قوه ی 
تخیل. که در همین دنیایند. بسادگی حاصل از 
آن خودسازی از حدگذشتکی اب کتیویبنه 
چیزهایند نسبت به کرانه‌های نظمی که این 
دنیای کنونی را برایمان بامعنا می‌سازد. 





می نامم. پیش از هرچیز گفته باشم که این مساله نوعی جانب گیری 
با تاخیر در بحث‌های مربوط به باصطلاح "برگشتن به الگوی تصویری" 
در مقابل آنجه برگشت به چارجوب زبانی انگاشته می شود نیست در 


کر دوره ام بیست ساله از ادبیات نظری آمریکایی - انگلیسی 9 نقش 


۱ 


آن در دگرگونی ساختارهای دانشگاهی همچون مرجعی انکارنایذین اما 
تاریخی شده. باقی می ماند. 


انتقادی پیش از هر چیز مبتنی بر مجموعه ی معینی از دوگانگی ها 
است: زبان در برابر شبکیه اشبکیه-110)ععل اشاره به بحث مرکزی 
ر.کراوس درباره ی هنر مدرنیسم و بویژه مدرنیسم دوران پساجنگ 
است که در اساس برپایه ی به چالش کشیدن خود امر دیدن بوده 
ی تون بحت تفصیلی تر در این باره نگاه کلب به اثر دار بتک 
کراوس, ناخودآگاه ایتیک 

م تلا لتوسه۳ عمط رفتامن‌وومعورنا تون عمط 1 
1994 ۳655 1 بازنمایی در برایر معناه ریت در برایر نشانه. هم در 
نئوری های شمایل - مجور و نشانه-محور فرض بنیادین اما ناگفته این 
است که دریافت و انتقال رمزگان در قلمروی بینایی» تمام معانی 
بصری یک آثر هنری را دربرمی‌گیرد. الگوی کلی به رغم. مصداق های 
گوناگونش (از جمله نمونه هایی همچون آثار لیوتار که انتی تزی در 
برابر تمام بنیاد ارتباطی اند) ثابت باقی می ماند: مدل دریافت کننده 
شود که در داخل یک سیستم دیفرانسیلی مفروض قرار دارد. 
مفروضات اصلی بنیاد ارتباطی در اساس مبتنی بر این مفهوم اند که 
درک است. خواه این پراتیک‌های ارتباطی بازی های زبانی باشد و یا 


بنیاد ارتباطی را حتی در ۳ هنری ای که يا ارتباط را مانم می شوند 
و يا به گرته برداری و انواع کنش های نمایشی متوسل می شوند. 
می‌توان بازشناخت. از آن مهم تر. درک عقلانی از زبان در فلسفه ی 
تحلیلی و بنیاد ارتباطی در واقع نقطه ی تقارب و اشتراک‌شان بیش از 
آنی است که در بدوی امر به نظر می‌آید. برجسته ترین نماینده‌ی این 
هم گرایی کسی نیست جز لودویگ ویتگنشتاین در تراکتاتوس 
فیلوسوفیکوس: از آن چیزی که نمی توان سخن گفت . درباره ا ش 
بایست سکوت کرد" / 1۳2/۵015 طا رعاععط طنصعبهی معط [ 


۷ جهن معط حصم 01ععهافصهه رونم‌نطامهدمانط ی‌زوور 1[ 
2 اناه۲ صمعی! لصه عع0ع1 تام رصع0عن) یکت چنین 


ییحی که ای ار ان ای جه 
کرانه‌های پرآتیک هنری و هنر- متنی در دهه های پایانی قرن بیستم 


بوده است. همه‌ی ایدئولوژی لیبرال مدرن و تئوری‌های ارتباط بر پایه 


۱ 7 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ 


نکته مهم تر آماء این است که ایده ی تهدبد همسان گشتن مردمان در آثر جهانی‌شدن. واقعیت 
کاپیتالیسم را نایده می گیرد. منطق کاپیتالیستی همسانی را ترویج نمی کند. برعکس. 
سرمایه‌داری چندگونگی را به نشانه هابی قابل مبادله بدل می سازد. نظام جهانی سرمابه داری 
حاوی گرایش به کلیت بخشی به تنوع. به هوبت های خاص فرهنگی و نژادی است. چرا که مبادله 
ی تفاوت ها در بازار جهانی وابسته به عرضه‌ی ذائقه های فرهنگی خاص است. 


ی چنین عقلانیتی استوارند. از چنین دیدگاهی آنی که نتوان با 
نشانه‌ها مرتبط و منتقل کرد. موجود نیست. بر همین اساس است که 
عقل سودامدار کاییتالیست به فاجعه ختم خواهد شد. اگر دقیق 
بنگریم» برای ویتگنشتین اين "آنی که به سخن نیاید" ناموجودی‌ست 
که بدون آن این عقل قادر به فعالیت نیست. از آنجا که این عقلانیت 
به متافیزیی کائنات هم باور ندارد» این ناموجود تنها می تواند نفی 
محض باشد. میدانیم که ویتگنشتین از اشاره خاموش سخن 
می‌گوید. اما با چنین حکم اولی. آن اشاره‌ی خاموش هم زستی‌ست 
الکن. بی اثر. این سرانگشت اشاره تنها رو به یک سوی دارد: نه مرگ 
بلکه خلایی ابدی. 

ری ات ای ای یه ات اک ادن 
با دیالکتیک اثر هنری بیگانه است. دیالکتیک ماتریالیست نکته‌ای 
محوری برای دریافتن تحدید تخیل توسط بنیاد ارتباطی است. این 
دیالکتیک را بایستی در درون مندی يا درخود-بودن ابژه ی هنری 
جست. درون مندی پایگان موجودیت ابژه در حوزه ی بصری ست در 
عین حال که اين پایگان با تصور به تمامی بیگانه می ماند. ویژستگی 
اثر هنری درآن است که به تخیل چیزهایی که ما نه می توانیم درباره- 
ی آنها سخن بگوییم و نه خاموش بمانیم. ادامه می دهد. این چیزها نه 
در تهی مطلق اند و نه در نفی محض و نه در کائنات. این چیزهای 
قوه‌ی تخیل. که در همین دنیایند. بسادگی حاصل از آن خودسازی از 
حد گذشتگی ابژکتیویته چیزهایند نسبت به کرانه‌های نظمی که این 
دنیای کنونی را برایمان بامعنا می سازد. تحدید تخیل به حوزه ی 
بصری» که آنهم مطابق با مدل های ارتباطی سازمان یافته و حاوی 
محدودیت های اخلاقی است. ویژستگی پراتیک هنری را به آنجه 
کراوس "خوگیری سوژه" می نامد فرومی کاهد. به بیان دیگر هم اثر 
هنری و هم هنر- متن و از آن جمله تثوری‌های هنر بخشی از کالایی 
گرداندن بدعت پردازی»خیال در سیستم کاپیتالیستی می‌شوند. 


معضل اصلی این است که چگونه می توان از مرزهای الگوهای ارتباطی 
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باورهای کذایی افسانه‌ای درباره‌ی کائنات درغلتید. از آن مهم‌تر چگونه 
ی توا نف عامازن ماتربالیسم: کاییتالیستنی هر شسبکه‌های رادیکال ان 
همانند رمانتیسیسم بدن و اندام در ماتریالیسم باتای /اشاره به 286ظ 
0 صطلاح زرژ باتای نویسنده و هنرمند فرانسوی ست./ 
در نغلتید. یا به مفهوم ظاهرا؛ و نه واقعاء لکانی *تمنای مرزشکن" / 
6 12۳05816551۷70 او يا به رمانتيسيم حماسی در رئالیسم 
اجتماعی متوسل نشد؟ 

۲- شرایط جهانی و مفهوم فاجعه 


هر ادعایی مبنی بر دوری‌جستن از رژیم های بازنمایی به معنای اعاده 
ی تخیل در بیرون از حوزه ی بصری به گونه ای ست که الگوهای 
ارتباطی تعریفش می کنند. چنین قوه ی تخیلی تنها زمانی می تواند 
موضع پسارمانتیک خود را حفظ کند. که در تامل موقعیت جهانی از 
نظرگاهی تک و منفرد ريشه داشته باشد. تکتایی/9198017107/ این 
دیدگاه همواره به شکل مانعی در درون مجموعه ی روابط اجتماعی 
مستقر بروز می کند. بازنمایی های آن چه عموماً جهانی شدن نامیده 
می شود. نقش مهمی در آثار هنری معاصر و صحن های مهم هنری 
برعهده دارد. از همین روی ما از همین بازنمایی ها می‌آغازيم. 

کلیت هزارسر 


چیدمان سانتایگو سرا/56۳72 92۳1220 در غرفه ی اسپانیا در بی 
پنال ونیز در ۰۲۰۰۳ کار آلکس ریورا /1517672 »۸16 درباره ی نیروی 
کار مهاجر مکزیکی در وبتنی در نیویورک در سال گذشته پا آثاری در 
پروژه هایی چون تماس. همگی نمونه هایی از خیال واره‌ای غنی و 
متنوع و مرتبط با نابرابری ها و امکانات تولیدشده در حیطه ی 
مختصات مرحله ی معاصر سرمایه داری است. از این منظر» یکی از 
مضامین کنونی در نظریه و نیز پرآتیک های معاصر هنری را می توان 
دفاع از خاص گرایی محلی برشمرد. این دفاع معمولاً همچون یک 
دیدگاه رادیکال ابراز وجود کرده و مبتنی بر این استدلال است: از آنجا 
که نظام مسلط جهانی تحت سیطره ی فرهنگ مصرف گرایی 
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آمریکایی. تنوع منحصر به فرد جلوه‌های هنری و فرهنگی بومی را 
تهدید می کند. یک راهبرد هنری انتقادی بایست بویژه آن جلوه هایی 
را نمایان و آشکار کند که برحسب ادعا امروزه مورد تهدیدند. چنین 
راهبردی بایست گرایش همسان ساز نهفته در اعمال قدرت را به 
چالش کشاند. این مضمون زمانی مبتنی بر نقد ساختارشکن روایت 


سم 


های کلان و غفلت اروپامحورانه ی آن روایت ها در بازشناسی 
حساسیت های قومی و فرهنگی بود. امروزه. اماء این راهبرد» کم و 
بیش ایده ی خودانگيخته ای است که بدون مسئله انگیزی. نقد 
جهانی شدن را همراهی می کند. 

اماء پرسش اینست که آیا اين ایده‌ی تهدید همسان سازی خود بخشی 
از خیال واره‌ی پروسه ی جهانی‌شدن نیست؟ و بدین ترتیب. آیا این 
اٍیده خود یکی از فانتزی هایی نیست که نظم جهانی را قادر می سازد 
تا با تعیین افق انديشه و تخیل, به مثابه یک کلیت عمل کند؟ 
فردریک جیمسن چندین سال پیش به نقد چنین راهبردی پرداخت: 
"همه‌ی سیاست های فرهنگی ناگزیر با نوسان لفاظانه میان غرور در 
اد قدرت مندی فرهنگی و تحقیر راهبردی آن مواجه هستند. و این 
فشاله دلا بای .ناس خارده خر که اتمه ار از انم است مین تداند 
امر حماسی را برجسته کند و تصاویر هیجان آور حماسه آوری 
فرودستان- زنان قدرتمند. قهرمانان سیاه پوست. مقاومت قانون گرای 
مستعمرات- را به منظور تشجیع مردم مورد بحث به پیش کشد. و یا 
می تواند بر فلاکت های آن گروه هاء سرکوب زنان یا سیاه پوستان و یا 
مستعمره نشینان. تأکید کند. این تصاویر رنج می تواند برای 
برانگیختن خشم برای شناساندن وسیع تر موقعیت سرکوب شدگان و 
حتی گرواندن بخش هایی از طبقه ی حاکم به نظرگاه خود ضروری 
ناشن ابا بطاظره انم حایت گهرص سه برشتر س ارت قلاکن و فتاه 
قدرت پافشاری کنید. سوژه های آن بیشتر به نظر قربانیان منفعل و 
ضعیف و به آسانی سلطه‌پذیرند. تا بدانجا که چنین تصویری می‌تواند 
اهانت آمیز محسوب گردد و حتی به تضعیف گروه‌های مربوطه منجر 
شود.۲/ امعناناه۳ 0صح طومنع‌عناه‌امات رطوععصول عز0۲ع۳۲۳ 


0 4 ۱۲ ,مزع م1 مها ر مهد 

ای که ماه مس مرا ۳ هه ۳ 
مرتبط با برخی جنبه های گفتمان ضدجهانی شدن اشاره دارد. اما 
امروزه بیش از هر زمان آشکار شده است که این نقد از گزاره-های 
جهان شمول مدرنیته تنها این اسطوره را بازتولید می کند که جهان 
شمولی. بخش ذاتی فرهنگی, الهیاتی و یا نزادی آن چیزی است که 
"غرب " نامیده می شود و ادعاهای متقدم تر درباره ی گزاره های 
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جهان شمول سیاسی و فرهنگی را نادیده می گیرد. 


نکته مهم تر اماء این است که ایده ی تهدید همسان گشتن مردمان در 
اک نی کدی یت کیتالسسم وا ین ی کبرن. مفظات: 
کاپیتالیستی همسانی را ترویج نمی کند. برعکس» سرمایه داری 
چندگونگی را به نشانه هایی قابل مبادله بدل می سازد. نظام جهانی 
سرمایه داری حاوی گرایش به کلیت بخشی به تنوع» به هویت های 
خاص فرهنگی و نژادی است. چرا که مبادله ی تفاوت ها در بازار 
جهانی وابسته به عرضه ی ذائقه های فرهنگی خاص است. ساختار 
نظام جهانی به مثابه کلیتی هزارسر مبتنی است بر گردش نشانه ها 
اقدامات امنیتی فزاینده و دستگاه رمزگان ارتباطی مسلط. از همین 
روی ست که امروزه هنر قومی تحت هر نامی, آفریقایی. زنانه. 
خاورمیانه ای مردانه. سکیمویی و غیره. نه تنها نقشی در نقد 
کاپیتالیسم جهانی ندارند. بلکه دقیقن خود این باصطلاح نقادی 
بخشی ست جدانشدنی از گردش و مبادله ی کالا در سرمایه داری 
هر 


رابطه ی میان کنش هنری و کلیت هزارجا مسأله ای کلیدی است که 
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بایست در پرتوی دگرگونی-های اخیر در نیروهای مولد نگریسته شود. 
همآنطور که آنتونیو نگری در کتاب "امپراتوری" استدلال می کند. 
سرمایه‌داری امروزه یک پلان مسطح جهانی است. سطحی در ضربان 
و غلیان که کرانه‌های خویش و نیز امکان گسترش خود را بازتعریف 
می کند. افزون برآن. فضای به شدت مورد مراقبت و رسانه ای شده ی 
زندگی روزمره و سلطه ی آنچه گی دوبور/1(6070 ۷۲ن/ زمانی 
جامعه ی تماشاخانه ای/06008016٩‏ نا 9001666/ نامید» به آنی می- 
انجامد که من آن را وضعیت هراس دائمی می نامم. هراس دائمی را 
نبایستی به عنوان مفهومی روانشناسیک نگریست. هیچ همخوانی ای 
هم با مفهوم موقعیت استئناتی نزد فیلسوف ایتالیایی جورجیو آگامبن 


ندارد. 


نکته‌ی مرکزی آن است که. امروزه و شاید بیش از هر زمان دیگری. 
مابازای نقصان روزافزون شور وجود همانا برآمدن هراس داتمی در برابر 
تهدیدی مطلق و بی حد و مرز است. اگر همه چیز حضور حال است. و 
اگر هیچ زمان دیگری به جز حال را نمی توان از درون این نظام نشانه 
ها و اصول اخلاقی آن استخراج کرد» پس پایان نهایی وجود. حتی از 
طریق یک تهدید واقعی. در چارچوب واقعیت زندگی روزمره ی اعمال 
ماء سوای هرن چه در معرض عموم ادعا می کنیم. اساسن درک 
ناشدنی اماء به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آلترناتیوهای ممکن, موثر 
باقی می ماند. 

اما ایا به هیچ وجه تصور موضعی مخالف بر علیه بازتولید مسلط 
امپریالیستی نشانه های بصری ممکن نیست؟ چندی است که آلن 
بدیو مجموعه تزهایی را صورت بندی کرده است که می توان به آن ها 


۳. از آن جا که امپراتوری از توانایی خود در کنترل کل قلمروی 
قابل دیدن و شنیدن از طریق قوانینی که بر گردش تجاری و ارتباطات 
دموکراتیک ناظرانده مطمئن است. دیگر هیچ چیز را سانسور نمی کند. 
تمام هنرها و کل تفکر هنگامی که ما این مجوز را برای مصرف ارتباط 
و برای لذت بردن می پذیریم از بین می روند. ما خودمان بایستی به 
سانسورچی بی رحم خود مبدل شویم. 


۵ بهتر است هیچ کاری انجام نداد تا این که در ابداع شیوه های 
فرمال تصویرپردازی آنی سهیم شد که امپراتوری پیشاپیش به عنوان 
امر موجود بازشناخته است. 0۳66۲ صتا عناوم 6وونتان۳6 ۳ 966 
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نتیجه گیری بدیُو را بایست بیشتر به عنوان یک تشخیص فهمید. که 
بر ضرورت تجدید نظر در اهداف و افق های پراتیک هنری تأکید می 
کند. چنین تجدید نظری. بی شک نیازمند در نظرگیری مجموعه ای 
از شرایط و متغیرهای ساختاری خواهد بود. جایگزینی نظام حمایت 
شخصی با گالری مدرن. ورود دستگاه نمایشگاهی به شبکه ی 
نی ها مالی در کانتاليسم معاصو: داشاهی ,شنن. ایک 
هنری که به طور فزاینده ای به منافع دولتی آغشته است و توسط 
شبکه ی وسیعی از نظام های پارانه ای حفظ می شود. و در نهایت 
ظهور فن آوری های نوین و تأثیر آنها بر پراتیک هنری, شاید اهم 
موارد این محموعه را تشکیل بدهند. 


هنگامی که از تحولات تکنولوژیک معاصر سخن می گوبیم. این تنها 
محدود به شیوه های دیجیتال و مبتنی بر کامپیوتر نیست. بلکه این 
تحولات. ابزارهای تکنیکی نوینی را در حیطه‌های گوناگون به ارمغان 
اوه اه ای ری موی م طاقن 7 
"مصالح ساختمانی پیشرفته جدید. برای مثال پیشرفت های اخیر 
اکتیکنی ذر معمار ی به مات ساهای یره کتینه و توش هی ده 
که موزه های جدید و فضاهای نمایشگاهی در ابعاد بناهای یادبودی 


۳" 


تنها بخشي از آنند. 


ساختمان هایی هم چون کونست هاوس (خانه هنر) در گراز در 
آتریش» و چهره هایی هم چون فرانک گهری چهره های شمایلی و 
شتاخته فده بر این ولا هستت. ایو تخولات: شعماریی, ره ارظ 
نوینی راء نه تنها به شکل سازمان‌دهی نمایشگاه ها تحمیل می کنند. 
بلکه افزون برآن برای اثر هنری ملزومات نوینی را می آفرینند. این 
فضاهای نوین ملزومات نوینی در مقیاس و نیز اندازه را به آثار هنری 
تحمیل می کنند. بنابراین. دستاوردهای تکنولوژیکی معاصر. بی- 
واسطه بر شرایط فضایی هنر هم از طریق آثار تعامل مبتنی بر 
کامپیوتر و هم سازه های مادی نوین تأثیر می گذارند. 

به نظر می رسد این شرایط کنونی قلمرویی نوین از امکانات را می 
تا ی تا ار 
غیره» قطع نظر از توانایی بالقوه ی آنها برای تولید حاشیه های جدید 
برای پراتیک هنری (برای نمونه گسترش یا تعلیق حق مالکیت 
خصوصی در اینترنت و غیره»؛ به خودی خود آنتاگونیسم های مرتبط 
با کنش های هنری را تولید نمی کنند و يا به آن ها پیوند نمی 
خورند. آنها ضمیمه هایی در حال رشد به کنش های هنری باقی می 
مانند. درک بهتر دلایل این وضعیت. نیازمند بررسی دو اصطلاح 
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آنچه در نهایت راهنمای پراتیک هنری است. نه 
محتوای به ظاهر انقلابی ست. نه تنش میان 
فرم و محتوا و با حتی انقلاب در فرم. بكکه 
پیش تر از هرچیز. تخیلی ست مستقل که 
فاجعه را هم چون افقی در همین دنیا از نظر 
دور نمی‌دارد بدون آنکه به دامن هنر 
سیاست‌زده و با سیاست هنرزده درغلتد. 


فضا و نشانه ی بصری 


هر راهبرد نوینی مستلزم آن است که نشانه های بصری در شکل و 
محتوای حاد-انباشت سرمایه (در معنایی که ۳ دیور تعریف کرده 
است)]. و فضا (به عنوان کلیدواژه ی مسأله-انگیزی برای عصر ما)» در 
پرتوی مفهوم وسیع تر. یعنی تخیل (در معنای رادیکال و جدا از 
سابقه‌ی زیبایی شناسیک آن) نگریسته شوند. این امری بدیهی ولی به 
است و نه به صورت اجتناب ناپذیر در تقابل با ادراک است. برای 
توضیح بیشتر این نکته. بهترین» و شاید غیرمترقبه ترین نقطه ی 
پیش زک رانسی یر استدلال های پرمایه ای علیه نقادان دموکراسی 


ارائه کرد. 


برای رانسی‌پر دموکراسی شکل حکومتی نیست. بلکه پیش از هر چیز 
جنبش مضاعفی ست که هم مادون مقوله ی دولت (به مثابه بنیاد 
ضرورتاً نادیده ای که زمانی موجب ظهور سیاست در مقام حاکمیت 
گردید). و هم مافوق آن (به مثابه حق دموکراتیک حاکمیت شوندگان 
برای بازپس گرفتن امر سیاسی) در جریان است. این پویایی اساس 
سس یه کیان اس مار اقا وس 
توسط دولت را پیامد منطقی دموکراسی می‌انگارند. و هم کسانی که 
به پوچی مصرف کنندگان و علائق خودمحورانه ی آنان به عنوان 
مقدمه‌ی فروپاشی جامعه می نگرند. در جمع بندی» چنین نقدهایی از 
دولت دموکراتیک در آن چیزی مشارکت می کنند که رانسی‌یر آن را 
اشتیاق دولت جهت محو رد پای نسبیت وجودیش می نامد. به بیان 
دیگر پیکار و تقسیم جامعه و درنتیجه امکان دگرگونی موقعیت توسط 
حکومت شوندگان در این دیدگاه ها نادیده گرفته می شود./ 320166[ 


311016 ها رعنعفت‌مصع ها ع1 مصتقط ما رععهنه‌صه۴ 
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با این حال تحلیل رانسی‌یر مسأله ی فضا در دوران کنونی را از نظر 
دور می دارد. قطع نظر از صحت تحلیل رانسی بر از اجزای بنیادین 
دمکراسیء این اجزای بنیادین در منظر فضایی معین تعریف شده‌اند 
که درواقع متعلق به جامعه ی کلاسیک بورژوایی است. نزد رانسی یر 
بازنمایی بازنمایی نشده هاء طردشدگان. تقسیم نیروهاء دیالکتیک کل 
و اجزاء همگی در یک بوم واحد. یعنی فضای دولت- ملت تعیین می 
شوند. وجه درونی یک موجودیت تاریخی خاص. یعنی جامعه ی 
بورژوایی» بوم فضایی دکارتی که توسط قدرت دولتی پاییده و کنترل 
می شود. چارچوب تحلیل رانسی‌یر را تعیین می کند و درنتیجه وی 
قادر به در نظر گرفتن این واقعیت نیست که برآمد یک گسست در هر 
موقعیت معینی کارکردی از ربط مندی های نوینی است که تعینات 
دکارتی یک مکان معین را ملغی می کند. در تئوری رانسی یر این امر 
نکته‌ای ناانديشه -شده باقی مانده و وی در مواجهه با آن. نمی تواند 
شرایط امکان پذبری آنجه 2 "آکسیون‌های شکننده و تکتا" به 
مثابه‌ی عوامل تعریف کننده‌ی فضایی دمکراتیک می‌نامد را به روشنی 
توضیح دهد. درنتیجه هم عاملین و هم شرایط ظهور تکتایی سیاسی 
هردو گمنام باقی می مانند. 


در عصر سرمایه داری بورژوایی. پایگاه انتاگونیسم و جهان شمولی آن 
از طریق انترناسیونالیسم به هم پیوند خورده بودند. سبب آن این که 
ایا انم و تسه تا جرا 
متعاقباً بر جهان شمولی آنتاگونیسم استوار بود. امروزه اماه ما به 
تعریفی نیازمندیم جداسر و مستقل از پایگان دولت-ملت. هر 
انتاگونیسم معینی در یک بوم معین (مشروط برآن که حاوی یک 
گسست واقعی در پیکرمندی نیروهای اجتماعی باشد) بازتعریفی 
دوباره از مرزهایی ست که آن بوم را از بقیه ی جهان و از نقشه نگاری 
ایدئولوژی سرمایه داری متمایز می کند. از چنین منظری. پایگاه 
ناپایدار ولی واقعی تکتایی دوران ما را بایستی در آن فاصله ای که 
جزیره های منزوی جامعه ی بورژوایی را از گردش سرمایه داری 
پیرامون آن جدا می کند (فاصله ای که پایگاه انباشت را از فضاهای 


سم 


تولید ارزش جدا می کند) بجوييم. در آن مرزهایی که هم درون 
تعریف مرزهای جغرافیایی ملی نیستد./ 1501055100 ۲66۲ 2 ۳۵۲ 


۳21۷6۷ زجب[ معو رع‌ووه گه طمتاوممع1 معط عبامجاج 
توحامات) همه مععهموی صا ر ۵۵۲ ظ وه ععووه* 
6 رهطم رووه ۷ رحطفنه آودت ۱ 


به بیان دیگر. هر کشمکش خردی در حومه ی شهریء در کشوری 
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اروپایی يا غیراروپایی» نام-هاء نیروها و دال هایی را از مجموعه ی 
متنوع مکان ها بسیج کرده و موقعیت مکانی نوینی را به مثابه چالشی 
در برابر کلیت هزارسر سرمایه داری معاصر خلق می کند. این منطق 
نوین تعین فضایی به معنای آن است که ما بایست در هر مرحله. 
مابازای منطق سرمایه داری گردش و انباشت را از منظر بی خانمان 
سازی هاء مسیرهای مهاجرت. باز تفکیک تبعیض در فضای شهری 
(گتوها. پایین و بالا شهری‌ها) و بازتولید شکل های قدیمی هویت های 
مذهبی و قومی را؛ در آنالیزمان به حساب بیاوربم. همچنین به این 
معناست که برشی آریب بر عرض فضای دکارتی. در راستای آن 
ابداعاتی‌ست که خواست‌های جهانشمول و بازنمایی سرکوب شدگان را 
چنان طرح می کنند که قلمروی تخیل را از 
سیستم حاکم جدا کرده و فرصت به چنگ آوردن و مصرف تخیل 


ای نارق 


نشانه های بصری 


دو نقطه ی عزیمت به جای یک نتیجه گیری و فاجعه 


پراتیک هنری در وهله ی نخست تا آن جا که به محوری زمانی مرتبط 
است که حول آن کل فضامندی بایست خود را سازمان دهد. نقشی 
حیاتی در اين رادیکالیزه کردن تخیل در فراسوی مرزهای بصریت 
محض ایفا می کند. نه تنها به اين دلیل که این پراتیک آشکارا با 
شرایط کار کنکرت و نتیجه ی آن یعنی شکل خاص ابژه ی هنری در 
پیوند است. بلکه هم چنین به این دلیل که شخصی که عنوان 
هنرمند را پذیرفته. هم هنگام و روزافزون بخشی از روابط اجتماعی 
سرمایه داری است. 


او هم در اشکال نوین تولید کالایی مشارکت می کند و هم در کنترل 
های پاسپورت و ایستگاه های پلیس در کشورهایی که از طریق آنها 
هنرمند و آثرهنری مجبور به حرکت آند گیر می کند. هرگونه نیت و 
میل به رادیکالیسم در کنش هنری, و بدور از رژیم های بازنمایی 
دقیقا سرمایه-گذاری زمانی ست که در تولید حرکت از خلال فضاهای 
مملو از شیدایی برای داده‌های مردم-نگاریک. برای خدایان منقرضء و 
پست‌های باژرسی امنیتی. صرف شده است. امروژه یک هنرمند. چهره 
ی کار انضمامی و ارزش انتزاعی جهان شمول است. 


در وهله دوم گستراندن نیروی تخیل مبتنی است بر رویه های درونی 
کنش هنری. شور وحدتی که دیالکتیک بازی گوشی و جدیت تداعی 
می کند. همانا خیال پردازی نهفته در رویه‌های هنر است. چیزی که 
پس از زوال رمانتیسیسم. در دستگاه‌های مفهومی. کمتر از حد لازم 
بدان پرداخته‌اند. گفتار آدورنو در مورد این دیالکتیک به روشنی گویای 
مطلب است: 
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"آنچه بدون برانگیختن بوی نای ایده آلیسم به درستی می توان امر 
حای, در هت امه شور تاشی, از غيتیترست: که فرقراها ان ماه 
مک کتس هر وتات او ای اگم ات تاه 
ی یک اثر هنری شریک جدی بودنش است." ,16000۲ ,۸00۲۲0 
89 00لا رتتمعط 1 »اعطمعض/ 


چنین دیالکتیکی با مقیاس عمیقا انسانی آن برای کنشء می تواند 
تخیل رادیکال را توانمند کرده و سه نکته ای 
پرداختیم - از آن خودسازی اندیشه‌ی نقاد توسط الگوهای ارتباطی 
در کلیت هزارگان سرمایه داری معاصر. تحول ابزار تولید و تأثیر آنها بر 
کنش هنری» و درنهایت بازتعریف مرزهای فضایی امر سیاسی را پشت 
سر گذارد. 


که پیش تر بدان 


او ری اه تن ی ما مت 
بر افقی در بطن موقعیت جهان کنونی‌ست. این افق همانا فرصتی برای 
تبیین قطعیت های نوین است. بیش از دو شق موجود نیست: یا امکان 
مادی زند گی ای برازنده‌ی ادمی برای همگان و9 برای نخستین بار در 
تاریخ بشری» و يا سرکوب اگاهانه ی کنونی اين امکان که تنها به 
فاجعه ای برای همگان ختم خواهد شد. سری ترین رابطه ی میان هنر 
و شیوه ی تولید اجتماعا تعیین شده. از چنین افقی قابل درک است. 
آنجه در نهایت راهنمای پراتیک هنری است. نه محتوای به ظاهر 
انقلابی ست. نه تنش میان فرم و محتوا و یا حتی انقلاب در فرم. بلکه 
پیش تر از هرچیز. تخیلی ست مستقل که فاجعه را هم چون افقی در 
همیخ دتیا از نظر. قور نمی‌دارد نون آنکه. به دامن هتر میاست زده:ه 
یا سیاست هنرزده درغلتد. چنین پراتیکی در قائم به ذات بودنش 
رادیکال است و دستاوردش. کارهنری» در جهان شمول بودنش» سوای 
سادگی و یا پیچید گی فرمالش. امری اشتراکی فه 2 همگان و هرکسی 


پایان 


این متن نخستین بار به زیان انگلیسی در سال ۶ در گاهنامه‌ی 


سم 


بازنگری متن فارسی از نویسنده. 
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عروسی برپاست؛ سیم‌های درهم‌تافته‌ی برق و یک زنراتور؛ سه تن از 
پنجره‌ی ماشینی به بیرون می‌نگرند» دو مرد جوان آن سو شنا می- 
کنند؛ دسته‌ای از جوانان سرگرم بازی دومینو هستند؛ اتاقی با یک 
پیانوی شکسته و دیوارهایی با گچکاری آشوری که به زغال بدل شده- 
ماشینی نشسته و می‌خندد؛ مردم در شهر بازی سرگرم تفریح‌اند؛ اینجا 
راه‌بندان ایتته آنجا جنازه‌ای وسط راه افتاده است. خانواده‌ای مسلمان 
کریسمس رآ جشن می‌گیرند؛ یک مسابقه‌ی والیبال در میان نخل‌ها 
بریاست. اسکلت انسانیی در آب‌راهه افتاده که استخوان قلم پایش اژ 2 
آب‌جو می‌نوشند, در جایی دیگر یک بشقاب غذا کشیده‌اند؛ سگی در 
خبر مردی با دو کارت شناسایی - یکی شیعه و دیگری سنی - و در 
تبعیداند و برخی به خاطر مهاجرت غیرقانونی در بازداشت به سر 
می‌برند؛ شماری نیز ربوده و يا کشته شده‌اند» اما هنوز هم از رفاقت‌ها 


9 شنت به آبنده خبرهایی می‌رسد. 


پروژه‌ی عکس‌های دیجیتالی گیرت ون کسترن - با عنوان «فریاد 
منحصربه فرد از زندگی روزمره‌ی مردم در شرایط اشغال نظامی این 


کشور پیش رو می‌گذارد. 


«فریاد بغداد» بخشی از نمایشگاه دوسالانه‌ی عکاسی برایتون (۲۰۰۸) 
- («خاطره‌ی ی تصاویر جنگ و جنگ تصاویر» - است که توسط 
مدیریت این دوسالانه که در ده نگارخانه‌ی جداگانه در نه مکان در 
جنوب انگلیس برگزار گردیده است. بی‌تردید. همّتی بلند می‌طلبید. 
موضوع «عکاسی جنگ» سبب یک‌پارچگی این دوسالانه گردیده و در 
رویدادهایی که بارها زیر عنوان‌های هزار تیه ۶ جون «رویاها و هم 
ستیزی‌ها: دیکتاتوری تماشاگر» و یا «بهشت» به نمایش درآمده‌اند» 
کوتاه این دوسالانه شرح می‌دهد که نیروهای اشغالگر عراق "روش‌های 
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فان اتیدادص سون ها ها را رای کش 
کار بسته‌اند. او می‌گوید که اگر پررسانه‌ترین جنگ تاریخ چنین بحث 
همگانی ناچیزی را برانگیخته و از انگیختن این ضدیّت روشن در 
دنیای غرب ناتوان مانده است. تنها می‌توان به این نتیجه رسید که: 
رک ای ده کرانیی شاج کت ان ات اه مها ده 
نمایش گذاشته شده در آن به چنین موضوع‌هایی پرداخته است: 
عکس‌هایی تکان‌دهنده از صحنه‌های شکنجه. جنازه‌های متلسشی 
شده, و جامعه‌ای از پای‌بست ویران. این دوسالانه در پارهای نقاط 
بیانگر توانمندی دموکراتیک حرفه‌ی عکاسی و دگرسانی حرفه‌ی 
عکس‌نامه‌گری (0۳000[0۱0۳۴۸۵115۳80) است. و در نقاطی دیگر 
تماشاگر را با وحشت مطلق جنگ امپریالیستی اخیر روبارو می‌کند. و 
بی‌تردید» این کار کردی بسیار به‌جا » ارزنده و ضروری‌ست. استالابراس 
نمایشگاه بزرگی را برگزار کرده است که در پی واداشتن عموم مردم 
به گفت‌وگو درباره‌ی مسئله و واکنش جدی در برابر جنگ و حضور (یا 
غیاب) آن در رسانه‌های گروهی‌ست. چه بسا این دوسالانه و مسایلی 
که ناگزیر برمی‌انگیزد» هیچ گونه نمودی در رسانه‌های رسمی نیافته و 
این تلاش برای زمینه‌سازی بحث همگانی در باره‌ی جنگ و مسایل 
جانبی اش به شکست بینجامد. اما بی تردید. علت این شکست ضعف 


این تلاش ارزشمند نخواهد بود. 


مدّت‌هاست که جای خالی بحثت‌های جدی مستند و عکس‌نامه‌گرانه 
در جامعه احساس می‌شود. و رای غالب که بر پایه‌ی چیرگی [آرای] 
پسامدرنیسم در دانشگاه‌ها استوار است- به شدات نسبت به اذعاهای 
مدرک گرایانه‌ی روش مستند ناباور گردیده است. در عوض» همه‌ی 
نگاه‌ها متوجّه تصاویر ساختگی‌ای‌ست که ذهنیّت و هویّت افراد جامعه 
را هدف گرفته‌اند. در طول سی سال گذشته. سنجش گری‌های ارزنده- 
ای درباره‌ی نقش آیدئولوژیک عکاسی مستند انجام شده که دارای 
اهمیت بسزایی است. اما این سنج شگری‌ها خود نقش کوچکی را در 
بازسازی شکل روشنفکرانه‌ی متمایل به ناوابستگی طعنه‌آمیز سیاسی - 
بازی کرده‌اند. در این روش نشانه‌های مهمی در پاسخ به یورش 
نولیبرال‌ها دال بر اين که این هم‌رایی اینک رو به ازهم پاشیدگی است. 
وجود دارد. کتاب «بدون شرح: عکس‌های شمایلی. فرهنگ عمومی و 
یرل رات و وحن ارساسی ری ۱ 
نقش حرفه‌ی عکس‌نامه‌گری در دموکراسی لیبرال به دست می‌دهد. 
تردیدی نیست که هواداری نویسندگان این کتاب از فردباوری و 
آزادی‌های بازار به این کتاب آسیب‌هایی رسانده است. اما پشتیبانی 
دوآتشه‌ی آن‌ها از حرفه‌ی عکاسی که بر فرهنگ دموکراتیک متمرکز 
است» بی گمان آن‌را به کوششی ارزشمند بدل می‌سازد. کتاب _ 


۱ 


«پیمان مّدنی عکاسی» نوشته‌ی اریلا ازولای نیز تصویری نیرومند از 
عکاسی به عنوان شاهدی مَدّنی بر زخم‌ها و جدا آفتادگی مردم 
فلسطین در سرزمین‌های اشغالی به دست می د هد. «خاطره‌ی آتش» 
نیز سهم بزرگی در این نگاه سنج شگرانه‌ی نوین داشته و از ما می- 
رسانه‌ها در دنیای آمروز بينديشیم. چنین کارهایی نیازمند پذیرش 
نه تنها به عنوان عنصری آیدئولوژیک که نیازمند نقاب زدایی‌ست. بلکه 
به مثابه کاربستی که جگونگی کارکردهای قدرت را با مثال های 
به صورت طرح‌هایی نمود می‌یابد که به منزله‌ی نقطه‌ی اغازی برای 


عراق و افغانستان در دل «خاطره‌ی آتش» جای دارند. اما تصاویر 
جنگ‌های امپریالیستی اخیر به همراه پنج نمایشگاه دیگر همه‌ی ما را 
فرا می‌خوانند تا درباره‌ی عکاسی جنگ به عنوان یک ژانر یا سنت 
بينديشیم. این دوسالانه با هم‌آمیزی تصاویری از جنگ‌های اخیر با 
موضوع‌های تاربخی. تماشاگران را به واکنش در برابر «جنگ تصاویر» 
و همچنین «تصاویر جنگ» وا می‌دارد. نمایشگاه «عراق از عدسی 
دوربین ویتنام» در نگارخانه‌ی دانشگاه برایتون به مقایسه‌ی حرفه‌ی 
عکس‌نامه گری از جنگ ویتنام تا جنگ عراق می‌پردازد. نمایشگاه 
«طرح‌هایی برای همبستگی» در سرسرای همان نگارخانه. و به 
سرپرستی کاترین موریاتی میزبان نسخه‌هایی از مجله‌ی 
00601 و پوسترهایی از ویتنام و کوبا در دهه‌های ۱۹۶۰ 
و ۱۹۷۰است. نگارخانه‌ی 2۳011028 در برایتون میزبان نمایشگاه 
«پرچم سنجش ناپذیر»؛ کاری از تامس هرشهورن» و دربردارنده‌ی 
عکس‌هایی مونتاز شده از جنایت‌های عراق (برگرفته از مطبوعات) 
است که بر روی یک پرچم بزرگ سفید چاپ شده است؛ نگارخانه‌ی 
فانوس دریایی 1001001156 در برایتون نیز میزبان دو پروژه‌ی «چرا 
آقاء چرا؟» و «فریاد بغداد» از ون کسترن است که از جنجالی‌ترین 
عکس‌نامه‌گران غربی فقال در جنگ عراق به شمار می‌آید. نسخه‌هایی 
از کتاب «پرتقال کوکی» اثر فیلیپ جونز گریفیث در نگارخانه‌ی 
پلانت هاوس واقع در چیچستر به نمایش درآمده است. در مجموعه‌ی 
شگفت‌انگیز «عکاسی و انقلاب: ردگیری خاطرات حزب چپ آمریکای 
لاتین» که با عکس‌هایی از تینا مدتی. سوزان میسلاس, و عکس‌هایی 
نا آشناتر از سباستیائو سالگادو در نگارخانه‌ی وینچستر 
۲ به نمایش درآمده. موقعیت عراق و افغانستان با وضع 
آمریکای لاتین در زمان انقلاب مکزیک مقایسه شده است. «عکاسی از 
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جنگ اوّل جهانی» در ۲10056 ۲۵۳۳ 221۳165600 دربردارنده- 


ویرانی» در ۳2۲111010 ۷۷2۳۲ ,1 16 دربردارنده‌ی چهارده عکس 
در قطع بزرگ از برومبرگ و چنرین» سایمون نورفولک و پال سی 


نمایشگاه «یادمان جنگ» در نگارخانه‌ی اسپکس ۸۸۹۳6۶۲ در 
پورتسموث. کار جولین جرمین است که از البوم‌ها و عکس‌های 
سربازان از جنگ جهانی اوّل به این سو تهیه و مونتاز شده است. این 
مجموعه بسیار گیراست و به گونه‌ای به چگونگی رویاروبی با تصویر 
جنگ در شهرهای جنگ زده می‌پردازد. گرچه عکس‌ها بسیار گیرا 
هستند. آما سرهم‌بندی‌شان فاجعه‌بار است. عکس‌ها به شکل صلیب 
عیسویان و یادبود کشته‌شدگان جنگ در کنار هم مونتاز شده‌اند. 
هرچند گزینش نماد صلیب در اینجا خود به اندازه‌ی کافی اشتباه 
است. اما نزدیکی عکس‌ها به کف نگارخانه نیز هیچ راه چاره‌ای برای 
تماشاگران باقی نمی‌گذارد جز آن که برای دیدن آن‌ها روی زمین زانو 
بزنند. مجموعه‌ی «بی‌حجاب: صدای زنان افغان» اثر هرینت لوگان در 
نکارخانه‌ی عکاسان ناوابسته» مبارزه‌ی زنان افغان را برای حفظ 


سربلندی» خودمختاری و سواداموزی در دوران حکومت طالبان و 
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پیشرفت‌های آنان را پس از سرنگونی این حکومت به تصویر کشیده 
است. عکس‌های پراثری از بیداد حاکم بر زنان افغان و متن‌هایی که در 
کنار این عکس‌ها گذاشته شده و موسیقی افغانستانی‌ای که فضا را 
آکنده است. تماشاگر را با حال و هوای آن دوران آشناتر می‌سازد» ولی 
این نمایشگاه آن قدر دقیق نیست تا از کمک رسانی به هواداران 
لیبرال دخالت‌های امپریالیستی بپرهیزد. 


ویتنام» است. در این نمایشگاه عکس‌های خبری جنگ ویتنام دی کار 
عکس‌هایی از جنگ و اشغال عراق چیده شده‌اند. این دو جنگ به 
وسیله‌ی این عکس‌ها چنان در هم تنیده‌اند که گویی بازتابی از 
یکدیگر هستند. در نخستین اتاق عکس‌های سیاه و سفیدی جیده 
شده که کمابیش بر روی جنگ ویتنام متمرکزاند. در اینجا عکس‌های 
ران هابرل (1260061۳16 16008 از قتل عام 1,21 4۷۲7 و عکس نیک 
آت (6[] ۷1616 از فان تای کیم فوک (۳۳۷۵ 1:۱۳ 11 ۳۳۵۲) 
جوان که در اثر اصابت بمب نایالم دچار سوختگی شده است دیده 
می‌شود. عکس‌های کلاسیکی نیز از تیم پیج (۳2826 1117). لری 
باروز (111۳10۲۲۹ 1,9117). فیلیپ جونز گریفیث و دان مک کالین 
(۷]6)۷۵1110 120۳0 در همین نگارخانه به نمایش درآمده‌اند. اما در 
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۳ سا 2 
می سنا ۱ ۳ ِ 


9 ای .۳ 


کنار آثار این مشاهیر عکس‌نامه‌گری» آثاری از عکاسان کمتر شناخشه 
شده‌ی ویتنام شمالی نیز به چشم می‌خورد که در دوران هوشی مین ( 
0« :۳ 110 کار کرده‌اند. چهار آلبوم گیرا هم از عکس‌های 
سربازان ارتش ویتنام شمالی به همراه دست نوشته‌هایی از آن‌ها 
برگرفته از آرشیو ستیز مدرن 001106 1۷1000 در این نگارخانه 
بخ تما تن درامنه‌ان, سا ی از این عک‌ها هو شانته‌شی. ود در 
مطبوعات و رسانه‌های غربی موجود بوده اما تنها بخشی از آن‌ها به 
چاپ رسیده‌اند. از این رو همه‌ی ما به خاطر گردآوری و چاپ این 
عکس‌ها بسیار به تیم پیج مديونيم. در این عکس‌ها چیزهای 
ناخوشایند زیادی دیده نمی‌شود. تنها در بخش کوچکی از آن‌ها 
تصاویری از فربانیان جنگ وجود دارد. اين اتاق با دو عکس رنگی 
چند شآور پایان می‌یابد: یک سرباز سیاهپوست آمریکایی به گردنبند 
طلای خود یک صلیب شکسته و یک نقش برجسته‌ی آفریقایی 
آویخته. و نظامی دیگری نیز استخوان بازوی یک سرباز ویتنام شمالی 
را زیر بینی‌اش گرفته است. که هر دو با لبخند و يا نیشخندی به 
عکاس/تماشاگر خویش نگاه می کنند. به جشن آدمخواران خوش 


آمد بدا 
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در اتاق دوم اومانیسم سیاه و سفید به وهم‌زدایی تمام‌رنگی پیوند می- 
خورد؛ د بسیاری از این عکس‌ها ساختگی و متظاهرانه به نظر می‌رسند. 
در اینجا آثار عکس‌نامه‌گران کارگزار که با واحد های نظامی غرب 
همکاری می‌کنند) در کنار آثاری از یکراستایان «که بدون 
وابستگی به یشتیبانی نظامی کار می کنند) قرار گرفته‌اند؛ عکس- 
هایی از زندان ابوفریب و یک مونیتور کامپیوتری که آمیزه و يا دوره- 
ای از این عکس‌ها را به نمايش می گذارد؛ شماری از این عکس‌ها از 
وب سایت ]۸10251210۰1۷6 برداشته شده‌اند؛ در کنار این تصاویر 
عکس‌هایی از عکاسان ارتش امریکا به چشم می‌خورد که سربازان 
آمریکایی را در حال آب‌نبات چوبی دادن به کودکان جنگ زده. و یا در 
سایه‌ی جهلی‌ست که رسانه‌های کاییتالیستی بر روی واقعیت‌های 
جنگ می‌افکنند. یکی از دیوارها نیز به عکس بسیار بزرگی از یکی از 
تکان‌دهنده‌ترین بمباران‌های شهر بغداد اختصاص یافته است. 


شماری از عکس‌های این نکارخانه در قاب قرار گرفته‌اند. حال 


دیوار جسبانده شده‌اند. چرا که بسیاری از عکس‌های قابدار نسخه‌های 


مدرن فایل‌های دیجیتالی و خوش کیفیت هستند. بی تردید. سیاست- 
های این دوسالانه در گزینش عکس‌های این مجموعه نقش مهمی 
داتفه استتا پراش اه وک فرای. کشت دار امک تین تیسته استت: 
عکس‌های بد کیفیت این مجموعه که به وسیله‌ی دوربین‌های دیجیتال 
معمولی و یا تلفن‌های همراه گرفته شده‌اند. در نهایت در برخضی وب- 
سایت‌ها منتشر شده‌اند» اما بسیاری از عکس‌های قابدار در روزنامه‌ها و 
نشریات نیز به چاپ رسیده‌اند. تصمیم گیری برای بزرگ کردن برخی 
عکس‌های خاص برای این نگارخانه حتا پرسش برانگیزتر است. چنین 
تصمیمگیری‌هایی از سوی سرپرست نمایشگاه این احساس را در 
بیننده برمی‌انگیزد که آرزش «جنگ تصاویر» تا حد یک «تبلیغات»» 
تک بعدی کاهش يافته است؛ که در این صورت معادله‌ی دوسالانه به 


هم می‌ریزد. 


به هر روی, می‌باید تز کانونی نمایشگاه» یعنی: «عراق از عدسی 
دوربین ویتنام» را جذی بگيريم. استالابراس از تماشاگر خود می- 
خواهد تا به عکس‌ها بنگرد و به رویدادهایی که ثبت شده است 
بیندیشد. و آفزون بر این در برابر دگرگونی ناگهانی حرفه‌ی عکس- 
نامه گری نیز وا کنش نشان دهد. چه گونه است که تصاوبری از یک 
جنگ أمنظور جنگ ویتنام است] چنان نقش اساسی و محوری را در 
برانگیختن ضذیت توده‌های مردم با جنگ بازی می‌کند» حال آنکه 
عکس‌های مربوط به جنگ‌های زمانه‌ی ما چنین تاثیر ناچیزی می- 
گذارند؟ به راستیء چه بر سر رسانه‌های گروهی آمده است؟ چرا 
جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی ویتنام به خبرنگاران بها می‌داد و از آنان 
پشتیبانی می کرد اما مبارزان اسلام‌گرای امروزی آن‌ها را هدف قرار 
می‌دهند؟ چنین پرسش‌هایی ریسک دریافت پاسخ‌های پست مدرن و 
خود‌پسندانه را افزايش می‌دهند - حللا همه با هم در عکس 
هستیم - ما نکته این‌جاست که در جنگ عراق بیش از دویست 
خبرنگار جان خود را از دست داده‌اند. ما در ساختار احساسی خود 
نیازمند بازخواست هستیم: گویی احساس همبستگی و انسان باورانه‌ی 
ما به تصاویر مرده و بی‌جان صفحه‌های رایانه‌هایمان بدل گشته است. 


اینجا باید به عواملی چند اشاره کرد: بحران سیاست‌های 
سوسیالیستی سازمان یافته؛ خط کشی‌های تحمیلی دولتی برای 
گزارش‌های خبری؛ بی میلی اسلام‌گرایان به همبستگی با غربیان؛ و 
تاثیر تگوریک اومانیسم ستیزی سبب شده است تا کوشش‌های جدی _ 
ناچیزی برای به تصویر کشیدن جنگ‌های خونین اخیر به انجام برسد. 
این دگرگونی‌های اجتماعی می‌باید به همراه دگرگونی در ساختار خود 
اه تا رو کت تس دس ای ۱۱۹۱۲ 
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به ورطه‌ی سقوط افتاده است. نشریات و عکس‌نامه‌هایی که روزگاری 
از حرفه‌ی عکاسی خبری حمایت بنیادی می‌کردند. با گسترش 
روزافزون فرهنگ مصرفی در اقتصاه کشورهای غربی اسیب جدی 
دیدند؛ تلویزیون آنگاه به جایگاه محوری اخبار و اطلاعات بدل گردید و 
نشریاتی جون ۲05۹۲ ۳1600۲6 1116 و غیره رفته‌رفته جای خود را 
به ضمیمه‌های نشریه‌های روز یکشنبه که بیش تر بر روی تبلیغفات 
متمرکز هستند. دادند. با این حال. هنوز هم پروژه‌های مهمی در این 
گونه نشریات به چاپ می‌رسد: کار لوگان بر روی وضعیت زنان افغان 
نخستین بار در مجله‌ی ساندی تایمز 11۳065 9۷027 به جاپ 
رسید. تکنولوژی دیجیتال به اين سقوط سرعت بخشیده است: بهره- 
گیری از عکس‌های آماتوری دیجیتال بسیار ارزانتر از استخدام 
خبرنگاران حرفه‌ای تمام می‌شود و عکاسان حرفه‌ای رفته‌رفته چاره‌ای 
جز کار کردن در نگارخانه‌ها و يا انتشار کتاب ندارند. این نوعی قطعه- 
برداری از عکاسی جنگ توسط انبوه رسانه‌های جمعی است که در 
کتاب «مدیوساافکت» اثر نویسنده‌ی مارکسیست آلمانی أک. 
ور کمایستر به نقد و بحث کشیده شده است. ور کمایستر در کتاب خود 
وضعیت فرهنگ دیداری وحشیانه‌ی رو به گسترش ی را به نقد می- 
کشد که بسادگی خشونت تهوع‌آور فیلم‌های جنگی و ژانر وحشت را 
در خود جای می‌دهد اماء از بیان صحیح جنگ‌ها و بلایای واقعی می- 
برهیزد. راهبردهای رسانه‌های دیداری (5]۳2]682166 ۲15۱۵1) 
آمریکا برای بازآفرینی شورش‌ها و جنگ‌های شهری از فیلم‌های 
سینمایی و تلویزیونی گرفته تا بازی‌های رایانه‌ای همواره فضایی خالی 
از سکنه را به تصویر می‌کشد که توسط یاغیان و نیروهای اشفالگر 
مورد تهاجم و تهدید واقع شده است. دانلد رامسفلد ,( 108۵۱ 
در پاسخ به اين اتهام ادعا کرده است که: مرگ 
برع آفسوده کتفه اک نمی کید مومانتشای. گروشی. 
وظیفه دارند تا با پرهیز از انتشار اخبار وافعی جنگ روحیه‌ی مردم را 
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کمک ااستریپ ]ها و بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد نقش برآب ت ۳ 
گردد. «مدیوسا-افکت»» اژ رابطه‌ی میأن تکنولوژی‌های تصویری و 
فرهنگ‌دیداری جامعه‌ای سخن می‌گوید که در خدمت پوشاندن 
جهره‌ی راستین ترس‌های موجود در دنیای واقعی‌ست. عکس‌های 
کلاسیک گروه ا ۱ از واقعیت‌های جنگ ویتنام نفشی حلیدغم 
آخرالزمان» «جوخه» و «نحات سرباز رایان» بازی کرده‌اند. عکس 
"لری باروز" از یک سرباز زخمی آمریکایی که می‌کوشد خود را به یکی 
ا همرزمان‌اش - که در ها جان سیرده انیس برساند نمونه‌ی 
بسیار خوبی‌ست. رفته‌رفته ریسک‌های حرفه‌ی عکس‌نامه گری در حال 
بدل شدن به یک سبک سینمایی ست. هرچند جونز گریفیث و باروز 
در دوران حرفه‌ای خویش دچار سختی‌ها و گرفتاری‌های زیادی بودند. 
اما دست کم با مشکل کارکردن در بافتار فرهنگ رسانه‌ای ۱ یس از 
عکس‌های ماندگار شمایلی (سمبلیک) به شیوه‌ی رنگی گرفته شده‌اند. 
رسانه‌ای پیشین است هیچ یک از این عوامل نمی‌باید ما را به سقوط 
در چاله‌ی سرشکن کردن و گذاشتن عکاسی جنگ در رده‌بندی‌های 
گوناگون و بی دروپیکر «/1۳10121۳0۳00608» و با گودال اخلاق 
پیشنهادی بودریلار (821010۳7111310) در کتاب نخستین جنگ خلیج 


افارس ] وادارد. با این‌همه, هنوز هم پروژه‌های عکاسی پراث رکسانی 
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جون قائد عبدالاحد (۸۳۵20/-۸001 2۱21010 کائیل الفورد ( 
0 ۰۶20 اشلی گیلبرتسن (1100۳608) ۸۵۹۳۵1۱6۷ ون 





خود ۴ به چشم‌اندازهای حرفه‌ای و9 حوزه‌هایی چندپاره ددم استت: 
امروزه عکاسان خود را ناگزیر از رقابت با یکدیگر در تانیرپذیری از 
سک فبل‌ها | شین مسختن این در خالرست کفنختان. که شنم 
کر اه تا مب وهای ۱ کار سای خی 
خود تحت تاثیر عکس‌های شمایلی و سمبلیک به‌جای مانده از جنگ 
ویتنام هستند]. سارا جیمز در راهنمای نمایشگاه می‌نویسد: آن جهان- 
روایی‌ای (1121761۳52115120) که در گذشته یشتوانه‌ی عکاسی جنگ 
بود» اینک به یک موج چندفرهنگی (000101601)001۳2۵115۳0) پست- 
دیروز مسئولیت پذیر تر از عکاسی امروز بوده ابیت با ان همه 
اومانیسم چپ گرا اژ این سنحش 9 مقایسه چندان بد تسهسایارم دشده 
است. و بی گمان هنوز ارزش‌های جهانی برای عدالت‌خواهی و یک- 
پارچگی در عراق ضروری به نظر می‌رسد. 


استالابراس در دفترچه‌ی نمایشگاه. عکاسی پیامدی را زیرمجموعه‌ای 
از دسته‌بندی کانت در «اندازه‌ی دست نیافتنی» ( 00۵21۳2502۳016 
6 و «نیروی دست نیافتنی» ( ۱۱۳0۵۳۲25۳02۵016 
6 برشمرده و آن را به عنوان «نمونه‌ی بربن نظامی» ( 
۸6 0111]2177) توصیف می‌کند. از نظر بورک ( 10۳01۳0 
6( ( این نمونه‌ی برین روش زیبایی‌شناسانه‌ای‌ست که بزرگی‌اش 
برآمده از احساساتی چون شگفتی. مرگ و قدرت است. همه‌ی این 
ویژگی‌ها را می‌توان در عکس‌های این مجموعه یافت. اما تفاوت 


۱ 7 




















































































































‌م 


محوری در اف است که اژ نظر بور ک قدرت‌مند‌ترین عنلت‌هاهنم این 
برتری در طبیعت نهفته است. سارا جیمز در راهنمای دوسالانه نگرانی 
خود را از زیبایی شناسی ویرانی و جنگ بیان می‌کند و ان را 
روندی فریبکارانه می‌شمارد که زیبایی ناب را به ورطه‌ی وحشت و 
خشونت کشانده است. تئودور آدورنو (۸00۲۳۳0 116000۲) برای 
شناسی به جامعه شناسی آشکال نقب‌زده و استدلال می‌کند که 
نمی‌توان «نمونه‌ی بربن زرف اندیشانه» ( 608160180176 
06 را در قالب «گوشت. پیکره». و یا خود» گنجاند. از دوره‌ی 
کانت و بورک این نمونه‌ی برین به عنوان روش زیبایی‌شناسانه‌ای 
شناخته می‌شود که خطر را به شکل موضوعی مجسم برای تماشاگر به 
ژان-فرانسوا لیوتار (1702۳0 162۳-۳۲۵۳0[5) به "مخفی گاهی 
برای پست‌مدرنیست‌ها" بدل گردیده است. اما زیبایی‌شناسی تعریف- 
نایذیر لیوتار تنها راه اندیشیدن به «نمونه‌ی ترین» نیست. گرجه 
روش‌های زیبایی‌شناسانه محل زدوخورد و دگرشکلی در بستر اشوب- 
های اجتماعی هستند. بهتر است که ما در اینجا از دسته‌بندی مورتن 
پیلی؛ یعنی «نمونه‌ی برین رستاخیزی» برای عکاسی امروز بهره 
جوییم. پیلی می‌گوبد که چشم اندازهای نمونه‌ی تربن در سده‌ی 
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هجدهم نشانگر چالش اخلاقی فرمانروایان ویگ (۷۷1۱18) و معماران 


امپراتوری بوده. و از فاجعه و سرنوشتی شوم بیم می‌دادند - نقاشی 
از کین سفق ششم» ان فرانسیس دانی را 4 بان فرید. کته راغ 
هم‌عصران ما منبع الهامی برای ایده‌ی انقلاب بوده است. این روش 
خوبی برای بررسی عکس‌های این نمایشگاه به مثابه علت شناسی 
اخلاق کاپیتالیستی و فروپاشی اجتماعی است. 


استالابراس در شرح خود در «قدرت و ناتوانی تصاوبر» از زبان عکس- 
نامه گری به نام مایکل کمبر (1:600۳060۲ ۷116۳0201 چنین می‌آورد 
که: 


«امروز چیزهای زیادی در عراق هست که نمی‌توان از آن‌ها عکس- 
برداری کرد. بمب گذاری در ماشین‌ها و حمله‌های انتحاری اینک به 
خطوط قرمز بدل شده‌اند. در واقع عکس‌برداری از چنین صحنه‌هایی 
غیرقانونی‌ست. ما نمی‌توانیم بدون اجازه‌ی سربازان مجروح از آن‌ها 
عکس بگیریم. نمی‌توانیم از جنازه‌ی سربازان. تابوت آن‌هاء و ... عکاسی 
کنیم. نمی‌توانیم از وسایل نقلیه‌ی منهدم شده در جنگ عکس بگیریم. 
بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها نیز به خطوط فرمز پیوسته‌اند. بنابراین 
بخش عمده‌ای از مدارکی که نشان می‌دهد جنگی برپاست قابل 


عکس‌برداری نیست.»» 


اگر خطر محض کارکردن در شرایط جنگی عراق را نیز به مجموعه 
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عوامل بالا بیفزایید درمی‌یابید که چرا ون کسترن در سخنرانی 
افتتاحیه‌ی دوسالانه این ایده را مطرح کرد که در چهارسال گذشته 
هیچ خبرنگار ناوابسته‌ای در عراق کار نکرده است. از اینن رو شاید 
بتوان عکس سال ۲۰۰۳ تورن اندرسن: «گزیده‌ای از ویرانه های 
نجف» را تصویری شمایلی و ماندگار از پوشش خبری این جنگ مدرن 
دانست که تصوير چند مرد را در شیشه‌ی جلوی متلاشی شده ی یک 
ماشین نشان می‌دهد. چه گونه می‌توان آنجه نشان‌دادنی نیست را به 
تصویر کشید؟ راه حل ون کسترن دست کشیدن از عکس‌نامه‌گری و 
بهره‌گیری از عکس‌هایی‌ست که خود مردم عراق به وسیله‌ی تلفن‌های 
همراه خویش از رویدادهای واقعی گرفته‌اند (مجموعه‌ی «فریاد 


بغداد»»). 


اما عکاسان پیامدی (21001108400) راهبرد دیگری را در پیش گرفته- 
اند کار نها کماییتی. کست تفه او راهن زشانه‌های فر آاست: انست. 
بدین معنا که آن‌ها کمی دیرتر از زمان وقوع حادثه به محل می‌روند؛ 
یعنی پس از انتقال اجساد. اما کانون توجه این دسته از عکاسان» رد 
پای رویدادهاست - ساختمان‌های ویران شده, لکه‌های خون» سخت- 
افزارهای جنگی رها شده و یا در حال زنگ‌زدن. عکس «دره» اثر پال 


دیتیضی رایت را می‌توان به عنوان مانیفستی تصویری برای هزینه‌های 
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نظامی و سیاسی در نظر گرفت. این عکس تعداد زیادی پوسته‌ی خالی 
اک اقا رم دهد که ور نک اه هی تام رو اک 
ريخته شده‌اند. عکس نزدیک به تک ر نگ وی نشان‌دهنده‌ی دشواری 
یا بی‌هودگی شرکت در یک «جنگ ناقرینه» است. اما او در این اثر 
آشکارا از عکس «دره‌ی سایه های مرگ» اثر سال ۱۸۵۵ راجر فنتون 
بهره می‌جوید. عکس فنتون از شبه جزیره‌ی کریمه است که یکی از 
نخستین عکس‌های جنگی به شمار می‌آید. او به خاطر تنگناهای 
تکنیکی دستگاه عکاسی‌اش از یکسو و جلوگیری نظامیان از عکاسی از 
مردگان و زخمیان. روش کنایه‌امیز را برگزید: او نگاهش را بر گلوله- 
های توپ پرتاب شده در یک دره متمرکز کرد. بدین ترتیب. عکسی 
فراموش‌ناشدنی گرفت که در آن. بتواره‌پرستانه. مهمات جنگی را 
جایگزین جنازه‌های متلاشی‌شده کرد و با به‌ کار بستن پیامدهای جنگ 
به هدف خود رسید. سی راأیت نیز در مجموعه‌ی «عراق از عدسی 
دوربین ویتنام» از دریچه‌ی دوربینی دیگر جنگی را به ما نشان می- 
دهد. در این راستاء عکاسی اومانیستی به عنوان کاربستی دوره‌ای 
در میان این دو مقطع از کوری اخلاقی مطرح می‌گردد. عکس‌های 
دقیق و خوش‌ساخت هرلی از جنگ اوّل جهانی را می‌توان به عنوان 
کوششی برای ثبت صورتی از شکوه و تاثیر نقاشی‌های تاربخی جنگ 
وا هه کی ی ها ی که ۷ 
رویدادهای جنگ و زندگی جاری در سنگرها و خندق‌ها برداشته شده. 
برآیند مونتاژ چندین نگاتیو از صحنه‌های گونه‌گون است. در همان 
زمان بحث‌هایی بر سر تقلبی بودن این عکس‌ها درگرفت. اما این 
عکس‌ها افزون بر آنچه آمد. ضعف‌های تکنیکی جنگ‌افزارهای مدرن را 
نیز به تصویر کشیده بودند؛ گلوله‌های توپ هرگز آن‌جا که نیاز به 
عکاسی بود منفجر نمی‌شدند! گنجانیدن این مجموعه در «خاطره‌ی 
ای 6 فرضتی, را قراهم‌ساخت: ۲ دوهمان کاس مرن نیز در کار 
عکس‌های امروزی انعکاس یابد. اما کار چونز گریفیث در این میان 
بسیار متفاوت است. عکس‌های او به گونه‌ای قیاس‌ناپذیر ما را به 
تماشای آسیب‌های ژنتیکی ناشی از بکارگیری مواد شیمیایی برگ 
کش در آمریکا فرامی‌خواند. در حالی که بسیاری از عکاسان پیامدی 
امروز تنها تصویری زیبایی‌شناسانه از وبرانی و زننده‌ترین بقایای 
جنازه‌های متلاشی‌شده را ارائه می‌کنند او با تصویر کشته‌شدگان» در 
پی نشان دادن پیامدهای شوم جنگ است (اشلی گیلبرتسن نیز در 
تنگنای موجود. با عکاسی و مطالعه بر روی خوابگاه‌های سربازان 
آمریکایی که در عراق کشته شده و یا در اثر تجربه‌های ناگوار دست به 
خود کشی زده‌اند» راهی برای ارائه‌ی تصویری کارآمد از جنگ یافته 


است). جونز گریفیث کانون توجه خود را آسیب‌های دهشتناک جنگ 
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بر روی کودکان قرار داده. و انسان‌هایی را به تصویر کشیده است که با 
نقص عضوهای شدید. به شکوهمندترین شکل ممکن زندگی می‌کنند. 
این مجموعه از بسیاری جهات نمونه‌ای برین و اومانیستی به شمار 
می‌آید : عکس‌هایی سیاه‌وسفید و نمای نزدیک از قربانیان بی‌گناه 
او ار ی اک اه ای هب 
کار اتنایی امن دارگ یر فصبیار ازاردهتته‌انتراستالایراسی: قزر شوج 
دیواری این عکس یادآوری می‌کند که آمریکا برای واردکردن ویتنام به 
سازمان تجارت نولیبرال» این ٍِِ را گذاشت که :ویتنام باید هزینه‌ی 
تمامی تسلیحات بکار رفته در جنگ را به عنوان غعرامت به دولت 
آمریکا پیردازد. نخست» تحمیل جنگ سپس پرداخت تاوان» و دست 
آخره نولیبرالیسم - نتیجه اینکه» ویتنام برای ایستادگی در برابر 
امیریالیسم ناچار به پرداخت سه تاوان گردید). سکوت فروتنانه‌ی 
تماشاگران با دردهای سربسته‌ی عکس- 
های نمایشگاه پورتسموث مقایسه کرد. به هر حال» کسی نمی‌گوید که 
عکس‌های جونز گریفیث از زیبایی بی بهره‌انده و به عقیده‌ی من 
زیبایی‌شناسی این عکس‌ها چیزی از آثار نورفولک یا سی رایت کم 
ندارد. تفاوت واقعی این آثار تنها در کوچکی يا بزرگی دوربین‌ها» سیاه- 
وسفید يا رنگی‌بودن عکس‌هاء نمای‌بسته يا مدیوم یا فاصله‌ی دور 
پرسپکتیوها. و حضور يا غیبت جنازه‌ی انسان‌ها در آن‌هاست. افزون بر 
دیدگاه پراثر والتر بنيامین ((3010[31001۳0 ۷۷۵106۲ پیرامون 
آنکه 


ایوز د تم میأن نگره‌‌ی زیبایی‌شناسانه و نگره‌ی سیاسی رو ف ِ 
برخورد بی‌واسطه) باشند, گزینه‌ی دیگری برای ارائه‌ی تعریفی دقیق از 


«پرچم سنجش‌ناپذیر» هرشهورن درست در مقابل عکس‌های پیامدی 
قرار گرفته است. این اثر که به دیوار تکیه داده شده است. وحشت 
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حال آن‌که. عکس‌های پیامدی نگارخانه‌ی بکسهیل سرد 
می‌آیند. هولناکی این اثر در عکس‌هایی از سرهای بی‌بدن و بدن‌های 
بی سر است؛ گوشت‌های تکه‌پاره و مغزهای بیرون پاشیده؛ در یکی از 
عکس‌ها مردی را می‌بينيم که قلب‌اش را از سینه‌اش بیرون کشیده‌اند؛ 
یا در عکسی دیگر سر انسانی را داخل یک سطل گذاشته و چیزی را 
که شبیه پوست سفید تن انسان ! 


ست از دیواری آویخته‌اند. تصاویری 
از این دست که در جای‌جای این اثر گنجانده شده. نشان بی‌رحمی و 
جنایت بی حدوحصر است. این اثر پیوسته در حال گوشزد کردن 
پیامدهای «دخالت بشردوستانه» است. اگرچه روشن است که این 
عکنی ها یه مناد کی هن نت اه رویفیل‌های تساک مرداشته ده 
باشند. ولی ما به حکم غریزه درمی 
اینجا پرسش‌های مهمی پیرامون این دیدگاه مطرح می‌شود که جنگ 
مش آندا در رساهها متا بافته انس فتاه متتاوکی. مه اف 


تا و تست انا ٩‏ 


هرشهورن وارد است. باور ساده‌دلانه‌اش به تاثیر گذاربودن صحنه‌های 


وحشت و خشونت اتحتت مر اضا جنارن که آزولای در جای دیکرق اشاره 
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می‌کند. آمروزه نقدهای بسیار متناقضی از نمايش صحنه‌های فجایع 
صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که چنین عکس‌هایی سرانجام بی اثر 
می‌شوند. زبرا رسانه‌های گروهی گستره‌ی سترون بینایی را جاودانه 
کرده است. و هنگامی که دیدن چنین تصاویری برای تماشاگران عادی 
شود باید گفت که آن ها کور ويا بی‌حس شده‌اند. از این رو 
هرشهورن را می‌توان همزمان یک نمایشگر ساده‌اندیش و بی‌شرم 
توصیف کرد. مردود شمردن این چالش جزتی در پوشش خبری جنگ 
کار بسیار ساده‌ای ست. اما از نظر من مشکل در جای دیگری نیفته 
است؛ «پرچم سنجش‌ناپذیر» بازگفت روان‌زخمی‌ست که به وسیله‌ی 
عکاسی بروز یافته و توسط رولان بارت (121۳6۳066 18012110) طرح- 
ریزی شده است: برآیند شناخت معروف و شاید بسیار پیچیده‌ی او 
سکوت هستی شناسیک و فقدان معنای فرهنگی‌ست. پافشاری رک 
هرشهورن بر رویارو شدن با تاثیر ویرانگر جنگ‌افزارهای مدرن بر پیکر 
انسان» دیگربار به نمونه‌ی رین می‌انجامد. استالابراس گوشزد می‌کند 
که مشکل نمایشگری. فرم. و نمونه‌ی برین در دل عکاسی جنگ جای 
دارد» اما در «خاطره‌ی آتش» جنگ تصاویر پیوسته جای خود را به 
تصاویر جنگ می‌دهد. 


مشکل نمایش جنگ در عکس و يا رسانه‌های دیگر تنها بحشی اژ 
روش‌های پیشرفته‌ی لیوتار و پیلی. و چه روش‌های دیگر) گرفتار 
بمانیم» و نمی‌خواهم پیرامون این مسئله نیز بحث کنم که برین 
بودن جنگ هم‌تراز با امر حقیقی لاکانی ست ( 1,۵0211218 
"1 به نظر می‌رسد که «خاطره‌ی آتش» میان دو گزینه‌ی 
جنگ‌های افغانستان و9 عراق. و در نتیحه. فراهم ساختن فضایی شرا 
بحت 9 گفتمان. بیشترین اهمیت را به عکس‌هایی داده است که نشان 
دک قسبت ورد انهاهی, تست است؛ ول به تمانشن کداردن این .۵و 
این گذشته به منظور یافتن راه‌هایی برای نشان‌دادن تلاش‌های 
امپریالیستی برای انرسودتری» ژئویلیتیک نفت» صنعت اسلحه‌سازی» و 
دادن تصویری از خود جنگ نیز هستیم. این امر نیازمند توجحه به 
راهبردهای نولیبرال باز کردن فضای جنگ برای هرگونه احتمال 
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خصوصی, قرارداد آموزش و جاسوسی. کار ساختمانی» و تحقیق و 
تولید تکنولوژی بازی‌های جنگی ویدتویی. پاره‌ای از این موارد که در 
عکس‌های برومبرگ و چنرین به تصویر کشیده شده‌اند ما را به مناطق 
آموزشی 1108 می‌برند. و سیاست‌های نفتی نیز در یکی از این عکس- 
ها به شکل دیوارنویسی نشان داده شده است. شاید عکس‌هایی از این 
دست هم اینک در انتظار چاپ شدن در نسخه‌های عکس‌نامه‌ای 


هستند اماء لازم است که آن‌ها نیز برای بازدید عموم در نمایشگاه قرار 
گيرند. ما برای دستیابی به این هدف. نیازمند چیزی بیش از عکس- 
های شمایلی هستیم؛ مجموعه‌های روایی و9 کتاب‌عکس‌ها که نمونه‌ای 
(۱۵1۲012 ۸۱121 به اجرا درآمده است. در سالن‌های نمایش‌گاه 
«خاطره‌ی آتش» نمونه‌های گوناگونی از این تجربه‌ها به نمایش 
گذاشته شده‌اند و پروژه‌ی «دلتا نیجریه» اثر جرج آسودی نیز از آن 
جمله است. کتاب «جرا آقء جرا؟» اثر ون کسترن» رژیم صدام حسین 
آتش» در همان حال که ما را به سوی جنگ تصاویر هدایت می‌ کند. 
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بر روی تجربه‌ی بی‌واسطه‌ی این هم‌ستیزی‌ها نیز متمرکز است. و چه 
بسا که باید همین گونه باشد؛ نمايش هرچه بیشتر چنین عکس‌هایی در 
شرایط کنونی امری سرنوشت‌ساز به نظر می‌رسد. برانگیختن افکار 
جنک تیا مت فایی بز کنر است که تیا از دست عاسان نی ترا نت در 
اینجاء به منظور به‌دست دادن کلیدی برای این مشکل.ء بحث خود را با 
نقل قولی از برتولت برشت (13۲66۳0 ]۸6۳601) پی می‌گيريم. وی در 
سال ۱۹۳۰ پس از دیدن یک سری عکس‌های هنری- تبلیغاتی می‌گوید: 


«بازتاب واقعیت تقریباً چیزی از خود واقعیت را نشان نمی‌دهد. هیچ یک 
از عکس‌هایی که از کارهای 16111۳۳ و یا ۸۳26۶ ارائه می‌شود» تقری با 
هیچ اطلاعاتی از خود این شرکت‌ها در اختیار بیننده نمی‌گذارند. حقیقت 
محض به قلمرو عملی انتقال يافته است. جسمیت بخشیدن به روابط 
انسانی - برای مثال, ایجاد کارخانه‌ها - بازتاب‌دهنده‌ی روح آن روابط 
نیست. در واقع» این یک چیز "ساختگی "ست. چیزی مصنوعی و 
"جعلی . از این روست که در واقع نیاز به هنر احساس می‌شود.» 


شاید رسیدن به این دیدگاه کار آسانی به نظر برسد. اما با این حال» هنوز 
چیزهای زیادی برای اندیشیدن و گفتن درباره‌ی این دیدگاه برشت وجود 
دارد. از همه مهمتر این که. نظر او در تضاد با ایده‌ی بنیامین درباره‌ی 
زیبایی‌شناسی سیاست است - "در واقع. نیاز به هنر احساس می‌شود . 
این دیدگاه برشت را می‌توان به جنگ‌های اخیر نیز تعمیم داد آنجا که 
می‌گوید "چیزی ساختگی" و "هنر". گویی جمله‌های خود را برای 
تولی دکنندگان تسلیحات نظامی نوشته است. و ما درمي‌يابيم که نمی‌باید 
روش مستندسازی را به متابه روندی فعال برای شناخت و آگاهیرسانی 
مردود بشماریم. روایت تصویری جنگ‌های امپربالیستی جاری. هم‌تراز و 
متضاد با مفهوم "چرخش فرهنگی" در تفکر نظامی آمریکاست. 
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تاریخ صد ساله ۳- دوره‌ی پس از کنگره‌ی دوم حزب در سال ۱۳۰۶ تا 


۱۳۸۳-2-۶ 


از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۴ تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ۱ ۱ ۲ 
دوره‌ی شرکت حزب کمونیست در جنبش و حکومت انقلابی 
گیلان 

نویسنده: پونس پارسابناب 
توسعه و سرانجام جنبش و حکومت آنقلابی گیلان با شرکت حزب 

و بر استار: ساسان دانش کمون ۰ اتوان ۳ ا ۱ مناسات بارخ که ها 


۰ 


ونیروهای طرفدار کوجک‌خان (که در دوره خرداد ۱۲۹۹ تا آبان 





وب 


در امد ۰ خورشیدی موفق شدند جمهوری گیلان را با کمک 
همدیگر برپا سازند) رابطه‌ی مستقیم داشت. 

همانطور که در شماره ۷ "سامان زو" اشاره شد. تسس جرب جمهوری گیلان که ٍِ تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (پنجم 

ژوئن ۱۹۲۰) تشکیل یافت و تا اوایل آبان ۱۳۰۰ (اواخر 

اکتبر )۱٩۲۱‏ دوام آورد. نزدیک به هفده ماه عمر کرد. عمر کوتاه 


ِ پر ۵ ِ ."1 ۹ ۱ »1 ۳ ۰ 
جمهوری گیلان» نخستین جمهوری سرخ و شورایی در تاریخ 


کمونیست ابران را بس از برگزاری موفقیت آمیز نخستین کنگره 
در تیرماه ۱۲۹۹ تا سرکوب آن در سال ۱۳۱۰ خورشیدی می‌توان 


به سه دوره‌ی مشخص زير تقسبم کرد: 
ملل محسوب می‌شود و عناصر و نیروبندی‌های سیاسی و جابجایی 


۱- دوره‌ی شرکت حزب کمونیست در حکومت انقلابی گیلان جناح‌های مختلف درون آن را می‌توان به سه دوره‌ی مشخص زیر 


فاص ی ۱ 


زب در گیبلات؛ ۱ ۲ 
کر ۳ ۵ سال طول کشید. جناح چپ کمیته مرکزی حزب به رهبری 
۲- دوره‌ی پس از شکست جنبش و دولت گیلان در آبان سلطان‌زاده با همکاری احسان له خان و گروه خالوقربان با انتشار 
۰ و شروع سازماندهی حزبی در شهرهای ایران به طور نشریه‌های رادیکال کمونیستی و فعالیت‌های ضدمذهبی و مصادره 


دصسصسصسصسپدپدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۰سسسسسسس۰س۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰«بسس+۰«۰س<۰۰۰۰۰<<سسش 


ات ار رون ی ار رن رن ری بر ۳۳۹ 


متحد" را که توسط حزب کمونیست به وجود آمده بود ترک کرده 
و به جنگل فومنات برگردند. بی تردید. سیاست رهبری حزب در 
عمل. خلاف مصوبه‌های حزب حرکت کرد و مانع کوشش حزب 
برای همکاری و بهبود مناسبات با کوچک‌خان در این دوره شد. 

در قفرفی قمع کار مرفاه ۱۲۱۹ این ۲۱۸۲ طول. کشتته 
کمونیست‌ها با همکاری نزدیک احسان‌اللّه خان و خالوقربان 
وطرفدارانشان از طریق ایجاد «کمیته انقلاب» یک حکومست 
انقلابی در گیلان برپا کردند که بیشتر از دو ماه دوام نیاورد. 
رادیکالیسم اقلیت کمیته مرکزی حزب به رهبری سلطان‌زاده از 
یک سو و ماجراجویی‌های احسان‌اللّه خان و خالوقربان از سوی 
دیگر چنان شکست‌هایی در تقابل با نیروهای دولت مرکزی به 
وجود آورد که بیشتر کادرهای حزب. خواستار برگزاری پلنوم 
کمیته حزب برای رسیدگی به اوضاع حزب و وضعیت وخیم 
جنبش شدند. رهبران حزب پس از تشکیل پلنوم و کناره‌گیری 
دوباره سلطان‌زاده و طرفدارانش از کمیته مرکزی حزب در آبان 
۹ موفق شدند که دوباره «جبهه متحد ملی» را با کوچک- 
خان و طرفدارانش در جنبش جنگل ایجاد کنند. 


در دوره‌ی سوم که از آبان ۱۲۹۹ شروع شد و تا آبان ۱۳۰۰ طول 
کشید. حزب کمونیست ایران موفق شد تا «جبهه متحد ملی» را 
به رهبری میرزا کوچک‌خان و حیدرعمواوغلی بازسازی کند. ولی 
پایه این وحدت نیز دیری نپایید و چنانچه به شرح آن خواهیم 
پرداخت. تزلزل و عدم اعتماد از سوی کوچک‌خان نسبت به 
انگیزه‌های نیک کمونیست‌ها از یک سو و ادامه رادیکالیسم و 
ماجراجویی از سوی طرفداران احسان‌اللّه خان و خالوقربان از سوی 
دیگر همراه با نیرنگ‌ها و فریب‌کاری‌های دولت مرکزی که از 
حمایت مقام‌های انگلیسی برخوردار بود. باعث ترور 
حیدرعمواوغلی در هفتم مهر ۱۳۰۰ و سپس مرگ کوچک‌خان از 
سرما در کوه‌های تالش در آبان ۱۳۰۰ گردید. با مرگ کوچک‌خان 
عمر جنبش جنگل و انقلاب گیلان به پایان رسید و از آن پس 
حزب کمونیست نیز وارد دوره نوینی از فعالیت‌های خود گشت که 
به طور مشروحء به روند اوضاع در سه دوره جنبش جنگل و نقفش 


سم 


حزب کمونیست در آن می‌پردازيم. 


دوره‌ی نخست جم‌هوری گیلان. از پانزده خرداد 9 اواسط 
مرداد ۱۲۹۹ 


در این مرحله از عمر جمهوری گیلان» طی تلگرافی که کوچک- 


1۱ 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ ۲۳۲ 


2۲7۳ ۳۳۲۲۳۰۹۳۳ 


9 9, 


1 





خان به لنین فرستاد. برقراری جمهوری گیلان و اقدام به تشکیل 
ارتش سرخ را اطلاع داده و خواهان دوستی پایدار بین جمهوری 
گیلان با جمهوری روسیه شوروی شد. شورای انقلابی حکومت 


میزاکوچک‌خان. گائوک آلمانی (هوشنگ». حسن آلیانی (معین 
الرعایا)» میرصالح مظفرزاده. کارکارتیلی (شاپور)» احسان اللّه خان و 
کامران آقایف (حزب عدالت - حزب کمونیست ایران). 

اعضای کابینه دولت موقت عبارت بودند از: میرزا کوچک‌خان (سر 
کمیسر و کمیسر جنگ). میرشمس‌الدین وقاری معروف به 
وقارالسلطنه ( کمیسر داخله). سید جعفرجوادزاده معروف به پیشه- 
وری (کمیسر خارجه)» محمدعلی پیربازاری (کمیسر مالیه). 
محمودآقا (کمیسرقضائی). آقا نصراللّه (کمیسر پست و تلگراف و 
تلفن)» محمدعلی خمامی (کمیسر فواید عامه). حاجی محمد 
جعفر( کمیسر معارف و اوفاف) و ابوالقاسم فخرائی ( کمیسر 
تجارت). 


(صدر). احسان‌اله خان 9 جواد زاده تشکیل شد. 
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می‌دهد که در این مرحله. اکثریت در اختیار طرفداران کوچک- 
خان و کمیته «اتحاد اسلامی» بوده است که به طور کلی از 


ویژگی‌های بورژوازی ملی پان اسلامیستی برخوردار بودند. 

در ای کت و ام ای ی 
فداتیان جنکل» در هفت ژوئن ۱۹۲۰ دو روز پس از استقرار 
دولت موقت جمهوری گیلان در رشت منتشر شد. هدف جمهوری 
«قوه ملی جنگل به استظهار و کمک و مساعدت عموم نوع پروران 
دنیا و به استعانت از حقوق حقه سوسیالیست... خود را بنام 
"جمعیت انقلاب سرخ ايران " معرفی می‌نماید و آماده است در 
سایه فداکاری و از خود گذشتگی همه قوائی را که در ایران برای 
اسارت این قوم و جامعه انسانیت بکار افتاده‌اند در هم بشکند و 
اصول عدالت و برابری را نه تنها در ایران بلکه در جامعه اسلامی 
توسعه و تعمیم بخشد. مطابق این بیانیه [قوه ملی جنگل] عموم 
رنجبران و زحمتکشان ایرانی را متوجه می‌سازد که "جمعیت 
انقلاب سرخ ایران " نظریاتش را تحت مواد زير که در تبعیت از آن 
به وجه ملزمی وفادار خواهد بود به‌اطلاع عموم می‌رساند: 


۱- "جمعیت سرخ ایران " اصول شالظتشت ر ملغی کرده» جممشوری 
زا نیما اعلان من ‌تمانت: 


۲- حکومت موقت جمهوری» حفاظت جان و مال عموم اهالی را بر 


عهده می گیرد. 


اب حکومت موقت جمهوری» هر نوع معاهده 9 قراردادی را که نله 
ضرر ایران قدیماً و جدیداً با هر دولتی بسته شده, لغو و باطل می- 


تساوی حقوق را درباره آنان قائل و حفظ شعائر را فرائض 
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بررسی این بیانیه و مفاد آن نشان می‌دهد که جنبش گیلان تا این 
مرحله از رشد خوده مسئله مبارزه علیه استعمارانگلیس را از یک 
سو و استقرار دوستی نزدیک با جمهوری روسیه شوروی را از سوی 
دیگر» هم در تئوری و هم در عمل به مورد اجرا گذاشت. این 
جنبش, که در این مرحله تحت رهبری کوچک‌خان و دیگر 
مذهبی سیاسی‌های طرفدار «اتحاد اسلامی» بود. پی ریزی جبهه 
واحد طبقات ضد امپریالیستی مردم ایران - به ویژه کارگران و 
بورژوازی ملی و دهقانان - را مطرح ساخت و تا اندازه‌ای به آن 
جامه عمل یوشاند. گفتنی است که این جنبش. با اينکه در این 
مرحله تحت تأثیر نیروهای اسلامی درون دولت موقت جمهوری 
گیلان بود. با این همه حقوق اقلیت‌های مذهبی و حق تعیین 
شوت را ایزام ده رسمیت تخت انم مود اه کات یت 
جنبش جنگلی‌ها در این مرحله از تکامل خود محسوب می‌شود. 
ولی عدم توجه به انقلاب و پا حتی رفرم ارضی و در چارچوب آن 
تقسیم زمین متعلق به اوقاف و مالکان بزرگ. بین دهقانان بی- 
زمین» نکات منفی آن جنبش را تشکیل می‌داد که در نهایت 
موجب شد که عمر جبهه واحد و ترکیب حکومت موقت بسیار 
0 


همست سای تا و اب ی ان 
تنزلی در اساس آن به وجود آورد که جبهه واحد. بیشتر از دو ماه 
دوام نیاورد و در اواسط مرداد ۱۲۹۹ (اوایل اوت۹۲۰٩۱)‏ سقوط 
کرد. چون برقراری جمهوری گیلان واقعه‌ای بود که صدای آن در 
سراسر ایران طنین افکند و توجه و حمایت آزادیخواهان و مردم 
انقلابی را به سوی خود جلب کرد. در نتيجه از هم پاشیدگی 
جبهه واحد دلسردی و یأس فراگیری در سراسر ایران به وجود 
آورد. به نظر نگارنده. پیروی بخشی کوچک. اما فعال اعضای 
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران از سیاست‌های رادیکال و 
تند حزب. به ویژه در مسایل مربوط به مصادره اموال مالکان و 
شیوه برخورد به مذهب از یک سو و عملیات ماجراجوپانه احسان 
اه خان و پیروانش از سوی دیگر سبب گردیدند که توده های 
بسیاری از مردم به خاطر رواج هرج و مرج و بی‌قانونی» نسبت به 
رژیم جدید دلسرد گردند.(۲) بدون تردید. تزلزل و عدم قاطعیت 
میرزا کوچک‌خان و به طور کلی نمایندگان " بورژوازی ملی و 
خرده بورژوازی و هراس آنان از تعمیق جنبش نیز از جمله علل از 
هم پاشیدگی جبهه واحد در نخستین مرحله عمر جنبش گیلان 


بود. 


با اينکه بیشتر نیروهای داخل جنبش جنگل و جبهه واحد دولت 


1۱ 7 


موقت از مخالفان سرسخت دولت مرکزی و کابینه وثوق‌الدوله 
بودند و سابقه مبارزاتی علیه استعمار انگلیس داشتند. ولی تمایلی 
به بهبود واقعی وضع زحمتکشان, به ویژه دهقانان بی‌زمین» نشان 
ندادند. هرچند همه زمین‌های مالکان فراری مصادره شد. ولی در 
عمل دهقانان بهره‌ای از آن نبردند. زیرا برقراری نظام مالیاتی 
جدید حکومت انقلابی به طور غیرمستقیم به دوش دهقانان 
سنگینی می‌کرد و این امر خود باعث دلسردی تدربجی آنها از 
انقلاب گردید. (۲) 


به باور نگارنده» به جز اختلاف بر سر مسئله مصادره و تقسیم 
زمین و آملاک که بین کوچک‌خان و دیگر سران انقلاب گیلان 
وجود داشت و اساسی‌تر نیز به نظر می‌رسد و در تصمیم کوچک- 
خان مبنی بر استعفا و بازگشت وی به جنگل نقش تعیین کننده- 
ای بازی کرد. اما اختلاف بر سر روش برخورد بخشی از 
کمونیست‌ها و طرفداران احسان‌الله خان نسبت به مذهب نیز نقش 
بسیار مهمی را در انشعاب ایفا می کرد. 


دولت موقت جمهوری گیلان در نخستین هفته‌های عمر خود. ۲۱ 
مسجد را بست و اجرای مراسم مذهبی را ممنوع کرد و فرمان 
کشف حجاب اجباری زنان را صادر نمود. روحانیون که با این روش 
مخالف بودند در کوچه و بازاره مورد تمسخر واقع شدند. به طوری 
که از یکی از نامه‌های کوچک‌خان که پس از استعفای او از 
حکومت و بازگشت وی به جنگل به احسان‌اللّه خان برمی‌آید. این 
مسئله یکی از اختلاف‌های پایه‌ای بود که منجر به انشعاب و 
سقوط جبهه متحد دولت موقت در دوره نخست عمر جنبش 
گیلان گردید. کوچک‌خان چنین می‌نوبسد: 

«من هميشه عقیده داشته‌ام و هنوزهم دارم که افکارعامه هر 
نهضت ملی را پیشرفت می‌دهد نه آهن واتش- تبلیغات صادقانه و 
نجیب مردم واحترام به عقاید و عادات ملی مملکتی موثرتر از 
صدها هزار قشون و آلات فاریه است. عقاید و عادات ملی اهالی 
مشرق زمین و خاصه ایرانی‌ها که هميشه مذهبی‌اند زیر بار 
هیچگونه مرا افراطی و خشن وتند نمی‌روند. کلیه نهضت‌ها را 
برای دفع دشمن است يا برای رسوخ عقیده -دفع دشمنء 
جنگجوی ی لازم دارد و رسوخ عقیده ملاطفت آن هم به مرور 
زمان» بعد از بررسی وقایع گذشته و مطالعه آنچه را که دیوانی 
نوشته شده آیا باز هم تردید دارید که روش متحده از طرف 
اینجانب موافق مصالح انقلاب بود. »(۴) 
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کمونیست ایران که د راقلیت بود» معتفد بود که انقلاب گیلان یک 
انقلاب پرولتری است و حکومت اتقلابی را تشویق به یک سلسله 
اقدام‌های رادیکال علیه خرده مالکان و بورژوازی ملی می‌کرد و با 
سیاست چپ‌روانه خود این طبقات را که متفقین جمهور ی گیلان 
تودتل وا حول هر چم دشمتی داشفتله از ام کور مي‌ساختء. با 
وجود این» تحلیل و سیاست د رکمیته او ل از طرف اکثریت اعضای 
کمیته مرکزی رد شده بود. ولی این گروه که به سرکردگ ی اقایف 
در رهبری حزب قرا رگرفته بود» در عمل خلاف مصوبه‌های کمیته 
عم ل کرده و مان ی کوشش حزب برای همکاری و بهبود مناسبات با 
کوچک ان و بقایای «کمیته اتحاد اسلام » گردید. 


نفوذ و گسترش عقاید و برنامه‌های رادیکال و تند در میان 
در کوچک‌خان گردید که به الشعاب منج ر گردید.(۵) کوچک‌خان 
مشیرالدوله (نحست وزیر وقت) بود. در اواخر مرداد ۱۲۹٩‏ از صدر 
حکومت گیلان استعفا داد و همراه پارانش به جنگل با زگشت و به 
این ترنیب نخستین دوره جبهه متحد آنقلابی و جمهوری گیلان 


به بایان رسید. 


دوره‌ی دوم جمهور ی گیلان؛ از اواخر مرداد تا آبان ۱۳۹۹ 

با استعفای کوچک‌خان. جبهه واحد کمونیست‌ها و جنگلی‌ها از 
هم پاشید. در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۰ حکومت جدید گیلان توسط 
«کمیته نجات ملی ایران» به رهبری احسان‌اللّه خان تشکیل شد. 
اعضای کمیته را طرفداران سلطان‌زاده. دبیر حزب کمونیست ایران 
- جعفر جوادزاده (پیشه وری) و کامران آقایف - تشکیل می‌دادند. 
با اینکه احسان‌الّه خان عضو حزب نبود ولی به شدت از سیاست- 
های تند و رادیکال سلطان‌زاده حمایت می‌کرد. هیأت حکومت 
جدید گیلان را افراد زیر تشکیل می‌دادند: احسان‌اللّه خان (سر 
کمیسر و کمیسر خارجی)». خالو قربان (کمیسر جنگ). سید 
جعفر از اعضای حزب کمونیست ایران «(کمیسر پست و تلگراف) 
جعفر جوادزاده (کمیسر کشاورزی» کامران آقایف (کمیسر 
داد گستری) بهرام آقایف (کمیسر فواید عامه) و حاجی محمد 
جعفر کنگاوری (کمیسر فرهنگ) (۶) 


رادیکالیسم وسیاست‌های ماجراجویانه‌ی دولت جمهوری. تحت 
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حکومت نشرباتی 


« درپایجان علبوعات مر کزی» 





ما ی ۱۲۱ هرس ای 


رهبری «کمیته نجات ملی ایران» در برنامه دولت جدید نیز به 
طور شفافی انعکاس داشت. نکات مهم برنامه‌ی دولت جدید 


و ی ۱ 


و حمله به تهران؛ 


۳- رف عاحتیاجات اصل ی کارگران شهر و ده. 

این نکات به طور مرتب در دو نشربه دولت جدید - «کمونیست»» 
و«انقلاب سرخ»- تبلیغ و ترویج می‌شد. در نخستین دوره 
جمهوری گیلان» ارگان اصلی دولت گیلان نشریه پرتیراژ 
(«ختکل »وق که پيشتر شرع ان گذشت: قزر تفه دوه ارکان + 
های رسمی دولت. نشریه‌های «انقلاب سرخ» و«کمونیست»» 


«انقلاب سرخ» يا «ایران سرخ»». ارگان اداری و سیاسی «ارتش 
سرخ ایران» بود که چند شماره‌ای بیشتر در سال ۱۳۹۹ 
و۰۰ منتشر نشد. پیرو مقاله‌های مندرج در این دو نشریه 
قدرت دولتی گیلان در دوره دوم در اختیار دو کمیته بود. یکم 
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«کمیته انقلاب». که مسئول اجرای مور ایدئولوژیکی دولت 
گیلان بود و دیگری «کمیته شورای مخصوص» بود که نظارت بر 
ارگان‌ها و دیگر سازمان‌های مانند «سازمان جوانان کمونیست» و 
واحدهای ارتش را به عهده داشت و آنها را از نظر ساختار فکری و 
نظامی برای دفاع و گسترش حکومت انقلابی آماده می‌ساخت. 
پس از تعطیل نشریه «انقلاب سرخ»» نشریه «کمونیست» جای 
آن را گرفت. اين روزنامه با شعار «رنجبران تمام ممالک, اتفاق 
کنید! » منتشر می‌شد ومدیریت آن را جعفر جوادزاده به عهده 
داشت که پس از مدتی در دهه ۱۲۲۰ تحت نام پیشه‌وری نقفش 
بسزایی در جریان‌های پس از جنک جهانی دوم در ایران و 
جنبش دمکراتیک آذربایجان بازی کرد. 

در دوره دوم انقلاب و حکومت گیلان» نشریه «کمونیست» ناشر 
افکار و سیاست‌های احسان اللّه خان و جناح چپ کمیته مرکزی 
حزب کمونیست به رهبری سلطان‌زاده بود. احسان‌اللّه خان» رهبر 
دولت انقلابی گیلان. اعتقاد عمیق به قهر انقلابی و اجرای برنامه- 
های رادیکال داشت. سابقه مبارزات قهرآمیز و حتی ماجراجویانه 
احسان له خان به سال‌های جنگ جهانی اول ارتباط دارد. او در 
آن سال‌ها از اعضای فعال سازمان مخفی و ضد امپریالیستی 
(« کشت مها ات » نود وی از نم کم ان شتارهان در مسلن 
۷ ۰۱۸ به نواحی قفقاز پناهنده شد و در سال ۲۱۲۹۸ 
۹ به طور پنهانی به ایران بازگشت و به جنبش جنگل 
احسان‌اللّه خان با حمایت جناح سلطان‌زاده در رهبری کمیته و 
دولت گیلان به سیاست تند خود ادامه داد و در مرداد ۱۲۹۹ 
۱ دا کیوتهای ام وت این که #بط کی وهای 
نظامی انگلیس حمایت می‌شدند. تقابل نظامی نیز پیدا کرد که 
در ناحیه منجیل گیلان اتفاق افتاد. در اين تقابل نظامی پیروزی 
بزرگی نصیب ارتش سرخ جمهوری گیلان گردید. ولی چپ‌روی 
جناح اقلیت رهبری حزب کمونیست و پیروی از تز«کمونیسم 
رت وا ام تسس سا 
به شکست نیروهای انقلایی منجر گشت. گروه احسان‌اللّه خان و 
حامیان کمونیست آن که درصدد برآمدند بدون تحکیم مواضع به 
دست آمده در نبرد منجیل به پیشروی به طرف تهران ادامه 
دهند. نه تنها نتایچ حاصل از این پیروزی را خنثی کرد بلکه 
منجر به شکست نیروهای انقلابی و از دست دادن همه مواضع 
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انقلاب گیلان و کمیته انقلابیی 1 در اثر ادامه جپ روی رهبری 


رسید. 


دوره‌ی سوم جمهوری گیلان؛ از آبان ۱۲۹۹ تا آبان ۱۳۰۰ 


اعتراض کادرهای حزب کمونیست نسبت به تندروی‌های حزب و 
سیاست‌های خشن و ماجراجویانه‌ی احسان‌اللّه خان و نارضایتی توده- 
هایس ی هک یراع یهت تست 1 
پس از شرکت در کنگره‌های خلق‌های خاور زمین (۸) از باکو برگشته 
پل هر پیت بان ۱۲۳۹۰۱ (۲۱ مب ۱۱۱ )اوه (شست. ,وسنه) 
کمیته مرکزی حزب را برای رسیدگی به اوضاع تشکیل دهند. در این 
پلنوم پس از انتقاد از سیاست‌های چپ‌روانه رهبری سلطان‌زاده )٩(‏ و 
پارانش در ترکیب رهبری حزب کمونیست ایران تغییرات اساسی داده 
شد و حیدرعمواوغلی به سمت دبیر کل و رهبر کمیته مرکزی انتخاب 
گردید؛ در رهبری جدید حزب علاوه بر حیدر عمواوغلی» اشخاص 
جدیدی مانند حسن نیک بین و محمد آخوند زاده شیرازی و سیروس 
بهرام نیز حضور داشتند که پس از مدتی در مراحل مختلف جنبش 
کمونیستی ايران نقش‌های مهمی ایفا کردند. از کمیته مرکزی سابق 
که منتخب یکمین کنگره بودند. جعفر جوادزاده و چند نفر دیگر 
همچنان عضویت خود را درون کمیته مرکزی حزب حفظ کردند. 
سلطان‌زاده (۱۰) و چند نفر از یارانش مانند بهرام آقایف و کامران 
آقایف از کمیته مرکزی حزب کناره گیری کردند. 


تزهای حیدر عمواوغلی در دهه ۱۳۰۰ 

تاریخی به کمیته مرکزی حزب ارایه داد که به تصویب کمیته مرکزی 
حزب رسید و به مورد اجرا که تاه ان تزها در واقع دو ماه پیش 
کمونیست (بلشویک) روسیه‌ی شوروی قرار گرفته بود. حیدر عمواوغلی 


خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط (ملی) را نمایندگی می‌کند بوده و 


در جهت تقویت جنبش رهایی بخش ملی. علیه رژیم حاکم و 
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امیربالیسم انگلیس که حامی ان است. استوار گردد. در ضمن در 
تزهای حیدر عمواوغلی ضرورت رفرم در کشاورزی ایران حتی. جر 
تقسیم املاک مالکان بزرگ. بین دهقانان بی‌زمین مقدم به شمار رفته 


پس از تشکیل پلنوم کمیته مرکزی و تغییر رهبری و تصویب تزهای 
حیدر عمواوغلی» از طرف رهبری حزب برای احیای مجدد جبهه واحد 
کوشش جدی شد که حاصلی موفق داشت و در اواخر سال ۱۲۹۹ 
(اوایل )۱٩۹۲۱‏ موافقت‌نامه‌ای بین سران انقلابی به امضا رسید. بخشی 


از ان موافقت‌نامه را در زیر می‌اوریم. 


انشعاب و اختلاف بین قوای ایران موجب اندوه عمیق تمام فعالان 
انقلاب ایران و نیز باعث صدمه سخت به مردم ستم‌دیده ایران باستان 
است. اوضاع سیاسی و اقتصادی زمان به ما حکم می‌کند که مجددا 
فوای خود را متحد کنیم و برای مبارزه با دشمنان بشریت و جنک 
علیه حکومت, اشتراک مساعی نماییم تا پرچم اتقلاب را در پاینشحت 
ایران به اهتزاز درآوريم. بدین جهت در/۱ ثور مطابق با شسش 
مه ٩۲۱‏ ایا در نظ رگرفتن مناف عاتقلاب جهانی موافقت‌نامه برادرانه و 
صمیمانه را تحت موارد زیر منعقد نمودیم. 


بهار و تابستان ۸۸ 








یک - ایجاد کمیته‌ای به نام "کمیته 


- میرز/ کوچک‌خان 


- حیدر عمواوغلی 


- احسان له خان 
- خالوفربان 


- محمدی 


دو - اولین وظیفه تما م اتقلایمیون 
عبارت است از تشکیل قوای مسلحء 
به دست ارتش حکومت شاه نیافتد 
وگیلان پاسگاهی برای مبارزات 


تعرضی گردد. 


شوروی و آذربایجان و گرجستان. 


چهار - انقلاب ایران برای ازادی ملل شرق از ظطلم و سم امپریالیست 
به کمک های حکومت‌های روسیه شوروی و اذربایجان و گرجستان 


نیا زمند ۳ 
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پنج - به‌هیچ وجه, به‌هیچ دولت خارجی حق دخالت درامور داحلی 


بر پایه این موافقت نامه بار دیگر جبهه متحد انقلابی تشکیل گردید و 
در تاریخ چهار اوت 1۹۲۱ انقلابی‌ها موفق شدند که در گیلان استقرار 
جمهوری شورایی,را اغلام کنند. حکومت جفید که تا اوایل آبان ۱۳۰۶ 
(اواخر اکتبر )۱٩۲۱‏ دوام آورده اقدام‌هایی جهت بهبود وضعیت 
بهداشت و فرهنگ مردم در گیلان به عمل آورد. مدارس جدیدی 
افتتاح شد که کودکان بدون پرداخت پول شهریه به تحصیل بیردازند. 
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اقدام‌هایی به منظور احداث خانه- 
های کودکان به عمل آمد تا 
فرزندان مبارزان جنگل و جمهوری 
خذاید در اتها تکهتاری. شون 
اتحادبه‌های کار رین باربران» 
قایقرانان» کارگران شیلات و ... به 
و جود ام اتحادبه جوانان اس 
شد و روزنامه‌هایی نیز منتشر 
گردید. جمهوری گیلان با افتتاح 
مراکز آموزشی و فرهنگی در 
شهرهای گیلان موفق شد که سطح 
آگاهی توده‌های مردم را در مورد 
نقش امپریالیسم به شکل گسترده- 


ای ارتقا دهد. 


ولی طولی تکشید که جبهه متحده 
دوباره در سراشیب انشعاب و تفرقه 
افتاد. کوچک‌خان که نسبت به 
ها رک وم هدر 
با آنان دودلی نشان می‌داد و هرگز پس از استقرار دوباره جمهوری 
گیلان حتی به رشت بازنگشت و همچنان با بخشی از جنگلی‌ها در 
جنگل فومنات ماند. احسان‌الله خان نیز به دلیل آنکه از ریاست 
جمهوری محروم شده بود و از این بابت ناراضی بود به اقدام‌های 
ماجراجویانه‌ی خود ادامه داد و بدون اطلاع و آمادگی نظامی و سیاسی 
لازم و بدون مشورت با کمیته مرکزی و حیدر عمواوغلی در ژوئن سال 
۱ خودسرانه به تهران لشکر کشی کرد و این حرکت او به تار و 
مار شدن و فرار پارتیزان‌های طرفدار او انجامید. در روز هشت مرداد 
۳۰۰ خوئیه )۱٩۲۱‏ کمیته انقلابی طی نشستی در لاهیجان. 
احسار‌الله خان را از کمیته و دولت بر کنار ساخت. 


از این پس. حزب کمونیست ایران همراه با بخشی از عناصر جنگلی 
نیروی فعال و اصلی انقلاب شد و به اقدام‌های گسترده‌ای در زمینه 
تشکیل اتحادیه‌های مختلف صنفی و کارگری در شهرها و دخالت 
دادن این اتحادیه‌ها در تنظیم امور مربوط به کارگران دست زد. در 
نتیجه تبلیغات وسیع در روستاها به منظور شفاف سازی سیاست‌های 
کمیته انقلابی و حزب کمونیست ایران» بسیاری از مردم. داوطلبانه 
وارد واحدهای کمونیستی شدند که ارتش انقلابی را تقویت کنند. 
چنانچه در پائیز سال ۱۳۰۰ خورشیدی (۱۹۳۱). هنگامی که نیروهای 


۱ 7 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ 


در تاره هتم ۱۳۱۳۰۰ ۲ستاهیر ۱ ۱۹۲) اعضای کته اتق ان 


اف برای برگزاری جلسه نوبتی که پیشتر توسط رهبری کمیته انقلابی 


تصویب شده بود. آز طرف کوچک‌خان به منطقه یسیخان در نزدیکی 


رشت دعوت شدند. اندکی پس از ورود حیدر عمواوغلی. خالو قربان و 


قتل رسید ولی بقیه توانستند از محل گريخته و جان سالم به در برند. 
در مدت هشتاد و آندی سال که از وقوع این حادثه می‌گذرد مورخان 
بسیاری از منظرهای گوناگون. ابعاد این حادثه دلخراش و تراژیک را 
که یکی از چهره‌های درخشان انقلاب مشروطیت و جنبش کمونیستی 


| که کوچک‌خان از ترس گسترش و رشد انقلاب گیلان و به دلیل آنکه 


۲ 9 ماموران 9 جاسوسان انگلیسی 9 دولت قوام‌السلطنه. او را از کمونیست- 





1 ۳ : . با 2 1 ۹ 
تپ ۲ ‌ ۱ 1 ۹ 5 ۲ 2 11 ‌‌ ۰ 
> ۳۳ ی ۳ ۳ 21 1 ۳ ۳ 1 ۱ ۳ 
‌ چ ۳ 0 ۲ خر : و ۳ 5 ل تب کر از 
7 ۱ ار : 1 از ی را ی اف ۲ دج 
۳ 1 ۳ ِ" ۳ ۳ ‌ ۲ 9 
1 9 ۳ ۳ ‌ ك- ۰ ۳۹ 
0 ی 
1 2 ن ۴ 9 8 
۲ 1 ۰ سل بر : ۳ یاب طسب ٍ_ 


عیرز | توچنك با دو تن از هر اها نش اسباتیل جنگلی و سید حبیپالدخان مة ی 


دولتی قوام‌السلطنه و رضاخان. واحدهای جنگلی خالوقربان را در 
کمونیستی. به فرماندهی حیدر عمواوغلی به کمک گروه خالو قربان 


۳ 


شتافتند و آن را از دست نیروهای دولت نحات دادند. 


کامیابی‌های کمیته انقلابی و واحدهای نظامی حزب کمونیست ایران 
که بدون شرکت کوچک‌خان و یارانش نصیب دولت انقلابی گیلان 
گشته بود. موجب نگرانی کوچک‌خان گردید در این میان قوام‌السلطنه 
نخست وزیر وقت و رضا خان که با کمک سرویس‌های اطلاعاتی و 
جاسوسی دولت انگلیس موقعیت خود را در ایران پس از کودتا به طور 
نسبی تثبیت ساخته بودند. موفق شدند که با اعزام مأمورین خود به 
داخل جنبش و رسوخ در درون کادرهای پارتیزان جنگلی‌های طرفدار 
کوچک‌خان. برخی از مشاوران او را فریب داده و به آنها این استنباط 
را القا کنند که کمونیست‌ها به رهبری حیدر عمواوغلی. قصد نابودی 
جنگلی‌ها و کوچک‌خان را دارند. تزلزل و دو گانگی که در جهان‌بینی 
بورژوازی ملی در جریان انقلاب رهایی بخش. یکی از ویژگی‌های آن 
است این بار نیز در رفتار و کردار کوچک‌خان نمایان شد. 
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۳ ها ترسانده بودند؛ در عمل تغییر ماهیت داده و خیانت به انقلاب را 


۲ ۲ ۳ 


کرده بودند که کوچک‌خان را به بهانه گردهمایی و نشست در جپت 
صلح 8 به ساختمان ملاسرا در پسیخان کته ۵ اتضا سد 
قتل برسانند» ولی کوچک‌خان توسط ماموران خود از این توطثه اگاه 
شد. در نتیجه به پارتیزان‌های خود فرمان داد که ملاسرا را به آتش 
کشیده و حیدر عمواوغلی را ترور کنند. از زمان وقوع انقلاب ۱۳۵۷ 
تاکنون کتاب‌ها و مدارک زیادی درباره حادثه ملاسرا در یسیخان 
نظر گاه‌های اشاره شده را یا رد می‌کنند و يا مورد تأیید قرار نمی- 
دهند. (۱۲) 

به نظر نگارنده» در پرتو ادبیات جدید و مدارک تاربخی سال‌های اخیر 
این دو نظریه درباره قتل حیدر عمواوغلی و نقش کوچک‌خان در ان 
حادثه غرض آلود به نظر می‌رسد و به گمان نگارنده» کسانی که پس از 
ب انش کشتفن فلا خر عمهاوعلي, وا به کنل وساندتگم ف اف 
خویشاوندان نزدیک کوچک‌خان بودند ولی در وافع. افرادی نفوذی و 
انگلیس که اژ ماه‌ها پیش برای اجرای چنین برنامه‌ای تربیت شده 
بودند تا این عملیات را انجام دهند. 
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به هرروی» پس از قتل حیدر عمواغلی و قتل هواداران او در نواحی 
مختلف گیلان نیروهای دولتی با استفاده از آشفتگی و نفاق که با 
موفقیت در صف انقلاب گیلان به وجودآورده بودند. تعرض نظامی 
خود را تحت فرماندهی رضاخان آغاز کردند. تعرض وحشیانه رژیم 
علیه مردم گیلان. به مدت دو ماه به سرکوب جنبش جنگلی‌ها و دولت 
انقلابی گیلان منجر شد. احسان‌اللّه خان به روسیه‌ی شوروی پناهنده 
گشت و خالو قربان سر تسلیم فرود آورد و مورد ملاطفت رضاخان قرار 
گرفت. خالو قربان به دستور رضاخان با درجه سرهنگی به ارتش ایران 
پذیرفته شد و پس از یک دهه. برای سرکوب قیام اسماعیل سیمیتکو 
به آذربایجان فرستاده شد و در آنجا به قتل رسید. 


کوچک‌خان. هرگز تسلیم نگشت. ولی ناچار شد به کوه‌های تالش عقب 
ی کی کار اپ ما سا سس رای ای شا تام 
پس از کشف جسد کوچک‌خان در واپسین روزهای نوامبر ۰۱٩۲۱‏ سر 
بریده‌اش را به تهران فرستادند. با مرگ کوچک‌خان عمر بزرگترین 
جنبش رهایی بخش ملی ایران به پایان رسید. 


یی ام ار وی تسوا که هر سا عر ان 
باس یی ری یا ایس کت ای ۱ ور 
بذر آمید برای رهایی را در دل زحمتکشان و همچنین روشنگران 
مسئول و آزادیخواهان پاشید. در نهایت جنبش گیلان به دلایل 
محدودیت‌های تاریخی و سیاسی و شرایط جهانی آن روز نتوانست به 
هدف خود یعنی سرنگونی هیأت حاکمه وابسته و استقرار حاکمیت 
ملی موفق گردد. تندروی‌های حاکم در رهبری حزب کمونیست ایران 
در دو دوره‌ی مختلف جمهوری گیلان» در کنار اقدام‌های ماجراجویانه 
گروه احسان‌اللّه خان» سرانجام به ارکان جبهه متحد ملی | تشیمی: رتسا 
و سبب ساز از هم پاشیدگی وحدت انقلابی شد که در برابر نیروهای 
مرکز که پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ (۲۱ فوربه1۹۲۱) از 
حمایت بی قید و شرط نظامی سیاسی دولت انگلیس برخوردار بودند. 
مبارزه می‌کرد. با اينکه قیام جنگل در گیلان نخستین جنبش رهایی 
بخش توده‌ای مسلح در تاریخ معاصر ایران و حتی قاره آسیا محسوب 
می‌شود که دارای استراتژی‌های نظامی و ارتش توده‌ای بوده است» ولی 
به خاطر سه علت اصلی زیر نتوانست به پیروزی نهایی دست یابد. 


| - عدم موفقیت در ایجاد جچبهه متحد ملی سراسری و اتحاد عمل با 
نیروهای استقلال طلب و آزادیخواه در دیگر مناطق ایران» به ویه 
استان‌هل یآذربایجان و خراسان؛ 
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گرایش‌ها و خط مشی چپ‌رونه در داخل جبهه متحد ملیء به ویژه در 

درون رهبری حزب کمونیست ایران؛ 

۳- عدم موقفیت کوچک‌خان در جذب نوده‌های عظیم روستایی و 
تردید و دودلی‌ها ی آو در مقابل ظاهرسازی‌ها و فریب کاری‌های 
نیروهای دولت مرکزی که پس ا زکودنای سوم اسفند با حمایت 
انگلیس‌ها به طور مدام در حال افزایش قدرت نظامی خود بود. 
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با وجود کودتای سوم اسفند ۱۲۹٩‏ خورشیدی (۲۱ فوریه ۱٩۲۱‏ 
میلادی) و سپس با فروپاشی جنبش جنگل و جمهوری گیلان در 

اواسط پاییز ۱۲۰۰ خورشیدی» حزب کمونیست ایران وارد مرحله دوم 
عمر خود شد که تا برگزاری کنگره دوم حزب در سال ۰۱۳۰۶ طول 
2 ۳ 


پی نویس‌ها: 

بت محمدعلی منشور قره‌خانی» یت دولت شوروی در ادا : 
تهران: ۰۱۳۲۷ صفحات ۷۲ - ۷۳ 

رشت۰ ۱۳۷۱ صفحه ۳۷۸ 


۳- محمدعلی گیلک. تاریخ انقلاب جنگل." (به روایت شاهدان عینی). 
رشت۰۱۳۷۱۰ صفحات ۲۷۹-۹۰ و موسی پرسیتس»"بلشویک‌ها و 
را نگ 2 ترجمه‌ی حمب! احمدی. تهران» ۹ صفحات ۸۵۵- 
۴ و ۶۹-۷۱ 


- مجله‌ی "نوده ‏ شماره ۱۵ صفحه ۳۳ 


۵- ارتباط هایی را که کوچک‌خان با حکومت مرکزی در تهران برفرار 
کرده بود در آمر بدبینی بخشی از رهبران حزب کمونیست ایران نسبت 
به انگیزه‌ی کوچک‌خان بی تأثیر نبود و شاید در تصمیم رهبری حزب 
مبنی بر آنشعاب از کوچک‌خان نقش داشت . برای اطلاع بیشتر رجوع 
کنید به محمدعلی گیلک,"تاریخ انقلاب جنگل," (به روایت شاهدان 
یی و۱۲۷ هه ۳۲۱ 


من منشور قره‌خانیی ۰ ا وت دولت شوروی در ایران» تهران ۰ ۰۱۲۲۷ 
صفحات ۸۷-۸۸ 


۷- گوثئل کهن. تاریخ سانسور در مطبوعات ایران » در دو جلدد. 
تهران. ۰۱۳۶۷ جلد اول. صفحات ۴-۷۴۳۶ ۷/۲. 


۸- کنگره‌ی خلق‌های خاور زمین به ابتکار حزب کمونیست روسیه و 
کمینترن. یک ماه پس از انشعاب در جنبش جنگل (بازگشت کوچک- 
خان به جنگل فومن و ایجاد حکومت انقلابی در رشت توسط حزب 
کمونیست ایران به رهبری سلطان‌زاده)از نهم تا پانزدهم شهریور 
۹ خورشیدی (اول سیتامبر۲۰٩۱)‏ در باکو تشکیل گردید. در این 
کنگره.۱۹۸۱ نماینده از سی و دو کشور شرقی آزجمله مراکش. چین. 
ترکیه» ایران» هندوستان و... شرکت کردند.از ایران جعفر جوادزاده به 
همراه هیأت بیست نفری که شامل افراد شاخصی چون حیدر 
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کنگره. در ساختمان مایل‌اف باکو تشکیل گردید و زینویف» یکی از 
رهبران شاخص حزب کمونیست روسیه درآن زمان. ریاست کنگره را 
به عهده داشت. وی در سخنرانی افتتاحیه‌ی خود اعلام کرد که هدف 
کمونیست‌ها مبارزه علیه امپریالیسم انگلستان در راستای استقرار نظام 
شورایی در سراسر کشورهای شرقی است. 

هدف کنگره. بررسی و مطالعه‌ی مسایل و مشکلات احزاب کمونیست 
در کشورهای شرقی است. در این کنگره. رهبری حکومت انقلابی ایران 
شذ‌یدا مورد انتفان فرار گرفته و پیشتهان شخ که تماشد‌کان. آیراتی 
شرکت کننده در کنگره پس از بازگشت به ایران طی برگزاری پلنوم به 
مقوله‌ی رهبری و سیاست حزب در جنبش جنگل سامان داده و در 
جهت اتحاد دوباره با کوچک‌خان اقدام کنند. رجوع کنید به رحیم 
تشن تیاه احی ی ا اد , تفن ۱۳۷۲ بصفخات» ۲۳۲۶ 8 
کاظم شاهرخی (امیرزاده)» "زاده گمنام » تهران. ۰۱۳۳۴ صفحه ٩۵‏ 


- لازم است که در مورد رادیکالیسم سلطان‌زاده به ویژه در دوره‌ی 
جمهوری گیلان توضیح بیشتری ارایه شود. 

رادیکالیسم و کنش‌های سلطان‌زاده. برای نخستین بار در کنگره‌ی 
حزب عدالت «کمونیست) ایران در سال ۱۹۱٩‏ در گزارشی که وی 
درباره‌ی وضعیت داخلی و خارجی ایران " به کنگره ارایه داد. منعکس 
شد. در این گزارش سلطان‌زاده به روشنی اعلام کرد که در اوضاع 
ایران مبارزه‌ی کمونیست‌ها باید هم بر علیه رژیم شاه و آمپربالیسم 
انگلیس و هم بر علیه ثروتمندان و صاحبان زمین باشد. به نظر وی اگر 
کمونیست‌ها به این امر توجه نکرده و آن را فراموش کنند. انقلاب به 
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پیروزی نخواهد رسید. تعدادی از شرکت کنندگان در کنگره از جمله 
برادران آقایف و احسان‌اللّه خان در این کنگره مخالف دیدگاه سلطان- 
زاده و پارانش بودند. به طور مثال ناینشولی نماینده‌ی حزب کمونیست 
روسیه در کنگره بر خلاف سخنان سلطان‌زاده اعلام کرد که ایران هنوز 
آماده‌ی انقلاب کمونیستی نیست و کمونیست‌ها باید از "بورژوازی ملی 
ایران " که به نمایندگی کوچک‌خان مخالف استعمار انگلستان است. 
با استناد به کتاب "کمینترن و خاور" نظریه‌های چپ گرایانه‌ی سلطان- 
زاده. مدتی بعد در دومین کنگره‌ی کمینترن نیز توسط خود او مطرح 
شد. در این کنگره. سلطان‌زاده دوباره کوشید که به شر کت کنندگان در 
کنگره ثابت کند که ایران با انقلاب سوسیالیستی مواجه است و اینکه 


۰ هرچند سلطان زاده. چپ روی‌هایی در عملکرد خود در دوره‌ی 
دوم جمهوری گیلان داشت. اما یکی از برجسته‌ترین رهبران کمونیست 
ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل, اندکی به زندگی و پیشینهی 
سیاسی او می‌پردازيم. 

آوتیس میکائیلیان (احمد سلطان‌زاده) به سال ۱۸۸۹ میلادی (۱۲۶۸) 
در خانواده‌ای متوسط در شهر مراغه چشم به جهان گشود. در دوران 
کودکی از سرپرستی پدر محروم گشت و مادر او با تحمل مشقات 
فراوان وسایل تحصیل او را فراهم ساخت. آوتیس تا پایان کلاس پنجم 
ابتدایی در شهر مراغه تحصیل کرد و سپس با استفاده از بورسی که در 
اختیار شاگردان ممتاز فرزندان ارامنه قرار داده می‌شد به روسیهی 


آوتیس در سال ۱۹۱۲ به حزب سوسیال دمکرات کارگر روسیه (حزب 
بلشویک) پیوست و به زودی یکی از فعالان مهم آن حزب در ارمنستان 
ی ی ان ۱۳۱۰ 
بنابر تصمیم شعبه خاورزمین بین‌الملل کمونیست «کمینترن) به 
تاشکنی افزام شتا در آنها با یدای انتان تیم شت‌سفان‌های 
ازبکستان و ترکمنستان به گسترش پایه‌های حزب عدالت کمک کند. 
پس از انتقال حزب به ایران» سلطان‌زاده نقش مهمی در تغییر نام حزب 
عدالت به حزب کمونیست ایران ایفا کرد و در نخستین کنگره‌ی حزب. 
به رهبری حزب برگزیده شد. در این کنگره تصمیم بر آن شد که حزب 
با نیروهایی که کمونیست نیستند ولی علیه امپریالیسم موضع می- 
گیرند. جبهه‌ی واحد به وجود آورده و با مبارزان جنگل به رهبری میرزا 
کوچک‌خان وحدت کنند. ولی تا آنجا که مدارک تاریخی نشان می‌دهد. 


سلطانزاده و تعدادی از پاران همسوی او در عمل. خلاف رهنمود حزب 
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عمل کرده و موجب شدند که کوچک‌خان از جمهوری گیلان روی 
گرداند و به جنگل فومن برگردد. 
پس از برگزاری نشست ویژه‌ی حزب و بررسی چپ‌روی‌های سلطان- 
زاده. وی از رهبری حزب کناره گیری کرد و در خارج از ایران مسئولیت 
عضویت در شورای تبلیغاتی کمینترن در شرق را عهده دار شد. تا آنجا 
که اطلاع در دست است. سلطان‌زاده سال‌ها خارج از ایران به عنوان 
نماینده‌ی حزب کمونیست ایران در کنگره‌ی احزاب کمونیست 
کشورهای مختلف شرکت کرد. سلطان‌زاده نیز همچون تعداد بی‌شماری 
از فعالان کمینترن, مشمول "تصفیه" قرار گرفت واز سال ۱۹۲۱ 
میلادی از صحنه‌ی سیاسی نایدید شد و به احتمال فوی در سال 
۷ خورشیدی در شوروی اعدام شد. سلطانزاده در دوره‌ی فعالیت 
سیاسی خود به عنوان یک کمونیست ایران یآثار بسیاری درباره‌ی 
اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران به رشته‌ی تحریر دراورد که مهم‌ترین 
اک مرها نات فا 01۳ 
"بحران اقنصادی جهانی و خطر جنگ جدید" (چاپ۱۹۲۱). "مستله‌ی 
عرضی در ایران* (چاب ٩۳۲‏ ۱), اقتصاد و مسائل انقلاب ملی در 
کشورهای خاور نزدیک (چاپ ۱۹۲۲ "امپربالیسم انگکلیس ایران 
سرچشمه اقتصادی» اجتماعی رضا عان پهلو ی" (چاپ۱۹۳۸). و آخرین 
تحولات سیاسی و اقتصادی ایرا ن" (چاپ۴ ٩۳‏ ۱). درباره‌ی نظریردازی- 
های سیاسی و فعالیت‌های سلطانزاده» رجوع کنید به: 

خسرو شاکری, "نزهای سلطان‌زاده" * به نقل از اسناد 


۶ 


تاریخحی......" ء جلد ششم صفحه ۰٩‏ ۱ به بعد. 

*خاطرات رفیق سیروس بهرام» در مجله‌ی *دنیا" ء دوره دوم, 
سال چهاردهم» شماره‌های یک و دو (۱۹۵۱۲ 

پوس مرواریدء ِ مراغه: اف رازه رود» تهرانء ۳۸۶ ۱ 6 صفعحجات 
٩‏ »گر - ۶۰۵ 

بابک احمدی» "ما رکس و سیاست‌های لاوز بش ان ۳۸۶۰( 
صفحات ۶۰٩۹-۶۰۵‏ 

| ۱- "اسناد کنگره سوم کمونیست انترناسیونالیست*, لندن»۹۳۱٩۱,‏ به 
زبان انگلیسی» صفحات ۱۵٩‏ و ۱۶۰ 

۲۳۲عباس خلیلیء "در آینه تاریح: خاطرات سیاسی" 


گلبن, تهران, ۱۳۸۰ و علی شمیده, "آزاد لیق قهرمانی: خیدر عموقلی" 
تبریز ۰۱۳۵۲ صفحات ۱1۳۴ - ۱۱۳ 
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تروتسکی؟ این پرسشی است که به دفعات با آن رویارو بوده ام چه 
پیش از چاپ کتاب وقتی درباره‌ی کارهایی که در دست داشتم از من 
سوال می‌شد و چه پس از چاپ که کتاب وارد بازار شد. پاسخ من این 
است که چرا نه. از آنجا که بعید نیست خواننده‌ی این سطور نیز همین 
پرسش در ذهنش نقش بسته باشد به اختصار به شرح این انتخاب 
می‌پردازم. دلایل متعددی می‌توان برای این گزینش عنوان کرد. همین 
اول بگویم که این پرسش‌ها را هم کسانی می‌پرسند که معتقدند ما در 
دام حکومتی فاشیستی گرفتاريم و هم کسانی که چنین اعتقادی 
ندارند و بر آن‌اند که پدیده‌یی که سال‌ها پیش در جایی دیگر رخ 
نموده آمروز چه دلیلی برای بررسی‌اش وجود دارد. این مساله‌یی کهنه 
سا سا تست و 


در پاسخ به دیدگاه اول باید گفت که مخالفت اینان با چاپ اینگونه 
نازخ این امست که می یتنا ند همه خیر از ندیه من فناشيسمهر, را 
می‌دانند ودیگر احتیاجی به مطالعه‌ی آثار متعدد نیست؛ گرجچه 
نادرستی این دیدگاه در بررسی هر پدیده‌یی روشنتر از روز است من 
تنها به این پاسخ بسنده می‌کنم که هنوز و همچنان در آروپا و امریکا 
تحلیل از پس تحلیل در قالب کتاب و سخنرانی و چه و چه در این 
باره منتشر می‌شود و همچنان سایه‌ی شوم آن بر سر آنان سنگینی 
می‌کند. کافی است به فعالیت‌های آقای لوپن در فرانسه و آرای قابل 


ملاحظه‌ی که در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری به دست اورد 
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کمی دقیق شویم. باید دانست که اساسا دولت‌های دیکتاتور جهان به 
اصطلاح سوم هرچند ممکن است در مواردی مانند ملی‌گرایی افراطیء 
خشونت‌بار- تا حدی که آماده است در کشور حمام خون راه بیندازد - 
وجوه اشتراکی با فاشیسم داشته باشند اما در اساس نه مانند فاشیسم 
ایتالیا و نازبسم المان در پی فتح بازار جهانی‌اند و نه بورژوازی بومی 
انجا می‌خواهد با توسل به این روش به سرمایه‌ی انحصاری بین‌الملل 
خدمت کند. هدف اولیه‌اش این نیست. برعکس منافعش تا حد زیادی 
مرزهای خود تمایل به بسته بودن و گاه انزوا دارد. اما همجنین نباید از 
نظر دور داشت که در تحلیل نهایی تابع سرمایه‌ی بین الملل است و 


در نهابت به سوی ان خواهد جرخید. 


در مورد پاسخ به دیدگاه اعتراضی دوم باید بگویم که در ادامه‌ی بحث 
به مشخصه‌های تحلیل تروتسکی از فاشیسم خواهم پرداخت و این 
همانطور که بعدها معلوم شد صدماأت 9 ضایعات جبران‌ناپذ بری و 
جامعه‌ی بشری و به‌ویژه جامعه‌ی الضارخ در پی داشت. به گمانم روش 


سم 


پرداختن به مساله و نحوه‌ی بررسی آن همچنان نت 6 فعالان ِا 
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درس‌هایی برای آموختن خواهد داشت. اين کتاب نه فقط از منظر یک 
نظریه‌پرداز که صحت و سْقم نظریاتش با گذر زمان و آزموده شدن در 
بوته‌ی تجربه معلوم می‌شود بلکه در عين حال از منظر یک انقلابی 
تمام عیار که تجربه‌ی بی‌نظیر به پیروزی رساندن انقلابی عظیم و 
دوران ساز را از سر گذرانده به رشته‌ی تحریر درآمده و این خود وزن 
تحلیل‌های آن را چندین برابر می‌کند» امری که گذر زمان درستی 
زنهارهای آن را به اثبات رساند. علت دیگر این است که هم کتابی که 
پیشتر در زمینه‌ی فاشیسم به فارسی برگرداندم» فاشیسم و بنگاه‌های 
کلان افتصادی, اثر دانیل گرن و هم این کتاب اخیر هردو نقش 
چنددستگی و انفعال و یکی به میخ و یکی به نعل زدن احزاب چپ را 
که حاصل سردرگمی نظری این احزاب در شناخت این پدیده بود به 
دقت توصیف کرده و ضمن اظهار تاسف از آن به بررسی عواقب 
دهشتبار این گونه رفتار سیاسی پرداخته‌اند. تروتسکی به ویژه در اینن 
اثر کلاسیکش کوشیده تا احزاب چپ را از این آفت آگاه کند و سهم 
نظری خود را در برطرف کردن این نقیصه ادا نماید به گونه یی که 
می‌توان گفت اگر طبقه‌ی کارگر آلمان به پیش‌بینی‌های تروتسکی 
توجه می‌کرد تاریخ این کشور راهی دیگر می‌رفت. ایا ما در جامعه ی 
خودمان با این تشتت فکری و چنددستگی و انفعال و سازش از سوی 
بسیاری از احزاب چپ رویارو نبوده‌ايم که اینک چنین اثری که 
می‌توان گفت گونه‌یی آسیب‌شناسی فعالیت احزاب نیز هست کهنه و 


تاریخ فاشیسم در عین حال تاریخ تحلیل نظری آن نیز هست. ظهور 
این پدیده‌ی اجتماعی و تلاش برای درک آن از دیگر پدیده‌های تاربخ 
مدرن جالب‌تر است. دلایلش روشن است: این پدیده‌ی نو در پی آن 
بود تا جهت تکامل تاریخ را به عقب برگرداند و با خشونت 
افسارگسیخته با افراد و سازمان‌های رقیب رفتار می‌کرد و این برای 
میلیون‌ها انسان سرنوشت بدی رقم زد و هستی گروه‌های اجتماعی را 
در معرض خطر قرار داد. پس درک آن برای کسانی که با آن درگیری 
داشتند ضروری شد. پرسش این فاشیسم دیگر چیست؟» از فردای 
به آتش کشیدن پارلمان در ایتالیا دغدغه‌ی خاطر نظریه پردازان 
جنبش کارگری و روشنفکران بورژوازی شد. در دو دهه‌یی که فاشیسم 


زمامداری کرد می توان علت اصلی ابقای ی را رشد نکردن تثوری 
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درستی از این پدیده دانست که بتواند خاستگاه و روابط اقتصادی. 
سیاسی و ابدئولوژیک بین طبقات اجتماعی را به درستی تبیین کند. 
پس تاریخ رشد فاشیسم تاریخ نابسنده بودن تئوری شناخت پدیده ی 
شناختند اما چون زنهارهای آنها اقبال عام نیافت اثری نیز نکرد. در 
جنگ دوم جهانی تنها ۶۰ میلیون کشته بزرگترین خونربزی‌یی بود که 
تفت یامن مایا این انسا کتک نی اسن. 
تروتسکی از جمله کسانی است که به سرعت فاشیسم را شناختند. 
«نظریه‌ی فاشیسم» تروتسکی محصول روش مارکسیستی تحلیل 
تمام جنبه‌های فعالیت اجتماعی به عنوان فعالیت‌هایی مرتبط با هم و 
از نظر ساختاری همسو با یکدیگر ۲. کوشش برای اینکه از این 
تعیین کننده‌ی کل مجموعه هستند يا آن تغییراتی را که می‌توانند 
انفجار خشن ساختار اجتماعی موجود تعمیل شوند باز شناسیم. این 
روش به بررسی «فاشیسم ناقص» در مراحل شکل‌گیری ان و آزمون و 
خطای سرمایه داری برای ایجاد «فاشیسم کامل» و به استقلال 


اقتصاد جنگ می‌پردازد. 


ار الیو ات که ده اسان کرو ها 
کی ریش اهنا سک طامی بروینا ایهم هراس | 
دمم وانتت اد دای کاشیسم بات وی هر بی ار استما 
مختص هر یک اژ دو کشورند 9 گاه ای علل برای 3ص اژ نها مصداق 
ندارد» هرچند به عنوان علت‌های بعدی دارای اهمیت هستند. تحلیل 
سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد و به این خاطر در این کتاب به 
بررسی‌هایی در زمینه‌ی قاشیسم امریکایی نیز پر داخته‌شده اس و من 
تروتسکی پس از به دست آمدن آمارها و اطلاعاتی که بعد از جنگ بر 
ملا شدند درست می‌نماید: اشتیاق بیشتر صنعت سنگین نسبت به 
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در تصمیمات مالی رژیم هیتلری و این واقعیت که سود کل تشکیلات 
نعتی و تجاری از ۶/۶ میلیون مارک در سال ۱۹۳۲۳ به ۱۵ میلیون 
۵ شا ۱۳۸ پستت ها ای فلا سوه.س .۱ ۱ ک: 0 ۵رضنل. وفستق 


داشت» سود شر کت تسلیحات و مهمات المان ده برابر شد و این نقش 


/ صنعت سین را روشن قی کنن: 


برتری روش‌شناسی مارکسیستی در آن است که می‌تواند با موفقیت. 
عناصر تحلیلی متناقضی را که بازتاب دهنده‌ی واقعیت متناقض 
اجتماعی‌اند با یکدیگر تلفیق کند. ارنست مندل بر آن است که 
نظریه‌ی تروتسکی بر ۶ پایه که تشکیل یک کل یکپارچه را می‌دهند 
استوار است: ۱. رشد فاشیسم بیانگر بحران شدید اجتماعی 
سرمایه‌داری متاخر است. بحرانی ساختاری که با بحران اضافه تولید و 
ارزش افزوده همراه است و نشانه‌ی ناممکن بودن انباشت «طبیعی» 
سرمایه در شرایط رقابتی مشخص بازار جهانی است. کارکرد کسب 
فدرت توسط فاشیسم. تغییر دادن ناگهانی و خشن شرایط تولید و 
ارزش افزوده به سود گروه‌های سرمایه‌داری انحصاری است. ۲. در عصر 
امپریالیسم» بورژوازی قدرت سیاسی‌اش را از طریق دمکراسی پارلمانی 
خود دوام می‌بخشد که دو مزیت برايش دارد. یکی آنکه از راه 
رفرم‌های مشخص اجتماعی, تخاصم‌های آشتی‌ناپذیر اجتماعی را به 
صورت دوره‌یی تسکین می‌دهد و دیگر آنکه به بخش مهمی از 
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در شرایطی که دستکم ده حزب در انتخابات 
آلمان بیش از یک میلیون رای به دست 
می آوردند. دیگر واقعا این تاکتیک سوسیبال 
دمکراسی که در آلمان آنروز موقعیت کانونی 
داشت هرچه بیشتر شرایط را برای پبیروزی 
فاشیسم مهیا کرد چرا که آنها به هرحال 


خواستار تثبیت جمهوری بودند و در برابر هر 


خورده بودند و از انقلاب و دگرگونی روبگردان. 


حعمرانی به ابقای نیروهای بسیار بی ثبات افتصادی و اجتماعی وابسته 
است. از نظر تاریخی فاشیسم آثبات و نفی گرایش سرمایه‌ی انحصاری 
به سازمان دادن و نقش زدن کل زندگی اجتماعی به سود خود است 
ن4ووشی کوتالین. .که تخست هبل دینک به ان اشاره کردة اتبات است 
چون در نهایت چنین شد و نفی است چون بورژوازی با اقدامات 
اقراطی خافنت آن رها کند, ۲. اجه عیان ۵ر فذشته ها 
شاوی کت ات ها رت ند مس 
دولت ناب پلیسی نمی‌تواند مدت زیادی یک طبقه‌ی اجتماعی آگاه با 
جمعیت میلیونی را آتمیزه و مایوس نکه دارد و از احیای نبردهای 
مقدماتی طبقاتی جلوگیری کند. بورژوازی برای مواجهه با این واقعیت 
نیاز به جنبشی دارد که توده‌ها را به سمت خود بکشاند و آگاه ترین 
بخش‌های طبقه‌ی کارگر را با ترور جمعی نظام‌مند و جنگ خیابانی 
مایوس کند تا پس از دست‌یابی به قدرت به کلی این طبقه را مهار 
کند. ۳. چنین جنبش توده‌یی فقط نزد خرده بورژوازی جایی پیدا 
می‌کند. اگر تورم. ورشکستگی شرکت‌های کوچک و بیکاری گسترده‌ی 
تحصیلکرده‌ها بر این طبقه اثر بگذارده چنین جنبشی شدنی است. این 
جنبش دارای مولفه‌های ملی گرایی افراطی و مردم فریبی 
سرمایه‌ستیزانه با شدیدترین تنفرها نسبت به کارگران سازمان داده 
شده است. ۵. دیکتاتوری فاشیستی برای ابقای این نقش باید جنبش 
کارگری را خفه و دفن کند. اما این کار فقط زمانی شدنی است که 


پیش از کسب قدرت. شمار زیادی از مردم را به سوی خود کشانده 


0 
۰ 
جه مه 
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باشد. اگر فاشیست‌ها در فلج کردن. مایوس‌کردن و خردکردن کارگران 
سازمان داده شده موفق شوند پیروزیشان حتمی است. همچنان که اگر 
ار کران لین کلتد شیرو ع ۱ آن آنان خواهد بود. فاشیست‌ها ابتدا 
نومیدترین و زخم خورده تربن بخش خرده بورژوازی را جذب می‌کنند 
(آنها که دیگر دیوانه شده‌اند). توده‌های خرده‌بورژوا و بخش‌های ناآگاه 
و بی‌سازمان کارگران بین اين دو در نوسان‌اند. آنها به هرکه قاطعیت 
بیشتری داشته باشد می‌پیوندند. پس از نظر تاریخی پیروزی فاشیسم 
به معنی شکست کارگران در حل و فصل بحران ساختاری سرمایه به 
سود خود و اهداف خود است. ۶. شکست دادن کارگران وظیفه یی 
است ها فی تصا دون اس اه انیم سا ک: 
ارزش افزوده به سود سرمایه تغییر کرده. نوبت فتح بازار جهانی است. 
تورم فزاینده نیاز به بازارهای جهانی از راه ماجراجوبی نظامی و 
کشورگشایی را ناگزیر می‌کند. انباشت سرمایه در یک طرف و نادار 
(پرولتر)شدن طبقه‌ی میانی در طرف دیگر مشخصه ی طبقاتی 
جامعه‌ی فاشیستی می‌شود و این جامعه از خصلت توده‌یی خود فاصله 
می‌گیرد. حالا دیگر اعضای گروه‌های فاشیستی وارد پلیس می‌شوند و 
فاشیسم به نوعی خاص از بناپارتیسم می انجامد. این تحلیل تروتسکی 


ات 


متون بیشتر اشنا شویم و کوشش احترام‌برانگیز تروتسکی برای 
جلوگیری از عقب‌گردی در تکامل اجتماعی و باور او به انقلاب مداوم 
ملموستر شود شاید بد نباشد اینجا به بخش‌هایی از کتاب اشاره شود. 
هرچند برای پرهیز از اطناب به طور خلاصه. چرا که «آگاهی از 
خهار کانی, کتاتب هر باره‌ی «نبزد.با فاشیسم.هر المان»و بش 
انتهایی درباره‌ی «نبرد با نژادیرستی و فاشیسم در ایالات متحد» 
امریکا را به اختصار و گوبا شرح می‌دهند آغاز می‌شوند و از این پس به 


سم 


ان مقدمه‌ها ارجاع می‌شود). 


ناییروزمند سال بعد از آن در آلمان انجامید. انقلاب آلمان به مرحمت 
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را ما وک ات وکا ان نج 
رایش‌ور معامله کرد و یگان‌های داوطلب ... تروریستی را برای به خون 
کشاندن انقلاب اجیر کردء با شکست روبه رو شد. کادرهای اولیه‌ی 
حزب ناسیونال سوسیالیست آتی از این دسته های ضدانقلابی که از 
رهبران سوسیال دمکراسی ضمانت اجرایی گرفته بودند. سر بلند 
کردند. در این بخش که با نام «زنگ خطر»» و مربوط است به نوشته‌ها 
ای ی رو ی ای تسه ماهس ان و 
انقلاب خلق» را برای آگاه کردن مبارزان اسپانیایی نوشته است. در 
بخش بعدی از جمله مطالبی که به آن پرداخته می‌شود مقوله‌ی «بد 
و بدتر»» در انتخابات است که همواره در هر انتخاباتی شاهدش هستیم. 
۵و شایظی, که.هستکم دم.حری:قر انتعایاث المان میت از یک 
میلیون رای به دست می‌آوردند. دیگر واقعا این تاکتیک سوسیال 
دمکراسی که در آلمان آنروز موقعیت کانونی داشت هرچه بیشتر 
شرایط را برای پیروزی فاشیسم مهیا کرد چرا که آنها به هرحال 
خواستار تثبیت جمهوری بودند و در برابر هر حمله یی از چپ یا 
راست به دفاع از آن سوگند خورده بودند و از انقلاب و دگرگونی 
رویگردان. تروتسکی در مقاله‌ی پر اهمیت «برای جبپه ی متحد 
کارگری علیه فاشیسم» با توجه به این موقعیت مهم حزب سوسیال 
دمکراسی. پيشنهادها و زنهارهایی به کارگر سوسیال دمکرات می‌دهد 
و با جدیتی مثال‌زدنی می‌کوشد او را با ترفندهای هیتلر آشنا کند و با 
پیش بینی اشتباهات احزاب دیکر راه درست مبارزه را از این میان 
نشان دهد. او در بخش دیگری چرایی پیروزی انقلاب ۱۹۰۱۷ روسیه و 
شکست انقلاب را بر می‌رسد و در تطابق با نظریه‌ی انقلاب مداوم خود 
عات ست قارب الفان راد سای وس لیسم در سکه: تور 
داتفه اع: رو تسکی و تین کشت الاب المان سکستی اساسیی 
برای پیشبرد انقلاب روسیه و تغییر جهان بود و کوشش خستگی 
ناپذیر تروتسکی در تبیین مبارزه با فاشیسم وقدرت گرفتن پرولتاریا 
۵و المان از همین ردست. بل نیست: هر انعا تحاهی به آمار مستفازف: 
قرالمان ۲۱۹ ۲۵ رصن ارا تاه سوق ار اب کمهتیست:و خت. سوه 
اما در سال ۱۹۲۱ ورق برگشت و این شاید به سیاست نپ در روسیه 
انجامید. سال ۱۹۲۳ سال غرامت ورسای واشغال روهر از جانب فرانسه 
بود.نتیجه‌ی بحرانی که از پس آن آمد. تورم مهارناپذیری بود که بخش 
زیادی از طبقه‌ی میانی را نیست و نابود کرد و حاصلش نومیدی. 


اعتصاب‌های گسترده در مرأکز صنعنی» سرد رگمی سیاسی. بی 
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ترو تسکی سپس در مقاله‌ی «بناپار تیسم. فاشیسم و جنگ». آخرین مقاله‌یی که قبل از ترورش 
می‌نوشته و ناتمام مانده. تعربف زير را از فاشیسم به دست می‌دهد: «هم تحلیل نظری و صم 
تجربه‌ی تاربخی غنی ببست و بنج سال گذشته بکسان ببان کرده‌اند که فاشبسم در هر زمان 
آخرین حلقه‌ی اتصال یک چرخه‌ی سیاسی ویژه است متشکل از موارد زیر: وخیم‌ترین بحران 
جامعه‌ی سرمابه‌داری» رشد رادیکالیسم طبقه‌ی کارگر. رشد همفکری با طبقه‌ی کارگر و اشتیاق 
خرده بورژوازی شهری و روستایی به تغییر. سردرگمی مفرط بورژوازی بزرگ. ترفندهای مذبوحانه 


اغتشاش‌ها و بی تفاوتی‌های رو به رشد. وخیم شدن بحران اجتماعی. نومیدی خرده بورژوازی و 


آرزوی شدیدش به تغییر. روان نژندی جمعی خرده بورژوازی و آمادگی‌اش برای باور به معجزه و 


اعتمادی به حکومت و رشد سریع نازی‌ها و همزمان حمایت کارگران 
از حزب کمونیست بود که به توانایی‌اش برای حل بحران امید بسته 
بودند. آما حزب کمونیست فرصت را از دست داد. بعد به سال ۱۹۲۵ و 
پیروزی هیندنبورگ در انتخابات و حمایت سوسیال دمکراسی از او 
می‌رسیم. در سال ۱۹۲۸ بین الملل کمونیسم اصول «دوره ی سوم» و 
«سوسیال فاشیسم < را اعلام کرد. تحلیلشان این بود که دوره ی 
نخست. بحران سرمایه‌داری و شورش انقلابی بوده و دوره ی دوم 
دوره‌ی تثبیت سرمایه‌داری و اینک دوره ی سوم دوره ی بحران 
سرمایه‌داری و انقلاب پرولتری است و باید از هرگونه کنش مشترک با 
یا ها یم تا کت سا سای تا سس 
اجتماعی‌اند. این بخش دربردارنده‌ی نوشته‌های تروتسکی در نقد و 
مخالفت با این دیدگاه است. 


مقاله‌ی «برای جبهه‌ی متحد کارگری علیه فاشیسم» در اساس شرح 
مبارزهبا فاشیست‌ها است با حفظ استقلال حزبی در اثتلاف با سوسیال 
دمکراسی. نویسنده می‌کوشد کارگران سوسیال دمکرات را به آرزش و 
اهمیت جبهه‌ی متحد با کمونیست‌ها و عواقب خونبار و به قهقرا 
برنده‌ی پیروزی فاشیسم آگاه کند. «هیتلر برای درهم کوبیدن 
دمکراسی برای هميشه می‌خواهد فقط از مسیر دمکراتیک به قدرت 
برسد.» اگر طبقه‌ی کارگر به فاشیست‌ها اجازه دهد تا در دی سه یا 


پنج ماه آینده قدرت را به جنگ آورند روشن خواهد شد که تمام 
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برنامه‌های سیاسی از پیش طرح شده برای دو سه يا پنج سال بعدی 
ات راهی مشک مایق این یله نهر ها را یاه این یا 
قول از گوبلز می‌اندازد که «اگر دشمن می‌دانست چقدر ضعیفیم 
احتمالا چون لرزانکی ما را می‌لرزاند و ... در همان آغاز کار می‌توانست 
مارا به خون بکشد.» . 


در سال ۱٩۳۲‏ بحران اقتصادی وخیم‌تر شد بیکاری به مرز پنج 
میلیون نفر رسید... برونینگ کوشید تا دوره‌ی ریاست جمهوری 
هیندنبورگ را تمدید کند که نازی‌ها اعتراض کردند و انتخابات برگزار 
عوموسال تکرام که شرا تومیر کات وه سود 
تصمیم گرفت به عنوان شر کمتر در برابر هیتلر از او دفاع کند. هرچند 
هیندنبورگ انتخاب شد اما قدرت نازی‌ها درصندوق‌های رای در عرض 
هفده ماه دو برابر شده بود.ارتش نازی‌هاء اس اس و اس آ قدغن اعلام 
شدند. اما این باعث شد برونینگ که مسبب این امر بود از سمت 
صدارت عظما مجبور به استعفا شود. سپس پاپن به این مقام رسید و 
تصمیم گرفت انتخابات ریاست جمهوری دیگری برگزار کند و 
ممنوعیت فعالیت اس آ را برداشت که سبب شد چنان ترور سیاسی در 
آلمان دامن گستر شود که از سال‌های اولیه‌ی جمهوری وایمار به این 
سو دیده نشده بود. سوسیال دمکراسی هم که سوگند وفاداری به 
جمهوری خورده بود تن به انفعال داد و حزب کمونیست همچنین. 


حالا دیگر نازی‌ها بزرگ‌ترین حزب در رایشتاگ بودند و به سوی 
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دستیابی به قدرت کامل رهسپار می‌شدند. تروتسکی در مقاله ی 
«بناپارتیسم آلمانی» که در اين مقطع می‌نویسد پس از نگاهی به 
تحلیل دیگران از حکومت پاپن که آن را دیکتاتوری یونکر - سلطنت 
طلب معرفی می‌کنند (براندلری‌ها) با تعریف خود از بناپارتیسم آن را 
بناپارتیستی می‌داند. او می‌نویسد: «عبارت‌هایی چون لیبرالیسم. 
بناپارتیسم. و فاشیسم ویژگی تعمیم‌پذیری دارند. پدیده های تاریخضی 
هرگز به طور کامل تکرار نمی‌شوند. اثبات این نکته مشکل نیست که 
حتا حکومت ناپلشون سوم در مقایسه با نپلشون یکم «بناپارکیست» 
نبود ... وقتی از راه فیاس با بناپارتیسم سخن می‌گوبیم ضروری است 
به دقت نشان دهیم کدامیک از ویژگی‌های ام کاملت بن سای خوق. با 


در شرایط تاریخی کنونی یافته‌اند» سپس به تعربف بناپارتیسم المان 





می‌پردازد: «... حکومت پاپن بدون فاشیسم 
ام افو رد ها تسس یرس رس 
نیست و حکومت پاپن فاشیستی نیست. از 
سوی دیگر حکومت پاپن ... بدون هیندنبورگ 
. ناممکن بود. انتخاب دوم هیندنبورگ تمام 
ویژگی‌های همه‌پرسی را داشت. میلیون ها 
کارگر خرده بورژوا و دهقان به آو رای دادند. 
آنها هیچ برنامه‌ی سیاسی در او ندیدند. اول از 
همه می‌خواستند از جنگ داخلی پرهیز شود 
و هیندنبورگ را روی شانه‌هاشان همچون 
ار ی تست یه رونت زا 
درست همین مهمترین کاربرد بناپارتیسم 
است: بر دو اردوگاه متخاصم ایستادن برای حفظ مالکیت و نظم. 
بناپارتیسم جنگ داخلی را فرومی‌نشاند يا پیش از آن می‌آید پا اینکه 
نمی‌گذارد دوباره شعله‌ور شود. وقتی از پاپن صحبت می کنیم 
نمی‌توانیم هیندنبورگ را که جواز سوسیال دمکراسی به نام اوست 
نادیده بگیریم. ویژگی ترکیبی بناپارتیسم آلمان در اين واقعیت خود را 
بیان می‌کند که کار مردم‌فریبانه‌ی غافل‌گیرکردن مردم به سود 
هیندنبورگ از سوی دو حزب بزرگ و مستقل انجام شد: سوسیال 
دمکراسی و ناسیونال سوسیالیسم.» سپس به نقش سرمایه‌ی مالی 
به این صورت اشاره می‌کند: «بناپارتیسم دوره‌ی افول سرمایه‌داری به 
کلی از بناپارتیسم دوره‌ی صعود جامعه‌ی بورژوا متفاوت است ... پشت 


۱ 





شرایط کنونی سرمایه‌داری» دولتی که عامل سرمایه‌ی مالی نباشد به 
کل‌تامکن است... خکومت این سرعانه‌ی هی را سیم اشکار 
می کند...درست به این خاطر که حکومت «ملی» فراحزبی فقط می- 
تواند به نام والامقامان اجتماع سخن بگوید. سرمایه دایم مرآقب است 
تا خود را با حکومت پاین یکی نداند... نباید این واقعیت را نادیده 
گرفت که اگر سرمایه‌ی مالی پشت پاپن است به هیچ روی به این 
معنی نیست که همراه با او سقوط کند. سرمایه‌ی مالی امکانات بسی 


شهار ار هنت کیب این باسار نش کامدنی» 


تروتسکی سپس در مقاله‌ی «بناپارتیسم» فاشیسم و جنگ»» آخرین 
مقاله‌یی که قبل از ترورش می‌نوشته و ناتمام مانده. تعریف زیر را از 
فاشیسم به دست می‌دهد: «هم تحلیل نظری 
و هم تجربه‌ی تاریخی غنی بیست و پنج سال 
گذشته یکسان بیان کرده‌اند که فاشیسم در 
هر زمان آخرین حلقه‌ی اتصال یک چرخه ی 
سیاسی ویژه است متشکل از موارد زیر: 
وخیم‌ترین بحران جامعه‌ی سرمایه‌داری» رشد 
رادیکالیسم طبقه‌ی کارگر رشد همفکری با 
طبقه‌ی کارگر و اشتیاق خرده بورژوازی 
شهری و روستایی به تغییره سردرگمی مفرط 
بورژوازی بزرگ. ترفندهای مذبوحانه و جنایت 
کارانه که به جلوگیری از اوجگیری انقلاب 
کنیم کت از بافتادکی. ماما 
اغتشاش‌ها و بی تفاوتی‌های رو به رشد» وخیم 
شدن بحران اجتماعی. نومیدی خرده بورژوازی و آرزوی شدیدش به 
تغییر روان‌نژندی جمعی خرده بورژوازی و آمادگی‌اش برای باور به 
معجزه و اقدامات خشن. رشد خصومت با پرولتاریا که با امید بستن به 
اه اسان فرب‌شوردکی کرد کااستا ت‌ونسکی. کد. کساه 
تلاشش را برای آگاه کردن پرولتاریا و به قدرت رسیدنش به کار برده 
بود. دیگر با آز دست رفتن موقعیت. او را برای دفاع مهیا می کند. اما 


جه فایده! 


تحلیل شر کمتر بودن از هیتلر به انتخاب او یاری رسانده بود. هیتلر را 
صدراعظم کابینه‌ی ائتلافی کرد. هیتلر به هیچیک از مخالفانش آنقدر 
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وقت نداد که خطری برای تحکیم قدرت او باشند. میتینگ‌های 
کمونیست‌ها و سوسیال دمکراأت‌ها را درهم شکسته و قدغن اعلام 
کردند. در ۲۷ فوریه‌ی آن ال ار ترو مت ۳ 
مقاله‌ی «جبهه‌ی متحد برای دفاع: نامه به کارگر سوسیال دمکرات»» 
ره ی کفیه تن یات تقوم و 4 
گونه‌یی آن را پیش بینی می‌کند. «.اگر هیتلر به سرش بزند که 
تا اا ی ی ما اهدص ری رت تست 
بلکه صرفا دفاع از موقعیت پرولتاربا است و از این رو ائتلاف با سوسیال 
دمکراسی را بسی سهل‌تر می‌بیند. تروتسکی در این مقاله می کوشد 
برای کارگر سوسیال دمکرات روشن کند که تاکتیک‌های سران حزبش 
به سود فاشیسم تمام شده‌اند و هدفش آن است که آنها را برای توافق 
با حزب کمونیست متقاعد کند هرچند حزب کمونیست خود سهل- 
انگار و کرخت شده است. او هر چند بر آن است که سوسیال دمکراسی 
خود را پزشک دمکرات مسلک سرمایه‌داری می‌داند. و ما گورکنان 
اتقلانی ماما همان از اطلاف: این هه جع با حفط استفار مرا 


مبارزه با دشمن مشترک دفاع می کند. 


در مقاله‌ی «ناسیونال سوسیالیسم چیست؟» شرح مختصر و دقیقی از 
عواقب شکست انقلاب سال ۱٩۱۸‏ به دست می‌دهد: «شکست سال 
مر واه اراس ما ات نت ی هی 
خارجی داخلی شدند... سوسیال دمکراسی که به هوهنزولرن‌ها 
(سلطنت) کمک کرد تا جنگ را به آن پایان غمبار برسانند نگذاشت 
پرولتاریا انقلاب را به سرانجام برساند... حزب کمونیست کارگران را به 
انقلاب نوینی فراخواند اما ناتوانی‌اش را در رهبری آنها انبات کرد. 
پرولتاریای آلمان افت وخیز جنگ انقلاب پارلمانتاریسم و شبه 
بلشویسم را از سر گذراند. »» سپس درباره‌ی به قهقرا کشاندن جامعه 
توسط فاشیسم می گوید:««.. امروز نه تنها در کلبه‌های دهقانی بلکه در 
آسمانخراش‌های شهریء سده‌های دهم يا سیزدهم دوشادوش سده ی 
بیستم به زندگی ادامه می‌دهند. صدها میلیون تن از انرژی الکتریسیته 
استفاده می‌کنند و همچنان به قدرت جادویی طالع بینی و عزایم باور 
دارند... ستاره‌های سینما واسطه‌ی احضار ارواح می‌شوند. هوانوردان که 
هدایت دستگاه‌های غول‌آسای زاده‌ی نبوغ بشر را به عهده دارند روی 
پلوورهاشان چشم زخم می‌بندند. چه گنجینه‌یی از تیرگی. جهل» و 
ی ام یا هو یسم 2۵ 


دستشان پرچم داده است. هر آنجه باید به عنوان پس‌مانده‌ی فرهنگ 
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در جربان تکامل طبیعی جامعه از سازواره‌ی ملی حذف می‌شد, اکنون 
از حلقوم بیرون می‌جهد. جامعه‌ی سرمایه‌دار بربریت هضم نشدنی را 
در چنبر خود گرفته است. فیزیولوژی ناسیونال سوسیالیسم چنین 
است.» و سخن آخر آنکه: «فاشیسم بیش از هرچیز به معنی عقیم 
کردن پرولتاریاست. اگر حزب کمونیست حزب امید انقلابی است پس 
فاشیسم به عنوان جنبشی توده‌یی حزب نومیدی ضدانقلابی ۱0 
در برسی نوشته‌های تروتسکی تکرار می‌کنم که نگاه به نظریه‌های او 
به عنوان یک نظریه‌پرداز صرف درست نیست و باید تحلیل‌های او را 
در عین حال تحلیل‌های یک انقلابی بزرگ نیز دانست و جد و جهد او 


برای قدرت نیافتن فاشیسم نیز از همین رو بود. 


فانتسم در المان یرد در آدپرشتی ه فاشسه تن ابالات 


تهران. 


ی 2 2 
2 
۵ صص ۵۴ و۵۵ 
۶ ص۶۰ 


٩۶ ص‎ ۷ 


۸ ص ۱۳۰ 





۳۳۸ 


در مقالة خانم الهام گوهرمهر که در نشریه‌ی شماره‌ی ۷ «سامان نو» 

منتشر شد. تصورات نادرست پا گرفته از منابع نادرست فراوان است. 

برای نمونه. ایشان خط کوفی را به پیروی از دیگران. خطی عربی می- 

" ۱ ۱ دانند و در این صورت چرا نامش ایرانی است؟ کوفه شهری ایرانی بوده 
یر ۳۳ ۳3 رن به معنی بلندی (کوهه) و این خط در آنجا پدید آمده و هنگامی هم 
پدیدآمده که عرب باسوادی (به معنی مبدع الفبا) در آن شهر سراغ 
نداریم» یعنی قرن اول هجری. بنابر اين. من بجای نقد مقالة ایشان. 


اقدام به کار دیگری کرده‌ام که آن را دنبال خواهم کرد و این هنوز 

کمتر خط و زبانی هست که تاریخ دراز داشته باشد و دشواری نداشته 

باشد. امروزه خط انگلیسی اصلا گویای تلفظ آن نیست و شاید یکی از 

خط‌های دشوار جهان باشد. اما دشواری‌های مالی بیش از چهل سال 

است که انگلیسیزبانان را از اصلاح خطشان باز داشته است. اصلاح 

خط انگلیسی دارای چنان مخارج سرسام‌آوری است که در چهل و پنج 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سال گذشته این خیال را از ذهن انگلیسیزبانان زدوده است. 


ما چون خود در بارة خطمان بررسی تاریخی نکرده ایم ناگزیر آنچه را 
دیگران و بر پایة منافع تاریخی خود نوشته‌اند تکرار می‌کنیم. برای 
مثال خطی را که در نخستین صدة هجری و در کوفه (یک شهر 
ها اس با ات و این باه 
مقالاةٌ منتشر نشده‌ای دارم) ساختة اشخاصی ناشناس مي‌دانيم که در 
صده نخست هجری حنی توانائی درست خواندن و نوشتن نداشته‌اند و 
گرنه تا مدت‌ها بر روی سکه‌هایشان, نام‌های عربی مانند زباد بن 
ابپوسفیان. را به پهلوی نمی‌نوشتند#:. چگونه بود که اعراب شمشیرزدن 
کشورگشاتی و برانداختن دو دولت ایران و روم را بلد بودند اما در کوفه 
از نوشتن نام خود محروم بودند؟ 

این گونه مسائل نیازمند گفتگوهای دور و دراز و شنا برخلاف 
جریان است و آسان هم نیست. به همین دلیل من از طرح آن فعلا 
می‌گذرم و به طرح مسائل اساسی‌تری می‌پردازم که با نیازهای فوری 


علی حصوری زبان فارسی از جهتی و خط فارسی از جهت دیگر هریک دارای 
دشواری‌هائی است. خوشبختانه فارسی از نظر دستور و ساختار چندان 
دشواری ندارد» زیرا زبان‌هائی مانند عربی داریم که همة سخنگویان آن 
شکل جمع همة اسم‌ها را نمی‌دانند. زیرا جمع عربی بیش از شصت 
قاعده دارد و هیچ کس نمی‌تواند این شمار قاعده را تنها برای تبدیل 
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در روش‌های معمول آموزش الفبا در جهان هیچ منطقی وجود ندارد و خط را همچون دستگاهی از 
نشانه‌هاتی که هیچ ربط منطقی با صوری با زبان ندارد. با زور بازی. و با تمرین و تکرار به کودکان 
می آموزند. درحالی که کودک هیچ وقت در نمی‌یابد که واقعا چه رابطه‌ای میان صداهای انسان و 
این نشانه‌ها وجود دارد. برای مثال هیچ رابطة ناگزیر و فهمیدنی میان صدای کو/کیو با حرف 60 
وجود ندارد و کودک در هنگام یادگرفتن آن باید تنها با تمرین و تکرار عادت کند. 


مفرد به جمع به خاطر بسیارد. دانشمندان عربی را دیده‌ام که برای دیدن 
شکل جمع برخی از واژه‌ها به واژه‌نامه‌ها مراجعه می‌کنند. مردم عادی نه 
با چنین واژه‌هائی سروکار دارند و نه پروای درستی و نادرستی گفتار را 
چنان که کمتر عربی را دیده‌ام که بتواند ساختار جملة عربی را دفقیق و 
درست به کار برد. آنچه برای تفهیم و تفاهم همگانی به کار می‌رود جدا 
اژ عربی نوشتاری است. 

گرفتاری حاد زبان فارسی» وایس‌ماندن از قافلة دانش است. یعنی 
دانشمندان جهان به طور منظم کشف می‌کنند یا می‌سازند و نامگذاری 
می‌کنند و ما در این زمینه چنان محافظه کار بوده‌ايم و هستیم که هزاران 
واژة لازم ولی نساخته داریم و مجبوريم یا برابرهای انگلیسی, فرانسوی یا 
آلمانی آن‌ها را به کاربریم يا یک واژه را به یک جمله ترجمه کنیم. 
دانشمندان بسیاری از کشورها به ساختار زبان خود مسلط هستند و 
بنابراین بی‌نیاز از زبانشناسان پا فرهنگستان می‌توانند واژه بسازند و 
متعظل, کسی ب تراقفان زیان المایی تین است و فساری ار عارو* 
های علمی آن بوسیلة فیزیکدانان» شیمیدانان و دیگران. بویژه 
ایا اه وا اسان اس ای و مان 
ندارد. به دلیل محافظه‌کاری و در عیین حال بی‌اطلاعی بیشتر 
دانشمتنانن او ساتار وبای کم و بیش خقيم ماقده است ور وبات‌هاه 
انگلیسی و آلمانی با ترکیب دو وا برابر دست و کتاب. واژه‌ای برای 
کات تسش با رای انم و ها مد سا ماه ی تا چم - 
دانیم چرا هنگامی که یک زبانشناس ایرانی در حدود چهل سال پیش 
مانند آلمانی و انگلیسی واه دستنامه را برابر (۱(0۳ ]۳۱/۱۱ آلمانی 
و ۳۱/۵۱۱۱۲۵۳۵ انگلیسی ساخت. با مقاومت روبرو شد و یکی دو تن 
از ادبای سنتی عمدا با به کاربردن دستک در برابر آن به جلوگیری از 
رواج دستنامه کمک کردند. دستک در فارسی چند معنی دیگر دارد و از 
جمله به معنی دف يا دایره است و در آذربایجانی قدیم برای دايرة زنگی 
به کار می‌رفته فاد هکت اییزت: 
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عناصر کهن یا فراموش شده یا از کار فتاده را زنده کرد تا شمار لازم از 
پیشوند و پسوند و حتی عناصر دیگر در اختیار باشد. برای مثال در حدود 
پنجاه سال پیش دکتر محمد مقدم. زبانشناس فقید فعل ویراستن را که 
در فارسی فراموش شده. زنده کرد و آن را برابر ادیت انگلیسی به کار برد 
و از آن ویراست. ویراستار ویرایش و مانند آن‌ها را ساخت که امروزه جا 
افتاده و کسی از آن نمیرمد. یا در فارسی پسوندی به شکل - اندر/- ندر 
وجود داشته که فرآموش شده است. این پسوند مثلا در وارهٌ پسندر به 
معنی پسرخوانده یا مایندر به معنی مادرخوانده. دختندر به معنی 
دخترخوانده و پدندر به معنی پدر خوانده دیده می‌شود. هم اکنون در 
برخی از گویش‌ها شکل مادراندر یا پدراندر و... باقی است. من باور دارم 
که از این پسوند می‌توان در معنی «مصنوعی » بهره برد و گلندر را برای 
گل مصنوعی مویندر را برای موی مصنوعی. دستندر را برای دست 
مصنوعی و... به کار برد. یکی از پسوندهای فارسی که از کار افتاده. ال 
است که در چنگال و پوشال دیده می‌شود و می‌توان از آن برای ساختن 
نام ابزارها و وسائل استفاده کرد. 


از دو صورت خارج نیست. يا ما می‌خواهیم زبانمان زنده بماند و از عهدهة 
زمان برآید که ناگزیر باید این راه را برویم. يا به درجات مختلف محافظه- 
کار یا تنبلیم که در این صورت زبانمان را هم تنها برای کارهای ادبی نگاه 
خواهیم داشت و زبان علم‌مان تغییر خواهد کرد و اين از آن رو جای 
تأسف دارد که زبانی توانا را می‌کشیم که خود دری بزرگ بر یکی از 


فرهنگ‌های بزرگ بشری است. 


خط فارسی هم دشواری‌های ویرهٌ خود را دارد اما دشوارتر از خط 
انگلیسی نیست. منتها دشواری این یک در برابر نیاز مبرم و ناگزیر ما 
بزرگ جلوه نمی‌کند و ما آن را حتی با وجود تفاوت املای انگلیسی و 
آمریکائی. تحمل می‌کنیم. درحالی که خط فارسی, بویژه برای ملتی که 
قرن‌هاست که از تولید افتاده, دشوار جلوه می‌کند. اکنون اگر تولید واژه- 
های فارسی گسترش یابد. چه بسیار واه فارسی که جانشین برخی از 
واژه‌های نارسای عربی خواهد شد و به این ترتیب چند حرف. مانند ث. 
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ضرمی یط یو ار دست که اهن فاد نا ادسامه. ها سار کاسته 
خواهد شد و دشواری املا را کمتر خواهد کرد. ما از آنجا که بسیاری از 
واژه‌های عربی را بی‌دقت یاد می‌گیریم» متوجه زشتی پا نارسائی آن‌ها 
نمی‌شویم. برای نمونه در زبان عربی مسئول یعنی پرسیده (کسی که از 
او می‌پرسند و غیرمستقیم یعنی پاسخگو). در حالی که در زبان‌های 
هندواروپاتی. مسئول. چنان که در انگلیسی. فرانسوی, آلمانی. ایتالیاتی و 
زبانهای اسکاندیناوی هست. پاسخگو است. 


بخ تازیسی راهم کته ما برای ان که هن وهی که رت 
از واژه‌های عربی معمول در فارسی تاچه اندازه زشت است. یاداورمی- 
شویم که تقریبا همة واژه‌هائی که در اين زبان برای زناشوئی به کار می- 
رود و در صيغة عقد هم تکرار می‌شود. یعنی نکاح. تزویج و متعه به معنی 
عمل جنسی و حداکثر لذت‌بردن یا بهرمورشدن است که یک طرف را 
برای طرف دیگر ابزاره وسیله و مانند آن می‌سازد. اما از فرط تکرار و 
زبان‌ندانی. عادی شده و اصلا کسی هم نمی‌پرسد که این کلماتی که 
برای من می‌خوانید و از من بابت پذیرفتن آن‌ها اقرار می‌خواهید. واقعا 
دشواری‌های درونی خط فارسی اندک و معلول برخی تلفظهای تاریخی 
است. مانند خواب پا خواهر یا خواستن. نیز وجود دو همصدای امروزی ز 
و ذ که تلفظ تاریخی آن‌ها تفاوت داشته است. اما شمار این واژه‌ها 
بسیاربسیار کم است. دشواری خط فارسی بیشتر معلول واژه‌های عربی 
است که ناگزیر در فارسی با صداهای فارسی و نه عربی بیان می‌شود. 
کودک عرب با چهار نشانة ز, ذه ض و ظ دشواری ندارد. زیرا برای این 
چهار نشانه چهار صدای مختلف می‌شنود. این کودک ایرانی است که 
تا ار ات ای و را ها سا 
باید قرعه بکشد. 


ممکن است خیال کنیم که جانشین کردن واژه‌های فارسی برای این همه 
واژة عربی دشوار است و به تفهیم و تفاهم فارسی صدمه می‌زند. شاید 
مدتی بسیار کوتاه و برای نسل پیر چنین باشد. جوانان زود یاد خواهند 
گرفت و دشواری نخواهند داشت. از پر بسامدترین واژه‌های عربی صلوةٌ و 
صوم (نماز و روزه) است که ما از گذشته برای هر دو آن‌ها واژهُ فارسی به 
کار می‌بریم و دشواری نيافته‌ايم. بی‌گمان اگر بجای ظن. گمان. بجای 
تردید. دودلی» بجای سرقت. دزدی و مانند آن به کار ببریم و برای 
همریشه‌هایشان هم بسازیم. هم دشواری املا کم می شود و هم تفهیم و 
تفاهم بهتری صورت می‌گیرد. 

البته دشواری داشتن نقطه. تشدید. تنوین و ننوشته بودن سه صدای 


مهم و به کار بردن زیر و زبر به جای آن‌ها هرکدام پديدة مهمی است. اما 
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اصلاح آن‌ها دشوار نیست و تنها نیازمند دوری از محافظه کاری است. 
تومی از دورشدن از ختبای اسلای:هنهه یکی از موانم الکه خط 
یت ای وی سا میا الا 
چیزی به نام دنیای اسلام وجود دارد. 

مسئلة مهم دیگر امروزی خط فارسی دشواری آن در کاربرد ماشینی و 
مور خضای معا تاه ها هل لاس سا شرخن. ایکا 
هتدسی تفه ,و در الکوی :تسار سانه‌اع.سا من کیره خارنود ان کر 
ماشین و فضای مجازی بسیار آسانتر از خط فارسی و عربی است. البته از 
آنجا که آمروزه خط بسیار دشوار چینی در رایانه کاربرد یافته خط 
فارسی مسائل بسیار کمتری دارد ولی بی‌گمان هر آندازه که از این 
دشواری کم شود نیروی به مراتب کمتری صرف آن خواهد شد. به نظر 
من و با توجه به زیباتی خط فارسی. می‌توان چند نوع خط فارسی و برای 
مصارف گوناگون داشت. امروزه خط لاتین دارای دو نوع است» یک عده را 
حروف کوچک و گروه دیگر را گروه بزرگ می‌نامند که معمولا در آغاز 
جمله‌ها و نام‌های ویژه به کار می‌رود. برای درک بهتر مطلب و اساسا 
برای بهبود آموزش باید با منطق الفبا آشنا بود و آن را به کودک آموخت. 


در روش‌های معمول آموزش الفبا در جهان هیچ منطقی وجود ندارد و 
خط را همچون دستگاهی از نشانه‌هاتی که هیچ ربط منطقی يا صوری با 
زبان ندارد. با زور بازی؛ و با تمرین و تکرار به کودکان می‌آموزند. درحالی 
انسان و این نشانه‌ها وجود دارد. برای مثال هیچ رابطة ناگزیر و فهمیدنی 
میان صدای کو/کیو با حرف م) وجود ندارد و کودک در هنگام 
باد‌گرفتم ان بای تنها با تمرین و تکرار عاذت کنده اما هتکامی. که 
کودک به یک الفبا تسلط یافت. تازه با منطق الفبا آشنا می‌شود و به 
همین دلیل است که الفبای دویم را خیلی زودتر یاد می‌گیرد. استاد من 
راهی اندیشیده بود و با این راه به کودکان سه - چهارساله و حتی لال و 
کرها با بازی و خنده و تفریح نه تنها الفبا که منطق آن را هم یاد می‌داد 
گرفت. منتها از آنجا که کودک بازیگوش؛ کم‌حوصله و تنوع‌طلب است. او 
در هر جلسه بیش از یکی دو صدا را به او نمی آموخت تا در هر ض آنو 3 
کوتاه (حد اکثر ۱۵ دقیقه) امکان تکرار و یادگیری باشد. 

نمونه را او شکل انسانی را می‌کشید که لب‌های خود را گرد کرده و آن 
را به کودک نشان می‌داد و می‌پرسید این چه می‌گوید؟ برخی از کودکان 
خود و برخی با راهنماتی او می‌گفتند: او یعنی ل) کودک به این ترتیب 
تشاندای ,را براق ام اش فرفت, انجاه‌ هر کل دیجری فهان شخض.. را 
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بسته ولی سوراخ‌های بینی او را مشخص و باز می‌ کشید و می‌پرسید. 
کودک می‌گفت: م. زیرا صدای میم از بینی خارج می‌شود. هنگامی که 
کودک پس از چند بار تکرار این دونشانه و تلفظ آن‌ها را یاد می‌گرفت: 
آنگاه دو تشانه را دنبال.هم می گذاشت.و آن‌ها را هم با دست. یا سرعت 
نشان می‌داد و هم با سرعت هردو را تلفظ می کرد که واژة مو پدید می- 
آمد و کودک خواندن وازهُ مو را با این خط یاد می‌گرفت. بحث در بارة 
بقية نشانه‌ها از حوصلة این گفتار بیرون است و بسیاری از نشانه‌ها 
معادلی در هیچ خط جهانی ندارد. بهروز ذبیح این خط را کودک دبیره 
یعنی خط کودکان نام داده بود و با آن کودکان را باسواد می‌کرد و مهم‌تر 
این کفمتطی شرا یه کم ای ی ودک الا را باه 
گرفت. دویمی را بسیار راحت‌تر یاد می‌گیرد. 

دو دختر من با این روش در سن پنج سالگی باسواد شدند و با این خط 
و بعدا با خط فارسی کتاب می‌خواندند. اما البته در املای فارسی اشتباه 
می‌کردند. اکنون خط یکی از آنان جلو چشم من است که بر مقوای 
کوچکی نوشته است: «بابای آذیزم نو روز را به شما تبریک می‌گوبم 


سم 


۳ > و در آن هنگام چهار سال و هشت ماه داشت. 


به این ترتیب اگر آموزش الفبا یا تنها نخستین الفبا با منطق (نشان‌دادن 
رابطة صوت و نشانه) همراه باشد. کودک بی‌دردسر راحت و همراه 
نقاشی و بازی الفبا را می‌آموزد و در می‌یابد که در الفبا هر نشانه برابر 
یک صدا است. این کار راه کودک را برای زودتر و آسانتر باسوادشدن 
هموار و کوتاه می‌کند و راه یادگرفتن الفباهای دیگر راهم باز می‌کند. 

این مثالی بود تا دريابیم که می‌توان بیش از یک الفبا داشت. بنابراین 
اشکالی ندارد اگر خط فارسی را در فضاهای مجازی و حتی در کار جاپ 
تجارتی و علمی؛ 
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اگر آموزش الفبا با تنها نخستین الفبا با منطق 
(نشان‌دادن رابطة صوت و نشانه) همراه باشد. کودک 
بی دردسر. راحت و همراه نقاشی و بازی الفبا را می- 
آموزد و در می‌پابد که در الفبا هر نشانه برابر یک 
صدا است. این کار راه کودک را برای زودتر و آسانتر 
باسوادشدن هموار و کوتاه می‌کند و راه بادگرفتن 
الفباهای دیکر راهم باز می‌کند. 


۱- مانند خط لاتین جدانویسی کنیم. 

۲- کاملا هندسی کنیم تا بتوانیم آن را در فضاهای مجازی آسان‌تر به 
کار ببریم» 

۳- اما مثلا در هنر تزئینی یا تابلونویسی و اعلانات حتی نستعلیق و شش 
سبک دیگر خط فارسی (کوفی» نسخ و ..) را با تمام ظرائف آن‌ها حفظ 


یک جامعه از کارگر بسیار ساده تا پیشرفته‌ترین متخصصان را نیاز دارد. 
آموزش همه این‌ها یکسان نیست وانگهی برخی مانند ابوریحان اعتقاد 
دارند که بدانند و بمیرند» بهتراز آن است که ندانند و بمیرند. در جوامع 
پيچيدة آینده باید برای همه اين‌ها اندیشید وگرنه سیل فن و دانش ما را 
# بر روی نخستین سکه‌های اسلامی خط پهلوی به کار رفته است. به 
همین دلیل به این سکه‌ها عربساسانی می‌گویند. وقتی عم خليفة اسلام 
تا آرایش سیاه را در نهاوند خود تعیین می‌کرد و می‌دانست از انواع 
انسان‌ها در کجا استفاده کند. چرا به اختراع یا ابداع خطی عربی 
که خط به عربی (کوفی) تبدیل شد. الگوی خط پهلوی را داشت. من از 
انجا که در کار با کامپیوتر نمی‌توانم کار گرافیکی بکنم. از طرح اساسی 
این مطالب در این مقالات معذورم. 
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گزارش دو کنفرانس «سامان نو» 


فصلنامه‌ی «سامان نو» دو کنفرانس در تاربخ ۲۴ آوربل و ۳۰ مه ۲۰۰۹ میلادی در شهر لندن برگذار کرد. در نخستین کنفرانس. 
رفیق علی حصوری به تشریح «موانع رشد صنعتگری در ابران» پرداخت و گوشه‌های کم گفته‌ای از تاریخ مقاومت مردم صنعتکر 
ایران را از پیش از پورش عرب‌ها تا دوره‌ی مشروطه مورد نقد و بررسی قرار داد. در دومین کنفرانس. رفیق سیروس بینا به یکی از 
مهم ترین معضل‌های پیشاروی جامعه‌ی جهانی بعنی مسئله‌ی «نفت. ژئوپولتیک انرژی در دوران گلوبالیزاسیون» اشاراتی کرد و به 
نقش تاربخی آن در اقتصاد و سیاست امپریالیسم و استثمار مردم جهان پرداخت. 


نقد و معرفی کتاب: 


و 


15 
۳ 
0 


با لا -قرن.. تتت‌الی ۳: 


اق - ون ویو 





«طبقه و کار در ابران» 
جاپ فارسی 


این کتاب که نتیجه‌ی کار مشترک سهراب بهداد و فرهاد تعمانی است 
پیش از این به زبان انگلیسی دراختیار علاقمندان پژوهش پیرامون 
وضعیت طبقه کارگر ايران قرار گرفته بود. در «سامان نو شماره ۶» 
اشاره شده بود که بزودی برگردان فارسی این کتاب در اختیار فارسی 
زبانان قرار خواهد گرفت. 

خوشبختانه این کتاب توسط محمود متحد به فارسی ترجمه و به 
وسیله‌ی موسسه انتشارات آگاه در شمارگان ۲۲۰۰ نسخه به جاپ 


رسیده ی نویسندگان این کتاب در یادداشتی بر جاپ تا تسین 
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نوشته‌اند: «ما از وان انقلاب» که در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران 
تدریس می‌کردیم. به بررسی ساخت طبقاتی ایران پرداختیم. این کار 
در آن زمان, برای ما اشتغالی صرفاً کاشفانه و کنجکاوی‌ای روشنفکرانه 
نبود. مسئله این بود که ساخت طبقاتی جامعه‌ی ما چیست و انقلاب با 
آن چه کرده است و این انقلاب راه به کجا می‌تواند برد. اظهارنظرهای 
گونه‌گون درباره‌ی ویژگی‌های طبقاتی ایران فراوان بود و هست. هم 
کمّی هم کیفی. مثلاٌ طبقه‌ی متوسط يا بزرگ است یا ناچیز؛ با 
بورژوازی ضعیف و پراکنده است؛ يا گفته می‌شد که اين یا آن موضوع 
باید در چهارچوب طبقاتی بررسی شود. اما بررسی‌ای دقیق. حتی 
ام اوه تشه یه ادا 
نظری و نه در چهارچوب آماری. با انتشار نتایج سرشماری نفوس و 
را هرهس ات ی کر 
ایران بپردازيم. دریغا که روزگار قمر در عقرب شد و ما بار سفر 
بستیم... در حال حاضر که این متن به دست جاپ سپرده می‌شود 
سرشماری ۱۳۸۵ انجام شده. اما هنوز نتایج تفصیلی آص ‏ وه 


اننست 0 
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و.. لنین 
انقلاب. دموکراسی و سوسپالیسم 


تا در مغر کناب آورده ات« یس از فحران مالی ای تین 
کماکان به عنوان فرزند ناخلف سیاست رادیکال معرفی می‌شود! البته 
نقل قول از مارکس قابل تحمل است اما خی از لنین نباید حرف زد؛ 
«او آدم خطرنا کی بود و راه را نو ان ترور دوران استالین هموار کرد!»» 
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آیا این اظهارنظرهایی که از سوی پاسداران نظم موجود. اصلاح‌گرایان 
سوسیال‌دمو کرات. استالینیست های سابق و حتی «آزادی‌طلبان» 
| ارتسوعت درباره‌ی شخصیت سیاسی «لنین» عنوان می‌شود. درست 





البته که لنین باید از منظر حفظ «نظم»! موجود آدم «خطرناکی» 
جهان نایرابری که شبیه جهان تلو تون ماست. می‌جنگید. جقانیی که 
میلیاردها نفر انسان برای شاد کامی عده‌ی بسیار کمی که در قدرت 


مه مه 


هستند در رنج و عذاب همیشگی هستند. 

اتتشارات بل نی »متتخیین از انار انیم را متتشر رده که از تسین 
توشتارها مرباره ب‌سبالیسم خا آخرین .سال‌های ترازیک زند کی, اش 3 
مشاهده‌ی زوال و نابودی دموکراسی انقلابی به دست بوروکراسی 
استالینی را دربرمی‌گیرد. 

برای این کتاب پل له بلانک پیشگفتاری که حاوی اطلاعات مهمی 
است به همراه فهرستی از آثار تکمیل‌کننده‌ی دیگر نوشته و تهیه 
کرده است. خوانش محدد آثار لنین» می‌تواند تحریف‌ها و پیش‌داوری- 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - 


های رایج نسبت به اندیشه‌ی سیاسی این انقلابی جنش سوسیالیستی 
را زیرورو سازد. 
۸ ۲( 90۳۱16 
۵ ۱0۳1031[ 
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نام خانواد گی‌اش هم «اعتصاب» است! 


نویسنده: نورمن استرایک 


بله. نام خانوادگی واقعی کارگری که این کتاب را نوشته «اعتصاب» 
دارهام علیه سیاست‌های خانم مارگارت تاجر نخست وزیر وقت 
بریتانیاء دست به اعتصاب زده بودند. اعتصایی که به مدت یک سال از 
۴ تا ۱۹۸۵ طول کشید. نورمن استرایک یادداشت‌های روزانه‌ی 
خود را از آن اعتصاب حماسی کارگران معادن ذغال سنگ بریتانیا 
منتشر کرده است. او روایت واقع‌گرایانه و تأثیررگذاری از اعتصاب را نقل 
می کند؛ اعتصایی که برای همیشه زندگی نورمن استرایک و اطرافیان- 
اش را دگرگون ساخت. 
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5( 
انقلاب زیست محیبطی 
نوبسنده: جان بلمی فاستر 


جان مایه‌ی بحث جان فاستر این است که مبارزه علیه تغییر شرایط 
زیست محیطی کره خاکی را نباید از مبارزه علیه سرمایه‌داری جدا 
ساخت. پاسخی که فاستر ارائه می‌دهد انقلاب زیست محیطی است. او 
در این کتاب از چشم‌انداز سوسیالیسم به بحث‌ها و نزاع‌های اساسی 
پیرامون جنبش زیست محیطی می‌پردازد؛ مسائلی از قبیل نفت. 
کمبود آب در جهان. و منابع انرژی جایگزین. 


بهار و تابستان ۸۸ 


111۳0 5 ۲0۱۲۷۲۵۰۰ ۱۷۲0۱۵۱۵۱۵۸۵۱6 ۵ ۵ 
[۱0۳۵۲۳ ۸ 


۱:0 
برج تاتلین: یادبودی برای انقلاب 
نوربرت لینتن 


پس از پیروزی انقلاب ۱٩۱۷‏ قرار بود که برج ولادیمیر تاتلین به 
عنوان محل ستاد انقلاب جهانی (بین‌الملل کمونیست - کمینترن) 
ساخته شود و مورد استفاده جنبش بین‌المللی کارگری - کمونیستی 
قرار گیرد. اماء با آغاز جنگ داخلی و سپس روی کارآمدن بوروکراسی 


1۷1116216 ۵ 


7۲ (۱7/۵() 
5( 
مدرنیسم مبارز 
اوئن هترلی 
ایا رک رای 





در گذشته. رابطه‌ای میان مدرنیسم و دیدگاه مترقی نسبت به دولت 


استالینی» پروژه‌ی ساختن این ساختمان فوق مدرن هرگز عملی نشد. 
نوربرت لینتن با استفاده از نوشته‌ها و تصویرهای به جا مانده از تاتلین 


رفاه اجتماعی وجود داشت که باعث شد «مدرنیسم» به عنوان یک 


جنبش رادیکال جلوه کند. 


ر به دست می د هد. 
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آییگنا: ۵ ۵ خود کوشش کرده تا به کساد وارق 
۰ 200 20 ,1۷120 پیکنانسی در رویکرد علمی خود کوشش کرده تا ب ی برار 
که مدعی هستند که به کشف تاریکی‌های ذهن زنان بیمار دست 
۱00 ۱۷۲۸۸۵0 عظ) ۵۵0 ممص۷۷0 0۴ ۳11660۲۲ ريي . .بر . سر و 

یافته‌اند و تعربفی از مرزهای جنون. ناخوشی و افسردگی داشته‌اند. 

18600 ۲0 ۳ ۲ 

البتهشو‌افدی. که‌عای ار ان استته که زنان سش ار هودان سه مار 
۸00۱۵۵۵۵1 1,152 ۱ ۱ ب جح ۲ 0 
تک روانی دچارند. مبهم هستند. گرچه آمروز به نظر می‌رسد که زنان بیش 
از مردان برای دریافت کمک‌های روان‌درمانی تلاش می کنند. شاید به 
جنون. ناخوشی و افسردگی: این خاطر که جامعه اغلب مردان ناهنجار را شرور تلقی می کند و آنان 
را به زندان می فرستد تا بیمارستان روانی. و با این که مردان ممکن 


۲ است دست به خوددرمانی با الکل يا مواد مخدر زده و از تشخیص 
ارس ۱ 


سرگذشتی از زنان و روان‌درمانان از ۱۸۰۰ تاکنون 


با اب خع اتف هنیک مضاط. ف دسالا. اف هام مماد است. 45 
این کتاب پیجیده. هون 2 و مفتون کننده. داستان زنان 9 مردانی این وجود. این گر ر گرن‌هی تَ 


جنون را به زنان نسبت می‌دهد؛ این برداشت - با ظهور روانپزشکی به 
عنوان رشته‌ای مستقل - در حدود سال ۱۸۰۰ میلادی تشدید شد. در 
سال ۱۸۱۰ مجسمه‌هایی که در مقابل دیوانه‌خانه‌ی بدلم لندن 


را برای ما روایت می‌کند که روان‌پزشکی را بنیان نهاده و آن را توسعه 
داده‌اند. مردان پزشک بودند؛ زنان البته در بیشتر موارد بیمار. 
فمینیست‌ها در دهه‌های اخیر با مشاهده‌ی توطه‌های مردسللارانه 
اقب این دا روا وان یت 4 را ری عقص ره فرارداشت مردی وحشی را در زنجیر نشان می‌داد که زنجیر را پاره 


۱ کرده و به زنی زیبا مبدل می‌شود. در همان زمان. فرانسوی پیشرو 
می‌دهند. اما این کتاب از جنبه‌های متفاوتی به موضوع می‌پردازد. لبزا فَ * ات 


فیلییه پینل پس از انقلاب کبیر فرانسه. دیوانه‌ها را از زنجیر آزاد کرد. 


سم 


او کی از نخستین کسانی بود که تلاش کرد دنیای درون ذهنی انان 


را درک کند. او و همکارانش همواره در درمان بیماران موفق نبودند اما 


با آن‌ها صحبت و سعی می‌کردند با آن‌ها همدلی کنند. یکی از 
0 2 3 0 ۳ 2 0 2 5 ام 2 از معروف‌ترین بیماران آنان تئورین دی مریکورت. زن جنگجویی بود که 
۱ ۱ اس وش یک گروه زنان انقلابی ژاکوبین را رهبری می کرد و افول تراژیک انان 


دا ۵ ۱۰۱۱۵ 2 ۱ به استعاره‌ای برای انقلاب بدل شد. توصیف پرشور دانشجوی پینل. 


ار[ را ای ۳ ] ۸۳ 1-۰ ِ و 2 ی ۱ 
ال ال ۲ | | ۱۳ ۳۱9 جان- الن اسکوثرول از این رن ژاکوبین. هبور نوشته‌ای به یادماندنی 
۳۳۳۰ ۳۴ ۱۳۱ ۱۳۵۲۱ ابا 9اع 


/ است. 

یکی از نقاط قوت این کتاب شیوه‌ای است که با آن روابط مرموز بین 
عرف تئوری روان‌پزشکی و علاثم مبتلایان ترسیم می‌شود. بیماری 
روانی خیلی کمتر از بیماری جسمی ایستا است. نمود خارجی آن 
متفیر انست و از نظر فرهتگی, مسری است بطوربکه هنگامی کته پیک 
تشخیص خاص صورت می‌گیرد - چه جنون قرن نوزدهمی باشد و چه 
ختلال چند شخصیتی قرن بیستمی - تعداد مبتلایان افزایش می‌یابد 
بیماری‌ها جامعه را در مقیاس بزرگتر بازتاب می دهند: ضعف اعصاب 
زنان در فرن نوزدهم. که ناتوان از برخاستن از صندلی خود بودند. 
تلویحا نشانه از فرصت‌های کوتاه زندگی برای زنان داشت. اما اییدمی 
امروز که اختلال در غذا خوردن دختران و زنان جوان است بازتاب 
تسخیر تبلیغ رسانه‌ها با تصویر جسم است. 
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در ۲۰۰ سال گذشته. الگوی نظری بین دو قطب طبیعت و تغذیه در 
نوسان بوده تا بتواند ریشه های بیماری روانی را توضیح دهد. توصیفات 
زیستی و درمان دارویی اخیرا رشد يافته است. اما آبیگنانسی نشانه- 
هایی از افول را می‌بیند. 

بیماری روانی همچنان رازآلود است شاید بدین خاطر که علل فراوانی 
دارد؛ بیولوژی» فرهنگ. دینامیسم خانواده و روابط اجتماعی و.. در آن 
تقشی,دارنده لیا | دیکتانسی ندیتی فروتشرا باها فسمت می که تمدخ 
در حقیقت با نارضایتی همراه بوده. و پیشگیری پیش از درمان چیزی 


7,0۲۱۱۱۱6۶ ۶۰ 


0 ۵۱۵۷۵۵۵ 106 ۸00 فلف1) ۲۱۵021) 
0 ۱1۱۱۳۰19) 
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سرمایه داری محتضر: بحران جهانی و ارتباط مارکس 


انجام هر گونه عملکرد مثبت در اقتصاد و یا هرچیز دیگری بودند. در واقع 
سرمایه داری قرن بیست و یکم به طور کلی سیستمی «محتضر»» است و 
می‌دهد که چگونه یک قرن و نیم پیش. درک و نقد مارکس از سرمایه- 
داری برای ارائه و اثبات چگونگی تکوین این جهان و توسعه‌ی ان 
بورس بازی مالی متاخر بلکه در جایی عمیق‌تر نهفته است؛ در ماهمیت 
روابط سرمایه‌داری. کریس هارمن نشان می‌دهد که به چه دلیل آینده‌ی 
نظام سرمایه‌داری سرشار از بحران است و به رشد ثابت باز نخواهد گشت. 
او در پایان» به نیرویی که قادر به پایان دادن سلطه‌ی «سرمایه» است 


می‌بر دازد: طبقه جهانی ز ۳۳ 


[۱ 6۱۷ ۰ 
16 ]1215]01-100201017 0 ۷ 


16۷۱۳ 0 


کی ۳۹ ۳۵0۱۱۲۷ 
1 ۲ 
بوک مارکس 0 
سرمایه‌داری نوین! 
۱ تغییر کار کرد 
۸۸۷ 9 ثنبیت 
کوین دوگان 


در این اثر مهم. کوین دوگان به تحولات اجتماعی معاصر پرداخته است. 
او این تحولات را از منظر بازار کار بررسی کرده است. دوگان موشکافانه 
به موضوع‌های روز نظیر جهانی شدن. تحولات فن‌آوری و اقتصاد نوین. 
حقوق بازنشستگی انعطاف پذیری و استخدام سنتی در نظام سرمایه- 


داری پرداخته است. 
ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری به ما می‌گویند که اقتصاد نوین جهانی زند گی 
بشر را زیر و رو کرده است و تحولات در فن‌اوری» حرکت سرمایه های 


فراملیتی و خصوصی سازی «دولت رفاه» دست در دست هم جهانی بهتر 
را برای انسان معاصر به ارمغان آورده است. 





در همان هنگامی که بحران مالی از سال ۲۰۰۷ آغاز شد. برخی نظریه 
پردازان امور اقتصادی از «بانک های محتضر» سخن به میان آوردند. آن 


نهادهای مالی جامعه‌ی سرمایه‌داری که در وضعیتی "نامیرا" ناتوان از کوین دوگان مباحث خود را از میان چنین عقایدی برمی‌گزیند که با 
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ون ۳ لیندن در این کتاب سه پرسش اساسیی را طرح کرده است: 


٩‏ ماهیت طبقه کارگر که پژوهش پیرامون تاریخ جهانی 
تتروع. کار بایتبران تفر که کندء خیست! این ظبقه: جکونه 


باید تعریف و مرزبندی شود و کدام فاکتورها ترکیب ان را 


۱۷۱۷ 
تست 


کی و در جح رورت چ ۰ کدام شکل از اقدامات جمعی را طبقه کارگر باید در حال 


حاضر سامان و گسترش دهد؟ منطق جنین اقداماتی 


«« 
خست ؛ 
2 


* از انضباط کارهای نزدیک و مرتبط به هم چه می‌توان فر 
گرفت؟ چه نظریه‌هایی از مردم‌شناسیء جامعه‌شناسی و سایر 


علوم اجتماعی در توسعه‌ی نیروی کار جهانی مفید است؟ 


فهرست مطالب کتاب «کارگران جهان» شامل مفهوم‌پردازی: 
کارگر چه کسی است؟ جرا کار مزدی «آزاد»؟ تنوع همیاری: 
جهان همدستان؛ بیمه مشترک؛ همیاری مصرف کنندگان؛ 
همیاری تولید کنندگان. اشکال مقاومت: اعتصابات؛ اعتراض 


مصرف کنندگان؛ اتحادیه‌ها؛ انترناسیونالیسم. بینش‌هایی از 


و زا ات 





اقبال عمومی روبروست و تحولات کارکرد «سرمایه» را از طریق انضباط کارهای نزدیک و مرتبط: تئوری سیستم‌های جهانی؛ 
تحلیل جوامع اروپایی و آمریکای شمالی مورد بررسی جامع و دقیق ما ی ی ی 


قرار می‌دهد. آو در این کتاب این موضوع را پیش می‌کشد که بی ثباتی مارسل ون در لیندن مدیر پژوهش‌های موسسه بین‌المللی تاریخ 
نتیجه ناگزیر سرعت تحولات نیست بلکه ناامنی کنونی از سیاست‌های اجتماعی و استاد تاریخ جنبش‌های اجتماعی در دانشگاه آمستردام 
نئولیبرالی نشئت گرفته است. سا ات بت وی دس ما بر اه ک کر ۰ اس 
کتاب «سرمایه‌داری نوین؟» مطمئنا بحث های اکادمیک را به دنبال اندیشه‌ها دارد. کتاب «کارگران جهان» او مبتنی بر گسست از اروپا- 
خواهدآورد. کوین دوگان در این اثر دانشجویان علوم اجتماعی» جامعه محوری رایج و ناسیونالیسم است. 

شناسی» پژوهشگران مناسبات افتصادی و اجتماعی و فعالان جنبش 

سوسیالیستی را مخاطب قرار می‌دهد. ۷ ۳۵۱۲۱۱۵۵ 6۱00۱ 6۴0 ۱۳۸۴۵6۵۲۱۵۱۱6۸ 


۸۵۱۵ 5 ۱۷۷0۳۵۵ 0 ۵ ۵ 


۵ 06۳ ۲2۳ ۱۷۱2۲6۵1 امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی 
.«ِ« الکس کالینیکوس 
مارسل ون در لیندن 


در کتاب امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی الکس کالینیکوس کام 


این کتاب پژوهشی است درباره تاریخ جهانی جنبش کارگری. مارسل در یکی از مهمترین مباحث سیاسی و روشنفکری روز گذارده است. 
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1ات رای ی ان رس ری ای بر ۲۵۸ 


اامل ۱۲ ۱۸۱۱۲ 


۳۰ 
۳ 1 تا 
۷" 


۱۳۱ ۲ ۷ 
۳۵۱۱۲ ۱۸۱۲ ۷ 


۱ 
۱ 
۱ 





سیاست‌های جهانی ایالات متحده تاثیر زیادی بر روی این عقیده گذاشته 


است که ما در دوره نوینی از امیریالیسم زندگی می کنیم. اماء ایا جنین 
عشنده‌ای قزست ات ال املسم بح انیت 


کالینیکوس این پرسش را در کتاب چند وجهی خود مورد پژوهش فرار 
می دهد. در بخش نخست. او موشکافانه تئوریهای کلاسیک درباره 
امپریالیسم را که در دوران جنگ جهانی اول مارکسیست هایی چون 
لنین» لوکزامبورگ و بوخارین» و اکونومیست لیبرال هابسن» مطرح کرده 
بودند را ارزیابی میکند. او سپس نظام سرمایه داری معاصر را مورد نقد و 
برسی قرار می دهد و سپس موضع متفاوتی در قیاس با تئوری های 
کی ساه ده ارس اد مر که سفن اي تا 
تئوریهای آنتونیو نگری» دیوید هاروی و آلن وود قرار می گیرد. 

در نیمه دوم کتاب امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی. کالینیکوس به 
دنبال رد یای تاریخ امیربالیسم «سرمایه داری» از کمپانی هند شرقی به 
الگوهای خاص رقابت اقتصادی و ژئوپلتیکی در دوره رکود آمریکا و رشد 
چین می‌پردازد. او نتیجه می‌گیرد امپریالیسم تا نابودی فاصله‌ی بسیار 


دارد. 


و 
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6 ۱ ۶ ۳۱۲6۱۲۱ 210 ۱۵۱۱6۱۱06 ۲۳۱۵ 
۷ ۲۷۷۵۱۲۷-۳۱۲۹ ع] 10 5001118170 


۱5۲۷۵1۲۱ ۱۷6۵526۲05, 10۲۵۷۷۵۲۵ ۷ (0/۱۲ ۷ 
۳۷۲ 


چالش و مسئولیت دوران تاربخی 
سوسیالیسم در قرن بیست و یکم 


استفان مزاروس 


کاب انش :و 


میسکتهو یت دورن 


۱۳ )۱۴ ]| 
ان ۲۲۱۱۳۵۱۵۱۱ 31101 


۳۱و۲۱ 


تاریخی گامی به پیش 
در ان‌دیشهی 
مزاروس یکی از 
متفکران مارکسیست 


151۷ 11۳ ۹ ۵۹ 


دوران سرمایه و به 





اهمیت درک دورن 
نوین در برنامه‌های 
سوسیالیست‌ها تاکید می‌کند. مزاروس این استدلال را که امروز گزینه‌ای 
در مقابل نظم نئولیبرال وجود ندارد را قوبا رد می کند. 

او تحلیلی استادانه از دلایل افزایش بی‌عدالتی؛ بی کاری» فقر: فجایم 
انسانی» و افزایش جنگ‌ها و مداخله‌های سلطه‌گرایانه‌ی جهان سرمایه‌داری 
در سرأسر جهان را ارائه می‌دهد. همچنین. مزاروس رشد بحران 
ساختاری دولت سرمایه داری و افزايش بحران‌های زیست محیطی» در 
کنار امید برای ظهور دوباره آلترناتیو عینی جنبش سوسیالیستی را مورد 
کنکاش قرار می‌دهد. این کتاب مجموعه‌ی پرتوان و بحث‌برانگیزی از 
چالش‌ها و مسئولیت‌های جنبش سوسیالیستی جهت ساختن_آینده‌اي 
بهتر و متفاوت برای انسان را توصیف می کند. 


بهار و تابستان ۸۸ ۳ 


